۱ 
۱ 


سس ال سس سس .۸ 





عقل: محرم راز ملکوت 


متاتخصات: کواب 
ار مه تا ای ی 19 

عنوان و نام پدیدآور:عقل: محرم راز ملکوت / حسین انصاریان. 
مشخصات نشر:قم: دارالعرفان. 1387. 

نتفر 7 2 5 هر 

فروست:مجموعه آثار؛ 61. 

سیری در معارف اسلامی؛ 2. 

شابک :8 1-12-2939-964-97 

وضعیت فهرست نویسی:فاپا(برون سپاری) 


یادداشت:عنوان روی جلد: عقل مجرم راز ملکوت: متن سخنرانی های 
اتیتخاد کسيین. اتضاریان:. 


یادداشت: کتابنامه: ص. 10-05 5. 
یادداشت: نمایه. 


عنوان روی جلد:عقل مجرم راز ملکوت: منن سخنرانی های استاد حسین 
انصاریان. 


مه ار سور ۱2 که 

موصوع الاق اسلامی تالف ها مسطاب 5 
موضوع:عقل و ایمان (اسلام) 

رده بندی کنگره:8۳10/5/الف82ع74 1387 


رده بندی دیویی:297/08 


ص: 1 


یادداشت ناشر 


بسم الله الرحمن الرحیم در جهان پر تلاطم امروز.ایات پرشور الهی و کلام 
روح بخش معصومین و زمزم لا یزال معارف شیعه مرهم جان های خسته و 
سیراب کننده تشتنحان هدایت و رهایی جویندگان از ظلمت های نفس 
است .عالمان دینی و عارفان حقیقی غواصان این اقیانوس بیکران معرفت 
اند که وهرهای ناب عاوم کزان و اهل بت:علنیی لام را به بت 
اورده و به مشتاقان حقیقت عرضه می نمایند. 


در این میان, کرسی منبر و خطابه رسانه دیریا و سازنده ای است که از 
دیرباز زمیته ارتباط و انتقال معارف دینی و مکارم اخلاقن را میان عالمان 
و متعلمان فراهم کرده است و عالمان آگاه و هادیان دلسوز, که عمر 
خویش را صرف تتبع و تحقیق در آثا ر علمی شیعه نموده اند؛عباد اللّه را به 
مصداق کریمة «اوع الی سبیل رفک بالجکقه المَةعظه الحستو» ,با کلام 
۱ 0 


مجموعه حاضر, که با عنوان«سیری در معارف اسلامی»در مجلدات مختلف 
و موضوعات متنوع در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد.مجموعه 
مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسین 
انصاریان, مد ظله العالی, است که یکی از عالمان برجسته و میراث داران 
گوهرسخن در زمان خویش است که استواری کلام و لطافت بیان نافذشان 
بر اهل نظر پوشیده نیست. 


۱ ۱ و 
باشد که به منظور پربارتر ساختن محتوای تبلیغ دینی در جامعه و استفاده 
بیشتر طلاب محترم علوم دینی به زیور طبع آراسته می شود. 


در این مجموعه گرانقدر,تلاش شده است با تکیه بر ویرایشی روشمند و 
دقیق- که شرح آن در یادداشت ویراستار آمده است ساختار هنرمندانه 
مباحث و سبک استاد در ارائه سخن از بین نرود, تا ضمن نشر فرهنگ 
انسان ساز آل الله, علیهم السلام, شیوه منحصر به فرد استاد در لبیین 
معارف دینی نیز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد. 


مجلدی که اکنون تقدیم خوانندگان کراهقف می شود دومین مجلد از این 
مجموعه ستر گ,و دربر دارنده 22 گفتار در باب عقل است که مربوط به 
سخنرانی های استاد در ماه رجب سال 1391(حسینیه سلیمی تهران),دهه 
سوم محرم سال های 83-2 (مسجد حضرت معصومه شهرستان کرج),و 


دهه دوم رجچب سال 1395 در حسینيیه عاشقان ثار الله شیراز است. این 
مکتوب,علاوه بر دربر داشتن متن سخنرانی که لا جرم سبک و سیاق متن را 
نیز گفتاری می سازد,از فواید زیر خالی نیست: 


-عنوان بندی مناسب و تفکیک مطالب و موضوعات. 

-استخراج مصادر آیات و روایات و ارائه مطالب متنوع دیگر در پی نوشت. 
ره رتست 

-مجموعه متنوع فهرست ها و... 


در پایان,با امید به این که آثر مورد رضایت حضرت حق و اهل بیت عصمت 
و طهارت. علیهم السلام, و مقبول نظر مبلغفان دینی قرار گیرد,لازم است از 
استاد انصارییان,دامت برکاته, که این فرصت مغتنم را در اختیار قرار دادند 
سپاسگزاری نماییم .هم چنین؛ ,از هیئت مدیره محترم مرکز و پژوهشگران و 
دا ان که تولید و آماده سازی این اثر ۳ بر 7 داشتند, و دیگر 0 
که در نشر این اثر پاری رساندند, کمال تشکر را داریم.و لله الحمد. 


صرک قاش ای زان اشفا 


ص2۰ 


اشاره 


العالعین و صلی ال علی جمیع الأنیاء ‏ المرسلین ۰ صله علی محقد و له 
الطاهرین. 


خداوند متعال,در همان هنگام که سرشت هر انسانی را در رحم مادر, 
جایگزین می کند,نعمت عقل را نیز مانند سایر نعمت ها(از جمله چشم, 
گوش,دهان,دست و پا و...)به او مرحمت می فرماید. این ودیعه ارزشمند 
اهلی ابزار توانای انسان برای درک حقایق عالم و دستیابی به آن ها به 
شمار می آبد.اتسان از طریق عقل خود می تواند خدا را دریابد؛ انبیا و 
ائمه, علیهم السلام,را بفهمد,قيامت را درک کند,به انواع و اقسام نعمت 
های خدادادی پی ببرد,به خودشناسی برسدراه زندگی را پیدا کند.و خیر و 
شر را بشناسد. 


اون ار ان مه خی اور ار اسان رای اسان 
حیوانی از حیوانات به شمار می آمد ودر اين صورت,صرفا از زندگی ای 
محدود و معین برخوردار می شد و به خور و خواب و شهوت و,در نهایت,به 
مرگ بسنده می کرد؛ولی خداوند متعال چنین اراده نفرمود و نخواست 


ص :3 


نعمت عقل را در وجود وی به ودیعت نهاد تا این مخلوق بر همه مخلوقات 
هستی برتری یابد و به آنچه ۳ موجودات از ان دور نگه داشته شده اند 
دسترسی پیدا کند.اری,بازوی پرتوان عقل انسان را به حقابقی رهنمون 
مه کی ان ای تس آن کت ات اند 1 


عقل: سودمندترین تروت انسان 

در قران کرتمتر سس از هار انشییه کف و ار مان کت ان عحت: آلمی 
پرداخته شده است. 2 به علاوه,پیامبران و امامان معصوم در این باره 
فراوان سخن گفته اند. 3 اما به واقع.هیچ کدام از انسان هاحتی انبیای 
خداا موه کر مت یل بر امه ای #سامیو اکرم: صلی: | 


علیه و اله,در جمله ای بی نظیر و پرارج درباره عقل, به امیر المومنین 
علی,علیه السلام, می فرمایند: 


«یا علی,لا مال اعود من العقل». 5 
در این عالم,ثروتی سودمندتر از عقل وجود ندارد. 


آری‌بة ز ای که شمه عبادات و خومات سای خداو اتمه‌طا هر ین عیم 
السلاماز عقل. کامل. آن .ها تصرختننهه کرفته..وندر نهانت یشان را به 
بهشت برین رهنمون ساخته است. 


خرد آن است که چون هدیه فرستاد به تو 

زو خداوند جهان با تو سخن گفت به راز 6 
تنیز ققان ور فاد م شفاست اسان 

امام جعفر صادق, علیه السلام.می فرمایند: 
«العقل ما عبد به الرحمن». 


در اين جمله,واژه«یه»حائز اهمیت فراوان است.امام صادق. علیه 
الا مرف را حرف ما وف ها کب اسان جوسای ار 


ص :4 


طرف عبادت پروردگار هدایت می شود. باری, انسان عاقل درباره خدا, 
انسان,و جهان می اندیشد و به تحلیل و ارزیابی هریک از ان ها می پردازد 
تا به این نتیجه می رسد که در اين عالم,که سفره ای بی نقص از نعمت 
های شگفت انگیز خدا| به شمار می آید, مخلوق و میهمان تزوزد کاون 
است .بنابراین, لا زم است عبد و بنده خدای متعال بااشد .او به این نکته می 
اندیشد که برای چه باید در مقابل غیر خدا تعظیم کند *برای چه در مقابل 
هر شاهی,هر وزیری,هر وکیلی,هر اربابی,و هر ثروتمندی سر تعظیم 
فروبیاورد؟مگر نه اين است که آن ها هم مانند دیگر انسان ها وظیفه دارند 
در مقابل صاحب حفیقی عالم سر تعظیم فروآورند؟بدین ترتیب, او نتیجه 
می گیرد که اگر به موجودی هم مرتبه يا کم مرتبه تر از خود تسلیم 
شود,دیگر کمال زیان را دیده است.آری,جماد و نبات, طلا و نقره,مال و 
ثروت,و مقام و شهرت همگی در مرتبه ای پایین تر از انسان قرار دارند و 
عاقل خود را بنده آن ها قرار نمی دهد. 


قافن دی فر ان‌رخطات ته ام اح لیا للم ای لیف اف را مه 


«فْل تما آتا: ی کم بُوحی ال آما الک ال واجذ قَمَن کان بَرَجُوا لقاء 
چیه قل فصل عقلا صالخا و لا بُشرک بعباده 9 


که معبود شما فقط خدای یکتاست.پس,کسی که دیدار پاداش و مقام قرب 


پروردگارش رز امید دارد,باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در 
پرستش پروردگار شریک نکند. 

همه انسان ها در مقامات انسانی یکی هستند.حال,این افراد هریک شغلی 
دارند "یکی شاه است,نفر بعدی رئیس جمهور است. یک نفر وکیل است و 
دیگری وزیر.این که شغفل مهم داشتن نمی تواند ۱9 
حساب آید و همه موجودات ماوق پروردکار و هم مرتبه هستند از طریق 
عقل فهمیده می شود: 


ص: 5 


خرد راهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای. 8 


در اثر به کار گرفتن عقل,انسان پی می برد که باید بسان تمام موجودات 
عالم یک خط سیر مستقیم را در پیش بگیرد.تنها در این صورت است که 
انشان. عاشق مندگی آفریدگاز هی شود.پروزدگار نيزیبه واسطه آنبیای 
خود.راه بندگی را به او نشان می دهد. 


ی یر اما ی 2 
خود می کند.آری,انسان از رین فقل وه کمک ان« ند همه شود. 


یادآور می شود امتیاز معنوی انبیا و ائمه طاهرین, علیهم السلام, به سبب 
همین عبد اللّه بودن آن ها بوده است.همه عشق انبیا و ائمه در بندگی خدا 
خلاصه می شده است.گاهی,حتی به سبب این عشق به بندگی پروردگار به 
شهادت می رسیده اند,ولی بندگی را رها نمی کرده اند؛چون می دانستند 
پذیرش شهادت,به سبب بندگی خداءیکی از بالاترین ارزش ها محسوب می 
شود. 


فا الم ]تکیت کی ات تسه 

به حضرت سید الشهدا پيشنهاد شد در هر شهری که می خواهند سکونت 
کنند و هر مالی که می خواهند در اختیار بگیرند و در عوض از یزید اطاعت 
کنند. بدین ترتیب, از حضرت خواستنر خدا را با یزید عوض کند.خدا| را کنار 
بگذارد و یزید را در زندگی اش بگنجاند اچرا حضرت سید الشهدا, علیه 
السلام,در برابر این خواسته مقاومت کرد و تن به شهادت داد و فرمود: 


«مثلی لا یبایع مثله». 10 
انسانی مثل من با فردی چون یزید بیعت نمی کند. 


ص6۰ 


می دانست ؛زیر | عقل ایشان همه ارزش ها را در وجود پروردگار بزرگ 


در روایات ۰ است : .در کنار دروازه مکه,مردم برای حصضرس, سید 
السشمدارغليم ماس کردند مره اسان ای فصو مان 
سفر بوی خون می دهد.شما از این سفر صرف نظر کنید اولی حضرت 
اله,در این باره می فرمایند: 


«الکاسب حبیب اللّه». 12 
کاسب دوست و حبیب خداوند عالم است. 


چنین کاسبی حبیب خدا , به شمار می آید.او با پروردگار خویش معامله می 
کند و پروردگار نیز متاع او را به گران ترین قیمت می خرد.قرآن کریم در 
این باره می فرماید: 


«اِْ ال اشتری من الْوینی أفيتهخ و أَاَه نم لته بقا قایلوج فی 
یل اه قتشئلون و دود یه تفیگ و و الیل و الفْرَان 
و من من آوفی بعهّده من الله فاستبشر ۳ درو بعکم اادی بایعتم ند و دک 
الفوَز العَظیم». 13 


بقینا, خدا از مقمنان جان ها و اموالشان را به بهای آن که بهشت برای آنان 
باشد خریده است.همان کسانی که در ۳ خدا پیکار می کنند.یس دشمن 
را می کشند و خود در راه خدا کشته می شوند.خدا آنان را بر عهده خود در 
تورات و انجیل و قران وعده بهشت داده است؛وعده ای حق.و چه کسی 
به عهد و پیمانش از خدا| وفادارتر است؟پس ای مومنان, به این داد و 


۱ 


جهل:بدترین تنگدستی انسان 
شا مس کار اساام‌صای‌االه علیه ره العنعد اد ام کاب هرت 


ص :7 


علی, علیه السلام.از عقل به عنوان سود مندنترین تروت هستی باد می کند, 


ادامه می دهد. 
«و لا فقر اشد من الجهل». 


هیچ یک از اقسام تهیدستی و فقر در این عالم از نفهمی و جهل دشوارتر 


جهل آن است که آدم هفتاد سال در این دنیا زندگی کند,اما نفهمد جهان 
یعنی چه؟نعمت ها یعنی چه؟انسان و خدا یعنی چه؟به دنیا بیاید و از دنیا 
برود و,در طول اين به دنیا آمدن و از دنیا رفتن,در تاریکی مطلق به سر 
ببرد و هیچ چیز را نبیند. طبیعی است که در تاریکی هیچ چیز دیده نمی 
شود .اگر شب هنگام,بدون این که چراغی روشن باشد به اتاقی وارد 
شویم, هیچ چیز را در آن اتاق تشخیص نخواهیم داد.حتی اگر عامل 
خطرآفرینی در اتاق وجود داشته باشد,آن را تشخیص نخواهیم داد,اما اک 
چراغی در اتاق روشن باشد,عامل احتمالی خطر را می بینیم و از خود 


عقل طبیعی و خدادادی انسان,به تدریج,از طریق دیده ها و شنیده ها رو به 
کمال می رود و به قول امیر المومنین علی, علیه السلام.انسان عقل 
مسموع پیدا می کند.کودک رفته رفته بزرگ تر و فهمیده ترمی شود و 
بسیاری از برنامه های بچگانه را کم کم کنار می گذارد و به طرف یک 


اک فل. انشان رشه کتا سان رای موه سا واه طافر مایم 
السلام.قرار می دهد؛چراکه عقل انسان را به پیروی از انبیا و ائمه به 
عنوان رهبران واقعی بشر تشویق می کند.در نتیجه, انسان سعی می کند 
مانند ایشان زندگی کند:از حرام خدا گریزان بوده به حلال خدا عشق 


ص :0 


بورزد,قناعت پيشه کند اخلاق نیکو داشته باشد و... 


وجود مبارک امام موسی بن جعفر علیه السلام,درباره ارزش های فراوان 
عقل مسموع و کمال یافته می فرمایند: 


وقتی انسان از عقل کامل برخوردار شود,یکی از نتایج آن عقل کامل 
درخواست های بسیار شایسته از پروردگار عالم است. 14 


این گونه درخواست ها در قرآن مجید,روایات و دعاها به وفور پافت می 
شوند؛ضمن این که وقتی انسان از خدا درخواستی می کند,پروردگار بزرگ 
زمپنه دستیابی انسان به آن خواسته را فراهم می کند و جمله ذرات زمین 
و آسمان هماهنگ می شوند تا انسان به آنچه خواسته برسد.ازاین رو,کلید 
همه قفل ها در اختیار انسان قرار می گیرد.خداوند در قرآن مجید می 
فرماید: 


«و علَدَه مَفاتخ الْعَیّب لابعْلَمُها الا هُو». 15 

وکلیه خزائن غیب نزد خداست,و کسی جز خدا| بر آن آگاه نیست. 

پوفرد کار خالجونا کوحه مه وعمت. و انیت خاض آلهوشسی راید بد 
حواهندکان عتدعاکتد نان لطف کندوخ‌انحه های آن ها راماسخ کویه 
خواسته های شایسته انسان از خدا 

امام موسی کاظم, علیه السلام, به هشام بن حکم فرمودند:در ری از ۳ 
که به نظر می رسد این درخواست از سوی یکی از عقلای عالم مطرح 


شده باشد ؛زیر | درخواست کننده عقل کامل بوده و چیزی را خواسته است 


که سرمایه دنیا و آخرت او قرار بگیرد.این گونه درخواست ها به عاقلان 
ها 


«و الّذِينَ یِفْولون رینا هب نا من آژواجنا و دیاین تم آغین و اقلا 
للغَفین اماما». 16 


ص :9 


اتا کاطای یه نامع ای ها ماهلا ی ساسا 
رتخا رایس ای مسا اوه اف ای کته 
«هثب لنا من أَرواجنا». 


این گروه از عاقلان این گونه با خداوند نجوا می کنند:ما سازنده این نعمت 
ها نب نیستیم, این ها افریده تو و در حوزه اختیار و شناخت تو هستند. 


در نتیجه.خود تو باید وارد میدان اد کی بشوی و امر ازدواج را برای ما به 
انحام برشانی: 


باری,انسان عاقل از خدا می خواهد همسر و نسلی از فرزندان به او عطا 
کند که در دنیا و اخرت موجب شادی قلب او باشند و قلب موّمن را شاد 
کنند. به راستی که قلب موّمن حرم خداست: 


«قلب الموّمن حرم الله». 17 


خداوند متعال در سوره های رعد و مومن خاطرنشان فرموده است که در 
روز قیامت. این گروه از عقلا همراه با خاندان خود از طریق رحمت و 
عنایت ویژه پروردگار به راحتی وارد بهشت می شوند.خداوند در سوره 
مبارکه رعد می فرماید: 


۰ دن یدحْلَوتها و من صلح من آبائهم و آژواجهم و ذَيانَهمٌ و المَلایْکَة 
نع من ۶ کل با 19 


بهشت های جاویدی که آنان و پدران و همسران و فرزندان شایسته و 
درستکارشان در آن وارد می شوند؛,و فرشتگان از هر دری بر آنان ذرآیتد: 


ك 


۱ 


ص:10 


(1).در سوره بقره,آیات 31 و 2 و خو هدس عم آدم اأسماء کلها نم 
عَرَصَمّه صَهُمْ عَلّی الْمَلایکه ققال آثبّونی بأسماء هوّلاء ان كثْمٌ صادقین* قالوا 
سیحانک لا علم لنا ال ما علفتناً زک کت العلیم الَعکیش». نیز در روایتی در 
کتاب مختصر بصائر الدرجات, حسن بن سلیمان حلی.ص 126 وجه دیگری 
از اين معنا را بیان می کند:<«عن ابی الربیع الشامی عن ابی 
جعفر(ع) قال: کنت معه جالسا فر آیت ان آبا جعفر, علیه السلام,قد نام فرفع 
زانته وه تقول‌یا: آرا الربیع,حدیث تمضغه الشیعه بالسنتها لا تدری ما 
کنهه. قلت:ما هو؟جعلنی اللّه فداک اقال:قول ابی علی بن ابی طالب, علیه 
السلام.ان امرنا صعب مستعصب لا یحتمله الا ملک مقرب آو نبی مرسل آو 
عبد امتحن الله قلبه للایمان.یا ابا الربیع الا تری انه یکون ملک و لا یکون 
مقربا و لا یحتمله الا مقرب و قد یکون نبی و لیس بمرسل و لا یحتمله الا 


مرسل و قد یکون مومن و لیس بممتحنین و لا یحتمله الا موّمن قد امتحن 
له قلیه للایمان» 


(2).در جلد نخست تعداد آیات مربوط به این مطلب آشتخ است. 


یرای تمه نهیص آخعه کید ید کاب های کافی تب سای الانمان باب غعل و 


(4).احادیث درباره ممتنع بودن به جا آوردن حق شکر نعمت های الهی 
فراوان است.با این حال در روایات امده است: 


مشگای: آل تدارغلی طیر کنیرضی 71 هقی آلباقر غلبه الصلام قال؛فال, لاد 
عز و جل لموسی بن عمران علیه السلام:یا موسی,اشکرنی حق 
شکری.قال:یا رب کیف آشکرک حق شکرک و التعمه منک و الشکر علیها 
نخعه سک فان الله یار که عالی اد ,عرعت. آن: دام متی. فقو دنه 
حق شکری». 


-تفسیر قرطبی,ج 1.ص 398:«قال تعالی «اعمَلوا آل داود شکرآ» ِِ 
داود:کیف آشکرک یا رب و الشکر نعمه منک اقال:الان قد عرفتنی 
شکرتنی اذ قد عرفت آن الشگر عنی تعمه قال ۱ رب فارنی ی 
علی اقال:یا داود تنفس افتنقس داود فقال الله تعالی:من یحصی هذه 
النعمه اللیل و النهار. 
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تحات با ففلی کلم اف خی ال لیا ی الا ن کرت 


-میزان الحکمه, محمدی ری شهری.ح 2ص 47( :«الامام الصادق علیه 
السلام آوحی الله تغالی الی فوسی غلیبه السلامیا هوسی. اشکرنی .جع 
شکري,فقال:یا رب کیف آشکرک حق شکرک و لیس من شکر آشکرک به 


ان دلی منی» . 


(5).کافی.ج 1.ص, 25:توحید صدوق.ص 376:؛تحف العقول,جرانی.ص 
6«عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله:یا علی لا فقر آشد من الجهل,و لا مال آعود من العقل». 


اضر شوه ارت 
(7).کهف,110 و مضمون آن در سوره فصلت,آیه 6. 
(8).از فردوسی است. 


(9).حاقه,24-19: «قَأشّا ‏ آونت کِتابَهة بیمینه قَیِفُولَ هاز افرَوّا کتاببة * 
اني طتتث آتم فلاق حسايبة * قَهْوَ _فی عیشّه راضیّه فی جِتَّهٍ عالیی* 
مصوفها دانیه* کلوا و اسْرَبوا قنبناً تما اس ام قی نام 9 


۵4ص 324: 


...فلما مات معاویه و ذلک لنصف من شهر رجب سنه ستین من الهجره 
۳ 
معاویه آن یأخذ الحسین علیه السلام بالبیعه له و لا یرخص له فی التأخیر 
عن ذلک, فآنفذ الولید لی الحسین فی اللیل فاستدعاه فعرف الحسین علیه 
السلام الذی آراد,فدعا جماعه من موالیه و آمرهم بحمل السلاح,و قال 
لهم: (ن الولید قد استدعانی فی هذا 121 آن: یکلفنی. قیه 
آمرا لا اجیبه. الیه‌نو: هه غیر هامون,فکونها ,عفی فادا دخلت. الیه :فاجاتینو 
علی الباب.فان سمعتم صوتی قد علا فادخلوا علیه هه عنی. فصار 
الحسین علیه السلام الی الولید بن عتبه فوجد عنده مروان بن الحکم فنعی 
الیه الولید معاویه فاسترجع الخسسی نم فر| علیه کاب بزنووها آمرهفیه 
هن آخد البنعه مه ام 
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فقال آلختتین غلیه السلامخ تن لا اراک فیم یستی لیرید سرا ختی ابایعه 
خفرا یعرف دلک التاس:فقال له الولید: احل: فقال. الحسین اقضبم و ترو 
رایکءفی دلک:فقال له الولید انصرف غلی, انم الله تعالی ختین تاتتا مه 
جماعهالناس.فقال له مروان:و له ثن فارقک الحسین الساعه و لم ببی 
لا قدرت مته علن مقلها آندا حتی تکتر الفقلی بینکم و بته احیتن الرحل و( 
پخرج من عندک حتی یبایع آو تضرب عنقه,فوثب الحسین علیه السلام عند 
ذلک و قال :انت يا ابن الزرقاء تقتلنی ام هو؟ کذبت و الله و اثمت,و خرج 
ی منزله(ارشاد المفید ص 182 و 183 و هکذا 
ما بعده).قال السید: کتب یزید الی الولید بامتخ باخذ این کات وا وی 
الییه و خاصهعلی الخسین عله اسام.: ول ان آيی ی ارت 
عنقه,و ایعث الی پرأسه,فاحضر الولید مروان و استشاره فی آمر 
الحسین, فقال:|نه لا بقبل,و لو کنت مکانک ضریت عنقه,فقال الولید.لیتنی 
لم اک شتا مدکوراانم بفت. الن الخسین غلبه البملام قجای فی خلانین مر 
اهل یه ق‌خوالبد و سای الگلام رالی آن فالفنضت الخسین علیه سلام 
ال ملی علی بان الزر تاه نت پایر ضرب ععی؟ کیت وله 
اتمت تم اقیل علق الولید فقال آنها الامیر انا آحل. نیت النتومیو معدن 
التساله سمل الق هه اف الاو با خر الله شید رل قاس 
ای ای ای ای تا 
لکن نصبح و تصبحون,و ننظر و تنظرون, آینا حق بالبیعه و الخلافه,ثم خرج 
غلی لام (کتاب الملوفضن 1 ود فال این شهر آنتوی کت 
لي الولیدبأخذ البیعه من الحسین علیه السلام و عید له ين عمربو عید 
ارو ماو سای کی را ات وحم ین 
٩‏ 
فقالالرای آن تخضنرهم و ناخد ملم التعه‌قیل آن: هلموا قوجه فی-طانهم 
کانوا عند الترجه‌فقال عید الرحمان و عید الله:ندحل دوزنا ق فلق 
وا وال ان اساسا بو باعل العس نا لاید که 
1 ات 
8 فال. المقید*ففال مروان, تلولید*عصیتنی لا و الله:ا نمکنک متلها من 
نیت ایو فقاز ااو اد 
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ویح غیرک یا مروان انک اخترت لی التی فیها هلاک دینی و دنیای و اللّه ما 
احب آن لی ما طلعت علیه الشمس و غربت عنه من مال الدنیا و ملکها و 
انی قتلت حسینا, سبحان اللّه آقتل حسینا ان قال لا ابابع,و اللّه انی لا ظن 
آن امرءا یحاسب بدم الحسین خفیف المیزان عند اللّه یوم القیامه.فقال له 
مروان : فاذ | کان هذا] رآیک فقد 1 فیما صنعت.,یقول هذا| و هو غیر 
۱ 


(11).اين روایت مضمون ان مطلب را می رساند: اللهوف. سید ابن 
طاووس.ص 38؛نیز در کلمات امام حسین,شریفی.ص 323:«قال ابو 
محمد الواقدی و زراره بن خلج: 


لقینا الحسین بن علی علیهما السلام قبل آن یخرج الی العراق فأخبرناه 
ضعف الناس بالکوفه و آن قلوبهم معه؛» و سیو فهم علیه, فاومی بیده نجو 
النسماء قفتحت. ابواب: الشماع 4 ترلت الملانکه عذدا لا تحضیمم الا الله عر و 
جل». 


(12)تعضا الفقا هم ایت اللم مخ ری 2۶ نون که هر ایت آن 
مت کف 
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(14).اقتباس از فقرات متفاوتی از این حدیت است.کافی,ج 1,ص 16:«یا 
هام ها بعث الله آسائه و رسله الن عناده الا لیعفلوا غن الله فاحستهم 
اتعايه اتشهم سره اعلییم اند الله احسیم عقاه اکملیی عد 
آ زکرم درحه فی الضا و الآخره.. با همست سل ثلائا علی ثلات فکانما 
الان علی موم ععاه من اطلم مر تفکره ول آناموهجا طقس 
بفضول کلامه, و طفاً نور عبرته بشهوات تن فکا نما آعان هواه علف هدرم 
و و ی ی ات بر کیف یزکو عند اللّه 
عقلک یا قشاق الضیر علی: الوخدم علامه. قره العل, فمن عقل. عن. الله 
اعتیل ال الخیام الرآس یاه بش‌سضا ند ال ان لاه اسمهس 
الوحشه, و صاحبه فی الوحده,و غناه فی العیله, و معزه من غير عشیره.یا 
هتامتست لح لطاعه الم لا فتاه الا بالطاعین الطاغ مادام و الم 
بالتعلم,و التعلم بالعقل یعتقد,و لا علم الا من عالم ربانی,و معرفه العلم 
بالقعل با فضام یل التمل من 


ص :14 


الغال مقنجل» مضاعف بو -کنیو. العمل دمن اه الهفق:۵ الخهل. مردوونا 
هشامدان العافل رضی سالدون من الدتا ممالعکمه.ه لم برض بالدون من 
الحکمه مع الدنیا؛فلذلک ربحت تجارتهم.یا هشام,|ن العقلاء ترکوا فضول 
الدنیا فکیف الذنوب,و ترک الدنیا من الفضل,و ترک الذنوب من الفرض.یا 
هشام, ان العاقل نظر الی الدنیا و الی آهلها فعلم آنها لا تنال الا بالمشقه و 
نظر الی الخره فعلم آنها لا تنال الا بالمشقه, فطلب بالمشقه آبقاهما.یا 
هشام, ان العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاأخره,لأنهم علموا آن الدنبا 
طالبه مطلوبه و الاخره طالبه و مطلوبه, فمن طلب الااخره طلبته الدنیا حلی 
یستوفی منها رزقه,و من طلب الدنیا طلبته الآخره فیأتیه الموت,فیفسد 
علیه دنیاه و آخرته.یا هشام.من آراد الغني بلا مال,و راحه القب من 
او ی الی الله عز و جل فی مسألته بأن 
یکمل عقله, فمن عقل قنع بما یکفیه. و من قنع بما یکفیه استغنی.و من لم 
یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنی آبدا...» 


(15).انعام,59: «و عْدة مَفایخ العَیّب لابَعلَمها لا هو هو و بَعلَمْ ما فی ابو و 
ابر لا( الأرَضٍ و لارطب 
و لا بیس ال فی کتاپ یین».» 


(16).فرقان.74. 


(17).شرح الأسماء الحسنی,ملا هادی سبزواری,ج 1,.ص 34؛بحار الانوار.ج 
5 ص 39 ؛تفسیر سید مصطفی خمینی,ج 2.ص 191:«فی الحدیث قلب 
المومن عرش الرحمن».بحار الأنوارج 67.ص 25؛میزان الحکمه,ج 1.ص 
2 قال الصادق علیه السلام:القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر 
الله». 


(18).رعد,23. 
تهران,حسینیه سلیمی رجب 1381 
ص:15 
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2 خدامحوری در رفتار عاقلان 
اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 
الاماغه المرساس عصل علی فصنو آله اضا هرید 


در روایتی, وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر, علیه السلام,برای ِ 
مدر سه علمی خود. هشام بن حکم,آثار مثبت و با ارزش عقل راء 
فرموه اند.حضرت بخشی از اين آثار را که در کتاب خدا نیز آمده ِ 
شده و قسمتی از آن آیات را نیز قرائت فرموه اند که از چمله آن هایکی 
از آیات سوره مبارکه آل عمران است.حضرت درباره اين آیه به هشام بن 
حکم فرعودم مد دافتد .الم در این اه عیی‌خواسه از انار 0 
عالم را بیان فرموده است.اين عده چون انسان های عاقلی هستند و عقل 
کاملی دارند و اين تکامل را نیز از طریق معارف الهی به دست آورده 
اند,خواسته های با ارزش و با 0 از بزعزد ار عالم دارند.خداوند هم 
به فضل خود دعای این بزرگواران را در طول تاریخ اجابت کرده است.آن 
ها , به پیشگاه پرورگار عرضه می دارند: 


-ِ - 3 0 ۵ مس 
و این یفولون نا هب لنا من آژواجنا و ذربانا فرح أغين و اجْقلنا ِلْتَفین 
اما». 1 5 


ص: 19 


از فعل«یقولون»برمی آید که این خواسته و دعای همیشگی عاقلان است 
و مرتب و پیوسته از پروردگار عزیز عالم درخواست می کنند که همسران 
و نسل ان ها را همسران و نسلی قرار دهد که مایه شادی قلب و 
دلخوشی شان.هم در اين دنیا و هم در آخرت,باشد.این بزرگواران به این 
معنا واقف بودند که زن و فرزند شایسته,زن و فرزند صالح و پاک از 


سرمایه های عظیم پروردگار هستند که خداوند از باب رحمت خود آن ها را 
به انسان عنایت می کند. 


البته,انسانی که لیاقت و شایستگی از خود نشان دهد و قصدش ین بازفند 
خاط اشاس‌ میا سا صای ارت ۳ آباد بت کر 
منظورش از ازدواج فقط پاسخگویی به شهوات نیست,بلکه او به ازدواج 
به عنوان تجارتی الهی و واقعیتی ملکوتی نظر می کند؛همان طور که در 
قران مجید به این معنا به شکل های مختلف اشاره شده است. 2 


توجه به زن و ازدواج از دیدگاه قرآن 
قران کریم در سوره ِِِ« بقره می فرماید: 


«یِساو کم حَرث حرّث لک قَأئوا حرتَکَم آی شِتَْمْ و قخموا لانفْسکَم و الوا اللْةَ و 
اعلمّوا ا نکم ملاقوه 5 سر امین 0 3 


زنان شما کشتزار شمایند.هر زمان و هر کجا خواستید به کشتزار خود در 
آیید و با زعایت حقوق یکدیکر و حفظ عفت. و پاکی: در سایه زناشویی و 
تولید نسلی پاک و شایسته و صالح,خیر و وابی برای خود پیش فرستید و 
از خدا پر وا کنید,و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد.و مقمنان را بشارت 


ده | 


برای شما بسان کشتزار و سرزمین و زراعت قرار دادم.سیس,در 
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آیه ای دیگرالبته بعد از اين که سفارشات زیادی درباره یک ازدواج سالم 
می کند که مرد مومن با زن مشرک يا زناکار و زن موّمن با مرد مشرک یا 
زناکار ازدواج نکند 4 <ظ و در مساله ازدواج به صالح بودن همسر توجه 
داشته باشدنتیجه ازدواج درست را بیان می کند که خود مصداق این آیه 


«و البلَذ الطَیّبُ یَحْرَخٌ باه 
تصرف بات لقوم با بشکرون» 


و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می آید, و زمینی 
که ناپاک است,جز گیاهی اند و نی نود از آن میرون تین اجد این گونه 
نشانه ها راءبرای گروهی که سپاس گزارند. [به صورت های گوناگون آبیان 


می 


‌ سِ 5 كِ و رد ۳ 2 م2 .۱ 
بان ربه و الذٍی خبت لا یِحْرُخْ الا تیدا کذلک 


_ 


6 .6 


.- 


۸ ۰ 


نکته قابل توجه در آبه این اسنت که خداوند می فرماید: از زمین بای تیز جز 
به آذن پروردکار چیزی نمی روید؛یعنی سرزمین پاک هم اکر بخواهد کل 
بدهد يا درختی در آن رشد کند يا نهالی را در دل خود تربیت کند,باز نیازمند 
و وابسته به عنایت خداست و با تکیه بر رحمت خدا و اذن او این کار 
صورت می, گیرق: 


برآیند مفهوم دو آیه 

خدآفند در آبه تشن فز مود 
«یساةٌ 2 حَوّث لکم» 

زنان شما کشتزار شما هستند. 


یعنی انسان باید مواظب باشد و دقت کند که چه زمینی را برای پرورش 
اولاد خود انتخاب می کند؛باید مطمئن باشد که همسرش انسان پاکی است 
که اهل ایمان و عفت و پاکدامنی است.چنین زمینی است که «بادّن ربه» 
فرزندانی پاک به وجود می آورد. 

نکته دیگر موجود در آیه این است که قرآن می فرماید «باِدن یهن 


1 


ص:21 


«یادن اللعه دی این که آن اشامی فرش وود کان ها کلمه‌درت »در ان 
ایه انتخاب شده این است که رب به معنای مالک و پرورش دهنده است ؛به 
معنای رشددهنده و مالکی است که با فرهنگ کامل و جامع رشد و نمو می 
دهد و تربیت می کند: 


ىِ ۳ " ۳ ِ 
«و الب الطعَت بزح تبائغ بان یه و الذٍی حَبّت لابَخْرُخْ الا تکدآ». 


ناصالح باشد.اگر اين کشتزار بی عفت و بی عصمت باشداگر اين کشتزار 
بی حجاب و بد حجاب باشد,و به قول آیه سوره احزاب گرفتار تبژح 
جاهلیت 7 باشد, 8 جز گیاهی بی ريشه و به درد نخور و تلخ و بی خاصیت 
از این کشتزار بیرون نمی اید.انچه هم که از آن بیرون می اید بر باد 
است,بر فناست و لب مرز نابودی قرار دارد.او نیز بمانند ريشه اش که 
می کند. 


عاقلان عالم اين معنا را درک کرده بودند و می دانستند که خداوند متعال 
زن را کشتزار می داند و ان را شوره زار نمی پسندد.خداوند نمی خواهد 
این کشتزار بسان کویر خالی از ایمان و عواطف و مهرورزی و خالی از 
اخلاق و عمل صالح باشد.این است که عاقلان عالم برای ازدواج به خدای 
خود متوسل می شدند و حالت دعا به خود می گرفتند ؛ زیرا آن را مساله 
مهمی می دانستند.حق هم داشتند,چون ازدواج فتاه ای است که اگر 
خدای نکرده به انحراف بیانجامد,دیگر جای جبران ندارد.اگر انسان خانه ای 
نتتتازد وبی کونتته: آنخراب: از آب در .انده‌زری را تحمل می کند‌تا ان. زا 
اصلاح کند و با صرف مقداری پول از معمار می خواهد که اشکال به وجود 
امده را 473 کند؛یا اگر پول آدم را دزد ببرد,بالاخره روزی این ضرر جبران 
می شود؛اما اگر ادم از 
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سر شهوت همسری انتخاب کندکه به قول قرآن سرزمین خبیثی است و 
بعد از آن زن صاحب چندین اولاد بشود و بچه ها به سبب زندگی در کنار 
چنین مادری بی دین رشد کنند و حاضر به دیندار شدن هم نباشند,دیگر نه 
ضرر این زن قابل جبران است و نه ضرر ان بچه ها. 


چنین ضرری نا قیامت هم قابل جبران نیسست.اصولاخیلی چیزها در این 
عالم قابل جبران نیست که ار انسان از ان ها پشیمان هم بشود نمی 
تواند ضررشان را جبران و ناراحتی حاصل از این پشیمانی سخت را درمان 
کند؛مانند درد بی درمان خواهد شد که روی قلب ادم می ماند و نمی توان 
برای درمان ان کاری انجام داد. 


یکبار,پیاده در خیابانی راه می رفتم که مردی تقریبا شصت هفتاد ساله که 
موی سرورویش سفید شده بود با عجله نزدم آمد و با گریه گفت: 


خودکشی در اسلام چه حکمی دارد؟ گفتم:جزو محرمات واقعی است و در 
قران مجید از ان نهی شده است: 


5 لا تَْیْلّوا ۳۹ 25 0 
خود کشی نکنید ! 


کسی هم که خودکشی می کند.در توبه را به روی خود بسته است.,زیر| 
جای توبه در دنیاست و انسانی که به عالم بعد منتقل شده راهی برای توبه 
و جبران مافات ندارد,چون دیگر زمان جبران گناه را در اختیار 
ندارد .درهرحال,در قرآن مجید و روایات آمده است که خودکشی از 
محرمات و از گناهان کبیره است و به فاعل آن وعده عذاب داده شده 
است. فی میس سفن حه. کشا ربراسنلی اراعت ‏ ضقان عم متام مرن 
تنگنا هستم.وضع مالی ام هم خیلی خوب است و خانه ام در فلان 
جاست(که آن زمان از گران ترین مناطق تهران بود)؟ 
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وقتی از سبب ناراحتی اش پر سیدم کفت :اشتباهی در جوانی کرده ام که 
الان به درد آن گرفتارم.با این که پدر و مادرم در آن روزگار مرا نهی کردند 
و گفتند:این کار را نکن, گوش ندادم.ماجرا این است که آن زمان,در مسیر 
دییرستان دخترانه,ذختر بی حجابی, را دیدم و به. او علاقمند شدم. آدر نش 
را هم پیدا کردم و با او ازدواج کردم و به حرف و نصیحت های اطرافیانم 
ها ات 
پنج سال دارد و از او چهار بچه دارم: 


دو دختر و دو پسر.ولی حتی یکی از بچه هایم هم دین ندارد؛حتی یکی از آن 
ها هم نماز نمی خواند و دخترهایم در بی حجابی نمره کامل می گیرند.حالا 
که پیر شده ام و فهمیده ام باید به پیشگاه خدا بروم. نمی دانم جواب خدا 
را با اين بچه های بی دین چه بدهم؟ 


بدین ترتیب,معلوم می شود به اين سادگی ها هم نیست که بنشینیم و 
بگوییم هر دختری که پسرم دید و او او خوشش آمد باید با او ازدواج کند,یا 
ازدواج با هر کسی که از او خوشم آمد مشکلی ندارد.تمام این ازدواج ها 
در قیامت محاسبه می شوند ؛تمام این انتخاب ها و تمام این اولادها در 
قیامت حساب دارند. 

ماه ان مت اش ی ایا ال ایا ارت 
کار ی ی دا وا ی اش اون 
می شود ان ها که بدون تفکر و مشورت ازدواج می کنند اهل عقل نیستند, 
که اه یت تواهان عامااه اردوام می کت یواست کون 
آهمیت مساله را درک کرده اند و می دانند که ازدواج هم دنیا و هم 
اعرتان ات ای ارت هه 

درخواست همسر از خدا روش بزرگان است 


بزر کان از پروردگار عالم پیو سته تقاضا می کنند که «هت لا من ازواجنا و5 
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ذرباننا فد آغین» .قرآن مجید نمونه هم در این باره معرفی می کند.یکی 
از عاقلان برجسته ای که در مسأله ازدواج پناه به خدا برد و همسر خود را 
از خدا خواست و بچه هایش را از خدا طلب کرد فا قرو رد کان زر ک عالم 
هم دعایش را مستجاب کرد همسر عمران و مادر حضرت مریم بود: 


و با 1 
«اذ قالتِ امراث عمران». 


فرار در ایحا هر اون عرش از بشوص ای عمش بدا واهمازی 
حضرت موسی بن جعفر؛علیهم السلام, معلوم می شود که عمران قبل از 
ازدواجش این زر را از پروردگار عالم درخواست کرده و دعاأ کرده بود که 
قلب و شادی دل قرار بده اخداوند هم این زن با کرامت و این خانم 
را تا آنمان با کد امن اه مد رات آه نود 


شاید سنش به بیست نرسیده و از عروسی اش شاید یک سال نگذشته 
بود, وقتی متوجه شد حامله است,با خدای خود کلماتی گفت که نشان می 
دهد این خانم جوان چقدر با معرفت و با کرامت و فهمیده و عقل بوده 


است : 


0 دس ی وش س‌ 
« از قالت ار آث عمران رب ات تَدرّث لک ما فی بنطفی مُحرّرا,فتقبل نی 
و 


أَغلَمْ بما وصیه صَعت و لسن الاکر کالالشی و ای ای و انف ادها بت 
و دنه من ن السَبّطانِ الوجیم». 10 


اک کی هاش که من مرا توت ارآ را تین کوم که 
آنچه را در شکم خود دارم برای خدمت خانه تو از ولایت و سرپرستی من 
آزاد بااشد .بنابراین, از من بیذیر ؛یقینا تو شنوا و دانایی.زمانی که او را زایید 
گفت:پروردگارا. من او را دختر زاییدم.و خدا به: انخه او ایید‌داناتر نود ان 
پسر که زاییدن او ۳ آر ۵ داست هر که اس ظاسین: 
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ارزش و شخصیت مانند این دختر نیست ؛پس در مقام نامگذاری اش 
گفت : البته من نامش را«مریم»نهادم,و او و فرزندانش را از خطرات مهلک 
و و سوسه های بنیان برانداز شیطان رانده شده به پناه نو می آورم. 


همین قسمت آیه چقدر مطلب در خود جای داده است اخداوند می 
گوید:این خانم به درگاه من دعا کرد و گفت:خدایا.عهد می کنم, نذر می 
کنم,تعهد می کنم که فرزندی را که در شکم خود دارم.از خدمت به خودم و 
خانواده ام آزاد کنم تا اين فرزند فقط و فقط در راه خدمت به تو قرار 


بگیرد: 
«#رب ب ان تدزت لک ها فی نطنین فک زرا »: 


خدایا,نذر کردم کاری به کار اين بچه نداشته باشم و وقت او را در خدمت 
خانه و خانواده ام هدر نکنم,بلکه او را به تو واگذار کنم تا خدمتگزار دین تو 
باشد و خدمتگزار بیت المقدس شود؛این نذر و عهد من است. اما خدایا, این 
کار من زمانی ارزش پیدا می کند که آن را از من بپذیری: 


«فتفل 0 
خدایاءاین فرزند را به تو واگذار کردم.تو هم از من قبول فرما. 


در این قسمت از آیه, توحید و عشق به عبادت خدا| موج می زند.در 
دهم,تو هم آن را از من بیذیر ! 


ع‌ 
«قلضا وضعتئها قالی تب نی وضعتها آننی» 
وقتی بچه به دنیا امد و او:دائست که فرزنداش ذختر است گفت: 


خدایا.من همه آرزویم این بود که این بچه پسر باشد تا او را در راه تو قرار 
دهم,اما فرزندم دختر است.حال چه کنم؟خداوند می فرماید: 


ثِ- هل 3 لب کم ۳ رس ار 
«قالتب رب ای وَضعنها آئنی و اللهٌ أَعَلَمٌ بما وَصَعت و لیس الذکر کالائنی». 
خودم این بچه را دختر قرار دادم.می دانستم این بچه دختر است و دختر 
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به دنیا می آید,اما این دختر به هیچ وجه قابل مقایسه با پسر نیست. این 


دختر وضع دیگری دارد و سرمایه دیگری است که میلیون ها پسر به گرد 
پای او نخواهند رسید: 


و نی سَمَیتها مَرَیم». 
۳ 
5 نی آعیذها بک 3 من السّیّطان الرّجیم». 


پر فتنه, این دختر و هرچه از نسل او تا قیامت به دنیا می اید را از شر 
شیطان رجیم در پناه تو قرار می دهم. 


این نمونه یک مادر واقعی است.اگر چنین زنی نصیب انسان شود که این 
قدر بیدار و بینا باشد و فتنه های شیطان را بشناسد و فساد زمان را درک 
کند.دنیا و اخرت انسان و سعادت اولاد او تامین شده است.چنین زنی می 
فهمد چه خبر است و برای سلامت بچه اش چه باید بکند.او فرزندش را به 
خدا| واگذار می کند و می گوید: 

« أعیذٌها بک». 

خدابا ,فرزند خود را به تو سیردم.ای پناه پناه آوران !آیا می شود انسان 
چیزی را , به پناه خدا بدهد و او روی برگرداند و بگوید:من نمی توانم او را 
در پناه خودم بگیرم؟آن هم خدایی که قدرت بی نهایت است؟ 

درخوا ست دیگر این خانم از حضرت حق پذیرش خواسته اش بود: 

« ور ۳ 2 نی ». 

خدایاءاين فرزند را از من قبول فرما امن او را به تو واگذار می کنم. 


خداوند دز اه بعد در باب خواسته او می فرماید: 


«فتمَبلها نها بة بقبول حسَن». 
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خداوند متعال مریم را از اين مادر به وجهی نیکو قبول کرد. 
«و آثیتها تباتاً حسَنا». 


چون این مادر فرزند خود را به من سپرده بود.من هم او را به نحوی نیکو و 
پسندیده پرورش دادم و خود تربیت او را به عهده گرفتم. 


فکرش را هدایت می کند,در وجود او ایجاد رغبت می کند,و ازاین روه هزار 


«فتَقَبلها ربها بقبول حسن آثبتها تباتا حسنا و کفلم رزکریا». 

می فرماید یکی از پیغمبران خود را سرپرست مریم قرار دادم و او را 
موظف کردم تا اين دختر را پرورش و رشد دهد.نکته مساله در همین 
جاست که خداوند یک پیغعمبر را که باید معلم همه انسان ها باشد, معلم یک 


نفر قرار می دهد.از برکت چنان پدر و مادر پاکدامن و چنین معلم شایسته 
ای این دختر به قدری رشد می کند که قران می فرماید: 


دحل عَلیْها گرا المغراب وجد عندها رژق». 


هرگاه زکریا در محراب عبادت بر مریم ورد مین ویر شکفت آوزی: مت 
دید.از خود می پرسید:مادر مریم که به این جا نیامده تا برایش غذا 


باور د)درش هم که باعده قوم رون هایس هم که موه اند بسن این 
ار اه اه ارس 

«قال با مَوِبِمْ ی آي هذا؟». 

این سفره از کجا برای تو پهن شده است؟ 

و مریم در پاسخ سوال حضرت می گفت: 

«قالث هو من عند اللّه». 

ات ای و ی ات 


۳ ۵( 1 ۳ 7 
«اِنّ اللة بیرق من یشاء بعیرٍ جسناب». 


ای پیغمبر,بدان خدا به هرکس که بخواهد بی حساب روزی می دهد. 
ص :28 


آری, کار این فرزند به جایی رسیده ست که به علم توحید پیغمبر خدا هم 


۳ ۳ ن‌ ۳ ‌ ن ك_ ۳ تس 
«قالث هو من علد الله ٍنّ اللة یِرْرْق مَن پشاء بقیّر چساب». 11 


من از زمره آن «من پشا۶» هایی هستم که خداوند «بغیر جساب» نان ها 
روزی می دهد. 


این سیمای یک خانواده در قرآن است که مشمول این دعا بوده اند: 
«رَبّنا هب لنا من آژواجنا و ذربانا فرّه آغْْن و اجْقلنا للْمتَمِینَ اماما» . 
درخواست دوم 

.5 احعلنا للفین اماما». 


ات وورکه ات راز شین اس که فا الم ایا سس 
خوب است انسان توقع و ارزو و درخواست و دعاأ را از ایشان باد بگیرد و 
اگر قرار است توقعی داشته باشد,لااقل بداند چه توقعی داشته باشد بهتر 


است ا! 
نمونه ای نگ 


قرآن مجید در سوره مبارکه کهف,به اجمال و اشاره,از زن و شوهر دیگری 
باد می کند که روایتی از وجود مبارک حضرت صادق. علیه السلام, احوال 
آنان را بیان می کند.قرآن از این زن و شوهر به «صالحین»تعبیر کرده 
است "یعنی هم شوهر شایسته و پاک و هم همسر شایسته و پاک و 
صالح. این دو.یسر هشت نه ساله ای داشتند که در حادثه ای از دست رفت 
و در فقدان او بسیار اندوهناک شدند, ولی خداوند به فضل خود مصیبت 
آنان را جبران کزد. 


مفهوم جباریت خداوند 
می دانیم فی از اسامی خداوند«جبار»است.جبار صیعه مبالفه است, 


ص :29 


بغتی خدایی: که بسبار تسیار چبران کننده است:شکستکی ها وخلاها و از 
دست رفته ها را او جبران می کند.او بسیار جبران کننده است. کم هم نه؛ 
مثلاءاگر یک تومان از دست کسی برود,با یک میلیون تومان جبران می کند؛ 
اگر کسی در راه عبادت او چشم, گوش يا دست خود را از دست بدهداو با 
اعطای بدنی بهشتی و ابدی این نقص را جبران می کند؛اگر کسی پول خود 
را در راه خیر مصرف کند.فقط هفت صد برابر در دنیا برای او جبران می 
کند.حال, وضعش در قیامت بماند. 


به هرحال,این پدر و مادر به این پسر خیلی دل بسته بودند و همین یک 
فرزند را هم داشتند. قران می فرماید:این فرزند در حادثه ای از دست 
رفت و ان ها را داغدار کرد؛اری 


بتوان ز جگر برید پیوند دیدن نتوان خراش فرزند. 12 


ولی چون آن ها بندگان خوب و صالح و شایسته ای بودند, بر این مصیبت 
صبر کردند.بعد از مدتی نیز,پروردگار عالم دختری به آن ها علیت کرد که 
از مضادیق قول.خداوند در شوره آل عفزان: <«و لیسخ الدَکَر کالائنی» بود. 


چیز نصیب والدین خود نمی کرد لذا خداوند بر پرونده اش قلم کشید و او 
را از انان گرفت تا در عوض به سبب فرزند بهتری این مصیبت را جبران 
کند. 


در اين جاأ ممکن است عده ای بگویند:خدا که می خواست فرزند ما را 
بگیرد.از اول او را به ما نمی داد بهتر نبود؟درحالی که خداوند به ما فرزند 


می دهد و از ما می گیرد تا هم صبر و رضایت ما را بیازماید و هم در 
کی ان را یی رای که هر ال موه اف 


به واقع,معلوم نیست این پدر و مادر چه دعای خالصانه ای کرده بودند 
ص:30 


و با چه < صی به پروردگارشان گفته بودند: ها ها یت اساسا 
ذریاتنا فرع آغین و اجْعلنا للمْتفينَ اماما» .اما امام صادق, علیه السلام, می 
0 0 دختر هفتاد پیغمبر به وجود آمد. 13 


این معنا جباریت خداست.خداوند دعاب دعاکنندگان عاقل را مستجاب می 
کند؛خلاً مردم با ایمان را جبران می کند؛و اگر چیزی را از دست کسی به 
مصلحت بگیرد,بهتر از آن را به او عنایت می کند. 14 


«ما 7 تلسَخ من آنم و شیها تأِ بیر ملها و مثلها ‏ لغ تْلَغ آَقّ ال علی 


15 9 


هر آیه ای را که [محتوی حکم يا احکامی است,وقتی بر پایه مصلحت یا 
اقتضای زمان از میان برداریم پا به ناخ اندازیم, بهنر از آن پا مانندش را 
قف آ مرش ابا تداتسته ای که خدا مر هو کارش تواباپشت ؟ 


یو نی لیس فا رس قانه 


ور زوایات: امد است. یکی از کشانی که.دو ایام خواتی: خود این .وعا .۱ 
فراوان می خواند و درخواستش مستجاب شد,وجود مبارک امیر المومنین, 
علیه السلام,بود. 16 حضرت خدا را وکیل ازدواج خود قرار داد,لذا روزی 
که بخانه. پیعشر,صضلی اللهغلبه و السآمد سرس را باس اتواخت و مرج 
نگفت.پیغمبر فرمود:علی جان لبرای کاری به خانه من آمذه ای؟عرض 
کرد: کمان می کنم وقت ازدواجم است او دیگر هیچ نگفت.آن گاه, جبرئیل 
نازل شد و به پیامبر فرمود:خداوند می فرماید فاطمه را به عقد علی 
دراور.من نیز در عالم ملکوت عقد زهرا را برای علی می خوانم. 17 


این اثر دعای علی است.فاطمه زهرا,در حقیقت,اجابت دعای امیر 
ا رنه الما وه دار است ال این که کر بان خالم 
چه پیوندهایی و چه روابطی وجود داشته است را تنها خدا می داند. 


ذریه ای که خدا به اين زن و شوهر عنایت کرد مصداق «لِلْفتَفَینَ اماما» 
ص :31 


نیز شدند؛هم مردانشان و هم زنانشان.یکی از افراد این ذریه وجود مبارک 
زینب کبری,علیها السلام,بود.در روایات آمده است که وقتی قنداقه ایشان 
راب سخصیرتضای اه له و لزید امتقویا میز انم ماه را فرمود که نشان 
دهنده عظمت این خانم است.ایشان به فاطمه زهرا, علیها السلام, فر مود: 


ای پاره تنم و روشنی چشمانم اهرکس بر زینب و مصائب او بگرید, ثواب 
کسی را دارد که بر دو برادر او حسن و حسین, علیهما السلام. بگرید. 18 


زینب کبری(س)و رسالت زو او 


عصر عاشورا.ءزینب کبری,علیها السلام,از حضرت سید الشهدا, علیه 
السلام, سوال مهمی پرسید.عرض کرد:این بار که تشریف می برید دیگر 
برنمی گردید؟فرمودند:درست است.دیگر نمی آیم اسوال کرد:یابن رسول 
را و یا ای و 


دقت شود امعنی سوال زینب کبری,علیها السلام.اين نبود که بعد از شما 
چه خواهد شد,بلکه از امام خود درباره وظیفه و تکلیف خود و دیگران که 
مجموعا هشتاد و چهار زن و دختر و بچه بودند سوال کرد. 


حضرت در پاسخ فرمودند:بعد از من.همه به پروردگار عالم توکل کنید. زیرا 
کارساز و نگهبان ما اوست. 


وکیل نه معنی کارساز است.اگر کسی نتواند کار خودش را به جریان 
بياندازد یا از خود دفاع کند و کارهایش را در مجرای صحیح قرار دهد, وکیل 
می گیرد. فرمود:خواهر,خدا را ,وکیل خود, قرار بدهید.زیرا ما غیر از خدا 
کسین: را خداریم و علی له یت کل اون 19۰ 


زینب کبری با اين پاسخ آرام شد 20 و خداوند هم از عاشورا تا روز 
او از وه سا امس ان سم متحوی 


ص :32 


علیه السلام کارسازی کرد.در چند موضع.دشمن تصمیم قطعی گرفت 
زینب کبری,علیها السلام,را به قتل برساند,اما نتوانست؛زیرا خداوند متعال 
دل دشمن را رگد تفن رت وشصره اخلال ایجاد 1 زبان دشمن را 
بست ؛مخصوصا وقتی که در سخنانش خطاب به پزید ؟ 


« من العدل یابن الطلقاء». 21 


دهان دشمن در پاسخ این سخنان بسته و اراده او تعطیل بود و خواست 
دشمن با مانع روبه رو شد.و این معنای کارسازی و وکالت پروردگار است. 


ص :33 


۱0 
بزاب 
1 
طاع 
6 
0 
( 
ت 
ِِ 
تس 
۳ 


بیس ی س_9 ِِِ 1 0 ع 0 تس و و 8 5 

رک الق کمن قو آقمیر ها دز ولا لاس" ی توفون بهد ال و 

لا بلقصون الهیتاق * و الذین تَصلوي ما امَر اللهْ بو آن بوصل و بخحشون 

رهم و یخافون سُوء الجساب* و الذینِ صََرُوا ابتغاء وَجُه رهم و لقامُوا 
۱ ۱ 


۱ 


۱ 3 ۳ : 
3 
1 

9 
۳ 
۴ 
ی 
ان ما 
3 


زب 
وا 
۱ 
‌. 
۱ص ه 
۷ 


۱ 


ء 0 9 ِ 9 5 مل- و ۶۱۲ 9 ٩‏ ۱ - 
۲ ۳ جَ ۳۹۳ 3 1 0 تن ن ی 0 ازواجهم و 
_ 7 سا لد ِ ِ مد عود االر 3 ره میناقف یَفّطعُون ۳ 
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اقر اللة به ان یوضل و یفسدون فی الارض اولیّک لهْم اللعتة و هم سَوء 
الذار» 

ِ‌ 


(4) .اشاره به این آیه است :بقره, 21 2: 
#9« 9 ی ب+ه 9 5 ۲ ۱ 
و امه قومته خر من فشرکو و لو اتجتکم و ل شکور | 
ونوا و لیذ مَوْمنْ ۳ من مشرک و لو اعجَبِکم ولیک یذعون ا 
ال یدْعُوا ٍلی الْجَتّه و المَعْفْرَه بلذنه و یبينْ آیایه لاس لعَلهْمْ یتدکژون». 
(5).نور.3: «آلرّانی لا بخ ا/ زانیه 
مشرک و خَرْم ذلک عَلی المَوَّمنین». 
(6).اعراف. 8 د. 


(7) کلضة تبرج: که در این آبه ذکر شده خطاتب به زیبان پخمر‌ضلی الله 
علیه و اله, است: 


| سس 
۷۳ 


«و لا تبرَجن 7 با ع رخ الجالیّه»؛ : بعلی آرایش کردن ژن به قصد بیرون رفتن و 


(8).اشاره است به این آیه 34-32 سوره احزاپ: «پا نساء ای ِِ 
کاحدٍ من الّساء ان الفین قلا تکضفن بقل قتطمع الذی فی قلیم مر 
و فلن قوّلاً مَعَروفا* 5 و قزن فی بُیُوَکنَ و لا تبرَجُن تبرح الجا «لته الاولی و 


ک ۰ ۰ كت ۱ ۱ 


۳ و گ س‌( 9 9 لن| ت_ 2 2 
بثلی فی ببُویکُنَ من آیاتِ ال الْجکُمَه | للع کان لطیفاً خییر آ». 


(9).نساء29: «یا يا الْذِین آمَئوا لا تاکلوا َموالَکمْ یتک یالباطل لا 
که تراض مِتْکَمٌ و لا تََنْلّوا ی 


(ر ار وم هاش ور ال انیت ام کات آررسشه را 


داده اند؛ 


-تفسیر العیاشی,محمد بن مسعود العیاشی,ج 1.ص 170:«عن اسمعیل 
الجعفی عن آبی جعفر علیه السلام قال:ان امرأه عمران لما نذرت ما فی 
بطنها محررا قال:و المحرر للمسجد |ذا وضعته [آو ]دخل المسجد فلم 
پخرج [من الخشتجد |آندا فلما ولدت مریم » "قالت رب انی وضعتها انثی و الله 
اعله فا بصعت هش دک الاو آ نیما قرو ماس اغدها یک 
و ذریتها من الشیطان الرجیم. "فساهم علیها النبیون فاصاب القرعه زکریا,و 
هو زوع ِ و کفلها و ادخلها امد کی ِ- ما ت النساء من 
ع از کر را فاد عندها فاکهه الشتاء فی الصیف « و فاکهه ااصیی ی 
فقال:انی لک هذا قالت هو من عند اللّه.فهناک دعا زکریا ربه قال انی خفت 
القوا لد فردانن الی‌ها گرم اللهفه مضه کسام سین 


خفن ألیتریعن آزی عیة الله غلید السلام فین. فول نله ای تخر 
لک ما قی بطنی محررا, "المحرر یکون فی الکنیسه و لا بخرج منها فلما 
وضعتها انثی "قالت رب انی وضعتها | انشی ۵ لد اعلم بما وضعت و لیس 
المسجد». 


سگرن تحایر عن آیتن: فعض له التسلام اقا لته یقو آوحی: الله ان 
اللخیه ترصولا. الن شی. اسر انیل«فالتقاخیر بدلک. اضر انم هه محوات 
فوضعت مریم:فقال رب انی وضعتها اتثی و الاتثی لا تکون رسولاو قال لها 
عمران:انه ذکریکون منها نبیا فلما رأت ذلک قالت ما قالت.فقال اللّه و 
قوله الق و الله اعلم نما وضفت ففال اب جفقن غلية ااسلاه:فعان:دلی 
عیسی بن ۰ قلنا لکم 


ص:35 


ان الاهر یکون فی اجحدنا فکان فی. ابنه و اين. ابته و ابن ابن ابنهءفقد کان 
فیه فلا تنکر وا ذلک». 


(11).آل عمران,37: 


(13).كافي,ج 6.ص 6:«عده من آصحابنا,عن آحمد بن محمد بن خالد,عن 
عده من آصحابه, عن الحسن بن علی بن یوسف ‏ عن الحسین بن سعید 
اللخمی قال:ولد لرجل من آصحابنا جاریه فدخل علی آبي عبد اللّه علیه 
السلام فرآه متسخطا فقال له آیو عبد اللّه علیه السلام:آرآیت لو آن اللّه 
تبارک و تعالی آوخی الیک آن آختار لک آو تخار لنفسک ما کنت تقول؟ 
قال:کنت اقول:یا رب تختار لی,قال:فاٍن الله قد اختار لک,قال:ثم قال:]ن 
الغلام الذي قتله العالم الذی کان مع_موسی علیه السلام و هو قول اللّه عز 
و جل:" قأرژنا ار ههام ها خَیْرا مثه کاخ و و فوت #عفا" آبدلهفا آلله 
به جاریه ولدت سبعین نبیا». 


نفسیر المیزان.ج 13.ص 397:«عن عثمان عن رجل _عن ابی عبر اللّه 
ال من تیل ال «قارونا آن دما رما حَیرا مه رَکاج و فرب 
رحما» قال :« آنه ولدت لهما جاریه فولدت غلاما فکان نبا .اقول: 9۰ فی اکثر 
الوخایات سا ماما عون سا ال سوت الوا سین 


(14).در آیه 70 سوره فرقان چباریت خداوند را به نوع دیگری می بینیم: 
«الاً 2 تن تاب و آهن و عمل ععلا صالحا قاولیک بتک الق شیاه هم حسَنات و 
کان ال عَمُورا رجیماه. 


(15).بقره.106. 
(16).مناقب: این شهر آشوب:ج 3.ص 152:«عن سعید بن چبیر فی قوله 
تعالی: 


«و الَذین تام با انا مت نات و دُرْیاینا الأیه, قال نزلت هذه الایه 
و اللّه خاصه فی امیر المومنین(ع).قال کان اکثر دعائه بقول:« نا هب نا 

من آژواجنا: یعنی فاطمه و ذریاتنا بعنی الحسن و الحسین, قره ان قفا 
۳۳ المه فی و اللم ماسالت: ربیف لها تین الحت ور الب الوا یه 


القامه و لکن سألت ربي ولدا مطیعین الله خائفین و جلین منه حتی لذا 


ص :36 
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المتقون بنا من بعدنا». 


(17 .امالی شیخ طوسی, .ص‌ 39 ۰ کن الضحاک بن مزاحم,قال: .سمعت 
علی بن آبی ات السلام)یقول تآناتی: اه بکر و عمر فقالا:لو آتیت 
۳۳ الم( ات اللّه علیه و آله)فذکرت له فاطمه,قال:فأتیته, فلما رآنی 
رسول الله(ضلی: اللة علیه و آلة و شلم)ضحیرتم قال:ما جاغ کنیا آبا 
الحسن و ما حاجتک؟قال:فذکرت له قرابتی و قدمی فی الاسلام و نصرتی 
له و جهادی.فقال:يا علی,صدقت.فانت افضل مما تذکر.فقلت:یا رسول 
الله, فاطمه تزوجنیها؟فقال:یا علی,انه قد ذکرها قبلک رجال,فذکرت ذلک 
لها,فرایت الکراهه فی وجههارو لکن علی رسلک حتی آخرج |لیک,قدخل 
علیها فقامت الیه, فاخذت رداءه و نزعت نعلیه,و آتته بالوضوء فوضاته بیدها 

و غسلت رت قعدت. فقال لها:یا فاطمه افقالت:لبیک,حاجتک,یا رسول 
له ؟قال:ان علی بن آبی طالب من قد عرفت قرابته و فضله و اسلامه,و 
ات و آحبهم الیه,و قد ذکر من آمر؟ ی 
شیا فما ترین؟فسکتت و لم تول وجهها بر قیه رسول اللّه(صلی له 
علیه و آله)کراهه.فقام و هو یقول ال اکبر, سکوتها اقرارهاء فتاه 
جبرئیل (علیه السلام)فقال:یا محمد, زوجها علی بن آبی طالب.فان الله قد 
رضیها له و رضیه لها».الاعتقادات,شیخ مفید. ص 86:«قوله علی اللم ظاره 
و آله و سلم:«نزل علی جبرئیل فقال:«یا محمد ان الله تعالی قد زوح 
فاطمه علیا من فوق عرشه, و اسمدعای دلگ خان که فروتا مهف 
الازتزروو ارننود علی. لک ۳ آمتک». 


را امد توص 22 و رشای) 


(19).آل عمران,122 و 160»مائده,11 ؛توبه,51ابراهیم,11 ؛مجادله,10؛ 


(20).اللهوف. سید ابن طاووس.ص 9 ثم آن الحسین علیه السلام قام و 
رکب و سار و کلما اراد المسیر یمنعونه تاره و یسا یرونه اخری حتی بلغ 
کریلاء و کان ذلک فی آلیوم الثانی من المحرم فلما وصلها قال ما اسم هذه 
الأرض فقیل کربلاء فقال علیه السلام 


ص: 37 


اللفم ان آغود یفن الکرت. و البلاع نم فال هدا موم کری ,و یلاع انخ لوا 
ها هنا فحط الا و مس مایا و.ها محل قورا بهدا جدننن: جدی 
تب 
ناحیه و جلس الحسین علیه السلام یصلح سیفه و یقول:یا دهر اف لک من 
خلیل/کم لک بالاشراق و الاصیل/من طالب او صاحب قتیل/و الدهر لا یقنع 
را ار 
الجلیل قال الراوی:فسمعت زینب بنت فاطمه علیه السلام ذلک فقالت:یا 
آخی دا رصن اش سار مالسا مسا اسان فمالت رس 
انکلاه نعی العستن علیم السباام آلی تیه عال :و یکی النشوه و اطمن 
الخدود و شفقن الجیوب و جعلت آم کلئوم تناوی وا محمداه, وا علیاه, و 
آماه, وا آخاه,وا حسیناه, واضیعتنا بعدک یا آبا عبد اللّه.قیل فعزاها ۱9 
قال لها:یا آختاه تعزی بعز اللّه فاٍن سکان السموات یفنون و آهل الأأرض 
کلهم یموتون و جمیع البریه یهلکون ثم قال:یا آختاه يا ُم کلثوم,و آنت یا 
زینب و آنت یا فاطمه و آنت یا رباب انظرن |ذا آنا قتلت فلا تشفقن علی 
جیبا و لا تخمشن علی وجها و لا تقلن هجرا.و روی من طریق آخر آن زینب 
لها شفعت: فضمون. الابیات. و کانت.فی فوضع آخر. فتفردم فع التشاغ ۵ 
البنات خرجت حاسره تجر ثوبها حتی وقفت علیه و قالت و اثکلاه لیت 
الموت اعد مه الحات ال مات امت فاط و ای یو اک 
الحسن,یا خلیفه الماضین و ثمال الباقین فنظر لیها الحسین علیه السلام 
قفا بابااه ات هی یی سای فحالت باه آمی اش 
لک الغداء فردت غصته و ترقرقت عیناه بالدموع ثم قال لو ترک القطا لیلا 
لنام, فقالت:یا ویلتاه آفتغتصب نفسک اغتصابا,فذلک آقرح قلبی و آشد علی 
نفسی ثم آهوت الی جیبها فشقته و خرت مغشیه علیها,فقام علیه السلام 
فصب علیها الماء حتی آفاقت ثم عزاما علیها السلام بجهده و ذکرها 
المصیبه بموت آبیه وجده 9 


(21).اللهوف.سید بن طاووس.ص 106 لواعج الاشجان.سید محسن 
آ ی 2 


ص :38 


3 عاقلان و فریبهای دنیا 
اشاره 


تهران,حسینیه سلیمی رجب 1381 


ص :39 


ص :40 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.لله رب العالمین و صلی اللّه علی جمیع الأنبیاء و 
ااخرتا وضا وتو اقفر 


با لا نقل 3( ۳ 
ات و را زار ام ما ما او اد عل 
اشاره فرموده اند. 


عقل حقیقتی است که مانند سایر نعمت ها از جانب پروردگار به انسان 
عطا شده است.خداوند متعال برای عقل نیز غذایی معین فرموده و مردم 
مت ان اس ای تاغل ی اه ماه 
بدنی که بی غذا| بماند,رو به ضعف و سستی و ناتوانی و در نهایت نابودی 
من خدارد.1 و در نتیجه,انسان گرفتار دیو خطرناک جهل خواهد شد که به 
قرف رل حاصلی تایه و لسخت ین دتم و خیر خ 
تاریکی محض است .آن ها که دچار این تاریکی هتنستند آنار زشتت و بدی از 


خود بروز می دهند و هم دچار اخلاق بهیمی و سبعی و شیطانی می شوند و 
هم دچار عمل فاسد می گردند. 


ص:41 


۳ کار 1 در این دنیا به 1 غذا رفتن و و شهوت 
راندن وءدر نهایت,از بین رفتن است. 


اخلاق سبعی به معنای اخلاق درندگی است.انسان جاهل,بعد از 
مدتی,تبدیل به موجودی درنده می شود که به همه چیز چنگ و دندان نشان 
می دهد.او تا جایی که قدرت داشته باشد به کشتن,غارت کردن, تجاوز به 
حقوق دیگران و بردن حق مردم دست می زند. 


اخلاق شیطانی نیز به مکر و حیله و فریب و اين قبیل حالات زشت تعریف 
شده ازتنفه که هرا وه رسطان است 2 و برگرفته از همان وسوسه 
سنگینی است که شیطان نسبت به آدم و حوا داشت و به وسیله آن,آن دو 
را آز بهشتی که‌یز ورد حاد‌در آن فرارشان دادم هد بیرون کرو 


فریبکاری شیطان در قرآن مجید این گونه توضیح داده شده است: 
ل و ۳ 
5 قاسَمَهّما أنی لکما لمن الناصجین» . 3 


و برای هر دو سوگند سخت و استوار یاد کرد که پقینا من برای شما از خیر 
خواهانم و قصد فریب شما را ندارم. 


در ان وقت.یک قسم بیشتر وجود نداشت و ان فقط قسم به بوورد کار 
بود, زیر | هبوز انبیا و اتمه طاهرین, علیهم السلام, به دنیا نیامده بودند و قسم 
به موجودات هم معهود نبود.تنها قسمی که وجود داشت قسم به وجود 
مقدس پروردگار عالم بود .بنابراین, انسان هایی مثل آدم و حوا که جز خدای 
متعال تکیه گاهی نداشتند و در حد خود نیز به پروردگار معرفت 


عم 


داشتند, قسم شیطان را راست پنداشتند و ان را باور کردند. 


شیطان شش هزار سال با ملائکه همنشین بود و به فرموده امیر 
ال و اوه امه عا ام سا ای ات 


4 اما وقتی برای گمراه کردن این زن و شوهر ظاهر شد به خدا 
ص :42 


قسم خورد و با این قسم زمینه اتبات حرف خود را برای آدم و حوا فراهم 
کرد.این قسم شیطان قسم مکارانه, فریب کارانه و دورعغ بود. 


اصولاء هیچ وقت افراد متقلب واقعیت قسم دروغ خود را برای انسان شرح 
نمی دهند,چون اگر چنین کاری انجام دهند و بگویند ما داریم قسم دروغٌ 
می خوریم و تقلب می کنیم,نقض غرض است و دیگر نامش دغل بازی و 
فریب کاری نیست.لذا, هیچ وقت متقلب فریبکار حقیقت کار خود را برای 
ی یا 
9 


در قرآن مجید,به مردم فراوان سفارش شده است که سعی کنید بیدار و 
بینا باشید تا شما را گول نزنند و مغرور نکنند. 5 البته,غرور در اين جا به 
معنای فریب است.شیاطین انسان را یا با پول فریب می دهند با با مقام با 
با قیافه زیبا با با زبان بازی و یا...بالین حال,انسان های عاقل قریب کاری 
را درک می کنند,زیرا وقتی در مقابل چنین دغل بازانی قرار می گیرد و می 
بینند ان ها به هر حیله و مکری متوسل می شوند درک می کنند که طرف 
مقابل می خواهد آن ها را از خدا دور کند و به کرامت و ارزش هایشان 
حمله کند بو وود ار عالمءدر قوا رفن قرضاید: 


«انّ الشیّطانَ کان للانسان عَذُها 1 6 
تنها انسان عاقل است که مفهوم«عدو مبین» بودن شیطان را می فهمد. 


اقا کذاض اسان فافل کم یا من کر هقی ار ال ار 
القاا ارات هل میت است‌بم معط ار اهعل ای کسی کم تما 
دارای عقل طبیعی است به سادگی گول می خورد,ولی کسی که عقل 
مایفی مها با ملسم اه کر ور مهار نت ال 
الهی سر و کار داشته می فهمد هدایت چیست و گمراهی کدام است ؛حق 
چیست و باطل کدام است؛عملی که عامل رفتن به بهشت است چیست و 
کاری 


ص:43 


توان فریفت. 
فریب های دنیا و رسم عاقلان 


فعاویه بن انی.سقیان هقوازم علاشن می. کرد بف شنوه هاق. کون کون( 
تامهبیکه ری یی مس اولبای دا ۵ تیان نات امیر المففین رن 
السلام,را محاصره کرده و این ژر خوار آق را به نحوی فریب دهد بلکه 
فزخم. تبر چم تست از آنان .از وجوخ عبار ی آمیز. الموفیرت ليم السلامه 
د ست بردارند و خدا را رها کنند و به طرف شیطان بیایند, اما تاریخ شیعه 
کواه است. که ان بذر نوازان کم با نامه. ها قدایت. شمه برعانای 
معاویه گول خوردند,نه با پول فریب خوردند,نه با تشویق و ترغیب,و نه 
حتی با تهدید.حضرت موسی بن جعفر علیه السلام,اين فریفته نشدن را از 
آتار عقل کاملرمی داند. 


در مقابل آنان:انشتان های معمولی که عقل درستبی نداشتند و در پول و 
شهوت و مادیات غوطه می خوردند,با اولین نامه یا ترغیب و تهدید معاویه 
به دام او می افتادند. 


در تاریخ شیعه, شخصیت های با عظمتی مانند حجر بن عدی وجود دارند که 
نشانه عقل کامل اند.معاویه برای به دام انداختن این انسان والا و پارانش 
شاید تمام توان خویش را به کار گرفت.ولی کمتر موفقیتی در این راه 
نصیبش نشد.در نهایت نیز دستور داد همه را دستگیر کنند. 


سربازان معاویه آنان را در کوفه دستگیر کردند و دست و پایشان را با 
زنجیر بستند و به شام بردند و در آن جا زندانی کردند.در زندان,پیفام ها و 
پیشنهادهای فراوانی هم به اين بزرگواران داده شد.اما زیر بار هیچ یک از 
ان ها نرفتند. 


کی که خدا را درک کردهه انیت مت ایا فلت هالبان آمر را 
ص :44 


دانسته و حق را از باطل و نور را از ظلمت شناخته است به خود اجازه 
نمی دهد برای این چند روز زند کی دنیایی وارد چنین دادوستر خسارت 
باری شود.او به سبب عقلی که در وجودش موج می زند به زندگی خیلی 
روشن نگاه می کند و در چنین شرایطی با خود می اندیشد که گیرم در 
سن شصت سالگی با معاویه بسازم و امیر المومنین, علیه السلام,را کنار 
باه ی رسای هی ۰ وه رو یم 


مگر قرار است یس از این چند سال زنده بمانم:ده سال با بییست سال؟ 
فحر. قاز این بیست سال باقی مانده از عمر بدنم چند متر پارچه برای 
پوشیدن لازم دارد و شکمم چقدر می خواهد در سایه حکومت معاویه اب و 
غذا بخورد؟ وانگهی, بعد از این چند سال. ,.وقتی صز کم فرا برسد, به خاطر 
تست کرون. به. خدا بو‌روفی کردن به هعاویه باند الی آلانذ ور انش هتم 
بسوزم... 


با چنین نگاه عاقلانه ای است که انسان عاقل وارد چنین دادوستدهایی نمی 
نود بر عکسزاسان جاهل مانتد گوسفتوی که لک جلوی دهاش کر فنه 
باشند می دود و به خوردن 1 مشغفول می شود, 7 چون اخلافش بهیمی و 


انتهای کار حجر و یارانش 


در احوالات این بزرگواران آمده است که معاویه هر کاری کرد که آنان را 
به سازش دعوت کند نپذیرفتند و گفتند:محال است از حق دست 
برداریم.در نتیجه,یک روز با همان زنجیرهایی که به گردن و دست و پایشان 
بود,ان ها را از زندان بیرون اوردند. و از دمشق به منطقه مرح عذراء 
پزدند,دز آن جا.از پیش شش قبر آماده کرده بودند.حجر و پنج تن از 
همراهانش را آوردند و کنار این قبر ها قرار دادند و به آن ها گفتند: 


ص45۰ 


یا دست از علی بردارید يا با همین زنجیرهایی که به بدنتان است سرتان را 
از بدن جدا می کنیم و بی غسل و کفن و بی نماز دفنتان می کنیم ! 


وحشتی ندارد: 


«یجاهدون فی سبیل ال و لا بخاقون لومقة 5 لایّم». 9 


عخر ۵ بارانش با ارامش‌ضال به سرباران معاویه کفشحتما اد لین دست 
برنمی داریم.شما هم کاری را که به آن مامور شده اید انجام دهید ! ان 
کام‌شرتاران جعامته شش این مودان پزر که را از بدن جدا کرد وا نید 
بدن انان را در قبرهایشان انداختند و روی قبرها را پوشاندند و رفتند. 9 


بیداری در انسان عاقل این قدر قوی است که شهادت را با خشنودی می 
پذیرد,برای اين که,از برکت شهادت.حق یافته را ناه می, درد .و ان را از 
دست نمی دهد. 


فریب دنیا و رسم جاهلان 


معاویه برای شکار یاران امیر المومنین, علیه السلام, به تمام مناطق دست 
آندا زگ کندم مهار موس ماموریشش بزاعسکی از اهالی: ضرهرنه 
نام ابو الاسود دولی,عسل زعفرانی فرستاده بود؛چون شام منطقه 
کشاورزی خوبی بود و باغات فراوان و آب و هوای خوبی داشت. عسل 
خوبی هم در آن تولید می شد و زنبورداران برای معاویه عسل فراوانی 
تولید می کردند. 


وقتی ابو الاسود وارد منزل شد.دید دختر هفت هشت ساأله اش دارد چیزی 
را مزمزه می کند: 


-دخترم,چه در دهان داری؟ 
-عسل 
ص :46 


-من برای خانه عسل نخریده بودم.عسل از کجا آوردی؟ 

دختر ظرف عسل را نشان داد.ابو الاسود نگاهی به ظرف کرد و گفت: 
-دخترم.می دانی این عسل را چه کسی برای ما فرستاده؟ 

-نه | 

-معاویه بن ابی سفیان. 

-برای چه؟ 


-می خواهد کام ما را با اين عسل شیرین کند تا برای آبد به سبب بریدن از 
علی,علیه السلام, کاممان را تلخ کند. 


دخترک بلافاصله عسل را از دهان خود خارج کرد.این دختر عاقل, دختری 
که پدر و مادر عاقلی داشت و در خانه ای رشد کرده بود که چراغ عقل در 
آن روشن بود.روی خود را به طرف شام کرد و گفت: 


ابا الشقه ال عفر ارام هدمع الیی اساسا من 
قلا و آلله لنش کون هدا هلان امش الحففتها:. 10 


با قدری عسل زعفرانی,ای پسر هند, می خواهی ما را بفریبی ۳ دین و 
اسلام خود را و خدا| هرگز چنین نخواهد شد درحالی که 


زند.ان ها که با عرف زبان عرب اشنایند می دانند که عرب ها نام شخص 
را به نام پدرش اضافه می کنند و مثلا می گویند:حسین بن علی. 


اما وقتی نام کسی را به مادرش نسبت می دهند اغلب منظورشان تحقیر 
سمیه,ابن هند و...)در حقیقت این دختر می ِِِ بگوید ای کسی که 
معلوم نیست پدر واقعی ات کیست,تو می خواهی ما را با ظرف عسل از 
6 جدا| کنی؟ منظورش از یابن هند نیز این بوده که به معاویه بگوید مادر 
تو فرد ناپاکی بوده و با مردهای مختلفی در مکه سروکار داشته 


ص: 47 


است. این اطلاعات را در خانه به این دختر داده بودند که او چنین فهمیده و 
اگاه بوده و می دانسته کسی که مملکت اسلامی در دست اوست معلوم 


«آبشهد المز عفر یابن هند»؟ 

با ظرفی از عسل.می خواهی ما را وادار کنی دین خود را به تو بفروشیم؟ 

عاقلی که فهمیده دین چه گوهری است و امیر المومنین, علیه السلام, چه 72 

تکیه گاهی برای دنیا کب ۱ ۳ 


امکان دارد اين سرمایه های الهی را با باطل معامله کند؟هرچند که این 
فهم سبب شهادت او شود: 


«نبیع الیک اسلاما و دینا». 


معاذ اللّه؟چنین معامله و خرید و فروشی براق خانواده ما غیر ممکن 
است.مگر نمی دانفت سریرست ما در دنیا و اخرت علی اه السلام, 
است؟در این میان,تو چه کاره ای؟چه داری؟و اصلا که هستی؟ 


انش رل ات تغل امن لین که شوم تا 


چون اگر عقل را تغذیه نکنند» مثل بدنی بی غذا ضعیف می شود و می 
میرن‌خهل. کزاسی وه را ذز کشهفر وخود ادم.بتا می کند و.حکهران آن هی 
شود. عقل ارزشی داتف دارد,اما عقل کامل مافوق ارزش است. 

انسان عاقل با فضیلت ترین موجود در عالم وجود است و یکی از آثار 


وی یه مان عخان ها ماقف است اد آن ها تا انداته ای را دار 


قسمی جز قسم به خدا وجود نداشت و ادم باور نمی کرد کسی به دروغ 
به ذات احدیت قسم یاد کند.شیطان از این نکته استفاده کرد و نزد ادم و 


حوا آمد و قسم خورد که به خدا قسم من خیرخواه شما هستم: 
ص :48 


و اش 
«اٍنی لکما من الاصچین». 


آدم. و جوا باون تمی. کردند. کستی. بیدا شود که یه حدا. فسم: دروغ 
بخورد,چون هنوز این زمینه ها وجود نداشت.در روزگار ماءشاید این مساأاله 
تا حدودی حل شده باشد و هزاران نفر بتوانند به سادگی قسم دروغ 
بخورند,ولی در زمان آدم و حوا: نه آدمیزادی نبود و نه این رفتارها از کسی 
دیده شده بود.لذا,هنوز آن عقل تکامل لازم را نیافته بود و چشم و گوش و 
وجدان آن ها خیلی چیزها را درک نکرده بود.ازاین رو,باورشان نمی آمد که 
یکی بیاید و به خدا قسم دروغ بخورد.به هر حال.شیطان گفت:به خدا من 
خیرخواه شما هستم اسبب این که به شما گفته شده از این درخت نخورید 
ان است که هرکس از میوه این درخت بخورد,در این جا ابدی شده يا تبدیل 
به فرشته خواهد شد: 

«قوشوین آفقا السَیْطانْ ده هم ما ووری عَلَهْم من سَوّ سواتهما چ قال ما 
تهاکما بکما عَن هده الشجرهو للا ] کون ملکین از تکونا مت الخالدین». 
12 


شیطان آن دو را وسوسه کرد ۳ آنچه از شرمگاه بدنشان بر آنان پوشیده 
بود نمایان کند,(وسوسه اش این بود که به هر دو)گفت :پروردگارتان شما 
را از این درخت نهی نکرده مگر از این جهت که مبادا دو فرشته گردید یا از 
جاودانان شوید.و برای هر دو سوگند سخت و استوار یاد کرد که یقینا من 
برای شما از خیرخواهانم و قصد فریب شما را ندارم. 


مگر آدم دوست نداشت فرشته شود؟‌ظریف شود؟لطیف شود؟نور محض 
بشود؟از این جسم تبدیل به ملائکه شود؟هنوز هم دروغ سابقه ای نداشت 
تا ادم متوجه شود که شیطان دارد با او مکر می کند و قصد خیانت به او را 
دارد.پس,هر دو از آن درخت می خوردند و هر دو را نیز فورا از بهشت 
بیرون کردند. 


وقتی ادم و حوا از بهشت بیرون رانده شدند. عقل مطبوع خود را به کار 
گرفتند و گفتند:ما مقام خود را بر اثر فریب شیطان از دست دادیم 


ص :49 


اما آیا پروردگا ر ما قدرت ندارد این مقام از دست رفته را به ما برگرداند؟ 
خدای ما تواناست و قدرت او بی نهایت است .حال,چه که حال از 
دست رفته بر گردد؟ قران در پاسخ می فرماید؛ 


«قتلقی دم من رب کلمات قتات یه اه و الاب الرَیمٌ». 13 


پس آدم کلماتی را[مانند کلمه استغفار و توسّل به اهل بیت عليهم السلام 
که مایه توبه و بازگشت بودآاز سوی پروردگارش دریافت کرد و 
آپروردکار آتوبه اش را پذیرفت ؛زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است. 


پروردگار می فرماید: آدم توبه ای واقعی کرد و من دوباره به او رو کردم و 
عنایات خود را , به جانب او سرازیر ساختم. 


توبه از انا عقل است ..بعلی وقتی انسان یی به اشتباه خود برد باید عذر 
بخواهد و جبران خسارت نماید و به مسیر و راه اصلی خود, که همان 
هدایت و سعادت است,بر گردد. 


واقعا چه بدبختی بزرگی است که انسان از سر سفره خدا بلند شود و سر 
سفره شیطان بنشیند و نفهمد چه سرنوشتی را برای خود رقم زده است ! 
چه فاجعه سهمگینی است که انسان به جای کار کردن برای خدا| برای 
معاویه و امثال او کار کند ابه راستی,اگر کسی به جای خدا| خود را برای 
فرعون هزینه کند و به جای خرح شدن برای حق برای باطل خرج شود,در 
عوض چه چیز مهم و درخور شانی نصیبش می شود؟ 


حکایتی از مرحوم شهید مدرس 
سال ها پیش,کسی را ملاقات کردم که.در حقیقت, آخرین فردی بود که 
مرحوم شهید مدرس را در شب رحلتشان در کاشمر خراسان دیده بود. 


ای سس کر کی ی وی ان وا من ان ریا سره کر 
مرد غریبی در اين حوالی مرده,بیا و او را دفن کن امن هم خبر نداشتم 
ایشان کیست.لذا قبری کندم و او را دفن کردم.بعدها,وقتی فهمیدم این 
فرد مرحوم مدرس بوده علاقمند شدم پرونده مدرس را دنبال کنم. 


ص:500 


مدرس که بود؟ 


ایشان عالمی مجتهد بود که در نجف درس خوانده بود و درس های مرحوم 
آیت الله اخفین‌خر اساینءقلا مسفن کاظم نوی هر های رخسته یر 
را دیده بود.این عده از علما به هیچ وجه حاضر نبودند به کسی اجازه اجتهاد 
بدهند,مگر این که شرایطش را به واقع می داشت, ولی به مرحوم مدرس 
اجازه اجتهاد داده بودند .«مقام علمی ایشان به حدی بود که اگر به دستور 
مراجع تقلید آن روزگار از نجف بیرون نیامده بود يا زمانی که در اصفهان 
بود, به تهران نیامده بود, قطعا از مراجع مسلم شیعه می شداما علمای 
بزرک بر ایشان تکلیف کردند که در شورای نگهبانی که در مجلس شورای 
ملی ان زمان به زحجمت مرحوم ایت الله حاجح شیخ فضل الله نوری تاسیس 
شده بود شرکت کند.ایشان اصرار زیادی داشت که در کنار مجلس,باید پنج 
مجتهد واجد شرایط حضور داشته باشد تا اگر وکلای مجلس بی دینی کردند 
و خواستند قانونی بر ضد قران و اسلام در مجلس تصویب کنند,این پنج 
مجتهد آن قانون را باطل اعلام کنند.البته,اين شورا یکی دو دوره بیشتر در 
مجلس نبود و فراماسون ها و غرب زده ها و خودفروخته های به انگلیس 
آن پنج مجتهد را از مجلس شورای ملی آن زمان حذف کردند و بعد از آن 
هر قانوتی را که.خهاستند به نف انکلیتتن. و وشن و آمریکا و علیه دین خدا 
تصویب کردند.اوج این بی قانونی و بد دینی نیز متعلق به زمان رضا خان و 
پسرش ی عده ِِِِ وجود ی 


«بل بُرِیذٌ الالسانْ لیفْجُر أمامَخ». 14 
انسان می خواهد[با دست وپازدن در شک و تردید آفرارویش را[از 


ص:51 


اعتقاد به قيیامت که بازدارنده ای قوی است آباز کند تا برای ارتعاب هر 
گناهی آزاد باشد. 


آری,انسان دوست دارد در گناه مداومت داشته باشد و هر کاری دلش 
خواست انجام دهد .برای همین نه از قرآن, نه نبوت, نه امامت,نه فقه, نه 
فقیه, و نه هیج چیز دیگری خشنود نمی شود.این نشانه کامل نبودن عقل 


است. 
انتهای کار مرحوم مدرس 


وقتی مرحوم مدرس از طرف مردم تهران وکیل اول مجلس شدبه تنهایی 
در مقابل قوانین ضد خدا و قوانینی که به نفع دولت های انگلیس و روس 
بود ایستادگی کرد.ایشان یک دوره هم در زمان قدرت رضا خان وکیل 
مجلس بود.بعد هم که رضا خان شاه شد,باز مرحوم مدرس رأی اول را در 
تهران به دست آورد,ولی صندوق ها را که باز کردند ؟ 


مردم به مدرس یک رای هم نداده اند.ایشان در مقابل این جریان ایستاد و 


دورغگوها اشما می گویید هیچ کس به رأی به من نداده است.من خودم که 
به خودم رای داده ام.یس رای خودم کجا رفت؟ 


قتی دموا تم اور سای سای یرای سر رو 
خود ساخته بود,از بودن این پیرمرد هفتاد و پنج ساله که با یک لباس 
کرباسی ساده در یک اتاق کاهگلی نشسته بود می ترسید. 


نقل است که یک بار,در سر سه راهی مجلس شور( واقع در میدان 
بهارستان تهران,رضا خان که برای خودش فرعونی بود,گریبان مدرس را 
گرفت و او را به دیوار کوبید و گفت سید لاز جان من چه می خواهی؟ 
مرحوم مدرس گفت :می خواهم تو نباشی ! 


ص:52 


عاقل این طور در راه حق و در مبارزه با امور باطل سرسخت است. 


کسی که واقعیت و حقیقت را فهمیده و می فهمد, کسی است که دارای 
عقل کامل است و عقل مسموع دارد وگرنه اگر مدرس با رضا خان متحد 
می شد.یک کاخ هم برای مدرس در سعد اباد درست می کردند و حقوق او 
را هم از بقیه بیشتر قرار می دادند و حاضر بودند با ان همه خوی فرعونی 
در مقابل مدرس تعظیم کنند,اما مدرس اهل این نبود که خدا را با فرعون 
تور ننک اش معامله کند.این بود که رضا خان از ایشان می ترسید و نمی 
توانست حضور ایشان را در روستایی دورافتاده نیز تحمل کند.لذا,برای 
مهیا کردن زمینه قتل ایشان, ابتدا رئیس شهربانی کاشمر را عوض کردند و 
یکی از هواداران حزب خود را بر سر کا زر کفاشتته نهد خد ید ان مأموریت 
دادند دو نفر پاسبان را بفرستد تا به مرحوم مدرس زهر بخورانند. 


روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان, نیم ساعت مانده به افطار, این دو 
پا الم واه سر ا ان رقم یر وا اوف ولا امه 
زهرا؛علیها السلام,رفتند و به ایشان چای مسموم تعارف کردند. 


فر مود: نیم ساعت به اذان مانده و هنوز افطار نشده, صبر کنید افطار 
بشود؛ می خورم .اما ان ها اجازه ندادند و به زور چای را در حلق ایشان 
ریختند.پس از مدتی,وقتی دیدند سم بر بدن ایشان اثر نکرده, نزدیک 
افطار, عمامه شان را از روی طاقچه برداشتند و به دور گردنش پیچیدند و 
اور خقه کرت و شبانه هم بخ خاکشن سیر وند: 

بعد از اين که گزارش این عمل به رضا خان رسید,پنجاه تومان به کاشمر 
فرستاد و گفت:سی تومان ان را به رئیس شهربانی بدهند و نفری ده 
تومان هم بهآن پانسان ها که مدزیش .را کشته اند 

این معامله حق با باطل است.ده تا یک تومانی گرفتند و یک مجتهد 


ص:3 5 


رساندند.برای ده تومان خدا را رها کردند.این اثر جهل و نفهمی است. 
جهالت مقدمه تمامی گناهان 


جالب این است که قرآن سخن حضرت لوط به قوم خود را چنین بیان می 
کند: «بل انم قوم تخعلون»: 15 


فا تن درد شم ج چیست که به این گناه 5 دچار شده اید؟مشکلتان 
این است که انسان های نفهمی هستید و جهل در شما لانه کرده است.از 
این روءدر تاریکی به سر می برید.این درحالی است که عاقل به فرموده 
موسی بن جعفر علیه السلام,در روشنایی مخض ند کن: فی. کند: 


وقتی عقل که از ارزش های عرشی و ملکوتی است,با علم دین تغذیه 
شود.بدل به فوق ارزش می شود.این عقل عرشی که با معرفت دینی 
تغذیه شده دارنده خود را به«خیر البریه» 16 تبدیل می کند.حال.در این 
روشنایی,چه کسی می تواند چنین انسانی را فریب دهد؟اری,عاقل است 
که فریب کاری ها و دغل بازی ها را می فهمد,درحالی که انسان های نفهم 
توبه از اشتباهات,نشانه عقل 


توبه. از انار عفل است. کساتن که مرتکب کنام مین شوند و توبه نمی کنند: 
اتتسان:های کادانی فستتد سا یه وین اد انار حمل متاداتی آنشت: 

تعجبی ندارد که چرا از سی هزار جمعیت حاضر در کربلا تنها یک نفر توبه 
کرد؟چون تنها همان یک نفر عاقل بود و بقیه همگی نفهم و جاهل و نادان 
بودند.تنها یک نفر بود که صبح روز عاشورا عقل را به کار گرفت و از خود 
پرسید:من برای چه باید امام حسین را بکشم؟به چه هدف ؟ فلسفه این کار 


بعد,با خود اندیشید که گیرم در این جنگ شرکت کردم و پیروز هم 
ص :54 


شدیم.یزید بعد از کشتن امام حسین چه چیزی می خواهد به من بدهد که 
چنین ظلمی را جبران کند؟خانه می خواهد بدهد؟ که من خانه دارم. 


می خواهد فروشگاهی را به من معرفی کند که ماه به ماه قند و شکر و 
چای و برنج به من بدهند؟که اگر به من کوپن هم ندهند,آن قدر مال دارم 
که آزاد خرید کنم.بعد از کشتن امام حسین چه چیز نصیب من خواهد 
شد.جز این که در ظلم یزید دست داشته ام و بعد از شصت سال زندگی 
خود را با دست خود گرفتار دوزخ کرده ام؟سپس,یادش آمد که در روز 
خروجش 7 کوفه صدایی شنیده که بشارت به بهشتش می داده. 17 
اندیشید ی 
حسین؟ آن وقت پیش پسرش آمد و گفت:برخیز دست مرا بگیر تا با 
خجالت و شرمندگی نزد پسر فاطمه برویم و او او عذرخواهی کنیم ! 18 


این انسان عاقل را از چاه جهنم نجات دادند و به فردوس اعلی رساندند. 


در انتها 


ای کاش این روایت موسی بن جعفر, علیه السلام, که حدود ده صفحه از 
همه مردم جهان با بهره گیری از آن به عقل رو می کردند اچون عقل رو به 
خدا و نبوت و امامت و نور دارد,درحالی که جهل به همه این ها پشت کرده 
و رو به دوزخ دارد.هرکه در اين عالم جاهل بماند,سرانجام راهی دوزخ 
خواهد شدحال ان که هر که عاقل باشد به بهشت می رود., زیرا طبع 
عقل, طبع صعود به جانب پروردگار عزیز عالم است. 


ص:55 


(1).بحار الأأنواررج 1,ص 218:«قال الحسن بن علی(علیهما السلام):عجب 
لمن پتفکر فی ماکوله کیف لا یتفکر فی معقوله !؟فیجنب بطنه ما یوّذیه و 


بودع صدره ما پردیه». 


(2)..جواهر الکلام, شیخ جواهری,ج 9.ص 170:«آن للقلب جنودا,و ذلک لانه 
لما کان اکتساب الکمالات الانسانیه موقوفا علی البدن فلا بد من حفظه 
بجلب ما یوافقه و دفع ما یناقیه, فانعم الله تعالی علی القلب بجندین:باطن 
و هو الشهوه,و ظاهر و هو التها, و لما توقف الشهوه للشی و النفره عنه 
علی معرفه ذلک انعم الله علیه فی المعرفه بجندین باطنین احدهما 
الادراکات الخمس,و منازلها الحواس الخمس الظاهره. و انیهما القوی 
الخمس,و منازلها تجویف الدماغ, فاذا علم الموافق اشتهاه و انبعث علی 
جلبه, و |ذا علم المنافر نفر عنه و انبعث قلی دفعه, والباعث پسمی اراده, و 
هی المعبر عنها عند الاصحاب بالداعیلانها هی التی تدعو لوقوع الفعل و 
وجوده فی الخارج. بل ربما کانت العله التامه فیه باعتبار انها جزء اخیر, و 
المحرک للاعضاء قدره فجمیع جنود القلب ثلاثه:الاراده و القدره و القوی 
الدراکه الظاهره و الباطنه, و لما اصطحبت فی الانسان هذه الجنود اجتمعت 
فیه اربعه اوصاف: سبعیه تحمله علی العداوه, و بهیمیه تحمله علی الشره و 
الحرص,و ربانیه تحمله علی الاستبداد و الانسلال من القیود السفلانیه و 
الاطلاق عن ربقه العبودیه, و شیطانیه تحمله علی المکر والخدیعه....» 


(3).اعراف,21. 


(4).نهج البلاغه,خطبه 192,ج 2,ص 138:«فاعتبروا بما کان من فعل اللّه 
بایلیس |ذا آحیط عمله الطویل و جهده الجهید,و کان قد عبد اللّه سته آلاف 
سنه لا بدری ان سنی الدنیا آم سنی الاخره عن کبر ساعه واحده». 


(5).لقمان,33: هیا ها التاسن انوا ریک و اخشقا تما لا تجزی وال عَن 
ولده و لا وود هو چاز عن والده َیتا ِْ وغد اللّه حوٌ قلا تمه نکم الَحباخ 


الا و لا ی بالله ألعَرُورُ». 
ص :56 


(6) اسراء53: «و فُلْ لعبادی فولُوا نی هی خسن ال السّبّطان ینرٌَ 
یم ان السْیّْطان کان للانسان عَذُوا میینا». 


(7).لردبایرون شاعر معروف انگلیسی می گوید :دنیا کومه ای علف خشک 
است و انسان ها الاغ هایی هستند که هرکس آن ها را ,: به طرفی می 
کشاند. 
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(9).الغارات, ابراهیم بن محمد ثقفی,ج 2,ص 809:«فلما قدم زیاد بن آبی 
سفیان والیا علی الکوفه دعا بحجر بن عدی فقال:تعلم آنی آعرفک,و قد 
کیت انا و ابا لها که تین خب علی بن اس« ظالت و آند 
قد جاء غیر ذلک و انی انشدک اللّه و ار 
کله. املی, یکی لسانی و نی رای وتا ریز فقو معاسی و 
۹ ۱۱ و ۱۳۷ آعرف عجلتک فأنشدک اللّه یا آبا 
عید الرخمن*فی. نقسکو یاک و هدن التغله حولاء آن پشترلوک عن. ر ایک 
فانگ: لب هت علیر ای اس کففت سک کم اعصک هرا بسن شش صعال 
حجر:قد فهمت ثم انصرف الی منزله فأتاه اخوانه من الشیعه فقالوا:ما قال 
لک الامیر؟قال:قال لی:کذا و کذا.قالوا:ما نصح لک.فآقام و فیه بعض 
الاعتراضیو کانت الشیعه بختفون البه ویعولون ایک شیعتا و آجی الناس 
بانکار هذا الامر,و کان |ذا جاء ٍلی المسجد مشوا معه, فارسل ۱ 
حریت و هو‌پوفند خلیخه زیاه علی الکوقه فنویاد بالیضوه: ابا عیذ الزکمن ها 
هذه الجماعه و قد آعطیت الامیر من نفسک ما قد علمت ؟فقال 
او شگرونها ام فه االیی وراعی اوسع لک.فکتب عمرو بن حریت 
بذلک الی زیاد و کتب لیه:ٍن کانت لک حاجه بالکوفه فالعجل,فاغذ زیاد 
السین حفن. قذم. الکرفه.فارسل, الی-عفی بن احاتم .و جرین بن عیدالله 
التجلی:و خاله بن قرقطه العدری. جلیفه نت رهره:و الی عده من شرت 
اهل الکوقه فارسلهم آلی خجر بن عدع ها الجماعه 
۵ ان یکف لسانه عما کلم ,فا نون حلم جیهم الی.شی ده لس یکلم آخدا 
۱۳ 


ص: 537 


یقول:پا غلام اعلف البکر.قال و بکر فی ناحیه الدار فقال له عدی بن 
خانم آمختون آنت؟ آکلمک بما آکلمک به و آنت تقول:یا غلام اعلف البکر؟ 
فقال عدی لا صحابه:ما کنت آظن هذا البائس بلغ به الضعف کل ما 
آری, فنهض القوم عنه و آتوا زیادا فأخبروه ببعض و خزنوا بعضا و حسنوا 
آمرهنق .شالو| زیادا الرفق به.فقال:لست آذا لابی سفیان,.فارسل الیه 
الشرط.و البحازیه ففانلهم نم معه تم انقضوا عنه و آنی‌به ریاد و باصخاید 
فقال لهتهیلی. :مالک فقال: انی. فعلی.. شعتی. الحعاويه. !۷ . افیلعا ود لا 
آستقیلها, فجمع ثیان-‌ستعین من فخمه أحل الکوفه فقال:اکتبوا شهادتکم 
علی ججر و اصحابهرقفعلو| نم.ه فدهم علی معاویه و بعت بجر و. اضخابه 
الیه, و بلغ عائشه الخبر فبعئت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومی 
ال معاویة تساله آن وحن مشلهم,عفال عید. الرحهن بن عتمان آلتعنی:را 
ام ان جدادها حدادها لا تعن بعد العام آبرا.فقال معاویه:لا آحب آن 
آراهم و لکن اعرضوا علی کتاب زیاد فقری علیه الکتاب و جاء الشهود 
فشهدوا, فقال معاویه بن نوی سفیان آخرجوهم الی عذری فاقتلوهم 

هنالک,قال: فحملوا الیها, فقال حجر:ما هذه القریه؟قالوا:عذراءءقال: 


الکفد له آما و الله: ان کاول قشلم. نیج کلابها افی: سل الم تم انیا یی 
الیوم الیها مصفودا,و دفع کل رجل منهم الی رجل من آهل الشام لیقتله, و 
دفع حجر الی رجل , من حمیر فقدمه لیقتله...»,بحار الأنوار.ج 18.ص 
4 عن عبد اللّه بنی زریر الغافقی قال:سمعت علیا(علیه 
السلام)یقول:«با آهل العراق سیقتل تقتیعه تفر -نغذ رآ ءمنلهم. کمتل, اصخاب 
الاخدود, فقتل حجر بن عدی و آصحابه». 


(10) الأربعون حدیثاء منتجب الدین بن بابویه. ص 91 ۰«عن نی بن محمد 
قال:رآیت ابنه آبی الاسود الدوّلی و بین یدی آبیها خبیص فقالت:یا آبه 
آطعمنی فقال:افتحي فاک. [قال: آففتحت فوضع فیه مثل اللوزه,ثم قال 
لها:علیک بالتمر فهو آنفع و آشبع. 


فقالت:هذا تفع و آنجع؟فقال:هذا الطعام بعث به الینا معاویه یخدعنا به عن 
خت علیسن آنی الب عاه السلام متا لت وحه اللعسویا هر السید 
العیاهر بای المزغفر‌تبا لمرسله و آکله,ثم عالجت نفشها و قاعت ما 
اکلت منه:و آنشات تعول, جاکیه: آبالشهد. المر عفر با اين هندابت: [لیک 
اس ماه دسا اقا مالله لیس کون 


ص :8 5 


هذا*و مولانا آمیر المومتینا». 


([11).چون مادر معاویه زناکاری حرفه ای بوده است.در نسب معاویه می 
گویند معاویه بن ابو سفیان, ولی این مطلب ثابت نیست. معأویه موجودی 
است زنا در زنا و معلوم نیست نطفه او متعلق به کیست.(مولف) 


(12).اعراف,20. 
(13).بقره, 37. 


(15) .نمل ردد: ۳ کم تون الرجال شهوه من دون النسناء ۳۹1 قوم 
تجْهلونَ». 


(16).بینه,7:6: «لِنَ الذین کِفَرُوا من أَهْلِ الکتاب و الَمَشرکین فی تا جوم 


خالدین فیها ولیک هُم سر الب 7 الذین منوا و عملوا الطالحات آولیک 
هم ج 0و یر الرته». 


(17).بحار الاأنواریج 45.ص 15:«و رویت باسنادی آنه قال للحسین علیه 
السلام: لما وجهنی عبید اللّه (لیک خرجت من ,القصر فنودیت من 
خلفی: آبشر یا حر بخیر,فالتفت فلم آر آحدا فقلت و اللّه ما هذه بشاره و آنا 
آسیر الي الحسین,و ما احدث نفسی باتباعک,فقال علیه السلام:لقد 
آصبحت آجرا و خیرا ثم قالوا:و کان کل من آراد الخروج ودع الحسین علیه 
السلام و قال:السلام علیک يا ابن رسول الله افیجیبه و علیک السلام و نحن 
اک اک 
ند تبد یلا . 


(18) .اللهوف.سید بن طاووس, بص 01 («قال الراوی: تم صاح علیه السلام 
آما خن مفیت بفینا لوحم الم آما عن زاب تنب عن حرش رسول الل‌عال 
فا الحر بنبزید قد اقبل الی:عمز بن:سفد فعال آمقانل آنت:هد| الرجل! 
قال :ی و اللّه قتالا آیسره آن تطیر الرژوس و تطیح الایدی, قال:فمضی 
الحر و وقف موقنا من آصحاب و آخذه مثل الافکل,فقال له المهاجر بن 
افش و اللت ان آفری. لعرته و اف لمض: اشیم, اه ال نها 
عدونک فما. هد الدی ارق منک: ففال و اللة ائن. آخبر نی بین. الجته ,و 
النار فو اللّه لا اختا ر علی الجنه شینا و لو قطعت و احرقت,ثم ضرب قرسه 


قاصدا ال الخننتین غلیه الشلاض و بدم. علی ز اشه و هو یقول. آللهم. الیک 


آببت قتب علی فقد 


ص :59 


آرعبت قلوب آولیائک و آولاد بنت نبیک,فقال للحسین علیه السلام:جعلت 
تا تا ای ی ای و مها ینت آن اتود 
یبلغون منک ما آری و آنا تائب الی اللّه تعالی فهل تری لی من تویه؟فقال 
الحسین علیه السلام نعم یتوب الله علیک.فنزل و قال:أنا لک فارسا خیر 
منی لک راجلا و ٍلی النزول یصیر آخر آمری.ثم قال فاذا کنت آول من خرج 
علیک فاذن لي آن اکون اول قتیل بین یدیک لعلی آکون ممن یصافح جدک 
مود صلی للم له ال شام ‌ندا فی القرات 7 


ص60 


4 سماهنکین: فران مخید با عقل انسیان 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 


ص61۰ 


ص62۰ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 
الاتباع و الم یه ضل علی محتو و ال الظاضر ین 

خداوند,در آیات 19 تا 24 سوره مبارکه رعدرنه مساله مهم را طرح 
فرموده که هم خود آن مسائل و هم محصول و نتیجه ان ها بسیار مهم 
است. گستردگی ایات کتاب خدا و فرصت کم اجازه پرداختن به مجموعه 


از روایات توضیح خواهیم داد. 


خداوند دن یه 19 سوره رعد می فرماید: 


وا ققن قمَن بعْلَمْ آئما آثرل النی فن رس خی کف هو اعموطا: تدکر ولو 
باب ». 


آیا کننتی که می داند آنچه از .سوق بووزد کارت بر که تال شده حق است.؛ 
مانند کسی است که[از نظر باطن آنابیناست؟فقط خردمندان [بینادل ] 


فتد کر اعق آمی شوند. 


آپا مر دحین. که نها حفا نیت اجه از جانب پروردگار آمده یقین دارند با مردمی 
که در تاریکی باطن به سر می برند و به یقین نرسیده اند مساوی و 


ص:63 


همردیف هستند؟ مگر می شود انسان نادان با انسان دانا یکی باشد؟ اخلاق 
و مذش نادان هم برای خودش و هم برای دیگران زیانبار است.؛ اما کسی 
که داناست و تمام رفتار و کردارش مطابق آیات الهی است., وجودش در 
دنا و آخرت مایة سود همگان است ؛مانند وجود گرامی پیامبر اسلام.صلی 
له 0 و آله,که روش و منش اش براساس قرآن بود. 


در بخشی از این آیه.پروردگار عالم می فرماید مجموعه قرانی که بر 
پیغمبر نازل کردم حق است(حق در برابر باطل) ؛یعنی واقعیتی است که با 
عقل و فطرت و طبیعت زندگی مردم هماهنگ است.ازاین رو,ءانسان عاقل 
کلمه در قرآن کریم چیزی برخلاف عقل و فطرت و طبیعت زندگی نمی 


در اين گفتار,در صدد بیان هماهنگی قرآن مجید با عقل سالم و با فطرت و 
طبیعت ند کی نیستیم, زیر | این بحتی است که زمان_ موسعی می 
ظطلیو‌باانن صال‌بیرآی منم یه ای راد من داسانی می آوریم؛ 


اين شهر طبیب نمی خواهد 


نقل است که حاکمی,به سبب عشق و علاقه ای که به وجود مبارک رسول 
خدایصلی الله علیه ی آلمیدا کردم بود و ابا ضریقه و تورانی فران محید 
را شنیده بود, می خواست خدمتی به منطقه و شهری که پیامبر در آن 
ز ند کی .یکره تما ید. ازاین روءطبیب حاذقی را دعوت کرد و به او گفت:از 
جانب من به مدینه بروید و هرقدر امکان دارد در مدینه بمانید و مردم 
مسلمان را معالجه کنید.وجهی هم باپت طبابت خود از آن ها نگیرید.چون 
خرج رفت وآمد و زندگی تان را من تأمین می کنم. 


وقتی طبیب به مدینه رسید, به خدمت پیامبر آنند و گفت:ای رسول 
خدا,فلان حاکم مرا به این جا فرستاده تا به درمان مردم بپردازم.در ازای 
این کار نیز وجهی دریافت نخواهم کرد .پیغمبر نیز موافقت کردند و 


ص :64 


فرمودند: مطب را بنا کن ایس از تیان طبیب نزد رسول خدا| اما و 
در روز چندین بیمار به نزدم بيایند, مگر اینان مریض نمی شوند؟ پیغمبر 
فرمود:من در باب خوردن به این مردم توصیه ای کرده ام که دستور قران 
کریم است 1 :این که تا کاملا گرسنه نشده آند سر سفره ننشینند.و پیش 
از ان که سیر شوند از سر سفره کنار بروند: 


۶و ۱ 
«کلوا و اشْرَبوا و لا ئُسْرفوا». 
بدن ساختمان خداست 


این خیلی عجیب است که قرآن مجید می گوید خداوند انسان های شکم 
ندارد.چون پرخوری به بدن لطمه می زند: «ایَه لا 


يجب المسرفین». 


این نشان می دهد پروردگار عالم برای سلامت بدن ارزش بسیاری قائل 
است. اهل دل می گویند: ساختمان بدن از ان خدا| و ساختمان خداست. 


درست هم می گویتد و از عبا رات «خاها کم .و «قامی الائسان» در آیات 
ساسحا ما ین وس وی 
پروردگار است.پروردگار هم این ساختمان را دوست دارد.مثل هر 
صنعتکاری که مصنوع خود را دوست دارد. 2 ازاین روءانسان باید در حفظ 
و سلامت این ساختمان بکوشد تا زمان مرگ واقعی(نه اجل معلق)فرا 
ی وا ای با ای 
جنبه عقلانی هم ندارد.حفظ سلامت این ساختمان امری عقلی است و 
قرآن مجید به زیبایی با عقل در اين باره هماهنگ است "یعنی از هر عاقلی 
بیرسید ضرر زدن به بدن خوب است؟پاسخش منفی است و اگر از وی 
سوال شود:بیماری بهتر است يا سلامت؟ می گوید:سلامت. 
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دک ۵ شور 2 در نگاه سید الشهدا(ع) 


حضرت سید الشهداء علیه السلام,به یقین از مرگ نمی ترسید.نقل می 
کنند وقتی امام,علیه السلام.از مکه بیرون می آمد یکی از اقوام با کمال 
احترام به ایشان گفت:این سفر بوی مرگ و خون می دهد.گمان نمی کنم 
قافلة شما به سلامت به منزل برسد.لطف کنید و تشریف نبرید !امام. علیه 
السام دز پاسخ :اشتیاق من به مرگ از اشتیاق و 
گذر از ۳ انم آندای خااوای او فرشتگان تخود کار وا ملاعات 
می کنم. 3 مگر لقای خدا ترس دارد؟کسی از مرگ باید بترسد که گناهی 
کرده باشد و مرگ را نابودی بداند. 


بااین حال.نکته در این است که همین امام بزرگوار وقتی عصر تاسوعا 
زینب کبری,علیها السلام.صدایش می زند که یابن رسول الله, فرمانده 
دشمن فرمان حمله داده است !4 به قمر بنی هاشم می فرماید:برو و اگر 
توانستی جنگ را به فردا موکول کن تا امشب را زنده بمانم؛چون خدا می 
داند که من به تهاز..ق. قران و استغفار و دعا علاقه فراوان دارم. 5 چنین 
انسانی اگر یک شب بیشتر زنده بماند سود بیشتری می برد.پس, حیات در 
نظر امام حسین, علیه السلام.از مرگ بهتر است. 


نه افراط و نه تفریط 


حال,به اندازه خوردن بهنر است پا پرخوری؟ عاقل می گوید: به اندازه 
خوردن.او به کم خوری نظر ندارد,چون کم خوری تفریط است. 


9 ۳ ۰ 1 
نوشیدن آب را حرام بداند یا چهار سال از شهوت حلال دوری گزیند. 
قرآن دربارة این تفریطکاری ها می گوید: 
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«قْل مَن علّم زیته له ای أَخْرَح لعباده و الطَیاتِ من الیْژقٍ». 6 


بگو:زینت های خدا و روزی های پاکیزه ای را که برای بندگانش پدید 
اورده.چه کسی حرام کرده؟ 


ز‌ ور نفر ر‌ و فر حق این را در 


بیتی به خوبی ادا کرده است: 
نه چندان بخور کز دهانت براید نه چندان که از ضعف جانت دراید. 
موسی(ع)و درخواست نان 


وقتی موسی بن عمران,علیه السلام, از مصر گریخت و راه مدین را در 
پیش گرفت.مبتلا به گرسنگی شدیدی شداما نگفت:آن قدر صبر می کنم 
تا از گرسنگی تما رآ ی کر :وقتی او از مصر بیرون آمد, چند 
روزی نانی برای خوردن نداشت و علف سبز بیابان ی هب 
اندازه ای که سدّ جوع شود,اما هنگامی که نزدیک شهری شدبا وجود علف 
سبز بیابان دست به دعا برداشت و گفت: 


ب سس ‌گی 9 ِ ۳ ۳ 
«رب ای ما لت لت من حَیرٍ ققیژ». 7 
پروردگارا ابه تشه از یو نو هو تال فت کی از فتوص 


پیغمبر می فرماید:منظور از کلمة«خیر»در اين آیه نان است؛ 8 یعنی 
موسی به آن عظمت دست به آسمان برداشت و گفت:خدایاء,نانی رزق و 
روزی من کن !همان شب,پروردگار او را به خانه شعیب راهنمایی کرد و بر 
«ِ و ی 


بمیرم. 
و صدای دلنشین بهتر از صدای نایسند است و اگر کسی دراین باره تردید 
داشته باشد, بایستی در عقل او شک کرد. 
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بگو خرش پیدا شد! 


آفرده انق که مذرسی ن باب غفلین تودی تشانی وی برای شا پراش 
سخن می گفت.پای درس هم 60-50 نفر نشسته بودند که یک مرتبه فردی 
از بیرون مدرس داد کشید:ایها الناس,من الاغم را گم کرده ام.هر کس آن 
را پیدا کند حاضرم مژدگانی به او بدهم ! 


مدرس,هم چنان که موضوع را ۳ 


شاگردانش انگشتش 1 ۳ ۳1 ۱[ رو به ۳ تِ 2 
شاگردانش کرد ار مرد بگو:بیا الاغت پیدا شد ! 


تحاه گر ان بة اسان تادان 


قرآن مجید انسان نادان را به «کمتّلِ الجمار» 0 وصف می کند و از آدم 
هی نفهم به «لَهْم تا یِفْقَهُون بها» 11 یاد می نماید يا ایشان را 
«أولیک کالانعام» می اور آنان افرادی هستند که رابطه شان با عقل 
۳ است.از این روست که از پیغمبر.صلی اللّه علیه و آله,پیروی 


اری,پیامبر به آن مرد حکیم فرمود:من چنین دستوری به مردم داده ام: 


«کلوا و اشْرَئوا» ابخورید و بیاشامید.منتهی «و لا ثشرفوا» بت پات ان 
سفره حاضر ۱ شگرق که می توان از 1 استنبا ط کر این 
است که ضرورتی ندارد سفرة پرتحمل بیندازید.وقتی با صرف چند هزار 
تومان می شود اعضای خانواده و مهمان ها را سیر کرد.درست نیست خرح 
بیشتری کرد و بیش از این میزان اسراف است.در عوض,می توان با اين 
ضر قه. جوبی. ها دست. جند سیم با اند دختر بی خهاز را کرفت. با از آن. در 
راه رواج دین استفاده کرد. 
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دکتر به پیغمبر گفت:شما تمام علم بهداشت بدن(حفظ الصحه 12 )و 
دستگاه گوارش را به مسلمان ها یاد داده اید.اگر آن ها همواره به اين 
فتور عل, کنمسمار نی شنت کل ان کار مامیر آخاره رف 
مدینه را ترک کند. 


پس,قرآن با طبیعت زندگی موافق است.قرآن کتاب بهداشت نیست,اما به 
تناسب مسائل بهداشتی را نیز طرح کرده است.خدا خوردن بعضی گوشت 
ها را برای انسان ها حرام کرده و دستور داده گوشت حیوانی که خفه شده 
یا از بلندی پرت شده یا مرده را نخورند و به گوشت خوک و سگ لب نزنند. 
4 این دستورات از آن روست که خوردن این گوشت ها با طبیعت و 
فطرت انسانی موافق نیست و برای انسان مضر است.حتی در خوردن 
گوشت حلال هم سفارش کرده که حد تعادل را نگه دارند, مبادا خلق وخوی 
حیوانات را پیدا کنند. 


همیش سا کار و اف فر انا طیفت: معفل انشایت است که بر کانته 
چون علی,علیه السلام,و فاطمه زهرا؛,علیها السلام,که از همه ملائکه و جن 
و انس عاقل ترند,در برابر فرامین ان سکوت می کنند و بی چون وچرا آن 
را می پذیرند.به سبب همین سازگاری است که سخن و کلام بسیاری از 
دانشمندان علمی با فرمایشات قرآن ساززگار است ؛منثلا, در قرآن می 
ببینیم که خداوند به حضرت ایوب, علیه السلام. می فرماید: 


«فاغتسل فی الماء البارد». 


و امروزه دانشمندان به هزار تجربه و آزمایش به این حقیقت رسیده اند 
۱ ۳ 


این مقدمه کوتاهی بود برای تبیین سازگاری قرآن با عقل و طبیعت که در 
گفتارهای بعدی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت. 
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(1).اعراف,31: «یا بنی دم خذُوا تم ند کل و شحو ع کلوا و ات وا ۶ 
لا ره سر فوا له لا بْجبٌ الَمْسْرفین». 


(2).تفسیر صافی, فیض کاشانی,ج 2.ص, 107:«عن الصادق علیه السلام 
الأجل المقضی:هو المحتوم الذی قضاه اللّه و حتمه,و المسمی و هو الذی 
فیه البداء بقدم ما یشاء و یوّخر ما یشاء و المحتوم لیس فیه تقدیم و لا 
تاخیر ثم آنتم تمترون»بحار الأنوار. ج 52.ص 249:«عن حمران بن 
ک ده و «قضی 

و أجل مُسَمّی علْدَهْ» قال:انهما آجلان: آجل محتوم,و آجل موقوف,قال 
رِ ِِ :ما ۱0۳ ؟قال:الذی لا یکون غیره. قال:و ما الموقوف ؟قال: 


هو الذی للّه فیه المشیه»؛كافي,ج 1.ص 147 ۰«عن زراره عن حمران,عن 
أبی جعفرٍ علیه السلام قال:سالته عن قول اه عز و جل: «قضی اجلاً و 
اجل مُسمّی علدخ» قال: 


هما آجلان: آجل محتوم و آجل موقوف». 


(3) .روایتی که به این مطلب اشاره داشته بااشد این است :معانی 
الأخبارشیخ صدوق, ص 288:«و قال علی بن الحسین علیهما السلام:لما 
ای اه اه ها اه 
معه فاذا هو بخلافهم لانهم کلما اشتد الامر تغیرت الوانهم و ارتعدت 
فرائصهم و وجات قلوبهم و کان الحسین علیه السلام و بعض من معه من 
خصائصه تشرق آلوانهم و تهدی جوارحهم و تسکن ۰ ,فقال بعضهم 
لیعض انظرما لا شالی بالفعت افغال. این الحستن. علید. السلام تضبرا ی 
الکرام.فما الموت الا قنطره تعبریکم عن البّس و الضراء الی نان 
ی ی و 
لا غدانکم الا کمن تفل هن قصر الی سخحن نو عا اب آن ای -جدننی. غن 
تصمل. آلله ضلی الله‌علیه جر اله آن انشا من العخمن هه الا مر .و 
الموت جسر هوّلاء (لی جناتهم و جسر هوّلاء |لی جحیمهم,ما کذبت و لا 
کذبت». 


)4( .اللهوف. سید بن طاووس.ص 53 ۰و ورد کتاب عبید اللّه بن زیاد و 
عفر ین سعه سته.علی عهیل المال و:بعدرومقن التاختر و الاهمال فر کیها 
تج لحتو یم اه 


ص :70 


السلام». 


(5).اللهوف.سید ابن طاووس.ص 54:«و لما رأی الحسین علیه السلام 
حرص القوم علی تعجیل القتال و قله انتفاعهم بمواعظ الفعال و المقال 
قال لأخیه العباس علیه السلام آن استطعت ان تصرفهم عنا فی هذا الیوم 
فافعل الا عصلی زاف هی اللله قانمرع ام انی آجب الصلاه له و تلاوه 
کتابه». 


(۱.)6عراف, 32. 


)1( ۰ قصص, 23- -24: «و لمّا ورد ماء مَدین و< ۵ 
و ود من دونهم امَأنشْن تذودان قال ما حَطبکُما فالتا لا تسقی حتی بَضَدر 
العاء و آبونا لح کییذ* قشقی 7 تولی (لی الظل ققال رب انی لما 
اترلت الیَ من خیر فقیرژ». 


(8).کافی,ج 6,ص 287,تفسیر المیزانج 16,ص 28:«عن آبی عبد اللّه 
علیه السلام فی قول اللّه عز و جل حکایه عن موسی علیه السلام:«رب 
انی لما آنزلت الی من خیر فقیر»‌قال:سأل الطعام»؛نهج البلاغه,خطبه 
0 و ان ششت: بت پموشی کلیم اللد صلی الله. علیه. وسلم از 
بقول فرب آنی لها اترلت الی من خی یه الم ها ساله لاس باه 
لاه کان تال له الا رید لقد کانت خضرم اللعل شم من تفش صعاق 
بطنه, لهز اله و تشذب لحمه». 


(9).تفسیر المیزان,ج 16.ص 28:«...فانتهی الی آصل شجره فنزل فلذا 
تحتها بتر و |ذا عندها امه من الناس پیسقون و |ذا جاریتان ضعیفتان و |ذا 
فعهها غنیمه لهما قال ما خطیکما قالنا آبونا شنخ کبیر و تحن جاریتان 
فان مقر آن تراهم اسان قادا ممی نان فا رما اد 
دلههها فعال لهما قذها. غمکفا فسنفی, آهما تم جعنا تکره قبل الناس.تم 
تولی موسی الی شجره فجلس تحتها و قال:«رب انی لما آنزلت الی من 
خیر فقیر».فروی آنه- قال دلی و هه فحتاح الی, شق نفره فلا رجعتا الی 
اما قال:ها اعجلکما .فن هتم الساعه فالعا :مدا -رحلا "صالجا. رجا 
فسقی لزا .فقال لاحداهما اذهبی فادعیه یک فجاءته احداهما نمشی علن 
استحیاء قالت:ان آبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا...» 


(10).جمعه,5:, «متل الفتی لوا القاه ‏ لز لیا حسن لحار 
بل ار 0 


1 


ظ 
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متل الْقَوّم این ککَبُوا بآیات ال و ال لابهّدی الْقَوْمَ الطلِمین». 


(11).اعراف, 179 0 نا لجهتم کر من الْجِنٌ و انس هم قلوت لا 
9 و یه ۳ و لَهَم این لا / ت ببصرّولر بها و مه آذانٌ لا تشم نَ بها او له 
کالاتعام بل اصل آولیک غُم القافلون»" 


(12). کتب و رسائل بر جای مانده از حکما و اطبای قدیم در پذج بخش 
بنيادین تدوین شده اند:کلیات دانش پزشکی بیماریهای عام؛بیماریهای 
خاص ؛داروهای مفرد؛ داروهای ترکیبی. 


یکی از بخش های مهم اصول پزشکی کهن مسئله بهداشت پا به تعبیر 
قدما«حفظ الصحه بالاسباب السته»یعنی حفظ تندرستی بدن به کمک 
اسباب ششگانه است. 


خوشبختانه, درباره دانش حفظ الصحه, که بخش عمده ای از کلیات و مبانی 
طب سنتی را دربر گرفته است,رساله های کوچک و بزرگ فراوانی به 
زبان عربی و فارسی نگاشته شده وءاز دیرباز,پزشکان بزرگی چون بقراط 
و جالینوس و رازی و ابو علی سینا و...رساله هایی در این باره تدوین کرده 


اند. 


دانشمندان ایرانی به بهداشت عمومی, جهت پیشگیری از ؛ بیماریهای جسمی 
و روهحی؛ , توجه خاص داشته اند و برنامه مدوبی برای آن تیم کوج اند.با 
ورود اسلام به ایران و تأکید اسلام بر, بهداشت عمومی و حفظ صحت این 
مقوله رواج بیشتری پیدا کرده تست تاکیة اسلام بر حفظ سلامتی به حدی 
است که پیامبر خدا(ص)می فرمایند: 


تلا یر فین الحیوه الا مضه دز ند ی خیرم تست کر با سای 
انسیا در آغاز کناب الارجوزه فن الطب که مور شوه دانشمند ان شرق 
هی فان حرفت: ان رش اندلسی ار انا عبارت‌ها لس الخفظ و 
المنشط للنّفس»توصیف می کنددر تعریف و تقسیم طب می نویسد: 
تم گم ره ای وه ی یه ار خی 


قسمته الأولی لعلم و عمل و العلم قی ثلائه قد اکتمل 


که از سبب و عرضی بر بدن وارد امده است.تقسیم اغازین ان به دو بخش 


علمی و عملی است و 
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بخشن کلفی آن: درس فضل کاملفی: شود 


امروزه,زمانه تغییر کرده و انسان به دستاوردهای جدیدی دست يافته و 
ابزار و ادوات زیادی برای راحت تر زتدگی کردن ساخته است.اما؛هنوز 
انسان همان انسان است و بدن آدمی, که موضوع علم طب است, تغییری 
نکرده است.هنوز برای جلوگیری از بیماری ناگریز به رعایت مسائلی 
هستیم؛از جمله, استفاده از هوای سالم,مواظبت در استفاده از انواع 
نوشیدنی ها و خوراکی هاءاستراحت و ورزش و...در نتیجه, اگر هزاران 
سال دیگر نیز بگذرد و انسان آسمان ها را نیز فتح کند یا در تکنولوژی به 
پیشرفت های محیر العقول دیگری دست یابد,باز برنامه اش در حفظ 
سلامتی با برنامه هایی که نیاکان ما بدان سفارش کرده اند تفاوت 
چشمگیری نخواهد داشت. 


آری,ممکن است تغییراتی در نحوه اجرا و عمل به آن ها پیدا شوداما 
اصول و مبانی آن: .هر کز گهنه توا هدید هتقو تخوآهن کرد هیور 
اشحاعنل ناظی 


( انیت ان ناب جات فظت لخن ر اضر روما اش 
صلی الم علیه و آله اگم و البانه قابا فده الیینبو‌فوره ای 
مکسله للعباده». .نیز در همین صفحه آمده <و قال الاصبغ بن نباته : :سمعت 
آقیر المومتین غلیه السلام تفول لاه الحسن علیه السلام با بتی: الا آعلعی 
ادیع کلمات تستفتی‌بما فن الب ؟فقال: 


بلی يا آبت.قال علیه السلام:لا تجلس علی الطعام الا و آنت جائع,و لا تقم 
الخلاء, و |ذا استعملت هذا استغنیت عن الطب»,در همین کتاب صفحه 
5 سا (آ متیر المومنین علیه السلام)افقیل:ان فی قرآن کل علم الا 
الطب؟فقال علیه السلام: 1 ان ق ای ان هه الظت کاه: لو 
اشْرَبُوا و لائسرفوا». 


۳ 0 ‌ِ 0 مس 
و ما ذیج علی لب و آن تشتة وه الاژلام دلْکم فشق الوم بیس 
ا٩‏ > و.. ]و - | و 9 مع و 
کقرّوا مر نکم قلا تسه هم و اخشون الیو أ حِ کم دیتکم و 
لك 0 و لیم ز ي ره ۳9 الاسلام دینا وج ۱ 1 و ۳ ۳ نو 


5 سیمای عاقلان و جاهلان در قرآن 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 


ص :75 


ص :76 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


سخن دربارة آیات 19 -24 سورة رعد بود. پروردگار مهربان عالم در آیة 19 
مردم را با معياٍ آگاهی و ناآگاهی به دو گروه تقسیم می کند:گروه دانا و 
به تعبیر خود قرآن صاحبان خرد و مغز؛و گروه اعمی. 


گروه اول با مطالعه و شنیدن و فکرٍ و تحصیل علم آنچه را که بر پیغمبر 
نازل شده است حق می یابند و از آن پیروی می کنند,اما گروه اعمی که 
دز فرآن مخیذ وضف آنان:ذر ایات مختلفی آمذه اشت.1 - اعمی به فعنای 
کوردل,جاهل,نادان, و نفهم است کسانی هستند که می توانستند بیماری 
جهل و نادانی و نفهمی خود را با گوش دادن و مطالعه و تحصیل علم علاج 
کنند,اما خودشان چنین نخواستند. کوردلان قرآن را حق نمی بینند و صحیح و 
درست تفی: انار ند ور هر جهرم: ان تابیری سبار6 قران داونت که در 
قرآن کریم نیز نقل شده است. 


عاقلان خردمند و دانایان بینا در همه شئون زندگی به کتاب خدا اقتدا می 
کنند و از این منبع عظیم خیر بهره می برند و خودشان را با تمسک به 
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فان ریش ین هی الله چی تت و ارف کی ریخات 
رضایت پزورد کار را و الهی را در قیامت نصیب 


خوین :ی نما نند حون »هه خر ات از -طریق فران مهید بهذشت: هی آید ؛ 
اما انسان های کوردل محروم از هر خیری هستند.نکته عجیب این است که 


به فرموده پروردگار همه هفت کوردلان صرف شکم و لذتشان می 
شود .قرآن محجبد دربارة این دسنه از انسان ها می فرماید: 


«فالتاژ مَنوو هم ». 2 


جایگاه اینان برای هميشه آتش دوزج است,چون خیری کسب نکرده 
انم ام طلی اه هافر ره نمی فو واه 


«شر العمی عمی القلب». 3 
بدترین کوری و نابینایی کوری دل است. 


حق می داند و از ان پیروی می کند.قران از مردم سوال می کند: 


ی ۵ 
«أ من بقلم ما ازل لک من نک الْحو؟». 4 


ای اب ان سردم وال می: کندیاها +خه. کسانی ی غافلان ,خر ومندان: 
دانایان,و بینایان می توانند بت آن جواب مثبت بدهند؟آنان که حق را از 
باطل,نور را از ظلمت,زشتی را از خوبی,و درستی را از نادرستی تمییز 
می دهند به حقاأنیت قران یقیین دارند و هیمن یقیین وادارشان هی کتخ از 
حق پیروی نمایند. 


خداوند در قرآن خطاب به پیامبر خود می فرماید: 

«و ایغ ما بوحی الَیْکَ». 5 

تقی فا تست یا مت امن نف کندی که.ان آانکه سس ای نازل شده پیروی 
کند,زیرا خیر پیامبر در اين است و به طور کلی خوشبختی و سعادت و 
کمال در پیروی از قران است. 
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تمام عظمت پیغعمبر اسلام به همین مطیع بودن و عبد اللّه بودتش است. 


اگر به آیاتی که در رابطه با پیفمبر است دقت کنیم,می بینیم قسمت عمده 
ای از این آیات از پیغمبر اکرم تعبیر به«عبد» کرده اند. 6 بنده و عبد کقتنی 
است که پیرو قرآن و مطیع محض پروردگار است و ازاین رو اين بالاترین 
مقام یک انسان در پیشگاه خدا نیز هست.به سبب داشتن چنین مقامی 
است که در هر نمازی بر ما واجب کرده اند که به این مقام بندگی توجه 
کنیم.اين مقام نردبانی بود برای رسیدن به مقام رسالت: 


«عبده و رسوله». 


در واقع.اگر پرسیده شود که خداوند چه کسانی را به پیغمبری انتخاب 
کرده است؟در پاسخ باید بگوییم:آن کسانی که تایع محض حق بودند. 


ویژگی مهم حضرت ابراهیم(ع) 


پروردگار عالم در چندین سوره از حضرت ابراهیم ِ 4 سل می 9 
۱ 


«ن من شیعته لابراهیم». 8 


نکته در اين است که پیش از آن که ابراهیم پیغمبر اولو العزم و صاحب 
صحف باشد و فرزندی مثل اسماعیل داشته باشد و پدر همه انبیای بعد از 
خود قرار بگیرد, مطابق نص قران کریم پیرو حضرت نوج, علیه السلام,بوده 
است ؛ «بعنی ابراهیم بودن را از این تابع بودن به دست آورده است .درحالی 
تن کسی که ات و مأموم شیطان و ۱ به اوست هیچ ِِِ 


تیه فران .من ههد از مغمی اسلاضیضلی الله غلیه.ن. ارت نفد 
غیر از مساله عبد بودن می فرماید: 
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«انّ اولی التاس یابراهیم ۳ ابو هُ« 0 


نزدیک ترین مردم از نظر شخصیت و معنویت به ابراهیم کسانی هستند که 
از ابراهیم پیروی کرده و مثل پیفمبر من تابع ابراهیم اند: 


۳ ن‌ "۳ 
«و هدا انبم و الذین امَنوا» . 


مساله اقتدا این اندازه مهم و جدی است.آن هم به شخصی که خدا او را 
برگزیده تا انسان ها به او اقتدا کنند. 


اهمیت مساله اقتدا 


در نماز جماعت هم بحث اقتدا وجود دارد.فرق هایی اساسی میان نماز 
فرادی و نماز جماعت هست که اهمیت اقتدا را نشان می دهد.چیزهایی در 
نماز فرادی باطل است که ِِ ان ها در نماز جماعت واجب 
است.برای مثال.در هر رکعت نماز , یک رکوع واجب است و اگر دو رکوع 
انجام شود نماز باطل است,چون به رکن اضافه شده است پا نمازگزار 

غادتن یر آن بوده که یک بار«سبحان ربی العظیم و بحمده» بگوید!اما 
وقتی به امام جماعتی مثل مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اقتدا کردیم 
که تا آخر عمر ذکر رکوع و سجود را حتی در جماعت هفت مرتبه می 
گفت,واجب است در رکوع و سجود به ایشان تأسی کنیم. به همین 
لحاظ,اگر سر از رکوع يا سجود برداشتیم و امام همچنان در حال سجود و 

رکوع بود.باید فورا به رکوع و سجود برگردیم و این بازگشت نماز را باطل 


نمی 


پیامبر هم پیرو بود 


برطبق تعالم اسلامی,عاقل تر از وجود مبارکی رسول خدا در عالم وجود 
ندارد.ایشان از همه 0 همه جنیان, و از همه انسان ها بالاتر 
است. 10 ولی نص صریح آیه قرآن است که ایشان با همه عظمتش پیرو 
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که پیغعمبر به ۳۳9 خوبی تا که در ایرافیم : ف ها بود ی کمال 
نت که آد اهص اش سم ای اسان رت 
رسول محسوب گردند,بلکه از آن رو که ابراهیم از جانب پروردگار مقتدای 
مردم انتخاب شده است : 


«اِبّی جاعلک لاس اماما». 11 

۵ این که ها صامتنه‌شام اس خی‌ها اند افندا کرد 

یکبار.در مقاله ای علمی نکته نوی را درباره تشیع دیدم. ۳ . لو پسنده 
مقاله راجع به شیعه سوالاتی طرح کرده بود.از جمله این که شیعه چه 
کزوشی است ؟تابع چه مسلکی است؟اعتقاداتشان چیست؟ و...بعد پیگیری 
کرده بود که مبدا] تشیع کجاست و اولین شیعه در امت اسلام چه کسی 


نتیجه, پس از موشکافی و دقت فراوان به این جاأ رسیده بود که اولین 
هر وا ی یا 


است که شیعه محمد بن عبد الله محسوب می شده است. بعد, نوشته بود: 
کجا به دنبال ريشه شیعه می گردید؟ريشه شیعه علی, علیه السلام, است. 


چرا انحراف می روید و از خودتان حرف در می آورید؟چرا می گویید شیعه 
یک حزب سیاسی و یک گروه خاص و بافتی جدای از امت انتنت هید | نع 


امیر المومنین است.امیر المومنین بهترین و بالاترین و اولین شیعه در امت 
اسلام بوده که از تمام برنامه های پیغعمبر پیروی کرده و در همه زندگی 
قدم جای قدم پیغمبر گذاشته است: 

کین له آترتول‌ضاین آلله علیم و 13:6 


ص: 61 


سخن علی(ع)پس از جنگ جمل 
از مروان حکم نقل شده است که گفت: 


ظعن مروان من الخکم قال ما هزم غلی (علنة: شام بالنضره رد علی 
آلتانت آمدا منت اقا نت ار من ام عم قه احاص‌فال تما لد 
قائل؛ 


پا آمیر المومنین اقسم الفی بیننا و السبی,قال:فلما آکثروا علیه قال: آیکم 
باخذ آم المومنین فی سهمه ؟ فکفوا». 14 


هنگامی که علی(علیه السلام)ما را در بصره شکست داد و به فرار 
واداشت.اموال مردم بصره را نه. آنان بسن داد .هر کس دلیلی بر مالکیت 
خود آورد مالش را بض ام راد هر کرو دلیلی نداشت او را سوگند داد و 
پس از سوگند.مالش را پس داد.در اين میان,کسی به ایشان گفت:غنائم و 
اسیران را میان ما قسمت کن اهنگامی که شماری از یارانش از او چنین 
درخواستی کردند فرمود:کدام یک از شما غنیمت جنگی از ام المومنین 
عايشه می گیرید؟چون پاسخی نداشتند از اصرار خود دست برداشتند. 


از این سخنان معلوم می شود که این عده به قدر کافی به امام خود 
مر اه انواام‌سایو ام مت مت یر ماوت 
ال ماس سا ها ای اسان لد ان عم سر 
امر تقسیم غنائم به حضرت ایراد کردند.امام صادق. علیه السلام,درباره 
رفتار حضرت در آن جنگ فرموده اند: 


«عن عبد اللّه بن سلیمان قال:قلت لابي عبد الله(علیه السلام)ٍن الناس 
ب آن علیا قتل آهل. التضره هبرگ ات الم قففال :دار الشر که فحل 
ما فیها,و |ٍن دار الاسلام لا یحل ما فیهاءفقال: ان علیا(علیه السلام)|نما من 
علمم ماخ روا له (صلی الق علیهه اله اقلین احل کرو رها ترک 
علی لانه کان یعلم آنه سیکون له شیعه,و ان دوله الباطل ستظهر 
علیهم, فآراد آن یقتدی به فی شیعته» و قد رات آثار ذلک, هو ذا یسار فی 
الناس بسیره علی(علیه السلام),و لو قتل علی أهل البصره جمیعا و اتخذ 
اخوالفم لکان خلک له‌حلالا آکنه من علمم آنهه علی یه من فده :15 
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بفتار علی‌زغلیم. الساامرفر سک حمل فا نترفتان پیامیزه‌صلی, آلله. علی و 
آله,در فتح مکه بود.پیامبر خدا در آن جنگ بر کسانی که آن طور با ایشان 
جنگیده بودند منت گذاشت و اجازه ِ آموالشان به غنیمت گرفته پا 
زنانشان به اسارت برده شود. علی, علیه السلام, نیز بر مردم بصره منت 
نهاد و اضعا آنان را بدیشان باز گرداند. 


در سایر موارد نیز,از جمله قبول خلافت یا تقسیم بیت المال.سیره حضرت 
مطابق سیره پیامبر اکرم بود و از ان عدول نمی کردند. 16 این معنای 


فهم همراه با عمل 


سوال این است که صرف داشتن این معنا که قرآن يا پیامبر خدا حق اند 
کافی است؟یا این که فهم تنها نقطه اغاز راه است و صرف فهمیدن به 
درد نمی خورد؟ 


تانست ماه آسعمه هام تساری اهر وا هایس شا 
که باور دارند قرآن حق است و پیغمبر : نسان کامل بوده ِ 
متاشفانه همان کسی که کفته فران عجب کتاب:صحنم و سالمی. است: 7 
آخر عمرش حتی به یک آیه قرآن هم عمل نکرده است ! کارلایل که در 
انگلستان کتاب زندگی پیغمبر را نوشت و واقعا از پیغمبر تعریف کرد تا 
آخر .عفر فسیحی ماند و بر همان:دین. از دنبا زفت ایس مساله: این تیست 
که من حق را یافته ام یا خیر,نکته در این است که باید تلاش کنم خودم هم 
حق بشوم.حق شدن هم به این است که به کتاب خدا در همه زمینه ها 
اقتدا کتم.ایات 20 تا 24 شوره دعذ.دن مقام. تین نخوه اقتدای اهل خرد 
به قرآن مجید است و مواردی هم که برمی شمارد همه مسائلی عقلی و 
اخلاقی و عملی است.در انتها نیز,نتیجه اقتدای ایشان یه قرآن را بیان می 
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افو تا انم ماس ات سا خالب صقال سمل ارت 


پس ,صرف حق یافتن قرآن کارساز نیست.باید قرآنی شد. و این به دست 
نمی امک در ساب عمل به قران.اری, با سلوک در طریق قران است که 
کوردل از بینا تمیز داده می شود: 


یم ی کی اد مت و ریک و هرق ۵ ۱ 


فاد کی است که | ربا یات ؟ 


آیا این دو گروه با هم یکی هستند؟ ابدا.اهل بهشت کجا و اهل جهنم کجا؟ 
حق بودن قران را تنها صاحبان خرد می یابند.تنها صاحبان مغز و عقل و 
علم و درایت درمی يابند که قران حق است؛کتابی که با , با طبیعت, با 
قظرت‌ه با دنیا و آخرت اسان هماهنی استت. 

نکقه آق دربارم آیة 90 ستوری قحل 


تاش از دانشمندانی که مطالعات عمیقی درباره قرآن داشته درباره این 


در ۳1 90 از سوره نحل خداوند متعال برای ژد کت بشر زمینه ای را 
فراهم اورده است که اکز مسلمانان به همین آیه عمل می 
کردند, فرهنگشان در سراسر کره زمین حاکم می شد. 


۳۳1 موردنظر چنین است: 


«انَ ال 1۳ مَرّ بالعوّلِ و اً لاخسان و ایتاء ذٍی الْفبی و بلهی عن القخشاء و 
الْمْتّر و القی کم لقع تذکژون». 


به راستی,چقدر این آیه با عقل پخته,با قطرت انسان,و با طبیعت زندگی او 
تناسیب دارد اآیه شریفه شامل دو بخش است :در یک بخش آيه:شه مساله 
مطرح است که واجب است مردم آن ها را انجام دهند و در بخش دوم سه 
فتاه دیکر عطر : انیت که اجب است مردم ۲ خر 


ص :64 


عمرشان این سه مساله را ترک کنند ؛یعنی اجازه ندهند این سه مساله در 
فند کیسا راخ با کتممال‌شایشعه آنسته این آیه راب فلا فظرت و 
با طبیعت زندگی بسنجیم تا حق بودن قرآن بیشتر برایمان آشکار شود. 

آیه شریفه با عبارت «اِنْ اللْد» آغاز می شودنه با«ان الرحیم»و«ان 
الرحمن». زیر | اللّه وجودی است که مستجمع جمیع صفات کمال است. 17 
اک( ر کند و جویای 


«یأمْر باعل و الاخسنان و ایتاء ذی الَفْریی». 

نیز انسان را از فحشا و زشتی و تجاوز نهی می نماید: 

«و یلهی عّن الَقَکشاء و الختکر 3 البَقيٍ». 

خدا با این شش برنامه انسان ها را موعظه می کند,بلکه پند بگیرند و 
عبرت بیذیرند: 


۶ و لا و 


«یِعظءم لعلکم کرو 
سکنی خرنار 6 ایس ای 


اولین امر پر ورد کار مربوط به عدل است.عدالت چیست ؟در پاسخ باید 
گفت عدالت حقیقتی است که معصوم, علیه السلام,درباره ان فرموده 


است: 
«بالعدل قامت السماوات و الارض». 18 


سرا اک سیورس سا ماکان مت ی رک اه 
و نابود می شد.پس, وقتی خداوند فرمان می دهد که در زت کی عدالت 
داشته باشید, مفهومش این است که وجودتان را با تمام جریانات هستی 
هماهنگ سازید.به راستی,چقدر ارزشمند است که پروردگار عالم انسان را 
با تمام جریانات عادلانه هستی هماهنگ قرار دهد؟ ! 


ص: 05 


مفهوم عدالت در گفتار 

قرآن دستور می دهد که در سخن گفتن نیز عدالت را رعایت کنیم: 
«اذا قلثم قاغدلوا». 19 

یعنی در گفتارهایتان عدالت داشته باشید,نه افراط کنید و نه تفریط. 


عدالت در گفتار. این است که وقتی انسان سخن می گوید بجا سخن بگوید 
و فقط حرف درست و مطابق با حق را بزند و شنیده های خود از مردم را 


تکرار نکند 


همراه م می کند؛ «عَلِيمٌ خَبیر» , «رَحیمٌ وَذون» , «غنوا حمیذ» , «سمیع 
بصیر». 20 از ضفتت سمصتع بضختر هی آموز یم که فقط نباند. کوش داد, بلکه 
باید دید. 


اگر انسان چیزی را خودش دید درست است ولی اگر تنها برای او گفتند 
شاید یامد ند با این که آن چن را ام ود سد مار کت شیاه 
در گفتن عدالت داشته باشد.باید خیلی وقت ها ساکت باشد,زیرا اگر کسی 
بخواهد همواره براساس عدالت حرف بزند,یا باید برای مردم قران بخواهد 
یا به نقل روایت بپردازد یا تنها آنچه را که دیده و حق بودنش برایش روشن 
است تخت نمی ان کر ترحنت از دیده ها را نیز نباید گفت,زیرا| آبروی 
مردم را می بر د. 21 


تهمت ناروا 


بشینم اعلت را پرسیدم. گفت:برای این که به من گفته اند شما دو دستگاه 


شتسه کلواه در تاد ارید اکفم تسا هسریم ول 
شما ابتدا داخل خانه را ببین که مطمئن شوی چیزی در منزل ما نیست. 


بعد,به اتفاق می رویم اداره راهنمایی.اگر در کامپیوتر آن جا ماشینی به نام 
مر یفنم من آن را باه ای تفت آخر این اور 


ص :66 


می گویند اگفتم:خدا هم چشم به ما داده و هم گوش.خودش هم سمیع و 
و یا ی 
بالسی 


اين هم نمونه ای دیگر 
زمانی در شهری منبر می رفتم و از قضا کسی بغل د ستم نیز نشسته بود. 


میلیون تومان برآورد هزینه کرده ایم.شما محبت کنید روی متبر این مطلب 
را پدونند "دتم هی .ونم ها او رال ۵5 کل دلوت ره ی ۱۳ 
هیچ جای زندگی اش بر برنمی خورد. 


پس از پایان مجلس, وقتی بیرون اهذم دید این بنده خدا یک پیکان قراضه 
بیشتر ندارد.به من هم تعارف کرد که بفرمایید.من هم در را باز کردم و 
سوار شدم. گفت: کجا بروم؟ گفتم:برویم قنز [ل شا نا تعحت کف دهی. آنند 
منزل ما؟ گفتم: بله. خلاصه, آن شب به منزل ایشان رفتیم و خیلی با هم 
قاطی شدیم.گفت:پس من هر روز شما را می برم و بر می گردانم.نتیجه 
از دصر ای ۲ اه 
داشتن سه فرزند ماهی 95 هزار تومان بیشتر نمی گیرد. 


این است که شنیده ها را باید کنار گذاشت.انسان ابتدا باید به چشم خود 
چیزی را ببیند و بعد بگوید تا به عدالت حرف زده باشد.به واقع,کدام یک را 
عقل می پسندد:سنجیده سخن گفتن را یا اين که هرچه از دهانمان درآمد 
بگوییم؟‌مسلم است که عقل عدالت را می پسندد. 


عدالت در کسب وکار 
داتشه متسه کارا نوات و انن وه و اهر 


ص07۰ 


ام ی ات اس اد ار 
باشد که می فرماید: 

«أَوفُوا الیل و المیزان یالقسط». 22 

اساسا ات ای ایا ماه یه 

و مواظب باشد که ترازو را با چشم عدل بنگرد؛کم فروشی نکند؛سنگ را 


سبک نگیرد یا تنظیم دستگاه را دست نزند«خیانت نکند و...اين رفتار را 
عقل می پسندد نه جز این را. 


عدالت در برخورد با دشمن 


ای اهل ایمان,همواره و در همه امور قیام کننده برای خدا و گواهان به 
غدل هداد باشید.ه تباید دشصتی با حروهی. نما دا بدان دارد: که. عدالت 
نورزید؛عدالت کنید که آن به پرهیز کاری نزدیک تر است.و از خدا پروا کنید؛ 
زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.خدا به کسانی که ایمان آورده 
اند و کارهای ار ده انجام داده اند وعده داده 3۳۳ که برای آنان اضر ز تن 
و پاداشی رز است. 


۵ ای کر تاه ات ار ار که ای ند مش ان 


فر امین فیک آبه ۱0 سوره نحل 
دا و وه 2 
«اّ اللَ یَأمرٌ بالعل و الاغسان». 


فرمان دیگر خداوند به مسلمانان نیکی کردن و احسان ورزیدن به پدر و 
مادر به خواهر و برادر به مردم کوچه و بازاربه ینیم و...است. 


ص :00 


حتی باید به پروردگار هم نیکی کرد و معنی احسان به پروردگار اين است 
که خدا را , به طور صحیح بندگی کرد. 


«و ایتاء ذی الْفْژبی». 

فرمان بعدی درباره اقوام و آشنایان است.خداوند دستور می دهد که به 
ان ها که با وجود استطاعت از این کار سر باز می زنند بدانند که اگر 
بتوانند. مشکل: اشسایین را حل کنند. ولن. ته: آن. اقدام. نکتشتد‌خداوند هم در 
قیامت هزار مشکل برای آنان ایجاد می آکند که قابل حل نباشد.به واقع, 
عقل کدام را می پسندد: این که خیر انسان به دیگران برسد یا این که 
انسان بیچاره پول باشد را؟ 

دوری از زشتی ها و گناهان 

«ینهی عن القخشاء». 

از همه زشتی های ظاهری بيرهيزید. 

«و الفْنکَر» 

و از زشتی های نهانی و در خلوت دور باشید. 

«و البَقي». 

و به حق هیچ کس تجاوز نکنید. 


همه نسبت به ما حق دارند,درست همان گونه که ما نسبت به همه حقوقی 
0 
هیچ کس را نباید پایمال کنیم. 


۶و لا و 1 
«یِعظکم لعلکم تذکژون». 


وقتی به محتوای این آیه دقت می کنیم می بینیم حق با آن دانشمند بوده 
اشت و ار فسلفانان .یه فضضون همین آبه: عمل. کنند فر‌هحشانغالم بر 


ص :69 


خواهد شد.توجه به همین نکات در قرآن است که به هر انسان عاقلی حق 
بودن آن را ثابت می کند,زیرا ایات این کتاب بزرگ آسمانی با عقل,با 
فطرت و با طبیعت رت دون انسان ففاهنی است.ازاین رو انسان عاقل 
بدان اقتدا می کند. 


ص90۰ 


(1).از_جمله این آیات:اسراء72: «و من کان فی هذه آغمی قَهُوَ فی 
له آغمی أَصَل سبیلا» : طه ,--125: «و من فار 


1 معيشّة صَنکاً و تشه یوم القیامه آغمی* قالَ تب لم حشرتیی | ۱ 
قَ کت تصیرا». 
(2).فصلت,24: «قاِنْ یصبرّوا قالارٌ موی هم و ان یِستَعتبوا قما هم من 


المه تبین ». 


قال:سمعت کلاما یروی عن النبی(ص)انه قال:«السعید من سعد فی بطن 
امه و الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من وعظ بغیره و اکپس 
آلکشن التفی و احمق الحمق المجون ه اشتر الرواه رعایه الکدت و آنیر 
الامور محدنئاتها و اشر العمی عمی القلب.. تک الذکری, شهید اول.ص 
21 واه فا اه خعفر(عاانها العف غمی الغلت لانها لا تعمی الاضار 
و لکن تعمی القلوب النی فی الصدور». 


(4).رعد,19. 

ه مت ۳ 1 ۱ س ِ ؟0 
(5). انعام,106: «ائْیعٌ ما آوجی الیک من یک لا الة الا هو و آغرض عَن 
الفُشرکین». 
احزاب,2: «و نيع ما بوحی الیک من زبک اِنّ ال کان بجا تقهلون خبیرآ». 
پونس, 109: «و ائیع ما یوحی الیک و اصبر حثی یِحْکم اللهْ و هو حَيرٌ 
الحاکمین». 


(6).دو مورد از شش مورد«عبدنا»های قرآن درباره پیامبر است:بقره,23: 
«و ان کت فی ریب مقا ترّلنا علی عَبدنا قَائوا یشوه من مثْله و اوعوا 
شُهداءکَم من دون ال | ن تم ضاذفین». انفال:41 «ء اعلفوا انا دنم 
من شم ء فا بارشول و دق الفرّبی و الیتامی و المَساکین 


تك 


جمسه و ِ 
بن السَبیل ان کر امد ال و ما انا علی عَبدنا یوم الفْرَقَانِ َو 
ای الجتعان و له علی کل شچ ع قدیژ». ص,17: «اه طیز علمو ۳ 
مد اون َ ا ِ عَید نا داهد ۳۴ ۱ ید انة اواب». ص, 41: 5 ا کح زا نا یوب 
اد نادی ره ی مسّیِی السْیَّطان ینصب و قذا». ی «گذیت ت 


جم‌ و و ج م لاو مرا ار ۰ 
َوَم توح فکذبوا عبدنا و فا 
7 أ 


0 رم اایس ر_ 
ابراهیم و اسْحاق و یعقو 


ب‌ 

۳ ۱ ۳ ۰ ۳ س ۱ بد و سا راو وس 4 ۱ هر 
(7)یقیه 124 ی اد ایا اترااهه هبات یفن فال اس خاعلی 
لِلناس اماما 


ص91۰ 


قال و من ذُرْبّنی قال لا یال عَهّدی الظالمین». بقره,127:.«و لد برقع 
ایراهيمٌ القواعد من ابیت و اسماعیل نا تَقبّل مثا اک آئت السَمية 
آلعلیمم». نساء54: «اَم یِحْسْدُونَ الثاسن علی با هم ال من قطله قق؟ 


مس 5 

آتیْنا_آل براهیع الکتات : الجکمم و ینامهم ملک ۳ . نساء125: «و 
مَن خسن دینا مق أسْلَم وجُهة له و فکسن و اب ابراهیم نیفا و 
تَحَدّ اللةْ ابراهيم خلیلا». انعام,75: «و کگذلک ی ابراهيم مَلکوت 
السْماواتِ و الأَرَض و لیکو من الَمُوفنین». هود, 75 79 ابرا ه 

قا مه هویم 1 ی کر فد الَکتاب (براهیم ات کانَ صدذیقاً تیا 
ییا ۰51 «و لَقَدٌ آتینا اتراهيع رُشْدة من قبْل و که 
.صافات, 109-101 : «فَبِسرّناخ بغلا حلیم* لا 
۳ آری فی المَنام نی اب بت فرط 
ستجذّیی ان شاء اه من الظایرین* فلا یر و ناد 
پا ابراهیم* قَدٌ ضَدّفت الثّوّیا 1 چالک تشرد ِ ان هذا لو الْبلاء 
الفین* و قدیناه دنم عطیم" و تزدا علیه. فی الاجرین* ۶ 


1 1 ِ 8 / بم 

[ قلوا میم 0 ترآفا متکم و ما تقنذون من ذون له کیزا 

۳ 7 ۳۵ 0 ۳ ۳ ت ۳ ۲« 9 

سنا و بتکم العداوة و البفْضاء آندا حتی تومئوا بالله وَْدة لا ول ابراهيم 
3 سح 2 مد 3 و اس ام ۳ مات رسمست 2 
لاییه لاسْتَعْفرن لک و ما ملک لک من الله من شی ء ربنا علیک تَوّکلنا و 
الیک آتبنا و الیک المصیژٌ» 

(8).صافات: 83 


(9).آل عمران,68: «انْ آولی الثاس بابراهیم للذین الَبعَوة و هذّا انب و 
الذین آمتها 5 اللَه ور الَمَوّمنین». 

(10).|عانه الطالبین,بکری دمیاطی.ج 1.ص 13؛تفسیر قمی.ج 1.ص 
1 قال ذو العزه و الجلال:«لولاک لما خلقت الافلاک»؛بحار الأنوار.ج 
۷0ص 20:«يا محمد و عزتی و جلالی لولاک لما خلقت ادم,و لولا علی ما 
خلقت الجنه,لانی بکم اجزی العباد یوم المعاد بالثواب و العقاب». 


(11).بقره.124. 


(12).خدا رحمت کند صاحب این مقاله را!.در دنیای عرب نویسنده ای 
معروف و انسان 


ص :92 


بسیار بزرگواری بود.چند سالی هم در ایران بود و من با او آشت بودم.گاهی 
به خانه پا به محل کارش می رفتم و سخن می گفتیم.واقعا نویسنده 
ره دقع فرع خودرس آن خقاه رابهس ان ان (موات) 


(13).جمله ای است از زیارت امام زمان(ع) .رک :بحار الانوار.ح 9ص 
16(دعای ندبه)؛ .نیز . الأْمالی؛ ,شیح صدوق .ص‌ 6004 :« آنا من احمد کالصو 
من الضوء۶». 


(14).وسائل الشیعه(آل البیت)؛,حر عاملی,ج 15,ص 78. 


(15).وسائل الشیعه(آل البیت),حر عامليج 15.ص 78.و نیز:«عن 
ترارضی اقفر علیت السلای قال لول ان فلا( لیم الم اسار کی 
جل مره تالاقم ای بو ایهم لاکیه میت هن آلاس. بل 


(16).شرح نهج البلاغه,ابن آبی الحدید.ج 12.ص 263:«و ,فی روایه 
الطبری آن عبد الرحمن دعا علیا علیه السلام,فقال:علیک عهد الله و میثاقه 
لتعملن بکتاب الله و سنه رسوله و سیره الخلیفتین ؟فقال:ارجو ان افعل و 
اعمل بمبلغ علمی و طاقتی.و فی خبر اخر عن ابی الطفیل,ان عبد الرحمن 
قال لعلی علیه السلام:هلم یدک خذها بما فیها, علی آن تسیر فینا بسیره 
انق بکرم عمرتفعال:آخد‌ها جما- فیهاغلی: آن. استر نکم یکیای: ال ورسنه 
نبیه جهدی,فترک یده و قال:هلم یدک يا عثمان, اتاخذها بما فیها علی ان 
تسیر فینا بسیره ابی بکر و عمر؟قال:نعم,قال:هی لک يا عثمان.و فی 
روایه الطبری انه قال لعثمان مثل قوله لعلی, فقال:نعم, فبایعه». 


(17).اگر می خواهید بدانید این خدا کیست به هزار وصف او در دعای 
جوشن کبیر مراجعه کنید.(مولف) 


(18).عوالی اللثالی, آحسائی,ج 4.ص 103؛تفسیر صافی,فیض کاشانی,ج 
دص 107؛کافی.ج 5.ص, 266:(ولی به جای«بالعدل» ۱ 
است):«فال. النیی ضلی الله: علیه. و الههیبالعذل. فافت. السماوات .و 


الارض». 
(19) انعام,152: «و لا تَْرئوا ال التتیم الا یالتی چب خسن حتی سم 


1 تن 
أَشْدَ و آوفوا این و المیزان بالقسط لا تکلف ره الا وسعها و زا اه 
‌ ۱ ك تس 
قاغدلوا و لو کان ذا قزبی ۱ 


ص :3 9 


و بعهّد الله أَوفُوا دک وَضَاكُم به لک تاکرون». 
رس و فان 2۵ ناولم 


1 نهح البلاغه, حکمت 382(با این اختلاف که در نهج البلاغه وصیت نیامده 


است): 


«قال نیقی له یاه زک و لابنه محمد بن الحنفیه رضی 
الله عقه تیا نی لا نقل ما لا تعلم‌نیل لا تغل کل ما معلم*. 


(22).انعام, 152 «و ۷ تفرئوا ال التنیم ال یالتی هي خسن حتی سل 
أَشْدَ و أوقوا الکیِل و المیزان بالقشط لا ئکلف تفسا لا وسعها و اذا قل 


‌ِ 
قاعْدلُوا و لو کان ن فَرّبی و بعقد 
تَوگژون» *اعراف ,95 5 الی مد مَذین أ< یا " 
23 بر توت ‌ ۳ ک_ 
۳-۳ یره قدٌ جا کم یه من ربعم قاوفوا الکیّل و المیزان و 


ا 
توا الناس أَشياءهم و لا ۶ ْفسذُوا فی الارض بَغدّ اصلاجها ذلْکم حَبْرٌ لکم 
1 لا کج - 
اِنْ ثم مَوْمنِین»؛ مطففین,1: «وَیْل للْمُطففین»؛ اسراء 36-35: 
و5 3 را ای 1 ۵ ٍ .. ,ای چ ه ۳ آه ض 
و اوقوا الیل لذا کثْمٌ و زئوا پالفسشطاس المَستَفَیم ذلک حیر .گر احسَنْ 
تاویلا* و لتق ما لسن لک یه علذ 5 | سمع و البضَر و الفواد کل اولارٌ 


کان 2و - موّلا». 
(23).مائده,9-8. 
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6 مطابقت قرآن با عقل 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 


ص95۰ 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


خداوند در آبهّ 19 سورة رعد می فرماید:صاحبان خرد یقین دارند سراسر 
کتابی که بر پیامبر نازل شده.حق است.پیامبر اکرم.صلی الله علیه و 
آلهدنیز وفتی: در هکه مودنتر تربار 6 فر آن: مونم بخ مر دض در و ونوا 


«انی قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخره». 1 


یعنی از قرآن کریم به خیر دنیا و آخرت تعبیر نمودند.این حق بودن قرآن و 
خیر دنیا و آخرت بودن آن با تعقل در آیات قرآن نمود می یابد و فهم می 
2 رو هی عاقلی با کتاب خدا روبه زو تج بوخ فک آن که ان را 
با قلبش می پذیرد و تسلیم ان می گردد. 


مروری بر آیات 151 و 152 سوره انعام 


زیرا خداوند در این آیات به نه پرنامه اشاره فرموده است که از دقت در 
آن ها جز حق بودن قرآن خیز دیگری به دشت تمی آید؛ 


«فْل تعالوا أئل ما حَرّم رَیْکُمْ عَلیْكَم الا ثشرکوا به شَیناً و بالوالدبن اخسناناً 
ص97۰ 


و لا تفثلوا أوْلادکَمٌ من اقلاق تخن ررقم و یاه و لا توا الْقوایش ما 
هر ونها و ما بطن و لا تفئلوا امین التی حَرّم اللهُ لا بالحق ذلِكم وصَاکم 
لَعَلکمٌ تعْقَلون* و لا تفرئوا مال البتیم ال بالتی چت خسن حتي تلع أشدَه 


و آوفو الیل و المبزان بالفشط لاثکلف تفسا الا وسَعها و اذا قلثمْ قاعدلوا 
و لو کان ذا فُربی و بعهّد اللّه أَوفُوا کم وضَاکُمٌ به لعلکم تَدکُرون». 


را شریک او قرار مدهید,و به پدر و مادر نیکی کنید, و فرزندانتان را از ترس 
تنگدستی نکشید,ما شما و انان را روزی می دهیم,و به کارهای زشت چه 
اشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید,و انسانی را که خدا محترم شمرده جز 
به حق نکشید ؛خدا| این گونه به شماأ سفارش کرده تا بینديشید. 


و به مال یتیم کز به روشی که نیکوتر است نزدیک نشوید تا به حد بلوغ 
بدنی و عقلی خود برسد و پیمانه و ترازو را براساس عدالت و انصاف 
کامل و تمام بدهید؛هیچج کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم؛و 
هنگامی که سخن گویید,عدالت ورزید هرچند درباره خویشان باشد,و به 
پیمان خدا وفا کنید؛خدا این گونه به شما سفارش کرده تا پند گیرید. 


آبه تخت نا عبات خفل الا ال اه کر عنم آعاز من نود 


یعنی حبیب من,به مردم بگو بیایند. البته, نه وت از تلفغ امدن:یا باه دیزا 
وقتی آن ها با پا می آ مدرد گفنه قرآن در جلسات شبانه شان علیه 
پیغمبر توطثه می کردند 2 و می گفتند اين فرد انسان دروغ پردازی است 
و هنر دروغ پردازی قوی ای دارد 3 -بلکه آمدنی با دل و با عقل. کسی که با 
دول بای فان وا ی دا فران سس شود و ان 
تسلیم کتاب خدا می گردد؛مثل امیر المق‌منین, فاطمه زهرا.سلمان, مقداد, 
عمار, سمیه,یاسر ابو رافع, ,جمزه سید الشهداء و.. .این عده عاقلانی بودند 
که با گوش عقل , به ایات قرآن گوش می سپردند و با قدرت قلب 


ص :90 


ارات را دریافت می کردند.برای همین, تسلیم کتاب خدا بودند و به هر 
قیفتی. شده. به: دنتور آت: قران عمل: مین کردنة و از عمل به: کناب خدا 
لذت هم می بردند. 


«ارحنا یا بلال» 


مردمی که از کار و تلاش روزانه خسته می شوند,برای رفع خستگی چه 
می کنند؟ بسیاری از مردم حداقل در کشور ماعادت به نوشیدن چای دارند؛ 
عده ای دیگر برای رفع خستگی می خوابند و با خواب ب خستگی را فراموش 
هی کید نی ات کر با فرص دا زنه ص ری نمی دازام 
بخش است و...به یقین.یکی از پرکارترین انسان های تاریخ وجود مبارک 
پیغمبر اسلام بوده است .در روایات ادج است که هر وقت ایشان خسته 
می شد و بدن مبارکش در فشار قرار می گرفت: برای رفع خستگی نه 
چای می خورد,نه میوه میل می کرد,و نه می خوابید؛بلکه وقتی خیلی خسته 
می شد بلال حبشی 4 را صدا می کرد و ار بلال در مجلس نبود به 
دنبالش می فرستاد و به او می فرمود: 


«ارحنا یا بلال». 5 


بلال آن طهر که. در تواریخ توشته اند مردی لاغر آندامءنياه خرده‌یبا هوی 
مجعد, قيافه ای زشت و از اهالی حبشه بود که لکنتی هم در سخن گفتن 
داشت و مثلا به جای«شین».«سین»می گفت و نمی توانست فصیح حرف 
بزند,بااین حال,حنجره ای داشت که به خدا و به حق متصل بود.چنین 
خاصیتی خیلی با ارزش است و در هر انسانی یافت نمی شود.خیلی از 
افراد هستند که قران را با فصاحت و قرائت عالی می خوانند.اما 
مشکلشان این است که وصل به پروردگار نیستند. ا زاین روست که درباره 
بلال گفته اند: 


از«اشهد»فصیح به است«اسهد»بلال. 6 
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به هرحال, وقتی بلال می آمد پیغمبر اکرم به او می فرمودند:خسته و 
کوبیده آم, به من قدری راحتی ۵ آستقد کین ببخش ابلال هم می داننست 
پیغمبر اسلام چه می گوید: 


آشنا داند زبان آشنا جان من بادا فدای آشنا 


لذا با همان گلوی ملکوتی شروع به خواندن قرآن يا گفتن اذان می کرد و 
ای ‏ ص ی ار 
می یافت. 7 


به چنین آمدن و شنیدن و خواندنی می گویند با دل آمدن,با دل شنیدن, و با 
دل خواندنتسن‌بمراد فران ار فمل‌«عالوا ان اعت که ول و ععل ابید 
تا آتحه اررشصداست را بر اسان بیان کنم. 


فرمان اول: «ال ار تیا به شَینا» 


از این جمله این ارزش ها که آبه شریفه بدان اشاره 9۵9۰ « که ۶ 
سَیْنا» است ؛یعنی انسان ها نباید قدرت و علم و و 
بی نهایت را راها کنند و به پرستش بت های چوبین و سنگین بپردازند یا 
فردی مثل خودشان را بپرستند.آیا اگر در زندگی کسی گرهی بیفتد,آن ها 
قادر به گشودن آن هستند ؟پرستش غیر خدا| دلیل بر معطل بودن 
ی رن تنل ی مس و 
منبع خیر بی نهایت را بگذارد و در مقابل موجودات جاندار و بی جان عالم 
طبیعت به بندگی بایستد. 


فرمان دوم: «و بالوالِدّن |ٍخسانا» 
اشاره 


دومین ارزش احسان به والدین است: 5 بالوالدَیّن اخسانا». یعنی انسان 
باید با احسان کردن به ایشان زحمات پدر و مادر را راج بنهد, نه به صرف 
دیدار از آنان .برخی افراد می پندارند اگر هفته ای یکبار به خانة پدر پا 
مادرشان سری بزنند و چای بخورند و بعد پی کارشان بروند حق 


ص :100 


ایشان را ادا کرده اند.این درحالی است که قرآن نی گوید به زیارت پدر 
و مادر خود بشتابید. می گوید به پدر و مادر احسان و نیکی کنید. 


ممکن است فردی نیز بگوید پدر و مادرم به نیکی من نیازی ندارند و وضع 
مالی مناسبی دارند؟پاسخ این است که خداوند در ابه شریفه نفرموده به 
ندز و مادر قفیر. احتمان کنید‌لبانن هاق. ابشان. را .شستن‌انان: را به 
سفرهای زیارتی بردن و...از نمونه های احسان به پدر و مادر است و در 
مقابل همین احسان است که خداوند در سوره الرحمن می فرماید: 

«هل جَزاء الاغسان الا الاخسان». 8 


1 


چگونه ممکن است تو به والدینت احسان کنی و من به تو نیکی نکنم؟ 
همسایه حضرت موسی در بهشت 


حضرت موسی, علیه السلام. که در پیشگاه خداوند ارزش والایی دارد, روزی 
به پروزدکان عالض غرض کرد ؛خدایا «همسایه من در بهشت کیست؟خداوند 
نشانی فردی را ؛ به او داد.حضرت طبق نشانی به مغازة قصابی رسید و با 
خود گفت:این مرد در بهشت همسایه من است؟او که شغلی معمولی دارد 
و شب و روز سروکارش با ساطور و چاقو و استخوان و گوشت است؟! 
مدتی کنار آن مغازه نشست تا سر ان سخن را فهم کند.دید این مرد 
قصاب به فقیر همان گوشتی را می دهد که به غنی می دهد.پس از پایان 
کار روزانه, حضرت به او گفت:ای مرد, می خواهم امشب میهمانت باشم ابا 
کوش ویف کشت آدر ندمت فا هستم اسربف اور ند این مهرد خا ان وفز: 
موسی را ندید بود و او را نمی شناخت,بااین حال,او را به خانه برد و 
برایش شام تهیه کرد و موسی,علیه السلام,میل فرمود. 


مدتی بعد,حضرت به این فکر افتاد که وی شب را چگونه سر می کند. 
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اما هرچه توجه کرد صدای مناجات و گریه ای از مرد نشنید. فقط دید او 
مرتب به اتاق مجاور می رود و برمی گردد.موسی,علیه السلام, که زمينة 
شوال.را فتاسنب: هی دید فرمود؛دز آن اتاق به چه کاری مشغول هستید؟ 
مرد قصاب در اتاق را باز کرد و پرده را کنار زد.موسی دید گهواره ای از 
سقف آویزان است. مرد گفت:بیا درون گهواره را ببین اموسی, 

م.,پیرزنی خمیده و کم وزن و صد واندی ساله را درون آن دید.مرد 
گفت:این خانم مادر من است «خودم غذا| در دهانش می گذارم؛ خودم او را 
تمیز می کنملباس هایش را می شویم؛او را به حمام می برم و دائم هم به 
او می گویم:من نوکر تو هستم و هر کاری از دستم بربیایید برایت انجام 
می دهم ! 


موسی فرمود آپا مرا فقو ات ۱ کم : نه, ولی پیداست انسان مجنرم و با 
ادبی هستی. فر مود: به دین چه کسی هستی؟گفت:به دین موسی بن 
عمران که وجودم فدای او اگفت:ای مرد.من موسی بن عمران هستم. 


دیروز از خداوند پرسیدم: همسایة من در بهشت چه کسی است ؟ خدا| 
نشانی تو را داد.تو بالاترین عبادت ها را انجام می دهی که به این مادر 
نیکی می کنی و مادر مادرت شده ای. 9 


به راستی, عقل دربارة این حکم قرآن چه می اندیشد؟غیر از این است که 
عقل و حقیقت انسانی این حکم را می پسندد؟ عقل می گوید:پدر و مادر 
همه عمرشان را صرف فرزندشان کرده اند و از هیچ تلاشی دربغ نکرده 
اند.پس,سزاوار هر نوع احسان و نیکی ای هستند؛درحالی که مردمان دور 
از عقل و حقیقت انسانی احسان و نیکی ای به انان نمی کنند و اگر بین 
منافع مادی و احترام به پدر و مادرشان تداخلی پیش بیاید نفع مادی را 
برمی گزینند و چشم از این دو منبع لطف و محبت برمی گيرند. 


دسر سره 
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فرمان سوم: «و لاتقثلوا أََلاکَمٌ من اقلاق تن تررفْكم و لام » 


فرمان سوم درباره فرزندان است.خداوند می فرماید عده ای در زمان 
پیغمبر بودند که فرزندانشان(نه فقط دخترها)را می کشتند.مثل همین 
کاری که بعضی از مردم در هند انجام می دهند.علتش هم این است که 
نمی توانند خرجشان را بدهند.درحالی که علت اصلی قتل اولاد دوری از 
خداست. زیر | تنها انسان بریده از خدا می تواند چنین بی رحم باشد. 

فران دستور می دهد که فرزتدانتان را تکشند‌الیتهردر گذشته:مردم عتفا 
بدن بچه هایشان را می کشتند,اما در زمان ماءدین و عقل و تربیت بچه 


اکر زنان و شوهرآن اخز الزمان غقرب:بزابند بهتر استت تا آدمیزاد. 10 
بدران و مادران. آخر الزمان کساتی. هستند که با تربیت. نادزشت خود 
فرزندانشان را می کشند.اگر انسانی را که کشته شده است دفن نکنند, 
جلسد او بوی تعفن می گیرد.اولاد بی تربیت و بی دین هم این گونه اند, 
یعنی چون از نظر جان و دل مرده اند و در پی همان تربیت غلط اند, تعفن 
زند کیشان را فرامی, کیرد. ازاین روست که آمار زنا و طلاق و فساد و جرم 
و جنایت در جامعه فزونی می گیرد. 

قزان کوشرد مین کند که بجه هایتان را تکشید و در اداهة من فز‌مایده 


" 


«و ما یک الا آولوا الأباب». 
جز صاحبان خرد کسی این سخنان را نمی شوند. 
فرمان چهارم : «و لاتفربُوا القَواجش ». 


چفدر این قسمت آیه عالی و زیباست .فواحش جمع فاحشه است .در 
قرآن, فاحشه به معناي زن و مرد نیست؛به معنای زنا نیست ؛زیرا واژه زنا 
در عبارت قرآنی «و لا تَفر‌بوا الز زد ند آمده است .در ادامه تب اخدد است: 


«3 کان فاجشَة» 11 , بعنی زنا عمل زشتی است.پس,لغت فاجشه طبق 
ای 
یل 
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آیه به معنای عمل زشت است.حال,این سوال مطرح است که عمل زشت 
به چه نوع عملی می گویند؟پاسخ این است:عملی که برای خود 
اتتشان:خانواده اور و جامعه اش ضرر داشته باشد. 


«و لا تفْربُوا القواجش ما طَهرَ منها و ما بطن». 


یعنی به هیچ نوع زشتی (چه زشتی آشکار و جه. رنشتن پنهان)نزدیک 
تشه مذن دق ند آنفی فر‌ماید هر کب کارهای زسشت تمویدرفی دوید از ان 
ها 


فرمان پنجم: «و لا یلوا اون یی حَرم اه الا بالحوه « 

به جان کسی تعژّض نکنید؛دست روی مردم بلند نکنید ؛خنجر نکشید؛ گلوله 
نحل نکشید, مگر این که این کشتن بر پایه حق و حقیقت باشد. 

نتیجه: ««لکمْ وَاکُم به لَْکُم تدکرُون » 

این فرامین خدا به شماست تا بیدار شوید و متذکر گردید و به حق بودن 
رتیه نی اسان این سخنان را با گوش دل می شنود. می فهمد 
که سخنان خداوند حق است.آن وقت است که مفهوم کلام پیغمبر, صلی 
اللّه علیه و آلهرا درک می کند که فرمود:من خیر دنیا و آخرت را برای 
شما آورده ام. زیر | اگر انسان بر اثر پیروی از این 0 در دنیا و 
پاک و بی دردسر و زیبایی داشته باشد,در آخرت نیز چنین و ای خواهد 


داشت. 

شک کار کار کت مان با ایس تاخی‌شت ار 
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند چو نام خود ببینی ننگت آیو: 
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(1).الامالی, شیخ طوسی.ص 583؛شرح نهج البلاغه,ابن ابی الحدید.ج 13؛ 
صر 211 تجار الاتواریج: 38ص 224:«.تم تکلم برسول, الم صلی: لاه 
علیو له ففال ها نی غید المطلب. فی و الله ما اعلم شابا فی العرنه 
جاء قومه بافضل مما جئتکم به , انی قرٍ جتنکم بخیر الدنیا و الاخره,و قد 
آفرتی الله تاری.و تعالی: آن. ادعد کمتقا نکم بواززنی غلی. آفری. علن. ان 
یکون که و وصیی 099 فیکم ؟ فأحجم القوم عنها جمیعا». 


(2).نساء81: «و بفُولون طاعَة قلذٍ توا من عندک ۶ بت طانقفملة و و 
التی کول و الله یکت .ها ون فاعرص هم تویل خلی الله 2 کفرا 
باه وکیلا». 

(3).البته, همه, این آیات دریاره پیامبر نیست).نحل ,1 «و اذا بل ی 
مکان آبه و ال امْلمُ بما رل قالوا نما آلت مَفتر بل اکتَرهْم ون 


ص,4: «و جوا آن عم متدژ له هم و قال اون هذا ساخه کدات 
قمر,9: «کذد بث قبلَهْم قة نوج قکهوا ند عَبدّنا و قالوا مَجْئُون و اردْجر». 


)4( .بلال حشی ءاز نخستین گروندگان به اسلام, اولین موذن,خادم و صحابی 
پیامبر (ص)است .از زد کود: او پیش از گرویدن به اسلام اطلاعی در دست 
نیست,جز آن که برخی از قتات اش اس آن که از پدرش یاد کنند .از زادگان 
یکی از اینان 0 اند. 


در منابع دیگر.او را بلال ابن رباح,و پدرش را از اسیران حبشی خوانده 
اند.بلال را گاه به مادرش نیز نسبت داده,و او را بلال بن حمامه نامیده 
اند.از انجا که گفته اند بلال همسن ابو بکر بوده,باید در سالزاد اوءیعنی 
سال سوم عام الفیل, به دنیا امده باشد. 


بلال مقارن بعئت پیامبر(ص)از بردگان امیه بن خلف بود و آن گاه که اسلام 
آورد و آن را آشکار کرد.چون مردی فرودست بود و قبیله و خاندانی 
4 تا از او حمایت کنند,ازار و شکنجه های سخت دیدتا حدی که دل 


ا ‏ سقا ها 
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یکی دو غلام جوان و چابک معاوضه کرد و آزادشن ساخت ؛درحالی که پیامبر 
(ص)نیز در همان اندیشه بود.او خود در روایتی به اين امر تصریح کرده 
است و گزارش های دیگر درباره سفر او به شام نیز موید این ماجراست. 


ابن حجر آورده است که مادر او را نیز مشرکان عذاب می دادند و این 
نشان می دهد که او نیز مسلمان شده بود.ابو بکر او را هم خرید 3 
کرد .بلال را در زمره نخستین گروندگان به اسلام پا نخستین کسانی که 
اسلام خود را ظاهر کردند,دانسته اند .اما این که گفته اند وی نخستین برده 
ای بود که اسلام اور دوفگل نردید است.چه, زید بن حارثه بی گمان در 
اسلام آوردن بر بلال سبقت داشت.بلال پس از آزادی نی درنگ نه 
پیامبر(ص)پیوست و خادم و خازن و کارپرداز او شد. 


یه ی از به نظر می رسد 


که چندی بعد, ابن ام مکتوم و کسانی دیگر هم در این کار با او انباز 
شدند.چنان که گفته اند:بلال به روز اذان می گفت و آابن ام مکتوم به 


ب. 


جبرئیل, سید و سرور حبشیان می شمرد.در ذکر واقعه«اسراء»نیز حضرت 
از او به عنوان سابق مسلمانان در برخورداری از نعیم اخرت یاد می کرد و 
پایگاهی بلند برایش قائل بود. 


در مدینه, میان او و ابو رویحه ختعمی عقد اخوت برقرار شد و بلال همواره 
به این برادری وفادار بود.امام اينکه گفته اند:میان او و عبیده بن حارثت بن 
مطلب يا ابوذر عقد برادری بسته شدنباید درست باشد.زیرا این اخوت 
میان مهاجر و انصار برقرار می شد. بلال را در زمره اهل صفه و از 
صوفیان راستین و اولیه شمرده اند. 

بلال در تمام غزوات همراه پیامبر بود.در غعزوه بدر, آمیه بن خلف را به 
تحریک و اشاره بلال به قتنل رساندند,و به روایتی خود,او را کشت.در روز 
فتح مکه وی همراه پیامبر وارد کعبه شد و نخستین کس بود که در انجا 
اذان گفت. 

و ار 6 7 9 آفرده ی 


می خواست بلال را در مدینه و نزد خود نگاه دارد.یس,او را اجازه سفر 
نداد.چون ابو بکر درگذشت. 
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بلال سرانجام عمر را با اصرار راضی کرد و روی به شام نهاد.مطابق 
روایتی دیگر, بلال در همان روزگار خلافت ابو بکر وارد شام شد.او پس از 
ر خلت با خبر دنه رم خواست انوتیکرمهیه ادان مت ومگر وم باه باریک 
بار به درخواست حضرت فاطمه زهرا(س),و بار دیگر وقتی عمر به جابیه 
شام آمده بود, به درخواست مسلمانان و دعوت او اذان گفت.به 
روایتی,بلال پیامبر را در خواب دید که او را به زیارت خود می خواند.پس 
فیدر نک یر تست وه مدرنه رافت فده آنجا.ا زان کت تین آورنژه اند که 
این کار به درخواست امام حسن و اقام حسین(ع)اصورت گرفت و اذان 
بلال در مسجد النبی,شهر را , به لرزه افکند 


بلال در برخی جنگها و فتوحات شام هم شرکت داشت.در فتح بیت 
المقدس,او از فرماندهان سیاه به عمر شکایت برد که از لذایذ دنیوی بیش 
از بقیه مسلمانان بهره می جویند»و عمر فرمان داد که به عامه جنگجویان 
غذای خوب دهند و غنایم به طور مساوی تقسیم گردد.ظاهرا بلال معتقد 
بود که همه غنایم و آنچه به فتح حاصل می شود,باید پس از کسر خمس 
آن‌ نان جنگجویان تقسیم شود #درحالی که عمر همه مسلمانان را در آن 
انباز می دانست و بر آن بود که قسمتی از آن نیز باید وقف مسلمانان 
شود و گویا این باعث نقاری در میانه شده بود.در همین جاأ وقتی عمر 
دیوان شام را بنیاد نهاد, به درخواست بلال نام او و ابو رویحه ختعمی را در 
تک در قرار روتنس تدای ار ایا شور ار ردان 


درباره سال مرگ,محل و علت درگذشت بلال میان منابع اختلاف 
است.مرگ او را در سالهای 9,2,8 21 ق در شصت و اند تتتالک رنه 
مرگ طبیعی يا بر اثر طاعون دانسته,و مرقدش را غالبا در دمشق باب 
ایا ییا ای یت فا 
اند. 

بلال نزد امامان شیعه و اصحاب ایشان از پایگاهی بلند برخوردار 
است.امام علی(ع) او را از جمله برگزیدگان اصحاب پیامبر و از جمله 
سابقان در اسلام دانسته اند و در دیوان منسوب به امام.در ابیاتی از بلال 
و اذان گویی او یاد شده است. گفته اند:با آنکه بلال آزاد شده ابو بکر 
بود,ولی امام علی(ع)را بسیار دوست می داشت و گویا 
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هم از اتف دما ند 


با. ان که بزخی نونستد کان: نلال: را فافه فروند دانتستتم اتحتولی برخی: زیکز 
از پسرش. عمر,به عنوان یکی از راویان او یاد کرده اند.نوادگان او نیز تا 
قرن ها بعد شناخته شده بودند؛چنان که ابن اثیر در حوادت سال 19 
ق/125 م از مرگ هلال بن عبد الرحمان,از قاریان مشهور ساکن در 
سمرقند,به عنوان یکی از نوادگان بلال یاد کرده است. 


از بلال احادیئی که ذهبی شمار آن ها را 4 دانسته نقل شده است. برخی 
اژ اين آخادیت را صاضبان صحاح وستن نیز: ار او روایت کزده اندبرجی از 
مهم ترین کسانی که از او روایت ت کرده اند,عبارتند از:جابر بن عبد الله,ابو 
بکر. عمر,براء بن عازب, عبد الرحفان بن آنیة لیلی عيد الله بن رواخه:در 
منابع شیعی نیز احادیثی از او امده است و کسانی چون هشام بن حکم با 
اتادار عت هنن ی زار بل رات ره ان 


مآخذ : ابشیهی, محمد, المستط رف فی کل ذ فن مستظرف ‏ به کوشش مفید 
محمد قمیحه. بیروت:986 مابن ابی الحمید.شرح نهح 
الا خسف 904/404 این انی. طاصماخهه الاهانل هه کمشتش متجمد 
بن ناضر ععفف کوییه راز الخاهاء الکنات. الاسلامی این آتربعای ااحامل مه 
کوشش عبد الله قاضی,بیروت. 415 ق/995 مابن اسحاق, محمد. سیره 
النبی,به کوشش محمد حمید الله.‌قونيیه. 401 981/8 م؛ابن 
باه مها ماق2 لوصا 90 مان 
لا بحضره الفقیه, قم, 363 ش ؛آابن جوزی, عبد الرحمان صفه ااصفوه ریبد 
کوشش محمود فاخوری و محمد رواس قلعه ۳9 ,بیروت, 399 ق/97 م؛: 
همو, المنتظم, به کوشش محجمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر 
ما شیر 212 و92 صاین ان محمداات که کرش شرف 
الدین احمد, بیروت؛ 5 975/8 م؛آبن حجر عسقلانی, احمد, الاصابه, به 
کوشش علی محمد بجاوی, بیروت.412 992/8 م؛ابن سعد.محمد 
ااات الک سم وت ار سرا 
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ات کی لمکم بجاو فان 30 
ق/960 م؛ابن عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کوشش احمد امین و 
دیگران, قاهره, 365 946/3 م؛ ابن قانع, عبد الباقی؛ معجم الصحابه, به 
کوشش صلاح بن سالم مصرانی.مدینه 418 997/8؛ابو نعیم 
اصفیای باس لیم الا تس 40 رو 0 مق دلاقل انوم 
کوشش محمد محمد حدادیریاض,409 989/8 م؛احمد بن حنبل, فضائل 
0 کوشش وصی ال مجمد عباس,بیروت, 403 993 م‌ 9 
محمد.سنن,به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران,بیروت,دار احیاء التراث 
العربی؛ تة تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ع.قم.409 ق؛خلیفه بن 
خیاط, تاریخ.به کوشش اکرم ضیاء عمری,دمشقابیروت. 397 ق؛ 
وال اه کف ام اه مرا رو و9 صوان 
امام علی ع,قم,369 ش ؛ذهبی, محمد, سیر اعلام النبلاءءبه کوشش شعیب 
ارنووط و محمد نعیم عرقسوسی بیروت.: 411 993 م ؛همو, العبر, به 
کوشش صلاح الدین منجد.کویت. 948 م؛سخاوی. محمدالتحفه 
اللطیقه ,بیروت, 993 م‌ ؛سیوطی؛ الخصاثص الکبری, بیروت؛ 4105 995/8 م؛: 

شیخ طوسی, محمد رجال, نجف, 81 3 8 م؛طبری تاریخ؛ 
۱۳ 
حمیری, بیروت؛ 996 م‌ فا کهی, محمد اخبار مکه, به کوشش عبد الملک عبد 
الک ره رو 99۵ متی م سعه قه آلرحال اد کف 
طوسی, به کوشش حسن مصطفوی, مشهد, 348 بش : 
کلینی, محمد الکافی, تهران, 365 ش ؛مسلم بن حجاج, صحیح, به کوشش 
محجمد فواد عبد الباقی, بیروت,دار احیاء التراثت العربی ؛یعقوبی, 
احمد تاريخ, بیروت,دار صادر. 


منبع اصلی:داثره المعارف بزرگ اسلامی,ج 12.نویسنده مقاله:صادق 
سجادی.با ویرایش و تلخیص. 


(5).سنن النبی,سید طباطبائی.ص 304:«فی آسرار الصلاه للشهید 
الثانی:کان النبی صلی اللّه علیه و آله ینتظر وقت الصلاه و یشتد شوقه و 
بترفت: فحفله. و یقول, لبلال- مو رنف ارجا سبا .بلال یفشسیر الضاقیءفیضش 
کاشانی,ج 1,ص 126:«قال نبینا 
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صلی اللّه علیه و آله و سلم جعلت قره عینی فی الصلاه و کان یقول روحنا 
آو ارخنا با بلال». 


(6).شعر از قاآنی شیرازی است.امثال و حکم دهخدا.ج 1.ص 100. 


(7).ظاهر روایات این است که منظور پیامبر از ارحنا یا بلال اذان بلال بوده 
نه خواندن قران. 


(8).الرحمن,60. 


(9).حدیث دیگری که با این موضوع ارتباط دارد:کافی.ج 2.ص 160:«عن 
معاویه ابن وهب,عن زکربا بن انراضیم فان کنت نضوه ابا فاتاعت و ججییت 
فدخلت.علی آبی عبد له (علیه السلام)فقلت: نی کنت علی النصرانیه و 
نی اسلمت.فقال:و آی شی ریت فی الاسلا م‌؟قلت:قول الله عز و جل: 
«ما کت تذری ما الکتاث و لا یمان و لکن جقلناة تور تقدی به من تشه 
.فقال:لقد هداک امن قال:اللهم اهده -ثلائاسل عما شئثت يا بنی 
فقلت: ان آبی و امی علی النصرانیه و أهل بیتی, و امی مکوفه البصر فأکون 
معهم و اکل فی انيیتهم؟فقال:یاکلون لحم الخنزیر؟فقلت:لا و لا 
پمسونه, فقال:لا بلس فانظر امک فبرهاءفاذ! ماتت فلا تکلها الی غیرک,کن 
آیت الذی تقوم بشآنها و لا تخبرن آحدا آنی ایو ی اوه تیم ان شاء 
الله قال: 


فأتیته بمنی و الناس حوله کأنه معلم صبیان, هذا پسأله و هذا بسأله, فلما 
ده او ی و 
ات نات کی ال اه و خر ولد سا ان 
نهذ ففالت :هد الرحل هو-قبی کففلت ۱۳ و لکته این میرففالت :با نی آن 
هذا نبی [ن هذه وصایا الانبیاء فقلت:یا امه انه لیس یکون بعد نبینا نبی و 
کته اه فالتا وی یر ما که علی فعزصعه‌سعان قدخات 
فی الاسلام و علمتها, فصلت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الأخره, ثم 
عرض لها عارض فی اللیل, فقالت:یا ی 
علیها, فآقرت به و ماتت, فلما اتحت کان المسلمون الذین غسلوها و کنت 
آنا الذی صلیت علیها و نزلت فی قبرها». 
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0 ۵ رد ال ریات رآ مان دار وا ره ان یات 


کافی ضی ر فعلی ین ابتاهمغن: آنسیغن لو قلی‌ی ال کین 
ای عیو اه علبه السلم کال ؛فال رسول الاه صلی اااضعانه یو الم ارو 
الا اند من الله مها ی امه و ار رسای من الا آلسی و 
الحسین, سمیتهما باسم سبطین من بنی |اسرائیل شبرا و شبیرا». 


-«عده من اصحابنا ,رعن اجمد ن و کت بن عیسی.عن ِ 
سعاده 9 آن کوش ( له ولد یستعین بهم». 


-«عده من آصحابنا. عن آحمد بن محمد بن خالد.عن شریف بن سابق,عن 
الفضل ابن آبی قره,عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال:قال رسول ال 
ای الله لیم نو ال فر عنسی و هنم عليه السلام بفیر غاب صاحیه نم 
مر یه مرن فابل فاد هو لا بعذي, فعال:با رت فررت مدا القیز عام. اول 
فکان یعذب و مررت به العام فاذا هو لیس یعذب؟فاوحی اللّه الیه آنه 
آدرک له ولد صالح فاصلح طریقا و آوی یتیما فلهذا رس مسا رف 
ال رل ای یه ال برد ث اللّه عز و جل من عبده 
المومن هد یفده منتفکه‌تم تلا آبه«عید الله علیه الشلام آیمر کریا اه 
السلام "(رب)هب لی من لدنک ولیا "تزتنی: و فزتهمن آلن تعفوب:و: اخعاة 
رب رضیا "». 


(11).اسراء32: «و لا تَفَرَبُوا الرّنی اه کان فاجشّه و ساء سبیلا» و نزدیک 
زنا ۳ 


ر 11 
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7 علل روگردانی از حق 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 


ص:113 


ص:14 1 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


خداوند در سراسر قرآن کریم از مردم دعوت می کند درباره حقایقی که 
در دسترس ان ها قرار دارد تعقل کنند و انديشه نمایند.زیرا وقتی انسان 
در دنیای پرقیمت باطن خویش قرار می کیرد و درباره حقایقی که در 
دسترسش قرار دارد فکر می کند.درستی ان حقایق را درک کرده و فهم. 
می نماید. 


حقیقت اول:وجود رسول خدا(ص) 


یکی از حقایقی که در دسترس مردم عصر بعثت قرار داشت, وجود مبارک 
رسول خدا| بخ دیر‌فرد کار عالم برای این که مردم را از دید باطل و 
غلطشان نسبت به پیغفمبر نجات دهد تا وجود مقدس ایشان را ساحر و 


مجنون و کذاب 1 نخوانند.می فرماید:درباره این انسان والا که همنشین 
شماست انديشه و دقت کنید: 


3 ۱ ,1 
«یّْ تتکروا ما بصاجبکُمْ من جلّم». 2 
سپس درباره رفیقتان محمد که عمری با پاکی,امانت صدق و درستی در 
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میان شما زندگی کرده است بیندیشید که هیچ گونه جنونی ندارد. 


زیرا وقتی مردم انديشه کنند و ببینند که حالات دیوانگان و جن زدگان در 
وجود مقدس ایشان نیست و هر کاری که می کند صحیح و حق و با منفعت 
است.حق بودتنش را درک می کنند و وقتی حق بودن ایشان را درک 
کردند,درمی پابند که باید به او اقتدا کنند و از او پیروی نمایند. 3 


حقیقت دوم:قران 


حقیقت دیگری که در دسترس مردم بودو اکنون نیز هست قران 
است.پروردگار خطاب به مردم می فرماید: چر| در ایات الهی,در این وهی 


«أ قلا یِتدبّژون الْفْرَآن أَمُ علی فلوب أفْنالها». 4 
آیا در قرآن نمی اندیشند تا حقایق را بفهمند يا بر دل هایشان قفل هایی 
قرار دارد؟ 


مگر بر دل های شما قیدوبندها و قفل هایی زده شده است که نمی توانید 
فکر کنید؟قرآن در پاسخ به سخن آن عده که راجع به پیغمبر می و 
قلب و فکر ما نسبت به ایشان بسته است,.می گوید:آن ها دروغ می 
گویند.فکر يا دلشان در اين باره بسته نیست,بلکه از سر عناد و لجبازی و 
اک 
که ان ی و 


«فلوینا عْلْف». 5 

دل های ما در پوشش است و قدرت ندارد که حقیقت را بفهمد. 

دروغ است.قرآن در یکی از آیات سوره مبا رکه پقره می فرماید:این گروه 
از بت پرستان دانای به توحید بوده و جاهل , نک ان تتتتت ن ها آگاهند که 


تمام چرخ های عالم به اراده یک نفر می چرخد و او خداست. 
ص :16 1 


بااین حال,در برابر پروردگار مشتی بت جاندار یا بیجان را علم کرده اند و 
در امور زندگی , به آن ها. فتوشیل. ی تشه ند درحالی که میداد هیخ کاری 
از آن ها برنمی آید .در این میان,عده ای به مجسمه های مختلف متوسل 


می شوند؛گروهی به چوب و آهن و..,و عده ای به به پول. 

قرآن در این باره می فرماید: 

«أن کان ذا مال و بتنین». 6 

(سرکشی و یاغی گری این افرادابرای آن است که دارای ثروت و 
فرزندان فراوان اند. 


همه دلخوشی آنان این است که پولدار هستند و چون فکر می کنند که پول 
همه جا و همه وقت کلید حل مشکلات است,تکیه شان به پول است.در 
قرآن مجید, سرنوشت تعدادی از این پولدارها آمده است که پروردگار عالم 
تا نابود شدن و مرگشان,از بندی که درونش افتاده بودند نجاتشان نداد. 


ابو لهب عموی پیامبر 


موم از کسانی که پروردگار در قران از او نام برده ابو لهب 7 .عموی 
پیغمبر, است که وصف او در سوره مسد آمده است.خداوند در پایان این 


سوره درباره او می فرماید: 
«ما آغنی عَنهٌ ال ما کست». 8 


ترونش و آنچه از امکانات به دست اآورد جیزی از عذاب خدا راکه در دنیا 


یعنی ثروتش نتوانست ذره ای از گرفتاری هایی که پروردگار برایش 
درست کرده بود را حل کند و جریمه خدا را از او دفع نماید.زیرا ثروت 
ابزار است؛انسان ها ابزار هستند؛اشیاء ابزار هستند,و هیچ چیز در این 
عالم از خود استقلالی ندارد تا کاری بتواند انجام دهد.اگر پروردگار 
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اجازه بدهد, آتش می سوزاند,در غیر این صورت, کوهی از از 9 نیز ابراهیم 
را نمی سوزاند. 9 ماجرای حضرت یونس نمونه ای تیز ار اک 
انسان را در مکانی قرار دهند که هوای مناسب نداشته باشد.می میرد؛ 
ولی خداوند یونس را در شکم ماهی حفظ می کند و او نه از نبود هوا می 
میرد و نه در معده نهنگ همراه غذاهای دیگر هضم می شودبلکه از آن جا 
زنده بیرون می اید. 10 


اری, هیچ کس و هیچ چیز در اين عالم به استقلال قدرتی ندارد و همه 
قدرت ها و تاثیرها در دست با کفایت اوست.ازاین رو,گاهی به فردی 
مریض گران ترین و مفیدترین داروها را می دهند و او می میرد,و گاه به 
کسی که مرضش سخت تر از اوست ارزان ترین دوا را می خورانند و او 
خوب می شود.زیرا درمان واقعی متعلق به دارو نیست.متاثر از اجازه 
پروردگار است.اگر او اجازه بدهد,دوا اثرش را در بدن شخص می 
گذارد ولی اگر اجازه ندهد,بدن فرد دوا را دفع می کند و اثری از آن نمی 


نکته ای در سوره مبارکه حشر 


گاه فردی که خاطرش خیلی عزیز است در بستر مرگ افتاده و همه 
نمیرد.خداوند در سوره مبا رکه واقعه در این باره می فرماید: 


( و ام جبتید تلطرون. و تخر فرب یه مِنکمْ و 
لکن لائبْصژون. قَلو لا ان کم عَبَر مدینین ترجفوتها ان کم صادقین». 17 
۳ که روح به گلوگاه می رسد و شما در آن وقت نظاره گر 
هستید و هیچ کاری از شما ساخته نیست !و ما به او از شما نزدیک تربم, 
ولی نمی بینید. آر یمیس چرا اگر شما پاداش داده نمی شوید و به گمان 
خود قیامتی در کار نیست و شما را قدرتی بزرگ و فراتر است؟آن روح 
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به گلوگاه رسیده را به بدن محتضر برنمی گردانید,اگر در ادعای خود 


راستگویید؟ 


این سخن قرآن به همه کسانی است که زروزیور فریبشان داده و اراده 


مطلق خداوند را بر جهان به سهل گرفته اند.خطاب ی این است 


به راستی,مگر اروپایی ها و امریکایی ها کم دارو دارند یا کم در علم 
پزشکی پیشرفت کرده اند؟پس,چرا| ان ها نیز مانند مردم مشرق زمین پا 
کشورهای جهان سوم يا کشورهای عقب افتاده.مردمانشان می میرند و 
هیچ کاری هم از دست کنسی در این بارهم بزتمی آید؟اری: 


چو مرگ تاختن آورد هیچ سود نکرد بقا بقای خدایست و ملک ملک خدا. 12 
توصیه قرآن به تفکر 


قرآن مجید به همه انسان ها توصیه می کند که فکر کنند و بعد با اشیاء 
عامر شاه تفای کفموشمد فران این ات ی فک و سل با سره 


نکته عجیب و مهم دیگر این انتتت که فر ان فخیه ضن کوند این که ده ای 
ادعا می کنند حقیقت را نمی دانند يا دلشان در پوشش است مقبول 
نیست. قرآن قبول ندارد که عقل این انسان ها حرکت نداشته باشد,لذا به 
را سا 
قیال کار اس رما اش ان حصد تا کمن ی کت ابا با اند 
نیروی تعقل بداند .برعکس,معتقد است که: 


«لَمْد توت لا بِفقم بفقهون بها». 13 


یعنی ابزار تعقل و فهم را دارند,ولی خودشان دنبال فهم نیستند.چرا که از 
دنبال کشف حقیقت باشند و درباره ان تفکر کنند.حق بودن 
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پیغمبر و قرانی که بر او نازل شده رادرک می کنند و در پیروی از آن ها 
کوتاهی نمی ورزند 

مساله عجیب دیگر این است که بعضی آیات قرآن معتقدند عده ای از 
مردم حقیقت را درک کرده اند.اما چیزق که‌ نمی کذارد به آن اقرار کنند و 
خود را با آن هماهنگ سازند«تعصب» و«لجبازی» و«تکبر» و 
«حسادت»است .این چند علت به صراحت در آیات قرآن آمده است. 


علت های اعراض از حق 
الف .حسد 


از 
هام سوق الانت لیا سا اناه الله‌من فطلفة, 12 
بلکه آنان به مردم به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا کرده حسد 


می ورزند. 


پروردگار عالم اراده کرده از فضل خود خانواده ای را بهره مند سازد و یکی 
از این خاندان پیغمبر باشد.یکی انسانی چون فاطمه زهرا.یکی علی بن 
ابی طالب؛ و دیگری حسن یا حسین, علیهم السلام.عده ای از مردم هم می 
دانند این فضل خدا بر ان هاست,بااین حال.حسادت می ورزند و بر اثر 
حسادت. غلیه آن ها موضع می گیرند و در مقابلشان می ایستند.این بدان 
سیب نیست که انسان های حسود حق را نمی فهمند, ازآن روست که 
بیماری حسادت اجازه نمی دهد در مقابل حق ایستادگی نکنند و بر ضذ آن 


سبب دشمنی با علی(ع)حسادت بود 


روزی,هشام بن حکم از حضرت صادق پرسید یابن رسول اللّه.مگر مردم 
بعد از زا ی پیغمبر, امیر المومنین را نمی شناختند؟راست هم می 


گفت.زیرا ما که 1500 سال با حضرت فاصله داریم او را می شناسیم, آن 
ها که حضرت را دیده بودند چگونه نمی شناختند؟ 
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ایشان,بعد از پیغمبر,اعلم و اعدل امت است و مجاهدت هایش سبب رشد 
اسلام بوده است و... 


-پس چرا آن ها بعد از مرگ پیغمبر این طور با ایشان درگیر شدند و حتی 
۳ آهزدند ۵ اعلام کردند که: اکر پیرون نيایید خانه را 

با هی کنتی. که دز آن. آفشت شعت: تفر انیم عفن که نما ی را آتش می 
زنیم,زهرا و حسن و حسین,علیهم السلام,را هم می سوزانیم. 5 چرا آن 
ها اين گونه در مقابل اهل بیت موضع گیری کردند؟ 


حضرت در پاسخ هشام حتی یک جمله هم نفرمودند؛در این باره سخنرانی 
نکردند و دلیل هم نیاوردند؛فقط یک کلمه به هشام بن حکم- این عالم 
دانشمند که به واسطه علمش بسیار مورد احترام حضرت صادق, علیه 
السلام, بودفر مودند و او نیز با همان یک کلمه مجاب شد: 


«الحسد». 16 


یعنی آن ها چشم نداشتند این همه نعمت معنوی خدا به این خاندان را 
ببینند. تحمل نداشتند علی را علي ببینند,زیرا گمان می کردند او هم مثل 
خودشان است.اگر حضرت مثل آنان بیسواد بود یا در جنگ ها برنده نبود یا 
این همه اهل عبادت نبود,کسی کاری به کار او نداشت.آن ها مریض بودند 
و بیماری شان هم حسد بود.حسد این قدر بیماری خطرناکی است که 
حسود را وادار می کند زنده زنده اهل بیت پیغمبر را یک روز پس از مرگ 
پیغمبر بسوزاند اآیا گمان می کنید آن ها حق را نمی دانستند؟-البته که می 
دانستند. 


ب.کبر 


اشاره 


علت دیگر اعراض از حق کبر است.آیا ابلیس نمی دانست امر به سجده بر 


تشد 9 5 


آدم از جانب پروردگار است؟]ا نمی دانست آدم به سبب «نفخّت فیه 
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من ژوجی» 17 موجود ممتاز است؟پس چرا امر خدا را اجابت نکرد؟ قرآن 
علت این نافرمانی را کبر می داند و می فرماید: 


3 ‌ 
«ابی و استکبن». 18 

او خود بزرگ بین بود,لذا خلقت خود را با آدم مقایسه کرد و گ؟ذ ی 
«آ حَیْرْ مِنَهْ حَلَفتبی من نار و حَلْفتَة من طین». 19 


جنس وجود من گرانتر از جنس وجود اوست.جنس وجود او خاک و جنس 
وجود من از آتش 26 من خیلی بالاتر از او هستم.برای همین,من هرگز بر 
ار از با اب7۵ ۳ 


فکر می کنید انسان های بی نماز چرا نماز نمی خوانند؟برای اين که می 
گویند ما برای خودمان کسی هستیم و این حق خدا نیست که به من بگوید 


صبح بیدار شوید بروید وضو بگیرید و رو به قبله بایستید پیشانی خود را 
روی خاک بگذارید. 


پیشانی اش را بهتر از همه مردم روی خاک می گذارد,بیشتر از همه اشک 
می ریزد.و با این که عبادتش از نظر ارزش از عبادت ملائکه و جن و انس 
برتر است,وقتی روبه روی حضرت حق می ایستد,با گریه می گوید: 


«ما عبدناک خق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک». 21 
از جونه. کشت آوان تفش تور اند کی کرو 


او خودش را نمی ببیند.نمازش را نمی بیند.هدایتگری اش را نمی بیند, 
نبوتش را نمی بیند, عظمتش را نمی بیند,زیرا هرچه می بیند جلوه 
خداست. می گوید:من تنها یک ظرف خالی هستم.نبوت جلوه او و عبادت 
جلوه ارادة الله است. فضائلم نیز جلوه اسماء اوست.چنین کسی نمی تواند 
خودش را ببیند.چون خودی از خودش خبر ندارد. کسانی که از خودیت خود 
خبر دارند,انسان های بی شعوری هستند.زیرا خودیتی 
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برای کسی وجود ندارد.کسی که گمان می کند خودیتی دارد و براساس آن 
خود را«من»می خواند موجود بی شعوری است. 22 


تا با خودی,ای خواجه, خدا| چون گردی تبکاتة سرشتی آشنا چون گردی 
جز سایه خویشتن نمی بینی تو ای سایه,ز خورشید جدا چون گردی؟ 23 


نقل است که روزی شاف در خانه پیامبر را زد.پیغعمبر فرمود: کیست؟ 
گفت:منم اپیغمبر فرمود:این بار که در خانه را زدی و پرسیدم کیستی, تنها 
بگو:در را باز کنید انگو:منم اچون منی غیر از خدا در عالم وجود 
ندارد «آنا»ءرا کسی باید بگوید که خودیتی دارد.و در عالم تنها اوست که 
می تواند بگوید هستم.ما انسان ها از خودمان چیزی نداریم تا بخواهیم ان 
را به حساب بودنمان بگذاريم و مثلا بگوییم:علم من,پول من,بدن 
من,پهلوانی من,قدرت من,وکالت من,وزارت من,منبر من مرجعیت 
من.همه این من ها دروغ و پوچ است. 


پس,یکی ی ی او ای 
قرآن به هیچ یک عمل نمی کند و دقیقا پرعکس آن رفتار می کند؛ 
متلاءقران دستور می دهد که نماز بخوانید,روزه بگیرید.ربا نخورید و...؛ اما 
او هم نماز نمی خواند.هم روزه نمی گیرد و هم ربا می خورد ۳ فرد 
ات اس هت اسان من ات ای سیم ات کم | 
سر لجاجت و تعصب با حق می ستیزد. 


پیغمبر اسلام از مردم می خواست دست از بت ها بردارند, اما آن ها می 
گفتند:پدران و اسلاف ما همگی این بت ها را می پرستیدند,مگر می شود 
ما از آن ها دست برداریم و از دین آباء و اجدادمان بازگردیم؟ 25 
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قرآن می فرماید:ای پیامبر,به آن ها بگو اگر آباء و اجداد شما انسان های 
تقههی بوته: ده خو | به انش خهتم آفکنده آندرشما هم. باید همان کار 
را انجام دهید؟ 


یل قفا بغوا ما رل اللَهُ قالوا بل تیعْ ما نا یه آباعنا أ و لو 


دمم 


کان آَباوْهَم لا بَعْقلون شین و لابهتژون». 26 
و هنگامی که به آنان که مشرک و کافرند گویند:از آنچه خدا نازل کرده 
پیروی کنید. می گویند : نه, بلکه 0 را نز ان یافتیم, , پیروی 


می کنیم.آیا هرچند پدرانشان چیزی نمی فهمیدند و راه حق را به سبب 
کوردلی نمی یافتند باز هم کورکورانه از انان پیروی خواهند کرد؟ 


ازاین روست که این اندازه قرآن کریم به تفکر و انديشه و تعقل اهتمام 
می ورزد. 

«أ قلا یتدتژون الْفوآن أْ علی فْلّوب آفْنالها». 27 

بااین همه ,باز عده ای بدون دلیل و به قول معروف«چوب انداز» می 
گویند:امروز عصر علم و قرن تسخیر فضاست و دیگر جایی برای قرآن 
وجود ندارد ادرحالی که همه آفرینش جای قرآن است .این عده می خواهند 
با ژست های علمی خود قرآن را از زندگی انسان ها بیرون بگذارند.مگر 
قرآن کریم چه می گوید؟ 


ادامه سخن گفتار پیشین درباره آیانت سوره انعام 


در گفتار پیش دیدیم که پذدج مساله مهم در این آیه مطرح شد: 


«فْل تالم ما حلّم ریم لیم لا بش رکُوا به شین و بالوالدین اخساناً و 

1 لّوا ِ من اقلا یر تج تررو هم هم رو لا تفربُوا | ا< نش ما 

نها و با ما ولا لوا شیر الی عوع اه ابا نکم و اعد 
کم ولو 28 


با تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم:اين که چیزی 
را شریک او قرار مدهید,و به پدر و مادر نیکی کنید,و فرزندانتان را از 
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ترس تنگد ستی : تکشیده‌ها شما .وه آ نات را روزی می دهیم,و به کارهای زشت 


چه اشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید,و انسانی را که خدا محترم شمرده 
جز به حق نکشید خدا این گونه به شما سفارش کرده تا بينديشید. 


خداوند در ادامه این آیات می فرماید: 


«و لا تفر وا مال التیم را بالتی هي خسن برد چا حتی تلعب شْدَه و 
ان بالفسشط لا کلف تفسا لا معها چ اذا لثم قاغدلوا و لو کان ذ 
المیز ها و |ذا فلنمُ قاغدلوا و لو 
فزبی و بعهّد اللّه أوَفوا لِکُمْ وضاكُمٌ به لعلکم تدکَرون». 29 


و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است نزدیک نشوید تا به حد بلوغ 
بدنی و عقلی خود برسد و پیمانه و ترازو را براساس عدالت و انصاف 
کامل و تمام بدهید؛هیچج کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم؛و 
هنگامی که سخن گویید,عدالت ورزید هرچند درباره خویشان باشد,و به 
پیمان خدا وفا کنید؛خدا این گونه به شما سفارش کرده تا پند گیرید. 


آن ها که معتقدند قرآن در زندگی جا ندارد برای سخن خود در برابر این 
ایات قران چه مدرکی دار فران هو این ایبه مه فنماید ایدا :ها نتم 
نزدیک نشوید,مگر این که بخواهید به وجه احسن این مال را حظ کید که 
از بین نرود.ان هم تا زمانی که یتیم به بلوغ عقلی و جسمی برسد که در 
آن زمان باید مال حفظ شده اش را به او برگردانید. 


خداوند در قرآن نزدیک به 25 بار به رعایت حال یتیمان دعوت کرده 
است .در حقبقت, قرآن در این آیات به انسان ها دستور می دهد که ضعیف 
کش نباشید و بی پناه را بی پناه تر نکنید.حق انسانی مظلومی را نابود 
نکنید, مالش را بیردازندمال. یمان سا خقطظ. کنید هد سبالم. به. ان رها 
1 
از دست داده اند که دایی يا عمو یا سرپرستشان بخواهد ارث آنان را به 
رای اه ای کار ار کین 
یتیم بزر گ شدند و اموال پدرشان را مطالبه کردند بگوید: کدام 
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اموال ؟پدر شما چیزی برایتان به جا نگذاشته بود.در ثانی, خودش هم آن 
قدر محتاج بود که در ایام حیانش هم ما , به او کمک می کردیم. 


در طول تاریخ,کم نبودند کسانی که به همین ترتیب میلیون ها تومان مال 
از افراد یتیم را غارت کردند و بعد به پدر ان ها نیز تهمت فقر زدند. 

قرآن درباره مال یتیم فراوان سفارش کرده و گفته اشتت: آن ها که مال 
یتیم را می خورند,در حقیقت. انش می خورند و از همه زودتر وارد جهنم 


«اِنْ الذین یاون افوال التامه لها با کون فی بطونهم نار 
سیصلون سعیر |». 30 


بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند. فقط در شکم های 
خود انش می خورند.و به زودی در انش فروزان درایند. 


- 


و 


اس 


«سَیّصْلوّنَ سعیرا» یعنی از همه زودتر و با شتاب وارد دوزخ می شوند, 
زیرا خدا در مجازات کسی که مال تیم را بخورد معطل نمی کند و از همه 
زودتر آن ها را به جهنم می فرستد.دلیلش این است که جنایت آن ها 
جنایت بزرگ و سنگینی است.خوردن مال انسانی که پدر از دست داده و 
نه قدرت دفاع از خودش با مالش را دارد و نه آن قدر قدرت عقلی دارد 
که بفهمد چه بلایی دارد به سرش می آید جنایت کوچکی است؟ 


به بازوان توانا و قدرت سر دست خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست 


ز گوش پنبه برون ار و داد خلق بده و گر تو می ندهی داد,روز دادی هست. 
31 


انسان باید به میدان کسی برود که هماورد او باشد و با فردی پنجه 
بیازماید که مانند خودش باشدنه با چند دختر و پسر داغديدة پدر از دست 
داد دو سه ساله یا شیرخوار.آن ها که توانی برای مقابله ندارند تا انسان 
به جنگشان برود و اموالشان را به یغما ببرد.بااین حال,برخی با یتیمان به 
ها ار ی 1 به اسارت گرفته اند و 
غارت مال آنان مثل مال کافر حربی حلال است ! 
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وصی خیاتتکار 


چندی پیش,یکی از همین بچه های بتیم را دیدم که البته دیگر بزرگ شده و 
ازدواج کرده است.می گفت: ما دو برادر و سه خواهر هستیم . 


مالی که وصی پدر ما از ما به یغما برده و به نام خودش کرده را اگر 
بخواهد به ما برگرداند,حدود 600 میلیون تومان می شود. این درحالی 
است که ما همه در شرایط زیر متوسط و با سختی داریم زندگی می کنیم. 


شکایت هم نمی توانیم از او بکنیم,زیرا همه اسناد را به نام خودش کرده و 
مال ما را در ردیف مال خودش قرار داده است ااگر اسم این کار خیانت و 


روش رسول خوارخاین اه علیه و آله,درباره یتیمان 


روزی رسول خدا دیدند در کوچه ای تعدادی از بچه ها مشغول بازی 
هستند, ولی بچه ای در گوشه ای ایستاده و با حسرت به بازی ان ها نگاه 
می کند.این را هم بگوییم که در عربستان و قبل از بعثت پیامبر یتیم را 
خیلی تحقیر می کردند و کوچکش می دانستند و چون عضوی زائد از 
اجتماع با او رفتار می کردند.خود رسول خدا هم که تیم بود,لذا وقتی 
ایشان به رسالت مبعوث شد,گروهی از مردم از جمله عمویش ابو لهب و 
افرادی چون ابو جهل می گفتند: کار ما به جایی رسیده که از یک یتیم باید 


پیامبر با دیدن اين صحنه جلو آمد و گفت :پسرم چرا وارد بازی نمی شوی؟ 
گفت:راهم نمی دهند. 


-چر|؟ 
-برای این که من یتیم هستم. 


(از این سخن معلوم می شود که هنوز آن فکر شیطانی در میان عرب ها 


ريشه کن نشده بوده). 
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-پسر چه کسی هستی؟ 

هت و فا فارشا ات 
-مادرت کجاست؟ 

-شوهر کرد و مرا گذاشت و رفت ! 


مین عيم اسان اسلا این عون مرت و هخا نه رت زر هرا 
برد: 32 


-فاطمه جان این برادر توست. بدنش را بشوی, موهایش را شانه کن,لباس 
نو بر او بپوشان تا او را با خود ببرم. 


بعد,آن شیم را گرد بجه ها برد و: ان ها را ادا کرد و فرمود: کدام یک از 
زدیم.فرمود: ولی او پدر دارد اگفتند:یدرش کجاست؟ فرمود:من هستم. 


تخه: ها ۶ا شتیدند امین بدر آن سر اشتادن آغوشس رنه دی بان 
راهش دادند. 33 


پیامبر می دانست که اگر از کنار ناراحتی این یتیم بی تفاوت بگذرد.در 
قیامت باید پاسخگو باشد.چه رسد به این که کسی بخواهد مال یتیم را 
بخورد.قران به انسان ها دستور می دهد که در حق کسی ظلم نکنید, 
بخصوص به یتیم و به مالش.این آئین زندگی در همه عصرها و در میان همه 
تسل هاستآبا باز فش نوان کفت که ذر این. روز کار تقران جایی ندارد؟با 
این وصف. چه باید کرد؟سر تیم را برید و مالش را به غارت تردو ابا به 
راستی حفظ حرمت یتیم قدیمی شده و دیگر به درد امروز نمی خورد؟با 
این حساب.پس چه چیزی به درد امروز می خورد؟این فسادها ,آلودگی 
ها,زناکاری ها,ورق هاءعرق ها,کثرت طلاق هاءمال مردم خوری ها؟ایا اين 
ها به درد بشر امروز می خورد؟می دانید منشا این 
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می گویند قرآن به درد امروز نمی خورد چیست؟پاسخ ساده است: 
هر وقت می خواهم این مطلب را بگویم یا بنویسم به واقع دلم می سوزد. 


وقتی مشغول نوشتن یکی از کتاب هایم بودم که در رابطه با قرآن کریم 
بود.به کتاب یک دانشمند قران شناس فرانسوی به نام«انتین دینه» 
برخوردم.ایشان در انتهای مجلد دوم کتابی که درباره پیامبر نوشته 34 می 


نویسد. 


یا رسول اللّه, ,خودت و قرآنت در میان امت خودت(دقت شود انمی گوید در 
میان مسیحیان و ارمنی ها و یهودیان),در کمال غربت قرار داری.من هم 
که با خانواده ام در پاریس زندگی می کنم و هیچ کمکی از دستم بر نمی 
آید.تنها چیزی که به نظرم می رسد این است که با نیت پاک خودم و زن و 
بچه ام مسلمان شویم و به تمام برنامه هایت عمل کنیم.من به این اندازه 
می توانم غربت تو را جبران کنم 


۱ یک ۳ ۳۷ 
کرد,ولی شما,با وجود اشنا بودن با من و با قران من,از من و قرانم عدول 
کزدید انه به جر قم کوش دادید و نه به قراتم عمل کردید؟! 35 


نمی دانم اشاید عده ای فکر می کنند این خانم های بد حجابی که در تهران 
و کرج و شیراز و اصفهان و جاهای دیگر می بینیم مسیحی يا یهودی یا شاید 
از کمونیست های مسکو هستند؟شاید صبح به صبح با هواپیما این ها را از 
آمریکا و افیا لین +اعي آوزند و اف شب یاوه برد انرفی کرد 
آپا ایشان از امت اسلام و امت قرآن اند؟آن هم قرآنی که بارها به 
صراحت و کنایه درباره حجاب سخن گفته است؟ 
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چقدر مسلمان حرام خور در جامعه داریم که وقتی به آن ها می گویند 
حرام نخورید.می گویند:همه دارند می خورند ما چرا نخوریم؛همه دارند می 
دزدند,ما چرا ندزدیم؟این رفتارها با کدام قسمت از اسلام و قران 
هماهنگی دارد؟پس,بیهوده نیست اگر می گوییم خود مسلمان قرآن را 


مهجور کرده و غریب گذارده اند. 36 


یکبار کارمند مر از ادارات را دیدم که با اين که ماهی صد هزار تومان 
حقوق می گرفت.ماشین گران قیمت و خانه مجللی داشت که آن روزها 
70 -80 میلیون تومان می ارزید .در آثنای صحبت, کسی از او پرسید: 


شما چطور با این حقوق این چیزها را خریده اید؟ گفت:این ها از حقوقم 
نیست,از حق نفتم است ابعد هم توضیح داد که چون اداره حق واقعی ما را 
نمی داد.ما حقمان را خودمان از بار اداره بلند کردیم و برداشتیم.از او 
پر سبدم : شماأ نماز هم در این خانه می خوانید؟ گفت :آری اگفتم: 


چطور ؟ گفت:چطور ندارد. می خوانیم دیگر ! 


به راستی.چقدر آن ها که اهل فکر و تعقل هستند ارزش دارند ایکبار 
روایتی دیدم که خبلی برایم جالب بود و آرزو کردم ای کاش یک ذره از آن 
حعیفتن که بر اه دگران اقاق اصایه برای من .هم انفان می اه 


ماجرای میثم تمار 


میثم تمار 37 یک خرمافروش بود.در اصل هم ایرانی بود نه عرب.غلام هم 
بود تا این که امير الموّمنین او را خرید و ازاد کرد.بعد,به او فرمود: 


تو وقتی در کشور خودت(ایران)متولد شدی,یدر و مادرت اسمت را سالم 
دا ند 
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بیست و اندی ساله بود.اما نقل است که وقتی در سال 60 هجری قبل از 
این که مراسم حح شروع شود,به در خانه حضرت حسین در مکه رفت تا 
ایشان را ببیند,با ام سلمه همسر پیغمبر گفتگویی کرد که به واقع عجیب 
است.آن روز,وقتی میثم به منزل امام حسین رفت.,ام سلمه از پشت در به 
او گفت:ابی عبد اللّه از شهر بیرون رفته اند و فکر نمی کنم تا غروب هم 
برگردند.میئم گفت:من عجله دارم و به عراق برمی گردم. 


اگر ابی عبد اللْه ات تفه ایشان بگویید مردی به نام میئم تمار آمده بود 
شما را ببیند. 


امسلیه تام هتم را که.شتند کفتایو میت ماوی ‏ کفته ار فر وود 


بارها دیده ام که نیمه شب امام حسین, علیه السلام, سر بر سجده نهاده و 
اشک می ریزد و در همان حال تو را دعامی کند. 38 


آری,انسان عاقل,انسانی که حق را یافته و با حق یکی شده,به حق اقتدا 
می کند و از این رهگذر ارزشی می یابد که حضرات معصو مین در نماز 
شب خود او را دعا می نا 


دلاغافل ز سبحانی چه حاصل؟ مطیع نفس و شیطانی چه حاصل؟ 
بود قدر تو افزون از ملائک تو قدر خود نمی دانی چه حاصل ؟ 39 
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(1).اشاره به این آیات قرآن کریم است: 


۶ 


- «الر یلک آیاث الکتاپ الچکیم* أ کان لاس عَجباً ار ُل 
آن آنذر الثاس و بشر الذین آمئوا أنَ هم قَدم صدّق عند رَبهمٌ قال 
الکافژون ان هذا لساجد مَبینُ». یونس, 1 و 2. ۲ 


۰ 


- «و قالوا یا با اْذی ول عَلَیّه الکَر اک لَمَجِتُون». حجر,6. 
- «قال رَیکُم و رب کم الأقلیَ" قال ان رَسْولَكُمْ الْذٍی ارسل للیکَم 


- 


لمجْئون». 
شعراء,27-26. 


ِ و اذ ِ 1 0 آیائنا نا بینات قالوا ما هذ| : / د 7 
کان ود ام و قالوا ما ما هذا الا افک مَفْتری و قال الذین کقژوا لِلحق لها 


دخان,14-13. 


- «گذیک ما آتی الذِین من قَتلهمْ من تشول ال قالوا سا 


- «قدک قما آلت پیقه ریک یکاهن و لا مْبُونِ" ام یتفولوت شاعز 2 تترتص 
به ریب المَتَونِ تربصوا قاٍنی 6 من المَتَر بصین». طور, 9 2- -1د. 


* قل 
هن ع الم و ما تشون" ما آلت بنقمه تک یمجئون" و ان لک 
عَيْر مَمُْونِ * و اک لعلی خْلْقِ عظیم». قلم.4-1. 


عیر ممون ‏ و ا 


2 ک 


- «و ان یکاا الذین کقز کقزوا بلمونک بأبصارهم آشا سمغوا الک و بَفولُون 
لَمَجْتون* و ما هو الا ذکَرَ للعالمین». قلم52-51. 


- «َه لَقَوّل سول کریم* و ما هو بقل شاعر قلیلا ما نو مئون* و لا یقوّل 


2 


کاهن قلیلا ما تدکرون* 2 من رب العالمین». حاقه,43-40. 


- «و ما صاحْك یعخئون* و لقة آة یلم فیس" و ما فو عَلی الب 
یضنین* و ما هو بقوّلِ سَیّطانِ زجیم* فَایّن تذهبُون" ان هو لا دک 
2 


(2).سبا 46. 


انت فیه محتاج الی المعرفه».همه حرکات انسان و انتخاب های او در 
زندکی به شناخت و معرفت نیاز دارد و شناخت و معرفت از راه تفکر و 
ا تشه حاصل مین نود سروی و افیدا یرانق آمری است ففنی بر 
انديشه, زیرا تا شخصی را شایسته پیروی ندانیم از او پیروی نخواهیم کرد. 


(4)- «ا قلا یتکتژون الْفْرآن و َو کان من عند یر الله لوَجَدُوا فیه اختلافاً 
کثیر آ» ؛ آپا به قرآن عمیقا نمی اندیشند؟چنانچه ۳ سوی غیر خدا بود, همان 
در آن اختلاف و ناهمگونی بسیاری می یافتند. نساء, 92. 


ِ «أً قلا ییون الفرآن أم علی قوب آفنالها* نب الَذین ارتدُوا علی 
آژبارهم من بعد ما 7 ین هم الهّدي السَیّطان سول لَهْم و أملی لَهْغ* ذیک 
هم قالوا دی گرفوا ما ال سَعطیعة فی تعض الأغر و ال عم 
أسَرارَهم»؛ آیا در قرآن نمی اندیشند تا حقایق تفهمند با بر.دل هایشان 
تفل قارب قرار دارد؟بی تردید کسانی که پس از روشن شدن هدایت برای 
آنان به همان عقاید باطل و کردار ناپسندشان برگشتند و دست از قرآن و 
شامتر برداشتند:قیطان رشتی هایشان: زا دز نظرشان آراشت‌ و نان زا, در 
آرتهوهای دورودزان انداخت این به.سبت. آن اشت که آنان:به کسانی.جون 
مشرکان و کافران که نازل شدن وهی را خوش تخاشتندر وفتید وا در 
بعمضی از امور که بر ضد مقمنان است از شما اطاعت خواهیم کرد.درحالی 
که خدا اسرارشان را می داند. 


ِ 


محمد, 7-24 2. 
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(5). «و لَقذٌ آتیْنا مُوسی الکتاب و قفینا من بعده بالمْسُْل و آتینا عیسی این 
مزیه نم الشتات 5 آتوناج بژوح ۱ 7 سول , ج تهو 
۳ تج ققر ح لبامو ۱ ۵ جر ور جر ی ,0 
ارب تکبزئم ۰ 3 نا کدبتم و فریقا تفتلون * و قالوا قلوبنا ,غلف بل 
9 قروة قلا ما نوملون" و آقا دا کتاب من عند الله مَضدق 
9 1 


لما معه و کانوا من قلْ بشتلیخون علی الذیت کتژوا قلقا جع ما 
عرفوا کنژوا بهقتة اه علی الکافرین* بلتفا ار وا به هم آن 
بکنژوا بدا آلز ل ال تقیً آن بتول ال من ی 
قباوٌ ره ؛ و یقینا ما به موسی کتاب 


1 اس از او پیامبرانی به دثبال هم فرستادیم,و به عیسی بن مریم 
دلایل روشن و آشکار عطا نمودیم,و او را به وسیله روح القدس توانایی 
بخشیدیم؛پس چرا هر گاه پیامبری آیین و احکامی که مطابق هوا و هوستان 
نبود برای شما آورد..سرکشی کردید؟پس نبوت ۷ را تکذیب نمودید و 
علت کلام تو را نمی فهمیم,ولی چنین نیست که می گویند بلکه خدا به 
سبب کفرشان انان را از رحمتش دور کرده در نتیجه از پذیرفتن اسلام 
خودداری می کنند.یس تنها اندکی ایمان می اورند.بقره, 90-87. 


- «و رفقنا فوَفَهُم الطور بميناقهم و فلت َهخ الوا اباب سْخّداً و فلا له 
توا فی السَبّتِ و آحذنا ملق میثاقا غلبظا* قیما تفضهم میناقَهم,و 


فرهة بات الم و قتلهخ اباء بقثر عو؛ و ققلهم فلوننا نف بل طنع له 


ِ‌ 


لیا بکرم قلابوْمنونَ الا قلیل». نساءء 155-154 
(6).قلم,14. 


تا سرسخت ترین رت ۳ 0 ‌ در اصل,به 


گلگونی چهره.«ابو لهب»می خواند. 

مادرش لبنی,دختر هاجر بن عبد مناف از قبیله خزاعه بود. 

آززندکی نو لت تن از رظعود اسلطلام: خاهی دفیفی. دز دست: تست :ادا 
احتمالا همچون بیشتر قریشیان به بازرگانی اشتغال داشته و چنان که از 


ایه 2 سوره مسد بر 
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می آید,ثروتی نیز اندوخته بوده است.ابو لهب به سرقت گنجینه کعبه متهم 
شد و گفته اند بدین سبب قریشیان خواستند دست او را قطع کنند, ولی 
منسوبان مادری او مانع شدند و برادر او, ابو طالب. از این ماجرا سخت 


روابط پیامبر(ص)و ابو لهب ظاهر | تا پیش از بعثت,عادی و حسنه بوده 
است,چون پیامبر(ص)دو دختر خود رقیه و ام کلثوم را به ازدواج عتبه 
عتیبه,پسران ابو لهب درآورده بود و همچنین کنیز ابو لهب,ثویبه,مدتی پیش 
از حلیمه سعدیه,پیامبر(ص) را در کودکی شیر داده بود.پس از بعئت پیامبر 
اکرم,ابو لهب در زمره سرسخت ترین دشمنان حضرت درامد و شهرت او 
در تاریخ صدر اسلام به این سبب است.علت دشمنی ابو لهب با پیامبر به 
روشنی معلوم نیست. اما در این کار,رقابت با ابو طالب که پس از عبد 
المطلب بر بلی هاشم ریاست یافته بود و جدا از پیامبر(ص)حمایت می 
کرد,بی تانتر نموم است .روایتی هم نشان می دهد که ابو لهب و ابو طالب 
با یکدیگز روانظ خوبی ند شته اند نقصت ابو لهب در کیش تیا تاش نیز در 
مخالفت با پیامبر(ص)تأثیر داشته است و گفته اند که او بر عهده گرفته بود 
از بت«عغرزی»,در برابر آیین جدیدءحمایت کند. 


ابو لهب همسایه پیامبر بود و با همسرش ام جمیل بر سر راه پیامبر خار و 
خاشاک و زباله می ریختند و او را گونه گونه می آزردند.با این همه,با توجه 
یا ار ی ار ای دا 
پیامبر(ص)بر می خواسته است. 


پس از این که پیامبر(ص)به دستور خداوند دعوت خود را میان خویشان 
خود آشکار کرد,ابو لهب از همان جاأ بنای مخالفت و عداوت را نهاد و به 
آنان گفت که برای حفظ کیش آباء و اجدادی,در برابر اين آیین جدید 
بایستند و پیامبر(ص) ر | به استهز|ء گرفت اند که سوره«مسد» پس از 
اين بود که در ذمٌ او و همسرش بر پیامبر(ص)نازل شد و به همین سبب ابو 
لهب ظاهرا| بیشتر به تحریک همسرش؛ پسران خود را وادار کرد تا دختران 
تیاعیر (ضارا رها ناف که ونر ونم وایطظه سا را 
پیامبر(ص)و مسلمانان و بنی هاشم تحریم کردند و ایشان ناچار 
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به شعب ابو طالب رفتند. ابو لهب از قریشیان پشتیبانی کرد. گفته شده 
اتشتت: که وق نز میان. ان تسه ار سشران مر بان نون که تصفیم خرفتند که 
پیامبر را شبانه و پنهانی در بستر خویش به قتل رسانند.پس از فوت ابو 
طالب و خدیجه,ابو لهب که این بر بلدی هاشم ریاست یافته بود, نخست 


تصمیم گرفت.به ظاهر برای مدتی از پیامبر(ص)در برابر تعرض قریشیان 
حمایت کند,ولی بعدا چون نظر پیامبر(ص) در مورد ایمان عبد المطلب 
دانست,از آن رأی باز گشت و همچنان به ناسزاگویی و تکذیب 


پیامبر(ص)ادامه داد. 


پس از هجرت پیامبر(ص).او به سبب بیماری نتوانست در جنگ بدر شرکت 
کند, ولی به جای خود,عاص بن هشام بن مغیره را فرستاد که از ابو لهب 
دینی به گردن داشت و ابو لهب به همین سیب بدهکاری او را 
بخشید. روایاتی از رفتار شگفت او پس از شنیدن خبر شکست قریشیان 
بفل رای ایشت اه وه یه ها وی پوت میتی مت بود: 7 رون بان از 
واقعه بدر درگذشت.قریشیان جسد او راءشاید از بیم سرایت بیماری,به 
ببتهن شکه ری ان آنباشتتن آ بطوطه در بیرون مکه, قبر 
منسوب به او را دیده بوده است. 


تصریح به نام ابو لهب در قرآن کریم و ذم شدید او,بعدها گاه موجب برخی 
نزاع ها و اظهارنظر شد. 

پسران ابو لهب نیز,بعدها در فتح مکه مسلمان شدند و در پیکارهای طائف 
و حنین شرکت کردند و نسل او از طریق پسرانش ادامه یافت. 


منبع:دائره المعارف پر که اسلامی,ج 60 مدخل ابو لهب.با اندکی تصرف و 


(8).مسد,2؛آیات 01-0 سوره قصص هم سرنوشت قارون را در این باره 


(9). آنبیاء 69: «فْلنا تاتاد کوتت بدا فشلاما خی ابراهیم». 


(10). آنبیاء 88287: جو 5ا البون اد دَهب مغاضباً قطن آن ن تفدر عَلَیّه 
قنادی فی الظلمات آنْ لا الع الا" نت سَبْحاتک ۳ کت من الظالمین* 
قاسْتجبنا لَخ و تَجیناه من ای و کذلک 3" تلجی الغومنین» ؛ صافات, 39 46-1 1: 


«و ان : پوتس كِ الم سَلینت * اد 
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(11).واقعه, 87-83. 


(12).شعر از سنجر سلجوقی است. 


(13).اعراف,179:«و لَقَ جر اخم کر ین الجن 5 الانس لَهُمْ فَلوت لا 


تلقهون بها و هم رن لا تصزون بها و له آذان لا بُسْمَعون بها اولیّک 
کالنعام بل مخ ال آولنک هم العافلون». 
(14).نساء,4ط, 


(15).اين مطلب را خود اهل نسنن هم نوشته اند و من در نوار«بانوی 

نمونه» که توسط صد| و سیم تهیه شد.تمام گرفتاری های حضرت امیر و 
ی ی و حنی هیزم آوزدن انش رشن کردن لکد 
زدن به حضرت زهرا و 


را از مهم ترین کتاب های اهل سنت نقل کردم و آدرس دادم.(مولف) 


(16).علامه مجلسی در بحار الانوار درباره ماجرای شورای شش نفره ای 
که عمر ترتیب داده بود مطالب زیبایی نقل می کند.از جمله:بحار الانوار.ج 
1ص 61:«... 


و حکی عن شیخه ابی علی, انه قال:ان ما روی عن عمر انه قال:ان بایع 
تلائه و خالف اثنان فاقتلوا الائتین.من آخبار الاحاد,و لا شی یقتضی صحته,فل 
تک بقلم یی دص سر لاه مها نه بصی کل اعد 
منهم بوصف زعم انه یمنع من الامامه, ثم جعل الامر فیمن له هذه 
الاوصاف.و قد روی السید فی الشافی,عن الواقدی باسناده عن ابن 
عیاس فان قال. عمرل آذرجو ها اصنم سا بم یو ضلی اللهغایه و الم و 
سلم؟تو ذلک قبل آن یطعن-.فقلت:و لم تهتم و آنت تجد من تستخلفه 
کلب قال اضاحکم جع عبا فلع و ال فو لها اهل فی فرانه 

سر الم ایا با سا ی و 


قالتان «فیه مطالة: بو فکاهه افلت:عن. نظلحه؟قال:فاین. الرهو. ,و 
النخوه. قلت:عبد الرحمن؟قال: 
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هو رجل صالح علی ضعف فیه.قلت: فسعد؟قال:صاحب مقنب و قتال لا 
اک 


قلت:فاین آنت عن عثمان؟قال:لو ولیها لحمل, بنی آبی معیط علی رقاب 
الناس,و لو فعلها لقتلوه.قال السید رحمه الله:و قد روی من غیر هذا 
الطرایق آن عمر قال لا صحاب الشوری:روحوا الی,فلما نظر الیهم قال:قد 
جاءنی کل واحد منهم بهز عقیرته یرجو آن یکون خلیفه آما آنت یا طلجه 
آفلست القائل:اٍن قبض النبی(ص) آنکح آزواجه من بعده؟فما چعل الله 
محمدا باجق ببنات آعمامنایفانزل اللّه تعالی فیک: (و ما کان کم آن نوَدُوا 
حول اللهو لا آن توا ارعاحه من شیم آندا): ام آنت یا زبیر افو الله 
ی دما ار و.مازلت جلفا خافیارو آما آنت. یا عنمان فو اللة 
الروثه خپر منک,و آما ی از عاجز تحب قومک 
جمیعا,و آما آنت یا سعد فصاحب عصبیه و فتنه,و ما نت یا علی فو الله لو 
وزن لیمانک باٍیمان , آهل الارض لرجحهم,فقام علی علیه السلام مولیا 
بر تالم قم نو للم انم علمهکان الرحل له میت ادر که لحفل ده 
علی المحجه البیضاء قالوا:من هو.قال:هذا المولی من بینکم.قالوا:فما 
یمنعک من ذلک؟قال:لیس |لی ذلک سبیل.و فی خبر آخررواه البلاذری فی 
تاریخه-: آن عمر لما خرج آهل الشوری من عنده,قال: ان و لوها الاجلح سلک 
نم الطزجی ففال عبو الله ین :هیر 


میتی مت با یراوس کفاله کین ان انخملها عیا تسوا 


فوصف کما تری کل واحد من القوم بوصف قبیج یمنع من الامامه.ثم جعلها 
فی جملتهم حتی کان تلک الاوصاف تزول فی حال الاجتماع,و نحن نعلم آن 
الذی ذکره ان کان مانعا من الامامه فی کل واحد علی الانفراد فهو مانع مع 
الاختماغرمع آنه.مصف یا علیه السلام بوضف: 1 پایق به .ولا ادغام عوم قط 
علیه,بل هو معروف بضده من الرکانه و البعد عن المزاح و الدعابه,و هذا 
معلوم ضروره لمن سمع آخباره علیه السلام,و کیف یظن به ذلک,و قد روی 
غن این عباس. آنه قال:کان آمیر الفغمتین. علبه: السلام زدا آطری .هبنا آن 
دنه بالکلام:ه هدا ایکون الا هن ده الترعت 
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و التوقر و ما بقالف. الدعابه.و الفکاهه.و منها: اند قال"لا اتخماها حاق و 
میتا.و هذا ٍن کان علی عدوله عن النص علی واحد بعینه فهو قول متملس 
متخلص لا یفتات علی الناس فی آرائهم,ثم نقض هذا بآن نص علی سته من 
بین العالم کله,ثم رتب العدد ترتیبا مخصوصا یوول الی آن اختیار عبد 
الرحمن هو المقدم,و ی شی یکون من التحمل آکبر من هذا؟و آی فرق بین 
ان تماما بان ین علی واه بعینه ومین. آن بفعلها فعلد فن الحضر و 
الترتیب؟ ». 


در حدیت دیگری آمده است:کافی,ج 1.ص 240:«عده فن. اصتاارعن 
آحمد بن محمد؛عن علی بز الخشع الخستت این انیت العلاء قال:سمعت 
آبا عبد ال علیه السلام 1۳۹ !آن عندی الجفر الابیض قال:قلت:فی شی 
فیه؟قال:زبور داود, و توراه موسی,و انجیل عیسی,و صحف ابراهیم علیهم 
السلام و الحلال و الحرام, و مصحف فاطمه,ما آزعم آن فیه قرآناءو فیه ما 
یحتاج الناس الینا و لا نحتاجح الی آحد حتی فیه الجلده, و نصف الجلده, و ریع 
الجلده هار ۳ .و عندی الجفر الاحمر,قال:قلت:و آی شی فی الجفر 
الاحمر؟قال: السلاح و ذلک انما یفتح للدم یفتحه صاحب السیف للقتل.فقال 
له یه لام انا یعفور: اصلحک الله ایعرف هذا بنو الحسن؟فقال: ای و 
اللّه کما یعرفون اللیل آنه لیل و النهار آنه نهار و لکنهم یحملهم الحسد و 
طلب الدنیا علی الجحود و الانکار و لو طلبوا الحق بالحق لکان خیرا لهم». 


(17). «و لقذ خفن اسان من صلصال من جما مَسئون* و اجان حرفاغ 
من بل من نار السَمُوم"* و [ذ قال ی ایک ای خالق بشر من 
صلصال. هن چم مس ون * قد مه و تنخت قبه یم زو ققکوا لا 
ساجدین* قَسَجدٌ الملایْکة که أَمْمَعُون * لا لیس آبی آن کون مَع 
الساجدیج* قال با لسن ما تک لا تون قع الّاجده ین* قال لَمْ كن لاسَجّد 
لبشر مت من صلصال من حما مسَون* قال قَاحْرخْ ملها قااک رَجیْ* و 
ار لک ات ال نم ال وا اسان را اد کین خی که ی رفن 
از مه آرنگ آست,آفریدیم.و جن را پیش ادن از آتشی 
سوزان و بی دود پدید آوردیم.و یاد کن هنگامی را که پروردگارت به 
فرشتگان گفت:من بشری از گل خشک که برگرفته از لجنی متعمّن و تیره 
رنگ 
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شنت ری اف فد ,پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او 
بدمم» برای او سجده کنان بیفتید. .یس همه فرشتگان بدون استثناء سجده 
کردند.مگر ابلیس که از اين که با سجده کنندگان باشد امتناع اه 
گفت:ای ابلیس اتو را چه شده که با سجده کنندگان نیستی؟گفت:منٍ آن 
تیره رنگ آفرنفی هم خده کم نوا کت :از این جایگاه والا که ۳ ۳ 
است بیرون رو که رانده شده ای,و بی تردید تا روز قیامت لعنت بر تو 
ِِ ۰ 


ار و 
۳ من ط* از ار با اک وه و غلیک آیی ای بو 
الدّین»؛ اد کر نهنگامی و ۱ 
بشری از گل خواهم آفرید.پس زمانی که اندامش را درست و نیکو نمودم 
و از روح خود در او دمیدم,برای او سجده کنید.یس فرشتگان همه با هم 
سجده کردند؛مگر ابلیس که تکبر ورزید و از کافران شد.خدا فرمود:ای 
ابلیس !تو را چه چیزی از سجده کردن بر انچه که با دستان قدرت خود 
آفریدم. بازداشت؟آیا تکتُر کردی یا از بلند مرتبگانی؟گفت:من از او 
رم را ارانتن میم ماو باه کل سای ها کف ارستایگاه 
بیرون رو که بی تردید تو رانده شده ای؛و حتما لعنت من تا روز قیامت بر 
تواحص 97 
(18).بقره,34: «و لد قلنا ِلْملایْکه امَجْذُوا لدم فَسَجذُوا ال لتلیس آ 
استکبر و کات الکافرین». 


(19).اين آیات نیز در این باره است:اعراف,12: «قال ما مَتَعک لا تسَجٌد 
اد آمرنک فال زا حَیْرْ مِنَهْ حَلفتبی من نار و حَلفْتَة من طین» .ص76 «قال 
1 ک ند وله حلفتیی من نار وخ من طبن ؛ حجر, 33-32: «قال يا اپلیس 
ما لک ال تون مَع الساجد, ین* قالَ لَمْ أکنْ لأْسَجْدَ لِبشر حلفْتَة م من صَلصال 
ی 


ص: 140 


بی 5 


حجر,33: «قالَ لَمْ أَْنْ لأْمَجْد لیر حلَفْتَهُ من صَلصال من عم مَسْنون». 


یو رتش الا ای و تیار ال اه ای کر و اما ناشن 
فتعصت علی انم علبه السلاع ا صله,ه طین علیه فی خلمهه فقال آنا باری 
و آنت طینی». 


(20).البته مراد این انش معمولی نیست. معلوم نیست ماده اول خلقت 
ام وا ار اف 
متفاوتی با کیفیت های متفاوت خلق کرده است. 


(21).کتاب الزهد.حسین بن سعید کوفی.ص 74:«النبوی المعروف:الهی ما 
عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک»؛صحیفه سجادیه. ص 
5(دعای امام برای حمله عرش و ملائک مقرب):«سبحانک ما عبدناک حق 
عبادتک». 


(22).سعدی در مقدمع گلستان خود می گوید:<«عاکفان کعبه جلالش به 
گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز 

عاشقان کرد تگان ثبه قند بر نیاید ز ؟ ۳ تکان آواژ 

شک از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت 
تفر شالت باه ار مها مام بان ای از اصعات کت او یه 
بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت ت کردی؟ گفت:به خاطر داشتم که 
چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هد به اصحاب اکن برسیدم بوی 
گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. 

اق هر تخر غشقر پروانه یمور کان:شوخته راخانشد. هو اهاد نبامد 
ای فان ور ای خی ای ریا که یره یو رن راز تباید 


(23).از اوحدی مراغه ای است. 


(24) .مولانا در دفتر اول متنوی مشابه بت زیر را با همین عنوان آورده 
است («از درون کفت ‏ کسسنت آن؟ گفت: منم آگفت: ۰«چون تو تویی.در نمی 
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آن یکی آمد در یاری بزد گفت پارش:کیستی ای معتمد؟ 

گفت:من. گفتش برو هنگام نیست بر چنین خانی مقام خام نیست 

خام را از آتش هجر و فراق کی پزد کی وارهاند از نفاق؟ 

رفت آن مسکین و سالی در سفر در فراق دوست سوزید از شرر 

پخته گشت آن سوخته پس بازگشت باز گرد خانه همباز گشت 

حلقه زد بر در به صد ترس و ادب تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب 

بانگ زد یارش که:بر در کیست آن؟ گفت:بر در هم تویی ای دلستان 
گفت:اکنون چون منی ای من درا نیست گنجایی دو من را در سرا 
نیست سوزن را سر رشته دو تا چون که یکتایی در این سوزن درا 
رشته را با سوزن آمد ارتباط نیست درخور با جمل سم الخیاط 

کی شود باریک هستی جمل جز به مقراض ریاضات و عمل؟ 

دست حق باید مر آن را ای فلان کو بود بر هر محالی کن فکان 

هر محال از دست او ممکن شود هر حرون از بیم او ساکن شود 

این سخن پایان ندارد,هین,بتاز سوی آن دو یار پاک پاکباز 

گفت بارش:کاندرا ای جمله من نی مخالف چون گل خار و چمن 

رشته یکتا شد,غلط کم شو کنون گر دو تا بینی حروف کاف و نون 

هر نبی و هر ولی ی ی تن 
(25).هود, 87: «قالوا با شقتت آ صلالک تاه مرک آن تتزک ما یبد آباوٌنا و آن 
تَفِعل فی أموالنا ما تَشوا تک لاّت الحَلیم الرَشیذ» ؛ اعراف 7 و9 


جتنا تشد الا وَحْدَ و در ما کان بَعبْذُ آباوْنا انا بما تعذنا ان کت 
الضادقین»؛ هود, 62: «فالوا با صالخ قه کنّت فینا مَوخْوّا بل هذا آ تتهانا 


مک 


رح 


با اختلاف ی 104: «و لا قیل اواج رل اللَهْ قالوا بل 
تیغ ما ألْمینا عَلَیّه آباعنا و لو کان باه هم لا ز و لا َهتَذون». 
(26).بقره,170.نیز این آیات: 

- «و اذا قیل هم تعالوا الی ما رل اللهْ و الی الرَسول قالوا حَسبْنا ما 
وجذنا علیّه آباعنا أ و لو کان 2 لا 13 شون شا ولا فتدون»: 
مائده,1004. 


با هوّلاء ما یَعْبْذُونَ الا کما یبد آباْهم من قبل و 


9 


لَمَوَفوهم تَصيبَهُه تَصِیبهْمْ عَیْرّ مَلْفّوصٍ». هود,109. 
(27).محمد, 24. 


(28).انعام, 151. 
(29).انعام,152. 
(30).نساء,10. 
0[ 


(32).پیامبر اين کودک را به خانه خودش نبرد,زیرا می دانست زنان 
خودشان ان طور که باید و شاید نیستند.(مولف) 


(33).کشف الاسرار میبدی.ص 129.درباره یتیم اين روایات قابل تامل 
است:فقه الرضاء علی بن بابویه.ضص 172:«روی عن النبی صلی الله علیه و 
ی ی و ی ی 
مرت علیه یده حسنه».در همین صفحه آضخه که او 17 العالم علیه 

السامانت فال‌ای یکی لیم هن له الغزستففولز اللم. تباری: و 
تعالی:من هذا| الذی بکی عبدی الذی سلبته آبوبه فی صفغره و عزتی و 
خلالیته ارشقاعی ی مکانی زا آسکنه مدومن الا آوجبت له الجنه». 


(34).اين مرد انسانی باسواد و عالم بود و خیلی هم درباره قرآن ند کی 
پیغمبر مطالعه کرده بود.خدا رحمتش کند از دنیا رفته,ولی دو جلد کتاب 
نوشته که نزدیک به 2000 صفحه و نامش«پیامبر اسلام»است.(مولف) 


‌ 


(35).فرقان,30: «و قال الرَسُول يا رَبّ ان قَوّمی انحَذُوا هدّا الفَرّآنَ 


مَهّجّورا». 
3 1۳2 


(36) .روایت عجیبی از رسول خدا(ص)و امیر مومنان وجود دارد که در ان 
تهی شدن اسلام را از روش پیامبر و امه نشان می دهد.حضرت می 
فرماند فان امین الغوع علیه. الا مت فان سول له بضلی الاب طلزه و 
آله‌دیسانن علین الناس رمان ۲ سفن .من الفران لا رسعه مهن الاشلام ۱۱ 
اسمه,یسمعون به و هم آبعد الناس هه وتا رد عامره و هی خراب من 
الهدذف:ققهاء دلي الرهان فش فعماءتحت ظا السماء نیم خرحت الفته 
الیهم تعود».الکافی,ج 8.ص 308. 


-کمال الدین و تمام النعمه,شیخ صدوق.ص 66:«فی الاثر:آنه یأتی علی 
الناس زمان لا یبقی فیهم من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه.و 
فا اش صلت اللمغلی و الف ان اساسا عرسا شتوی عرسا نطو 
للغرباء». 


التمار:عده 1 ۳ ِِ لیم ااسبام ۳ اتخات 
الحسن علیه السلام,قائلا:ميئم التمار,و(ثالثهافی آصحاب الحسین علیه 
الش تفه اسفی .مرت اضحات ‏ علیت علف لاه من تساه 


و تقدم عن الشیخ فی ترجمه علی بن اسماعیل بن میثم التمار: آن میثما 
من اجله اصحاب آمپر المومنین علیه السلام بوعده الشیخ المفیدقدس سره 


لخهییتن. 
قشم این تشر آشویت: فن انوات الهتیتم بم علی علها: الشلای‌وه هال 
الکشی: 


حمدویه و ابراهیم,قالا:حدثنا آیوب بن نوح,عن صفوان,عن عاصم ابن 
ات اس ال اس بش ات ال ای ی کت 
عر هداعا 


فالتفت الیه میثم ثم قال:و اللّه ما نبنت هذه النخله الی لی,و لا اغتذیت الا 
لها.محمد بن مسعود قال:حدثنی علی بن محمد.عن محمد بن احمد 
النهدی,عن العباس بن معروف,عن صفوان,عن یعقوب بن شعیب,عن صالح 
فا ارس اهلد ار شال کش.مع منم لصا بالق رات بدم 
الجمعه, فهبت ریح و هو فی سفینه من سفن الرمان, قال:فخرج,فنظر الی 


الریح فقال:شدوا برس سفینتکم ان هذه ریح عاصف.مات معاویه 
لت فان فلا کات الحسه ماه قفم وس الشام: 
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فلقیته فاستخبرته, فقلت له:یا بعد اللّه ما الخبر؟قال:الناس علی أحسن 
حال,توفی آمیر المومنین و بایع الناس پزید,قال:قلت آی پوم توفی؟ 
کال وم له تمد سر فا دی آ نو محفی عید الله ی تمد 
بن خالد الطیالسی قال:حدثنی آلحسن بن علی بن بنت الیاس الوشا,عن 
عبد اللّه بن خداش المنقری,عن علی بن |سماعیل,عن فضیل الرسان:عن 

حمزه بن ۳ ابی [لی بر قال 9 ی ِ 


آنت میثم؟فقلت: آنا میثم, فقالت:کثیرا ما ریت علی بن الحسین بن فاطمه 
طاوات له هم کر یقلت نان هو اقالت فرح نیم الا فلت 3 
و الله آکنر ذکره, فاقرئیه السلام فانی مبادر, فقالت:یا جاریه آخرجی 
فادهنیه, فخرجت فدهنت لحیتی ببان,فقلت: آما و اللّه لّن دهنتیها لتخضبن 
فیکم 9 فذا ابن عباس(رحمه اللّه علیهما)جالس,فقلت:یا ابن 
غاسسنیها شست من من اشان »فا رات تیلم علی. آمیر: 
المومنین علیه السلام و علمنی تأویله,فقال:یا جاریه هاتی الدواه و 
القرطاس:فأقبل یکتب.فقلت:یا آبن عباس کیف بک [ذا رآیتنی مضلوبا تاسع 
تسعه, آقصرهم خشبه,و آقریهم بالمطهره؟فقال لی:آتکهن آیضاءخرق 
الکتاب, فقلت:مه احتفظ بما سمعت منی فان یک ما اقول لک حقا 
آمسکته,و |ٍن یک باطلا خرقته.قال:هو ذلک.فقدم أبی علینا.فما لبث یومین 
حتی ۳ عبید. اللّه بن زیاد, فصلبه تاسع تسعه آقصرهم, خشبه, و آقربهم 

من المطهره.فرآیت الرجل الذی جاء الیه لیقتله و قد آشار الیه 9 
هو بقول:آما و له لقد کنت ما علمتک الا -قواها ض یه .ی خاصونه 
فأجافه, فاحتقن الدم فمکث یومین,ثم انه فی الیوم الثالث بعد العصر قبل 
المغزب انتعت.-سخراه دماءفخصیت: لحیته بالدماء فال ابو التضز .محمد.ین 
مسعود. وحدئنی آیضا بهذا الحدیث, علی بن الحسن بن فضال ,«عن آحمد نن 
محمد الاقرع.عن داود بن 7 3 بن اسماعیل.عن فضیل.عن 
عمران بن میثم.قال علی بن الحسن:هو حمزه پن میثم خطا.و قال 
کلف ری به الوشا ۳ مصله سواءغیر آنه ذکر عمران ابن 
میثم.حمدویه و ابراهیم قالا:حدئنا ایوب, عن حنان بن سدیر. عن آبیفتعن 
جدن قال ال لی میم التماو دات توض یا ابا احکیم 
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انی آخبری بحدیث و هو حق.قال:فقلت يا آبا صالح بأّی شی تحدثنی؟ 
قال:انی آخرج العام (لی مکه,فاذا قدمت القادسیه راجعا آرسل ی هذا 
الداعیه این ریاد رجلا کی‌مانه فارسن؛عتی بحنصی آلبه: فیقول لو آنت‌هن 
هذه السبائیه الخبیثه المحترقه التی قد یبست علیها جلودها؟و آیم اللّه لا 
قطعن یدک و رجلک, فأقول:لا رجمک اللّه, فو اللّه لعلی کان آعرف بک من 
حسن علیه السلام حین ضرب رسک بالدره.فقال له الحسن علیه السلام:یا 
آبه: لا +تضربه: آنه. بختاد سعص. عذوتا:فقال, له علی غلبم الشلام؛ مجببا 
له: آسکت .با نی فقو الله لانا آعلم. بة .منک:فو الدق- فلق. الخبه,و .برا 
التسمة انه لولی عدوک و عدو ولیک.فال:فیامن بی عند دلی» فاضلب:قاکون 
آول هذه الامه آلجم بالشریط فی الاسلام,فاذا کان یوم الثالث فقد غابت 
الشفتن آو [م تغب,ابتدر منخرای دما علی صدری و لحیتی.قال:فرصدناه 
فلا کانلوه التالت‌غانت الشمش الم تقب,اسدر فم آم‌علی هدره 
الحیته دما,فاجتمعنا سبعه(من التمارین)فاتفقنا بحمله فجئنا الیه لیلااو 
الحراس یحرسونه و قد آوقدوا النار فحالت النار بیننا و بینهم» اه 
بخشبته حتی انتهینا به الی فیض من ماء فی مراد,فدفناه فیه و رمینا 
تشه کی مراد فی الخراته اصجه فعت الخیلن فلم بجدشین. فا : 


و قال یوما:یا آبا حکیم,تری هذا المکان لیس یودی فیه طسق و الطسق 
آداء الاجر-,و لئن طالت بک الحیاه لتدی طسق هذا المکان الی رجل فی 
دار الوالید بن عقبه اسمه زراره.قال سدیر:فادیته علی خزی الی رجل فی 
دار الولید بن عقبه,یقال له زراره.جبرئیل بن آحمد قال:حدثنی محمد بن 
عبد الله بن مهران قال:حدثنی محمد بن علی الصیرفی,عن علی بن 
محمد.عن یوسف بن عمران المیثمی قال: 


سمعت میثما النهروانی یقول:دعانی آمیر الموّمنین صلوات اللّه علیه و قال 
لی:کیف آنت با میثم [ذا دعای دعی نی آمیه عبید له بن زیاد الی لبراعه 

من کقلت‌یا آمیر الیوشین انا و الله لا ایرآ عک‌عال ادا والله بفتلی و 
بضلیکی فلت: اضر قدای. فن الله قلیل؛: قفا لیا مین ادا تکون معی فی 
درجتی.قال:و کان میثم یمر بعریف قومه و یقول:یا فلان کانی بک وقد 
دای تقو نی انم و ابن دعیها, فیطلبنی منک آیاما؛ فاذا قدمت 
علیک, ذهبت بی الیه حتی یقتلنی علی باب دار عمرو بن خریت فاذا 
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کات انعر الم اش ترا ها ففطایی ان سح تاه ی 
مه فسوی وی لا ولا له ما عس ار لو بات ۱ 
لک, و کان یمر بعمرو بن حریت و یقول:یا عمرو |ذا جاورتک فاحسن 
جواری.و کانن عمرو بری انه یشتری دارا ,آو ضیعه لزیی ضیعته,فکان یقول 
والینک قد فعلت نم خرح متتم النهروانی: الن.مکه فارسل الطاعیه 
۳ ۳ 1 
لم تأتنی به لاقتلنک,فاجله اجلااو خرح العریف الی القادسبه بنتظر 
میتمافلما قدم مترفال له انت:متم؟قال؛نقم, آنا میتم,قال؛تبرا .من آبن 
تراب:قال:ا اعرف ابا جراب فال :نیزا من علی ات 
انا لد افعل فا لاو الا لا فنی قال آما لعد ان تفیل لی ایک فا 
و تصلبنی علي باب دار عمرو بن حریث فأذا کان بوم الرایع ابتدر منخرای 
معا عنیطا امن یه .فصلب. علی بت ان تعری ای ریت تال 
لناین؛سلوتن و هو مفظلوت. قبل آن آقتل فقو ال ۷ خبرنکم بعلم فا یکون 
الف آن تیم الساعوه کین هن الفن‌قلما ساله الباس حور خ 
واحدا ادا رو رف زیاه فالجمته بلجام: من شر ابظ,و,هو اول 
من آلجم بلجام و هو مصلوب.و روی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام عن 
ای آبانه:ضلوات. الله. علبهم قال انیت میم التمار دای امنر الموسین 
علیه السلام فقیل له:انه نائم.فنادی باعلی صوته انتبه آیها النائم فو الله 
تین احینک من راسک‌فانته آمیر المعممن علیه السلام فقال*ارخلدا 
میثما.فقال: 


صدقت.و أنت و اللّه لتقطعن یداک و رجلاک الق زد ینمی باه 
ی باه اف اویم که قآ علی ریهارو ججر بن عدی 

علی ربعها,و محمد بن اکثم علی ربعها,و خالد بن مسعود علی ربعهاءقال 
میلم؛فشککت فی نفسی و قلت |ن علیا لیخبرنا بالفیب.فقلت له: آو کاین 
دای مه الماسی نما ای و رب الکفبه,کذا عهده الی التبی صلی الله 
غلیه و الم فال:فعلت وش بفعل دلی اس با آمیز المومین؟ فعال لیاخدنی 
الفتل الزتیم اش الانه الفاحره: عیید اللن تا و کاب 
الجنانه و آنا معه‌فیین بالتعله فیفول. لیا ختم ان لک لها انا مه 
الشآن. قال: 


فلا مین عه. اللمم ای اتف یا عاعی علفه تنل آآی 
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فتظیر من دلک. فامر. بقطعها فاشترآها رجل من النجازین فشقها اریع 
قطع. قال میثم: 


فقلت لصالح ابنی فخذ مسمارا من حدید فانقش علیه اسمی و اسم آبی, و 
دقه فی بعض تلک الاجذاع ال 
ای الا تم ای معا ال الاسن شوه اله عامل السمق و 
ساله آن یعزله عنا و بولی علیاغیرو قال کت هه اافوم سوت 


اصلح اللّه الامیر تعرف هذا المتکلم؟قال:و من هو؟قال:هذا : میئم التمار 
العداتر لب الکداب غلی‌نن: اس‌طالت ال فا نیالنا فتال لیا 
یقول ؟ فقا ک‌ِ. 


کذب آصلح اللّه الامیر,بل آنا الصادق مولی الصادق علی بن آبی طالب آمیر 
المومنین حقاءفقال لی:لتبرآن من علی و لتذکرن مساویه و تتولی عثمان,و 
تذکر محاسنه, و لا قطعن یدیک و رجلیک, 2 

رک شری الفول و امش امه نم 
لکنی یکیت کر 17۳۳ 
قال لک(مولاک )؟قال :فقلت: اتیت الباب فقیل لی انه نائم.فنادیت:انتبه ایها 
الاتم فو الله لعخشین اجیتی من زر اسی, فعال* 


فا ۱ یی و 
لماح هرد اللّه بن «ِ 


قال:فامتلا غیظا ثم قال لی:و اللّه لا قطعن یدیک و رجلیک هدن لشانک 
حلی اکذبک,و آکذب ی ات و رجلاه, ثم اخرج و امر به 
آن یصلب. فنادی بأعلی 2 تشتمع . آلحد وت 
الب ون بت ای ی ای طالی تیه ای ال ای انا ان 
بحدنهم بالعجائب.فال: :و خرح عمرو بن حریث و هو پرید منزله»فقال:ما هذه 
الجماعه؟فعالوا میلم . التمار بجدت. النافن عن. علی .ین آبق 
طالب.قال:فانصرف" مسرعا فقال: صلح اللّه الامیر,بادر و ابعث الی هذا 
من یقطع لسانه, فانی لست آمن آن تتفیر قلوب أهل کوفه فیخرجوا علیک, 
قال,فالتفت الی حرسی فوق رآسه, فقال: |اذهب فاقطع لسانه.قال,فأتاه 
الحرسی فقال له "با میتفیقال :ما تشاءتقال : آخوح لسانک فقد آمزنی. الامتد 


الا تم این الا القاحزم آنه بکسی کی هو لاخ ها تسا فان فوماه 


به 
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فتشحط ساعه فی دمه.ثم مات.و آمز به: فضلب» فال. صالخ فمضیت؛ بعد 
ذلک ترا فاذا هو صلب علی ره الذی کنت دققت فیه المسمار.و تقدم 
عنم هی ترجفه میلمانعدم هن جذاریتعلی بن آبی طالب علیه السلام.و 
شم که سا نی مه یت سای واه اما مت 
اصلع.ضخم البطن:یبیع البظیخ عند دار الرزق قند صلب فی حب آهل بیت 
نبیه علیه السلام.و قال الشیخ المفیدقدس سره-:و ذکر جعفر بن 
الحسین؛عن محمد بن جعفر المودب., آن میثما التمار من الارکان التابعین. 


الاختصاص:(فی ذکر الارکان الاربعه).و روی فی الارشاد(فی کیفیه قتل 
میثم): 


ان میئم التمار کان عبد الامر آه من بنی آسد, فاشتراه ۳ المومنین علیه 
السلام منها, فأعتقه ,فقال له:ما اسمک؟ فقال:سالم.فقال : آخبرنی رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله آن اسمک الذی سماک به آبواک فی 
العجم, میثم, قال:صدق الله و رسوله, و صدقت با آمیر المومنین,و اللّه انه 
لاسمی قال : فارجع ال اس الم سای رسول الم خی االه عله: 
الق وفع لها فکه السشی کیتسال فعال لهاعلی علية الساام 
ذات یوم: انک تَوّخذ بعدی فتصلب,و تطعن بحربه, فاذا کان الیوم الثالث ابتدر 
منخراک و فمک دماءیخضب لحیتک,فانتظر ذلک الخضاب فتصلب علی باب 
دار عمرو بن حریث عاشر عشره, آنت آقصرهم خشبه,و آقربهم من 
المطهره,و امض حتی آزیک النخله التی تصلب علی جذعها, فاراه ایاهاء و 
کان: میتم بانیها فیصلی عندها و یقول:بورکت و له لک ات ول 
ی ی 
علیها بالکوفه, قال:و کان یلقی عمرو بن حریث فیقول له:انی مجاورک 
فاحسن جواری,فیقول له عمرو: اترید آن تشتری دار ابن مسعود او دار آبن 
حکیم؟و هو لا یعلم ما یرید.و حج فی السنه التی قتل فیها فدخل علی آم 
سلمه(رضی اللّه, عنها),فقالت:من آنت؟قال :نا میثم,قالت: و اللّه لربما 
تتععت: رتسول الله ضلی, الله علبه و اله.ید کرک خوصی بیی.علیا خرف 
اللیل, فسالها عن الحسین علیه السلام, فقالت له:هو فی حائط له,قال 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 
اللّه تعالی,.فدعت آم سلمه بطیب و ,طیبت لحیته. و قالت له:آما [نها 
ستخضب بدم. فقدم الکوفه ۳ 
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لقن الله غلیه فادخل علیم ففیل لههدا کار ی ار آلنانن ید فلی رد 
لسلاه: 


فا تک شا هلال لس یی الا رک 
قال:لبالمرصاد لکل ظالم.و نت آحد الظلمه,قال:(نک علی عجمنک لتبلغ 
الذی. تریدیما آخبرک ضاحیک انب فاعل یک فال: آخبرتی آنک فصلتن عاشر 
عشرهرانا اقضرهم خشجه. و آقریم الی المطمن.فال لنظالفه,فال کنف 
صالیه حول عا اعیرس لا خن الیی صلی ال یو آله ول 
ال تعالی,فکیت :تالف -هولاع و لقد. عرفت. الموضم الدی, اضلب غلیه این 
فومن الک خر ۱ الا اه فا ی ی 
المعتار تن. آنی: عبیده کال لهاتم ای سلت: و خعرع ترا بدم آلسین 
علیه السلام. فتقتل هذا الذی یقتلنا, فلما دعا عبید اللّه بالمختار لیقتله طلع 
برید بکتاب یزید ال کنند اللة نامره تیه :سبلم فخلی, و آمر.شمتم. آن 
تصلی» فاسر قفا له رحلی اقهتها کان آای کن همم نی 
اون هت تویی الی له لها خلی رای مت لیا ری ای اس 
اختمع الناش جوله علن باب عمرورتن حریخه فال: عمرو:و لقد کان و اااه 
یقول انی مجاوری,فلما ضلت آمر جاریته بکنس نبحت خشته, ور شه و 
تجمیره, فجعل مپثم یحدث بفضائل بنی هایشم, فقیل لابن زیاد:قد فضحکم 
هذا العبد.فقای: آلجموه.و کان آول خلق اللّه آلجم فی الاسلام.و کان قتل 
مقمر مه لاه فل خروم التتسن علی علیما السلام رای رعش 
ایام فلها کان الیوم التالت منبصایه ظفن سم بالخریه یرتم افت عفن 
آخر النهار فمه و انفه دما( انتهی). 


بقعی هنا شی, و هو آن الذی یظهر من هده الروایات.و من غیر ها ۲ جماعه 
چن اضحات آمیر النوین و اضماتب الیسن له السلام کانوا جع هو 
فیی: اهل ای بان فصالیسه الراغه من ادا مرو سب رلی 
۷ ال ور ی ۲ ۳۳ ۱۳ 
کان یه خاصه له و بدای مکتیاسن نها الصعه ی لداع من سر 
فضائل الائمه سلام الله علیهم, و ان 0 هذا يشابه عمل سیدهم و 
مولاه التسن بن ع ایا الما میت نی یه سل ال 
را اس لاه وی سا رای سعه 
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نن عقوت :ان التقیه کانت جاتره:غلی میئم و آنه نه لم یکن ممنوعا منها.فقد 
روی بسنده عن مجمد بن مروان.قال: ۳۳ بو عبد اللّه علیه السلام:ما 


1 


منع میثم رحمه ال من التقیه؟فو اللّه لقچ 12 آن هذه الأیه نزلت فی 
عمار و آصحابه ال 2 نْ آره و له مَطمين سای التاتی الجزء 
کانت تضحیه منه "9 1 ۳ یناره" منه دا علی 


لاولی‌کلی‌ما دلت یه ایو ابات ا لمخم هد فان ازعلا مه مت مش کوز: 


ثم قال؛و قال الکشی:و روی العفیقی: آن آبا جعفر غلیه السلام کان, بحبه 
خا یدای و آنه کان موسا شاکرا فن الرحاعة ضادرافی البلاعز ای 


2ص 128 


شعین -فضیلن, الزتتا رن موم بر سم قارع ای تال مره فحدنی 
قال: 

1 میم ؟ فولت »۱۱ 7 ۲ 2 فن ۳ ۳ 
فاطمه یذکرک, قلت: 


فأین هو؟قالت:خرج فی غنم له آنفا,قلت: آنا و اللّه اکثر ذکره فاقرأه فانی 
مبادر. 


فقالت یا جاریه, اخرجی فآدهنیه. فخرجت فدهنت لحیتی ببان, فقلت:آما و 
اللّه لنّن دهنتها لتخضبن فیکم بالدماء». 


ص:151 
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اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


در گفتارهای پیش, به بررسی آیات 24-9 سوره مبا رکه رعد پرداختیم. 
خداوند در آنه 19 از این سوره می فرماید: 


ایتتیامتزر ایا کشاتی یفن دار ند قرانی کهیر فاحل شده حق است, با 
کسانی که کوردل هستند و دنبال این نیستند که حق بودن قران کریم را 
بفهمند در یک درجه قرار دارند و مانند هم هستند؟ 


آن ها که حق بودن قرآن را درک می کنند پیرو قرآن هستند و به سبب 
و فان ار ات اه اسان دا ای ی خر ات داش اا 
تا ی ها ها را نه 
سای اک ایند بدا خرت انیت النه آن‌تها که اهل ات و علم ادها 
دینٍ جد آشنایی # می دانند که آخرت ی محضول دنیای پاک 
را 1 


زیباترین سخنی هم که درباره ارتباط دنیا ۵ خشته دارم کااض که ان مر 
ف فان مها ال اس ات ی 
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«الدنیا مزرعه الاخره». 1 


محصول یک زمین از خود ان زمین جدایی ندارد.درختان باغ هاء صیفی جات 
جالیزارها, و حبوبات مزارع,در حقیقت,نتیجه زمین هایی هستند که در ان ها 
رشد کرده اند و حاصل همان خاکند.قران مجید ایه ای دارد که در این جا 
رش ای مات رس راید 


29 تین ۳ 
«و الب الط بخ تباثة بلان ربو». 2 
و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می اید. 


محصول سرزمینی که پاک و سالم و خوبد است گیاهی الهی و محصولی 
خدایی است. محصول درست و سالمی است. این همان زمینی است که به 
فرموده پروردگار یک دانه گندم را به 700 دانه مثل خودش تبدیل می 
کند.در اواخر سوره مبارکه بقره می خوانیم: 


رد مج لا ِ 
«گعتل حتّم آلبتث سلع سنایل فی کل شتبلم ماه عتیٍ». 3 
مانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند.در هر خوشه صد دانه باشد. 


یک ذانه .تست راون سرزمیتی. یاک و مستعد و آماده:فی کازند و بسن از 
چندی تبدیل به یک درخت می شود و سالی چند صد سیب می دهد.در حالی 
که این درخت روزی همان دانه سیاه کم وزن بوده است,ولی به سبب 
استعداد و سلامت و پاکی زمین تبدیل به درخت پر محصولی شده است که 
مردم با رغبت و شوق محصول ان را می خرند و وقتی از آن می 
خورند.هم لذت می برند و هم برای بدنشان مفید است. 


اند واقع,خیلی زیباست انکته مهم موجود دن ان نیز این است که می 
فرماید:چیزی که زمین پاک و مستعد و آماده می رویاند تنها , به اذن و اجازه 
پروردگار است ؛ .بعلی محصول به دست اشفخ گیاهی الهی و خدایی,درختی 


سالم, ,و بونه به درد بخوری است که سراسر منفعت است.در عوض,زمین 
نایای: 
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«و الذی خبت لا یخرج الا نکدا». 


میتی که استعذاد و آماد کی لازم را ندارد و لا تمکش تیان است,ء زمشتی 
است که به قول قرآن مجید خبیت و آلوده و ناپاک است. آنچه در چنین 
زمینی می روید و از آن بیرون می اید هم خیلی کم است و هم محصول به 
درد نخوری است.محصولی است پوسیده و پوک که هم صاحبش از کاشتن 
و داشتن آن ضرر کرده و هم مردم رغبتی به خریدن ان ندارند.زیرا مردم 
از حاصل ان خوششان نمی اید و به دردشان نمی خورد. 


۳ فهوم«نکدا» 


«نکدا»بدین معنی است که این محصول آن قدر فایده ندارد که بشود چند 
حیوان را برای چرا ؛ به آ ن جا برد.یعنی ثمره این زمین به درد حیواناتی مثل 
گاو و گوسفند هم نمی موز ده قول قدیمی ها«خیلی تنک»است ؛یعنی 
هرازگاهی در گوشه ای از آن گیاهی بی خاصیت سر از خاک درآورده که نه 
سبز است نه زیباست,نه توپر است,و نه به درد خوردن می آید.یا باید وش 
کرد یا باید آن را سوزاند. 


قران مجید در سوره مبارکه شوری 5 و پیغمبر اکرم.صلی الله علیه و اله, 
در این روایت می فرمایند که دنیا مزرعه ای بیش نیست.یعنی اکر انسان 
دنیایش را پاک پرورش دهد و پاک نگه دارد پا؛ به عبارت روشن تزها کر 
اتشان. در اي ضیا احل ایعان هل اخلاق حنسنصه اهل عفل ضاله اند 
دنیایش به مثابه همان سرزمین پاکی است که خدا بدان اشاره فرموده 
اثست,لذا در رهز قیافتراز این کشتزار که خاکتتن همان آیمان و اخلاق 
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و عمل صالح است,بهشت را درو می کند.اما اگر دنيایش را آلوده و نجس 
کند و زمین زد کی اش را خبیث قرار دهد,وقتی وارد قیامت می شود می 
بشة وست. خیلی ها بر انست:ودحالی که دسنت: او خالی اتتاخیلی از 
مردم سزاوار شفاعت هستند,ولی او نیست؛انسان های زیادی مشمول 
نظر رحمت حق هستند,اما او نیست.تنها چیزی که با خود دارد حاصل زمین 
نجسی است که جز«نکد»چیزی از آن بیرون نیامده است و به فرموده 
قرآن مجید حاصلاش «ضریع» است .«خداوند در سوره غاشیه می فرماید که 
خوراک اهل جهنم همانی آست که در دنیا خودشان کاشتند: 


«لَیْس لَهُمْ طَعامٌ الا من صریع». 6 
ای ای ور 
مفهوم«ضریع» 


«ضریع»در اصطلاح قزآن: کر نم به گیاهی گفته می شود که شتر نیز,با آن 
قدرت دندان و آرواره اش.؛نمی تواند آن را بخورد .۰درحالی که قرآن می 
فرماید اهل جهنم باید علفی را که خودشان در دنیا کاشتند و در آخرت درو 
کرده اند بخورند.در خوردن پا نخوردن ان نیز مختار نیستند و چنین نیست 
که بتوانند دهانشان را ببندند و بگویند ما میل نداریم و نمی خوریم ازیرا 
ماموران دوزخ به زور آن را در دهانشان می گذارند و می گویند باید 
بخوری ! 


مساله دیگر درباره این گیاه اين است که رافع گرسنگی آدمی نیست. 
قرآن می گوید: 

( شتق ولا بل من خوع :7 

ته فزبه مین کند و6 ته از کرسنکی بی. تیاز هی تماید: 

آری, این گیاه را شب و روز به خورد اهل دوزخ می دهند,درحالی که 
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نه چاق و نیرومندشان می کند و نه اد کرشسنکن نجاتشان می بخشد. تنها 
شکمشان از این علف«ضریع»و«نکد»پر می شوداما : نه چاق می شوند و 
نه سیر.این غذای کسانی است که زمین زندگی شان را در دنیا خبیث و 
شوره زار قرار دادند.اما ابی که در دوزخ خواهند نوشید. 


آب اهل دوزخ 

پروردگار درباره آبی که اهل دوزخ خواهند نوشید می فرماید: 
«تَسفقی من ین آنیو». 8 

آنان. را از خشنمه آق بتشیار دآغ نی توشانید. 


آب آنان از چشمه ای است که از شدت حرارت در حال جوشیدن 
است.اهل دوزج این اب را هم نمی خواهند بنوشند, ولی ماموران جهنم به 
زور آن را در حلقشان می ریزند.این آب محصول همان اشکی است که از 
دیدگان مردم درآوردند و آه همان دل هایی است که سوزاندند و ثمره آن 


حق هایی است که ضایع کردند.این سخن پروردگار است. 

سرانجام زمین های پاک 

از قرآن کریم. سرانجام کسانی که در دنیا با زیستند و دنیای ناکت 
داشتند, این گونه تصویر شده است: 


«من عمل صاحا من دکر او آئني و و موم قلنْحْیینَه يا طیبهٌ و 
لتجريلهم مهم باغسن ما کائوا تملون». 9 

از مد ی هک کار صاست ام هد سای که نس آندت: 
مسلما او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر 
پایه بهترین عملی که همواره انجام می داده اند می دهیم. 


به تعبیر آیه پیشین, هر چه در سرزمین پاک کاشته شود, محصول نیکو و 
زیبایی خواهد داد.اين است که باید توجه داشت دنیا از آخرت ماهیتا 
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جدایی ندارد و هر دو یک حقیقت هستند. این سوی پرده به اين شکل است 
که ما می بینیم و پرده ملکوتی اش به آن شکلی است که قران کریم بیان 
کرده است.مردم در دنیا بهشت و جهنم خود را می سازند و وقتی به دنیا 
دیگر رفتند محصول خود را برداشت می کنند. 


مومنان:وارثان بهشت 

خداوند در ایة دهم و پازدهم سوره مومنون درباره اهل ایمان می فرماید: 
«أولیْک هم الوارئون». 

اینانند که وارثان اند. 


می دهد. 


لا را ۳ ِ ۱ 
«الذین یرئون الفرَدوس هم فیها خالدُون». 


جاودانه اند. 


پاسخ این است:از ایمان.از دین.و از کارهایی که انجام دادند و در ایات 


آیا پاک نگه داشتن دنیا مشکل است ؟ 
به واقع, مشکل نیست که انسان دنیایش را پاک نگه دارد.البته به شرط این 
که مقداری«نه»گفتن را یاد بگیرد. 11 به این معنا که وقتی در مقابل 


وا را رت ان ور و 
خواهد باشدبگوید:نه ! 


مثلا اگر کسی به جوانی گفت:با دختری دوست شو و با او رابطه نامشروع 
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فخضولی شاضا تنم الا محاواطظ عا کته بو ای تسش در امه اه بای ۱ 


بگوید:نه,پیغمبر اکرم فرموده است: 

«لیس منا من غش مسلما». 12 

کسی که در جنس مردم مسلمان تقلب می کند از ما نیست. 
ار که ی کم ایکا 
این کار هم هیچ هزینه یا مشقتی ندارد. 


در طول تاریخ زیاد بودند کسانی که در مقابل دعوت هواهای نفسانی, چه 
خوای نفس خودشان و چه خوای نفس دیگران نه گفتند. بعضی از ان ها در 
این راه ازار فراوان هم کشیدند,ولی از هدفشان و اعتقادشان دست 
برنداشتند.اسیه به فرعون جواب منفی داد و برای همین به چهارمیخ 
کشیده شد و در افتاب سوزان رها گردید.بعد هم سنگ سنگینی را روی او 
انداختند که بر اثر ان استخوان های بدنش خرد شد و از دنیا رفت.ولی بر 
عقیده خود ثابت قدم ماند.یوسف صدیق را 9 سال به زندان انداختند تنها 
برای این که به خواهش دل زلیخا جواب منفی داده بود.اما ما نه قرار 
است زندان برویم و نه به چهارمیخ کشیده شویم. 


اگر امروز دختر بد حجابی سر راه جوان خوش قیافه ای قرار بگیرد که با 
من تماس بگیر تا قراری بگذاریم و شبی با هم باشیم,و اين جوان بگوید: 


نه, نمی توانم انه کلانتری و نه دادگستری هیچ کس به او کاری ندارد. 

اگر مردم هم بفهمند این جوان به چنین خواهشی جواب منفی داده, همه از 
طریق فطرت او را نحسین می کنند و می گویند:در این دوره بر از 
لجن, عجب گوهرهایی در دریای خدا پیدا می شوند اتازه از او تعریف هم 
می کنند و التماس دعا هم دارند. 


در روزگار ماانه گفتن جرم نیست,ولی روز گاری ۰ گفتن زندان و به 
چهارمیخ کشیده شدن ها داشت.در زمان شاه,تعداد انگشت شماری در 
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کشور به خواسته های او و اطرافیان و حامیانش نه می گفتند و در ننیجه 
به زندان هم می افتادند. 


یادم هست در زمان شاه در اداره ساواک از من ترنسیدند؛در آمذت در ماه 
محرم و صفر چقدر است ؟ مثلا گفتم دو ماهه 8-7 هزار تومان. 


گفتند:ما شغل مناسبی در دادگستری با ماهی چهار هزار تومان به تو می 
دهیم ؛منبرت را هم بروءولی حرفی از ما نزن و نگو مملکت فاسد است و 
دین دارد از بین می رود.منبرت را هم برو و پول محرم و صفرت را هم 
بگیر. ما هم ماهی چهار هزار تومان می دهیم اگفتم:نه ! گفتند:پس باید بروی 
زندان اگفتم:باشد. 


اتفاقا,زندان خوب هم بود.چون من تک و تنها بودم و هیچ کس پیشم نبود.از 
صبح تا شب يا نماز قضا می خواندم,یا در اتاق راه می رفتم و قران ميی 
خواندم,يا به تعداد مرده هایی که می شناختم یک حمد و دوازده قل هو الله 
می خواندم يا روز تمام می شد. 


نمی دانم چرا بعضی از مردم يا جوان ها این قدر در گفتن نه به خودشان 
۱ ۱ 
شود.از آن ها ی ی که ۳ باید دلهره و انار اب داشته 
باشد:نکند وقتی با این دختر راه می روم,یدرم ببیند ! نکند کسی بفهمد 
برنجم مخلوط است و ابرویم در محله برود انکند نیروی انتظامی پا اداره 
تعزیرات در دکانم را به علت تخلف ببندند اجهنم رفتن دردسر زیاد دارد,اما 
بهشت رفتن خیلی راجت است:نه ترس دارد.نه لرز دارد,و نه مشکلی 
دارد. 


۹ نف اباب ابتدایی سوره بروح 
چه خوب است که همه مایاد بگیریم با قرآن مانوسباشیم و آن را 
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بخوانیم پا حتی به آن نگاه کنیم ازیر | نگاه کردن به قرآن عبادت است. 13 
همین که چشم انسان به این جمال بی مثال و به ایاتی که در زیبایی در 
عالم نممونه ندارند بیفتد عبادت است.اما ایات سوره بروج: 


«بسم ال لخن الرجیم *و السَماء ذات الْرُو* 1 الوم وود ۳ 
شاه و مشهود* قْتِل أضخات الاخدور* آلثّار ذاتِ الوفود* هم هر علنیا 
ققود* و هم علی ها تفعلون بالغومتین شهود" و ما تققوا مغ 9 ۱ 
بالله ریز الحمید». 


2: 


به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی. سو گند به 
اسمان که دارای برج هاست. و سوگند به روزی که برپا شدنش را برای 
داوری میان مردم وعده داده اند.و سوگند به شاهد(که پیامبر هر امت 
است)و مورد مشاهده(که اعمال هر امت است) .مرده باد صاحبان ان 
خندق که مومنان را سل ۳ اش فراوان 
و بسیار بود.هنگامی که آنان پیرامونش به تماشا نشسته بودند.و آنچه را از 
شکنجه و آسیب درباره موّمنان انجام می دادند تماشاگر و ناظر بودند.و از 
مقمنان چیزی را منفور و نایسند نمی داشتند مگر ایمانشان را به خدای 
توانای شکست نایذیر و ستوده. 


روی سخن به این آیه است: 


و - 90 
«فْیِل آصحاث الاخدود. آلثار ذات الوقود». 
1 ۳ ۰ 1 ۳ 1 و 
«النار»یعنی آتش و «ذاتِ الوقود» یعنی با آتش گیره های قوی. 


شنت رو ۶ ِ 9 و ِ سا > 
«و هم عَلی ما یفَعَلون بالمَوّمنین شْهوذ و ما تَقَمّوا مهم الا آر 
العزیز العمید». 


حکایت ذونواس 


ذونواس که بهود متعصبی بود .وقتی حضرت عیسی به رسالت مبعوت 
شددین حضرت موسی تحریف شده بود, لذ| حضرت دین واقعی را به 
مزدم ابلاغ هی کرد 14 وانان که در بی حفیفت نودند: به. او می. کرویدند. 
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ذانواس که از این مساله ناراحت بود دستور داد در شهر نجران عده ای از 
مردم با ایمان را که به حضرت مسیح پیوسته بودند دستگیر کنند.عمال 
حکومت نیز عده ای زن و مرد و کودک و جوان را بازداشت کردند(قرآن 
درباره تعداد اين افراد سخنی نمی گوید) .سپس,ذونواس دستور داد در یک 
گودال راک مواد ات زا بریزند.و این همان است که قرآن در وصفش 
قیه اهر 


دب ۲ 0 ‌ِ 
«آلثار ذاتِ الوقود». 


وقتی شعله های زبانه کشید, ذونواس به این گروه مومن گفت :پا از 
دین مسیح برگردید و یهودی شوید.یا زنده زنده فا ارت بسوزید ! وقتی 
همه ان ها به او پاسخ منفی دادند,دستور داد ان ها را در انش بیاندازند. 
15 


این نص صریح قرآن است.روایت و قصه و داستان نیست.خدآوند می 
فرماید که همه آن مردم مومن را در انش انداختند و خودشان دور انش 
نشستند و سوختن آن ها را تماشا کردتد: 


«و هم عَلی ما عون بات شهُود». 


ی ای را 
و 
«صا مد | منمّه 


الا آن یُوْمتوا بالله الْعزیز الحمید». 

نه گفتن برای آنان به قیمت زنده دوع سوزانده شدنشان تمام شد.و این 
در حالی است که ما وقتی نه می گوییم.هم آبرویمان بیشتر می شود و هم 
احنزاهیان احردم هم.جی گویتد این جوان عحب خوان پاک است, با این 
کاسب از اولیای خداست, با آن کارمند چه ادم موّمنی است انه زنده زنده 


اتشمان می زنند و نه خانه مان را سرمان خراب می کنند. 
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امام صادق, علیه السلام,در روایتی می فرمایند :این عده را که زنده زنده 


در آتتن سوزاندند.عدم ای از موّمنین را در روزگاری دیگر گرفتند و 
کفتداز ذین بر کر دید او آن.ها زا زندم زنده با آ هدور ره کزدید. 16 


در قیامت ما جواب این انسان ها را جچه می توانیم بدهیم ؟خدا ۰ 
اخدود و این از شندم.ها با خاضر فی کند وهی تسد حظفر ای ها 

وا وا فا ورام ی و 
حیوانی, و مقداری پول از تقلب: دز فت. آوزندنته‌انستید نت بخویید؟ 


در حادثه کربلا هم چنین معنایی را می یابیم.در عربی, به نه«لا» می گویند و 
حضرت سید الشهداء در حادثه کربلا این کلمه را با کلمه الله ترکیب کرده 
اند. 

نقل است که عمر سعد.خولی.و سران دیگر لشکر چندبار با حضرت در 
چادری میان دو لشعکر ملاقات کردند و به ایشان گفتند:اگر بخواهید 
مقاومت کنید.جنگ سختی درمی گیرد و خودتان, برادرانتان. فرزندانتان» و 
خلاصه هر کس که در گیر این جنگ باشد کشته می شود. 


جلوی این همه داغ و کشته شدن را با بیعت با پزید بگیرید الازم هم نیست 
به شام بیایید, کافی است با ما که نماینده پزید هستیم بیعت کنید و بروید 
مدینه زندگی کنید و کاری به کار یزید نداشته باشید.هرقدر هم پول 
خواستید به مدینه می فرستیم !اما امام در پاسخ فرمودند: 


«لا و الله». 17 


برای همین است که 1500 سال است مردم دیوارها را سیاه پوش می 
کنند و نسل به نسل برای حضرت اشک می ریزند و عزاداری می کنند و 
پس از اين هم خواهند کرد: 
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گویند: مگو سعدی چندین سخن از عشقش 
می گویم و,بعد از من,گویند به دوران ها. 


نه گفتن ابی عبد للّه به قیمت قطعه قطعه شدن خودش, اصحایش,و حتی 
کشته شدن بچه شیرخوارش تمام شد.اما ما در روزگاری زندگی می کنیم 
که اگر : نه بگوییم, کسی کاری به کارمان ندارد و تازه می گویند: 


عجب ی آدم باعفتی است اعجب آدم باادبی است اعجب 
بزرگوار است ! 


ماجرای شیخ جمال ساوه ای 


ابن بطوطه 18 جهانگرد معروف مسلمانی است که سفرهای زیادی انجام 
داده و یادداشت های باارزشی از جغرافیای بلاد و اداب و رسوم مردمان 
ان ها برداشته است.کتابی هم در این باره نوشته است که نامش سفرنامه 
ابن بطوطه است و در کتابخانه های مهم جهان نسخه هایی از ان وجود 
دارد.او به ایران هم سفر کرده و از جمله از شهر ساوه دیدن کرده است. 


او در کتاب خود درباره مشاهداتش از این شهر نوشته است: 


در منطقه ساوه عده ای از مردم را دیدم با ریخت و قيافه ای خاص که 
چهره هاشان جلب نظر می کرد.از یکی از معتمدان شهر شرح حال ایشان 
شیخ جمال ساوه ای هستند. 


ابن بطوطه شرح حال شیخ جمال را همان گونه که از زبان مردم شنیده 
بود چنین نقل کرده است:شیخ جمال اخوند جوانی بود درس خوانده و 
باسواد که هر روز صبح برای درس دادن به طلبه ها به مدرسه می رفت. 


کاری هم به کا ر کسی نداشت و سرش به کار خودش بود.از قضا, خانه ای 
در مسیر رفتن شیخ به مدرسه بود که زن جوانی در آن زندگی می کرد.این 
زن شوهر داشت,ولی شوهرش برای تجارت به سفر می رفت و هر 
سفرش نیز یکی دو ماه طول می کشید. 
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یکی از روزها که این زن دم در منزل يا کنار پنجره اتاق ایستاده بود, 
چشمش به شیخ جمال افتاد و از بس این شیخ زیبا بود عاشق او شد, ولی 
هرچه فکر کرد که این شیخ را چطور به دوستی با خود متمایل کند چیزی به 
نظرش نیامد.از آن طرف,فکر هم می کرد که اگر یک روز برود جلوی شیخ 
زا بگیرد و خواسته اش زا به او بگوید,‌شیخ. با آن تدینی که دارد او را از 
خود می راند.لذا , ت کر خرن افتاد و نقشه ای کشید.قرآن درباره مکر 
زنان می فرماید: 


«اِنْ ک دک عَظیمٌ». 19 
بی تردید نیرنگ زنان بزرگ است. 


وای از آن روزی که مرد و زنی فکرشان فکر شیطانی باشد و بخواهند 
علیه یک انسان دیگر طرح يا نقشه ای بریزند! 


۴ او هم نشست و فکر کرد و پیرزنی از ساکنین محله را صدا کرد و 
مقداری پول به او داد و گفت: ۳ 1 
اد 
من دو سال است به سفر رفته و تا به حال از او خبری نداشتم. 


تا این که دیروز نامه ای از او رسید, ولی من سواد ندارم آن را بخوانم و 
شاید حرف هایی در نامه نوشته باشد که نباید کسی ان ها را بفهمد. شم 
خفتریفت با ید داخل دالان خانه و انن تام را ترا فن. نخوانید. 


موی سفید:واعظ شیب بر بناگوش 
به واقع,چطور برخی افراد که پایشان لب گور است.شریک گناهانی از اين 
دست می شوند ااگر جوانان به اين کارها دست بزنند می گوپند از سر 


خامی و جوانی است,ولی کسی که چندی بیش نمانده در خانه آخرت وراه 
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یادم هست که روز در زمان شاه با عبا و عمامه وارد کاباره ای شدم که 

ی ای او مت رها مشروب بود و 

عده ای مشغول خوردن بودند:عده اي مست و عده ای دیگر تازه به شراب 

نشسته.وقتی من با این لباس وارد آن جا شدم.صاحب کافه با دستپاچگی 

گفت :آقا ,شم اشتباه آمده اید اگفتم :اشتباه نیامده 5 این جاأ فلان کافه 
نیست ؟ گفت:چرا اگفتم:یس من درست آمده ام.؟ 


قووانشی ان کی فقظ ری کلمت 


از ان طرف تا چشم مشروب خورها به من افتاد.غیر از آن عده ای که 
چشمشان گرم بود. و ۳9 بودند,چهار پتج نفر دیگر از سر میز بلند ۵ شدند 
ین ۳ 


آن وقت ها,34-33 سال بیشتر نداشتم و جوان بودم.کافه چی همان طور 
که مضطرب نگاهم می کرد گفت:حاج آقا,بفرمایید اگفتم:من فقط یک کلمه 
می خواهم به تو بگویم.اما اول باید از تو بپرسم که یهودی هستی یا 
فتنننی ۱ کفت ۰ هب کدام .مسلمانم اگفتم ۰ عمری که تنستی < گفت: : نه, شیعه 
ام.گفتم:جزو منکرین پروردگار 1 که نیستی؟ گفت نه ! گفتم:پس می توانم 
آن یک کلمه را به تو بگویم. گفت:بگو اگفتم: 


پروردگار فرموده اولین موی سفیدی که بعد از 40 سالگی در صورت با 
سر بنده من پیدا می شود.من از او حیا می کنم.تو که 60 سال به بالا داری 
و کاملا سفید کرده ای چه داری می کنی؟ 


از این حرف تکان عجیبی خورد و گفت:چه کار باید بکنم ؟ گفتم: 


دیروز چقدر مشروب خالی کردی ؟به قیمت آن زمان گفت:هفت هزار 
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وقتی همه را بیرون کردیم,با هم رفتیم و هرچه مشروب بود در چاه 
ریختیم.بعد هم عده ای از دوستان آمدند و پولی روی هم گذاشتند و در 
عرض 24 ساعت دیگ و بشقاب و قاشق و چاقو تهیه کردند و آن کافه از 
آن روز شد چلوکبابی.روز اول هم,یکی از متدینین گفت:دویست پرس اول 
را من می خرم. 


این ارزش حیاست.چقدر خوب است انسان, به ویژه کتتیی: که: سیف از او 
گذشته, از خدا و از موی سفیدش حیا کند ! 


ادامه ماجرای شیخ جمال 


به هرحال, آن پیرزن با گردن کج و صدای محزون جلوی شیخ را گرفت و به 
او گفت :از پسرم برای من نامه ای آمده.برای خاطر خدا آن را برای من 
بخوان ! 


وقتی شیخ جمال وارد دالان خانه شد؛زن جوان از گوشه ای درآمد و قفل 
بزرگی به در زد و به شیخ جمال گفت:اگر صدایت در بیاید. مي روم روی 
پشت بام فریاد می کشم و به مردم می گویم شیخ جمال آمده با زن 
شوهردار زنای محصنه کند.شیخ گفت:چشم خانم ازن گفت:من مدتی است 
عاشقت شده ام و باید آنچه می گویم انجام بگیرد اشیخ گفت: 


من هم وقتی شما را یک نظر دیدم از شما خوشم آمد.من هم حرفی 
خداست,هر کاری می کند برای خدا می کند). گفت:دستشویی بالای پله 


هاست. 


شیخ داخل دستشویی شد و در دل گفت:خدایا,تو می دانی که من فقط می 
خواهم از دام این شیطان فرار کنم.برای همین,اين ظاهر زیبا 7 به خاطر 
تف تازبتا ی کبم ایقدرفلم تر اسر | در آمرد.ه اب افناجه:د۱ 
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روی سرش ریخت و شروع کرد به تراشیدن موهای سر و ریش و 
ابرویش.سلمانی هم بلد نبود, لذ] سر و صورتش با تبیغ بریده می شد و 
خون می افتاد.خلاصه, با آن زو اج وی دزد برد بود و 
با آن بوی بد و سرووضع خون آلود, کنار اتاق آمد و گفت اض احاگه ام ۱ 


از ان روز به بعد.خدا زبان شیخ, گلوی شیخ.و صدای شیخ را عوض 
دقرم عاشفشن شندند,و جوان ها. آمدند دست. به.دامتش شدند و مرید 


او ؟ 
این گوشه ای از ارزش های نه گفتن به هوای نفس خود و هوای نفس 
دیگران است.تنها با نه گفتن زمین زندگی پاک می شود و از این زمین پاک 
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(2).اعراف,58: «و البلد الیّب خر تبائة بان ربّه و الذِی حَبّت لایخ 
اا تکدأٌ کذلک ر تضَذف الابات لقَوّم یشکرون»؛ ۰ و زمین پاک است که گیاهش 


به اذن 1[ بیرون می آید, و زمینی که ناپاک است,جز گیاهی اندک 
و بی سود از آن بیرون نمی آید؛این گونه نشانه ها را برای گروهی که 
سپاس گزارند به صورت های گوناگون بیان می کنیم. 
(3) .بقره, 61 2: «متّل الذین لفمُون أ الم فی سییل ال کَمتل حَبّه تبتث 
ستعسایل حق کل یام ماله ۱۶ 1 


علیه» منل آنان که افو‌الشان, ,را ۳۳9 خدا انفاق می کنند.مانند دانه ای 
است که هفت خوشه برویاند.در هر خوشه صد دانه باشد؛و خدا برای هر که 


بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست. 


(4).اين شعر یکی از قصاید بسیار معروف و پر محتوای ناصر خسروست 
که در آن پندهای کرانت داده است.بعضی از ابیات آن این است: 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد و خیره سری را 
بری دان از افعال چرخ برین را نشاید ز دانا نکوهش بری را 

همی تا کند پیشه.عادت همی کن جهان مر جفا را,تو مر صابری را 
هم امروز از پشت بارت بیفگن میفگن به فردا مر این داوری را 

چو خود می کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را 
تو باهوش و رای از نکو محضران چون همی برنگیری نکو منظری را 
سیپیدار مانده است و بی هیچ چیزی ازیرا که بگزید او کم بری را 
اگر تو از آموختن سر بتابی نجوید سر تو همی سروری را 


بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همین است مر بی بری را 


درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر اوری چرخ نیلوفری را 
من آنم که در پای خوکان نریزم مر اين قیمتی در لفظ دری را. 
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(امتظهر. این ایانت است: «مَنْ کان یُرِید رت الاخرو ترژ له هی حژیه و 
من کان برید رت الا نو مها و طا له فب ره من بصب»: 
شورعی20.و «قما أوتسثغ من 11 فقتاع الکياه الدیا ما عند الله عبر و 
بقی لِلذِین متا علی رَبهم یتوکلون». 

شوری:36. 


(9).نحل, 97.و نیز این آیات: 


توابا من عند الله و الله 1 


ی و ان و 
نثی و هو مَوْمنّْ فاولیّک یَدخلون 


«یاً قَوّم نما هذو الحیاخ الد شا متاع ان الاخره هی دار پالْقرار * مر مَنْ یل 
یه قلا نغزی الا مللها و من عیل صالحاً ین ذکر و آلنی و هو موز موّمن 
قأولیک 7 رن احتد + بررفون فیها یقیرٍ جساب». غافر 39- -40. 


(10).در اب ين سوره نينٍ مقهوم زمین پاک و محصول پاک را می توان دید: 
«قَذ فلج الفهنون* آلذین هم فی صَلاتهم خاشفون* و الذین هم عَن اللعٍ 
مُعرضون " و الذین هُمْ للرکاه فاعلون* و الذین هم لِْرُوجهم حافظونت* الا 
ی ار وا< جهم و ما ملک أنمانهم فاهع عَبز علومین* قعن انتفی وراء ذلک 
فاولتّک هم الا وت * و 5 الذین هم لامانانهم و گمدهم راغون* م3 الذین هم هه 
علی صَلَواتَهم بحافظون* ولیک هم الوارئون* آلذین یرئُون الفردوس د 
فیعا خالذون»" مومنون, 1 -11, 


(11).نیچه در کتاب غروب بتها می نویسد:«فرمول من برای شادکامی:یک 
اری,یک نه,یک خط راست.,یک هدف».ر ک:غروب بتها.فردربش نیچه, ترجمه 


داریوش 
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آشتوزقرضن, 92 


(12).امالی,.صدوق.ص 344؛نیز در بحار الأنوارج 72,ص 284:«قال صلی 
المع و ادیش متام سس سای و لیس منا من خان مسلما»؛ 
تحف العقول,حرانی. ص 42 نیز در بحار الانواررب 2ص 285 نیز در 
عوالی اللثانی,احسائی,ج 2, ص 245:«و قال صلی اللّه علیه و آله:لیس 
من من غش مسلما او توق آو ماکره». 


(13).در این باره روایات زیادی وارد شده است.ر ک:مستدرک سفینه 
الیجاروشيم علی تفازینع 10 نض 0و هی النظر الی,وجه غلی-بن ات 
طالب عباده.و النبوی: 


النظر الی العالم عباده.و النظر الی الامام المقسط عباده»و النظر الی 
الوالدین بر آفه و رحمه ی النظر الی الأخ توده فی الله عز و جل 
عباده, و کذا النظر الی القران و الی الکعبه عباده,و...و ساثئر الروایات فی 
ذلک». 


5 


(14).قرآن درباره حضرت عیسی مي فرماید: «و لد قال عیسی ابْنْ مریم 
با یی | شرائبل بِثّی سول ال ۳ مصَدفاً لما ی یدق من الَوْراه و 

یشراً سول یأتی من بعدی اسْمَه أحْمَذ فلا جاعقم بالات قالوا هذا 
سشد غبیر*»؛ ۳ 6 و نج 
اسرائیل ابه یقین من فرستاده خدا به سوی شمایم,تورات را که پیش از 
من بوده تصدیق می کنم,و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش احمد 
است مژده می دهم.بس هنگامی که احمد دلایل روشن برای آنان 
آورد, گفتند :این جادویی است آشیکاز. صف, 0. 


0 


(15).بحار الأنوار.ج 14,ص 438:قال:کان سببهم آن الذی هیج الحبشه 
علی غزوه الیمن ذانوس و هو آخر من ملک من حمیر تهود و اجتمعت معه 
حمیر علي الیهودیه. و سمی نفسه یوسف و آقام-علی. دلی. عینا. من 
الدهر,ثم آخبر آن بنجران بقایا قوم علی دین کانوا علي دین 
ها ی اه و ی 
شاه له راهان دینمغلم ان شیر الم محماتم. علی. اه دبه مد 
یدخلهم فیها,فسار حتی قدم نجران,فجمع من کان بها علی دین النصرانیه 
ثم عرض علیهم دین الیهودیه و الدخول فیها فابوا علیه فجادلهم و عرض 
علیهم و حرص الحرص کله فابوا علیه و امتنعوا من الیهودیه و الدخول 
قفا آستار وا الشنن: 
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فخد لمم شدودا و جمم:فیها. الحظت,ه. اشعل. فیه: التار زفمتهممن: اخرق 
الا مر تن کل ی ول مر کل هفاکسن یل و 
احرق بالنار عشرین الفا, و افلت رجل منهم یدعی دوس علی فرس له 
ورکضه و اتبعوه حتی آعجزهم فی الرمل,و رجع ذونواس الی ضیعه فی 
ال الق آستای رای و ال 


-بحار الاأنوارج 14.ص 439:«بالاسناد الی الصدوق,عن ماجیلویه,.عن 
عمه,عن الکوفی,عن آبی جمیله,عن جابر.عن آبی جعفر علیه السلام 
قال:اٍن آسقف نجران دخل علی آمیر المومنین علیه السلام فجری ذکر 
آصحاب الاخدود, فقال علیه السلام: 


پفیت: الله لین تبیا خسفا ال قفوم و هم شید فدغاهمر ال :۱۱ 
تعالی, فکذبوه و9 حاربوه و ظفر وا به و خدوا الخدود و جعلوا| فیها الحطب 7 
التار,فلما کان حرا قالوا لمن کان علی دین ذلک النبی:اعتزلوا و 
طرحناکم فیهاءفاعتزل قوم کثیر,و قذف فیها خلق کثیر حتی وقعت ِ 
معها ابن لها من شهرین, فقیل لها: اما آن ترجعی و اما آن تقذفی فی 
النار, فهمت تطرح نفسها فلما رأت ابنها رحمته, فأنطق اللّه تعالی الصبی و 
قال:یا ماه آلقی نفسک و ایای فی النار,فان هذا فی اللّه قلیل».و تلا عند 
الصادق علیه السلام رجل:قتل آصحاب الاخدود.فقال:قتل آصحاب الاخدود. 


و سثل آمیر المومنین علیه السلام عن المجوس آی آحکام تجری فیهم؟ 
قال:هم ات ی ای ان ی فوقع علی 
آخته و آمه, فلما آفاق ندم و شق ذلک علیه, فقال للناس : هذ ] حلال ,فامتنعوا| 
علیه فجعل یقتلهم و حفر لهم الاخدود و یلقیهم فیها.بیان:لعل الصادق علیه 
السلام قرا "قتل "علی بناء المعلوم, فالمراد باصحاب الاخدود الکفار کما هو 
آحد اخمالین الفراعه المشهوره و لم شتقل. فی الشواد». 


(16).عوالی اللثالی, آحسائی,ج 1ص 98 نیز مسند ابو یعلی,ج 13.ص 
یت اس اانت فال قال سل ال ی ارم 
آله:«لقد کان من قبلکم یوخذ الرجل منهم,فیحفر له فی الارض,ثم یجاء 
تمتقان کیسن عیی زانته: عفر وتین, و ها یصرفه ذلک عن دینه, و 
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صنعاء الیمن الی حضرموت لا یخاف الا اللّه و الذئب علی غنمه,و لکنکم 
تعجلون»: مشکاه الانوار.علی الطبرسی.ص 497:«عن ابی عبد الله علی 
النلاه فالهان خن کان فیلکم ممن هو خلی .ها انم عایه اوه الدخل 
منهم فتقطع یداه و رجلاه و یصلب علی جزذوع النخل, و یشق بالمنشار فلا 
بهدو ذلک نقسه,ثم تلی قوله عز و جل: «ام حسِبتمْ توخلوا الجَتَه و آشضا 
یأیِکم متلْ الذین حَلوا من کم مهم البأساء و الطتا» . 


(17).تاریخ طبری,ج 4ص 323:«...و اللّه لا آعطیهم بیدی اعطاء الذلیل و 
لا آقر اقرار العبید». 


ای انن اوه ان عیق تفه بر یو اه مه تمه بر ابر خیم 
آمانیی طسو ابر معذ وق (03 ۳792 1304/8 1977 )ری 
«ط »در نام ابن بطوطه گاه مشدد و گاه مخفف ذکر شده است,اما صورت 
مشدد آن ِِ تر به نظر می رسد.به نوشته کراچکوفسکی اصل ابن 
بطوطه از قبیله بربرهای لواته است که در زبان بربری آن را الواتن می 
نامیدند. گروه هایی از اين قبیله در سراسر شمال افریقا از جمله مصر 
پراکنده ۳ لواتی نشانه تبار غیر عرب و طنجی بیانگر رابطه آبن 
اما تاه که استه 


هی تیوه للم ور تم را ری من کفت کش وا در 
دوشنبه 17 رجب 703 ق [24 فوربه 4 م آدر طنجه روی داده 
است».درباره نخستین. سال های زندگی و شرح احوال ابن بطوطه جز 
آنچه در سفرنامه فی امد اشت: خبنی تفی دانيم,خنین یه نظرر مین رسد 
که وی در زادگاه خویش به تحصیل پرداخته. 


تحصیل او در علوم دینی براساس تعالیم فرقه مالکی بوده که آن زمان در 
شمال افریقا صورتی گسترده و پیروانی بسیار داشته و بی گمان او در فقه 
مالکی دارای معلوماتی بوده است زیرا از روزگار جوانی و حتی در 


ابن بطوطه هنگامی که 22 ساله بود,راه سفر پیش گرفت و در پنجشنبه 2 
رت 1۵/2 ی ول را کان خوو طجه با رک کفت فص او از 
این سفر به جا 
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آوردن مراسم حج و زیارت تربت پیامبر(ص)بود و چه بسا گمان نمی کرد 
که سفرش سالیان دراز به طول انجامد و پس از یک وج قرن به موطن 
خود بازگردد. 


عثمان دوم فرزند یعقوب ابو یوسف بن عبد الحق از سلاطین مرینی فاس 
بود. مسیر وی از زمان حرکت معلوم و مشخص است.او از طنجه به راه 
افتاد و نخست به شهر تلمسان در الجزیره رسید.در این شهر با دو سفیر 
اعزامی 2 ان ابو یحیی پادشاه افریقیه ؛ به نام های آبو عبد الله 
1 
و پس از چند روز در شهر ملیاته به آنان ملحق گردید و با آنان از شهر 
خارج شد. 


چند روژ بعد قاضی محمد بنر نت بکر نفزاوی در راه وفات پافت و 
همراهان او ناگزیر به ملیانه بازگشتند. این بطوطه که تنها مانده بود.همراه 
گروهی از بازرگانان تونسی به شهر الجزیره رفت.در آنجا زبیدی و فرزند 
قاضی متوفی به او ملحق شدند.وی پس از عبور از قسنطینه به تونس 
رفت و مدتی بعد با قافله ای به سوسه و سپس به شهر صفاقس رسید و 
در آنجا با دختر یکی از امنای آن سرزمین ازدواج کرد و سرانجام پس از 
گذر از طرابلس یز نواحی شمال افریقا به اسکندریه و دمیاط رفت و 
از طریق شط نیل به قاهره رسید. 


شهر قاهره ه درآن زمان تحت فرمانروایی ممالیک بود,رو زگار شکوفایی 
خود را می گذرانید. مصر عهد ممالیک چندان اثری در او بر جای نهاد که 
مصر عهد فاطمیان در ناصر خسرو قبادیانی.وی از قاهره در مسیر نیل به 
راه افتاد و به آسوان رسید و از آن جا از طریق صحرا رام مشرق و بندر 
اه ی و 
عازم جده شود,ولی معلوم شد که به سبب جنگ میان قبایل بجساه 

ممالیک,ناوهای مصری در دریا رفت وامد نمی کنند.در نتیجه.ابن باه 
ناگزیر به قاهره باز گشت.ازاین رو در صدد تژامتر اه شام ردو فش کیرد 
و به کاروانیانی که همه ساله از دمشق به مکه می رفتند. ملحق شود.او با 
استفای ان فرصت به فلسطمص نو ار رامست سناش مت 
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طرابلس,حلب, انطاکیه, لاذقیه, بعلبک و دمشق گام نهاد و مدتی در اين شهر 
اقامت گزید و از آن جا با کاروان حجاح عازم مدینه و مکه شدو از این:دو 
شهر مطالب مبسوطی نیز در سفرنامه خوبش آورده است.پس از ترک 
مکه, اهنگ عراق کرد و از راه قادسیه به نجف اشرف رفت و به حرم 
۱ بغداد و 
بصره با قافله عازم ایران شد و از آبادان, ماهشهر (معشور)و شوشتر 
دیدن کرد و در این شهر بیمار شد. 


این بطوطه به اصفهان و شیراز نیز سفر کرد و در اين شهر با قاضی مجد 
الدین شیرازی ملاقات نمود و به زیارت آرامگاه شیخ سعدی رفت.وی پس 
از انگاه از زان کازرون به. عراق,باز کشت و بسن | ور از کربلا بار دیگر به 
بغداد رفت و مدتی بعد در ملازمت امیر علاء الدین محمد از امیران 
سلطان ابو سعید بهادر خان عازم تبریز شد و از ان جا دوباره به بغداد 
بازگشت و بار دیگر عزم سفر حج و زبارت حرمین کرد.این بار ابن 
بطوطه ,بمیان سال های 730-729 ق/1329-1328 م,در مکه اقامت 
گزید:در آن جا سخت بیمار شند و بس از بازیافتن سلامت خویتتن:با 
دانشمندان محل آشنا شد و سپس از طریق جده به سواحل شرقی افریقا 
و از آنجا به یمن».عدن و مگادیشو(مقدیشو)رفت و از 1 جاأ راه 
ظفار, سواحل شرقی عربستان, عمان و خلیج فارس را در پیش گرفت تا به 
جزبره هرمز ر و با سلطان قطب الدین تهتن ( تهمتن)پادشاه هرمز 
ملاقات کرد.آن گاه به لارستان فارس,جزیره کیش و بحرین عزیمت نمود و 
در 732 ق به مکه بازگشت و پس از گزاردن جح از راه دریای سرخ و 
عیذاب به.غزه وداز آن.خا به آسیای صغیر رفت و در قونیه به زیارت تربت 
هلان خاالم ال مج انیت سافت. 


سفر به سوی شمال را دومین مرحله سفر آبن بطوطه نولشته اند که خط 
سیر ان تا اندازه ای مبهم و اشفته به نظر می رسد.در این سفر ابن 
بطوطه از آسیای صغیر گذشت و از طریق سینوپ به دریای سیاه رسید و 
با گذر از شبه جزیره کریمه به شهر کفا رفت که همان فثودوسیای کنونی 
است.در این شهر که یکی از مراکز عمده بازرگانی میان شرق و غرب و 
در اختیار جنوایی ها بود,ابن بطوطه نخستین بار 
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صدای ناقوس کلیساها را شنید.چندانکه به هراس افتاد .در آن زمان سوداک 
(سرداق ,.سوداق)بندر عمده کریمه به شمار می رفت .آبن بطوطه این شهر 
را پنجمین بندر مهم جهان و در ردیف اسکندریه مصر.کولم(کیلون)و 
کالکوت[(کالیکوت)در هند و زیتون(تسوئن جئوفو)در چین دانسته است.او 
سپس سراسر شبه جزیره کریمه را درنوردید و از آن جا زو 99 
رفت.چنین به نظر می رسد که وی تا سرزمین بلغارها در کنار رود ولگا نیز 
سفر کرده باشد. 


سوکهان هن ابید اين نکته که اين بطوطه به سرزمین * هایی که وصف 
کرده,رفته است. استئنا قایل شده و چنین چنین اظهارنظر کرده که وی ظاهرا در 
سرزمین بلغارها نبوده است,زیر| سفر به آن دیار دشوار بوده و دست کم 
60 روز وقت می گرفته است,و بنابراین وصفی را که از ارض ظلمات به 
دست می دهد,چنانکه نخستین بار مارکوارت بدان توجه کرده.از یک اثر 
ادبی گرفته است.ابن بطوطه سپس از حاجی ترخان(استار خان)با کاروانی 
که متعلق به خاتون پیلون دختر فرمانروای یونان(روم)و همسر خان ازبک 
بود به قزنظرضا یه رفت و مدتی بعد به منطقه اردوی زرین(قزل 
اوردا)با زگشت و در منطقه خان اردوی زرین در شهر سرا, که احتمالا 
سرای نو باشد,اقامت گزید و بعد از طریق ولگا به 
خوارزم, بخارا, نخشب, سمرقند, بلخ, هرات. طوس, مشهد, سرخس, تربت 
حیدریه, نیشابور, بسطام,غزنه و کابل رفت. 


در اول مجرم 734 ق/12 سپتامبر 1333 م ابن بطوطه به دره سند رسید 
که معروف به پنجاب است.بخش دیگر سفرنامهع وی از همین جا آغاز می 
کزددوی .من سفر ."نا رسندن به ذهلی از .شفتی های, آن. رز فین و 
زنده سوزانیدن زنان یاد کرده است. 


ابن بطوطه در راه سفر از مولتان به دهلی, گرفتار حمله گروهی از هندیان 
شد و در این ماجرا تیری به او اصابت کرداما جان به سلامت برد.در دهلی 


با ابو المجاهد محمد شاه فرمانروای آن سرزمین دیدار کرد.یک ماه و نیم 


پس از ورود او یه دهلی دختر ابن بطوطه که کمتر از یک سال 2 
درگذشت . شخصیت وی چنان دا سلطان موثر افتاد که مدت چند سال 
سمت قضای ان ناحیه را به او واگذاشت. 
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بخش رو کف از ر سفر نامه ابن بطوطه درباره هند و مشاهدات او در این 


کشور است. 


زمره نمایندگان وی ۰ فبات ِِ کی 
طریق قندهار با توفیق همراه نشد.وی در این سفر با دشواری هایی چون 
جنگ با هندوان,اسارت در دست کفار و خطر دربه دری و گرسنگی مواجه 
گردید.ناچار راه دریا در پیش گرفت و از راه کالیکوت به جزایر مالدیو 
0 
طی 70 روز اقامت در آن جزیره دوبار ازدواج کرد و در نیمه ربیع الثانی 
5 آن جزیره را به مقصد سیلان ترک گفت.ابن بطوطه دوباره به جزایر 
فالنی ار کشت و ان اس ها سا لس ال مالس رف و و 
را اقا ۱ و تا را به ساحل چین 
رسید و به چین کلان(کانتون)رفت .در باز گشت از طریق حاوی بت وشن 
و بندر کالیکوت رفت.در کالیکوت سوار کشتی شد و پس از 28 روز در 
محرم 748 به ظفار رسید.از ظفار به مسقط و از آن جا به جزیره هرمز و 
بعد به فسا؛شیراز, اصفهان, شوشتر بصره و نجف رفت و بار دیگر مرقد 
علی ین ابی,طالب (عارا زبارت کرو و از آن جا عارم کوقذ بقد ان فشام شید 
و اوایل ربیع الاول 79 به حلب رسید. از ان جاأ به دمشق,بیت 
المقدس, اسکندریه, قاهره و عیذاب رفت و در آن ی 
جده رسید و آن گام زاه مکه‌را دن‌پیش کرفت ود 22 شضبان 749 برای 
چهارمین بار به زیارت بیت ال الحرام شتافت. 


وی پس از گزاردن مراسم حج به فلسطین رفت و شاهد شیوع بیماری 
دهشتناک وبا( 719 قادن آن سرزمین شند:اندکی بعد ارژفی باز کشتت: جه 
میهن در او قوت گرفت و در صفر 750/آوریل 9 1( با کشتی کوچکی 
ابتدا عازم تونس شد.در تونس اشتیاق سفر به جزیره ساردنی در او پدید 
آمد.وی در این سفر دو بار در معرض هچوم دزدان دریایی قرار گرفت .«ولی 
توانست جان به در برد و از شهرهای تنیس و تلمسان بگذرد.هنگامی که به 
شهر تازی رسیدبه او خبر دادند که مادرش از ابتلا به بیماری وبا درگذشته 
است.ابن بطوطه روز جمعه اواخر شعبان 750 وارد 
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فاس شد و به دربار امیر ابو عنان(759-749 1358-1348/8 م)رفت و 
در آن جا استقرار یافت و مورد احترام وی قرار گرفت.دوران آوارگی و 
سر گردانی آبن بطوطه بدین جاأ پایان نیذیرفت. زیر | هنوز دو سرزمین دبک 
اسلامی را ندیده بود. 


وی برای زیارت قبر مادر به زادگاه خود شهر طنجه رفت و از آن جا عازم 
سبته شد.در سبته مرضی گریبانگیر وی گشت که 3 ماه به درازا کشید و او 
نا کزتر جتد مام دز آن شهز بماندسصس‌عازم اندلتن شیاین بطوطه. به 
جبل الفتح يا جبل الطارق رفت و در آن جا با ابو زکریا یحیی بن سراج 
الرندی دیدار کرد .از آن جا به شهر رنده و سیس به مالقه(مالاگا)رفت و 
سرانجام به غرناطه پایتخت اندلس رسید. 


گمان می رود وی در این شهر با کاتب سفرنامه خود محمد ابن جزی آشنا 
شده باشد.در بازگشت بار دیگر به جبل الطارق رفت.در اول محرم 753 
به فرمان ایو عنان عازم سفری دشوار و طولانی یه افریقای مرکزی 
شد.وی از طریق سجلماسه به تمبوک نو و مالی رفت که هنوز مدت درازی 
از نفوذ اسلام در این دیار نمی گذشت. 


انزخ هدن نار کیت توا (بحدا ارت وا ادن من ان سر مین 
دیدن کرد و در 11 شعبان 754 با کاروانی از برده فروشان رام دشواری 
را تا هکار طی کرد و سرانجام اواخر همان سال به فاس بازگشت.ابن 
بطوطه از آن پس دیگر به سیر و سفر نپرداخت و حدود بیست و اندی 
سال از اواخر عمر خود را در آن جا به سر برد و در 779 377 م 


در گذشت. 


عصر مرینیان, به ویژه دوران فرمانروایی ابو الحسن کی بن عثمان(32 7- 
49 1348-1332/8 م)و امیر ابو عنان فارس المتوکل بن علی,دوران 
شکوفایی فرهنگ اسلامی در مغرب بود.بسیاری از زان و ادب در 
دستگاه این دو سلطان گرد آمده بودند که از آن جمله اند ابن خلدون و ابن 
خطیب که هر دو از معاصران ابن بطوطه بودند .آبن خلدون خود به بار 
یافتن اين بطوطه از مشایخ طنجه به بارگاه سلطان ابو عنان اشاره دارد.به 
نظر می کر » نگارش ماجرای سفر ابن طوطه : نم اکار. آیق. عا تسه 
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عنوان کاتب و محرر برگزید.ابن جزی خود در اين باره اشاره ای دارد مبنی 
بر این که تدارک سفرنامه به دستور ابو عنان بوده است. 


عنوان سفرنامه ابن بطوطه تحفه النظار فی غرائب الامصار و العجایب 
الاسفار بوده است,ولی در نزد اهل دانش بیشتر با نام رحله ابن بطوطه 
شناخته شده است. کتاب را ابن بطوطه خود ننوشته است.متن کتاب که از 
زبان او نقل شده بود.توسط محمد بن محمد بن جزی الکلبی تحریر گردید 
و هم اکنون بخش هایی از دستخط او در کتابخانه لو پاریس موجود 
است.وی علاوه بر ماجرای سفر ابن بطوطه شرحی نیز پیرامون زندگی 
خود نوشته که موجود است. 


نگارش ماجرای سفر ابن بطوطه در مدتی کمتر از 3 ماه با شتاب انجام 


تقریر ابن بطوطه و املای کتاب در 3 ذیحجه 756 به پایان رسید و ابن 
جزی کار تصحیح و تدارک ان را در صفر 757 به انجام رسانید ازاین 
رو.ممکن است بسیاری از نقایص سفرنامه ابن بطوطه متوجه ابن جزی 
باشد. 


ابن بطوطه از برجسته ترین جهانگردان مسلمان بود.طول راهی را که ابن 
بطوطه پیموده 75 هزار میل تخمین زده اند به تقریب می توان گفت اغلب 
آثاری که درباره اردوی زرین و آرتنتای _میانه 0 شده, بی نیاز از 
به سراسر جهان اسلام ِ 1 در ۳ رقیب با ای برای 
مارکوپولو به شمار می رفت که به تقریب همزمان وی بود. 


مطالب این دو. تفر نا مه دوبارم انسیا عکمل: یکدیکر تدرولی, هاز کوپوله خاوو 
تفن اهاز ام بطفوظه .من شاخت رکه مطالی اد سیر نامه این 
بطوطه | 1 شتر اج وه دربارهن سفن فین. توالسی (طه السی ابا . افیچانه 
هایی 0 است, با این وصف هرچه بررسی سفرنامه او عمیق تر می 
شود, مر آتب با اعتهان تیه رنه ان وی برد 


سرنوشت خواه ناخواه از ابن بطوطه جهانگردی ساخت که در میان ملل 
اسلامی بسیار نادر بود.او در این راه حد ود 25 سال رد اک و 
سرگردانی را به جان خرید.توجه او به سرزمین ها کمتر از رغبت وی به 
تا مس ی شا 
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جغرافیایی تنوجچه خاصی نداشت و شاید به لحاظ توجه به تفای مردم بود 
که رحله او در شرح جهان اسلام و به طور کلی وصف جوامع شرقی سده 
8 14/8 م در نوع خود یگانه و بی نظیر است.این کتاب نه تنها در زمینه 
جفرافیای تاریخی آن روزگار, بلکه برای آشنایی با فرهنگ آن زمان نیز 
گرانبهاست.سفرنامه اين بطوطه شامل کلیه جهات و جوانب زندگی است 
ارزشمندی درباره مراسم دربارهای بیگانه, پوشاک اقوام 
مختلف؛ عادات, مشخصات, اغذیه و غیر آن هاست .گرچه نمی توان رحله را 
مدرک هناد فضازی بشما آوزد با این وضی رشان آز-دیداهههای 
نمایندگان متوسط فرهنگ عرب و اسلامی در سده 8 ق/14 م است.در 
سس ات سس ات شا ها ام ات اهر دون 
با فد وتنام های اشاص و عاهاعطا الشه اند اس 


در ایران, سفرنامه آبن بطوطه به وسیله مجمد و موحجد به فارسی 
ترجمه شده و در 1348 ش در دو جلد انتشار یافته است. 


وی ۱2 
ص102 


9 درباره نیاز انسان به خدا 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 
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بسم اللّه الرحمن , الرحیم.الحمد له رب العالیی فصن الاه ی من 
لماع و المرس همه فلع و و الق ااظاط و 


روزی, شخصی به بصسص ی مبارک رت ۳ سجاد, علیه السلام, عرضه 
داشت:یابن رسول اللهبزاند کی را چگونه می گذرانید؟امام می توانستند در 
پاسخ او به گفتن«الحمد الله»ستده کنند و سخن را ختم نمایند, اما اخلاق 
انبیا و ائمه طاهرین,علیهم السلام. این گونه بود که از هر فرصتی برای 
هدایت مردم استفاده کنند و انان را راهنمایی سازند.چیزی که برای این 
بزرگواران ارزش داشت هدایت مردم بودچه یک نفر باشد و چه مردمان 
یک شهر يا یک کشور.لذا,امام چهارم فرمودند:زندگی ام را درحالی می 
گذرانم که هشت طلبکار از من طلب خویش را می خواهند ! 1 شاید همان 
وقت به نظر سوال کننده رسیده باشد که چرا حضرت طوری زندگی کرده 
اند که گرفتار هشت طلبکار باشند و حالا به خاطر بدهی هایشان ناراحت 
باشند؟مگر نمی توانستند زندگی شان را طوری سامان دهند که مشکلی با 
مردم پیدا نکنند؟اما وقتی امام این هشت طلبکار را توضیح دادند.سوال 
کننده معنای سخن امام را دانست و 
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متوجه شد که هر انسانی تا قیامت دچار اين طلبکارها هست.خواه این فرد 
مومن و دیندار باشد و خواه نباشد.زیرا خداوند متعال انسان را افریده و در 
محاصره این هشت طلبکار قرار داده است.در نقیجه: برخوزد آدمی با این 
طلبکارها باید به گونه ای باشد که در دنیا و وت در ز نمی آمدفن د 
اووا ‏ و و رس ور 


افام فررفودند:طلیکار اول من خداست. اه هرا آفزیده و ضالک و رب و رراق 
من است وازاین روبر من حق عبودیت و بندگی دارد.حق دارد از من 
عمل به واجبات و فراتض را بخواهد. 2 


آبا اد کسل موف ات توف به تا مین رد؟ 


سوال مهم این قسمت همین است:آیا اگر کسی حق طلبکاری را 
وه ار ار مه ها و تا ار ۱ 
نکند,زیان و ضرری متوجه این طلبکار می شود؟باید دید در این باره اولیای 


وجود مبارک امیر المومنین, علیه السلام.خطبه ای دارند که.,بی اغراق,از 
زیباترین و بهترین و پرمعناترین خطبه های دوره عمرشان است. 3 به 
واقع.نمی توان از زمان حضرت تاکنون چند نفر از علما,حکما, 
دانشمندان,و عارفان این خطبه را تفسیر کرده و شرح داده اند.زیرا 
شرحش نیز خیلی مبسوط و گسترده است.تعدادی از این شروح را خودم 
دیده ام و دو نفر را نیز در قم و تهران می شناختم که این خطبه را به شعر 
دراورده بودند. 4 


وه ای سای العمسی ره صی و ون مرا اهلاس تتحروه 
اند و اهل تقوا را با خصوصیانشان معرفی کرده اند مهم نا ور 
پیش از انقلاب.من نزدیک هفت سال,.و هر سال سی شب ماه مبارک 
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رمضان, این خطبه را برای مردم توضیح می دادم که مجموعا حدود 210 
شب و 210 ساعت شد.بااین حال,تازه به ویر کون ششم این خطبه رسیده 
بودم و هشتاد و چهار ویژگی دیگر همچنان باقی مانده بود.بعد هم نمی دانم 


این را هم بگویم که لازم است هر شیعه ای تا فرصت زندگی باقی 
استا ره ب لاه رایس ا ال آنعطی ره اک من 


حضرت در مقدمه این خطبه, که به خطبه متقین معروف است,درباره بدهی 
های انسان به پروردگارچه ان ها را بپردازد و چه نپردازد- توضیحاتی داده 
اند که بسیار مفید است. همه می دانند که از زمان حضرت ادم تاکنون 
تعداد بسیار زیادی از مردم حق خدا را ادا نکردند و بدهی خود را به 

پروردگار نپرداختند.عده بسیار کمی هم از عهده این مهم 0 
حق را ادا کردند که البته,تعدادشان خیلی کم است.هميشه هم کم بوده کم 


هم خواهد ماند. 


شمان الله انم سالی علی الحلی ین اف ام سا ید 
آمنا من معصیتهم,لانه لا تضره معصیه من عصاه و لا تنفعه طاعه من 
آطاعه». 


اما بعد.ءخدای سبحان آن گاه که به آفرینش خلق دست یازید.هم از 
طاعتشان بی نیاز بود و هم از عصیانشان مصون.چرا که نه گناه گناهکاران 
زیانش رساند و نه فرمانبری فرمانبران سودیش ارزانی دارد. 

بعنلی کسی که بدهی خود را به خدا| بیردازدمراد از بدهی بندگان به خدا| 
واجبات و فراتض است,چه واجباتی مثل نماز و روزه و حج که فقط با ندن 
و نیت سروکار دارد,و چه واجبات مالی مثل خمس و زکات و انفاق,و چه 
واجبات گروهی مثل حق مردم و حق زن و بچه- 
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ذزه ای سود در پرداخت این دین به پروردگار تعلق نمی گیرد. 


از عبارت«لا تنفعه»معلوم می شود دین هایی که از خدا , به گردن انسان 
است منفعت هایی دارد؛یعنی نماز و روزه و حج و انفاق و خمس و ادای 
حق مردم سودمند است,ولی سود آن ها به خدا نمی رسد.سبب مطلب ان 
است که خداوند متعال نیازی به کسی ندارد. 6 


ما نبودیم و حضرت او بود 
7 حضرت صادق,علیه السلام, فرموده اند: 
«کان آلله و آم بکن عفه تشیفا 8:6 


زمانی خدا بوده و هیچ چیز دیگر نبوده و در حال حاضر هم که نطع حیاط 
گسترده است او هست.نه زمانی که هیچ کس و هیچ چیز وجود نداشته او 
کم داشته و نه حالا که همه چیز هست چیزی به او اضافه شده 


است. اصلا؛ءبود و نبود موجودات نفعی برای وجود مقدس او ندارد. 


پس,خدا نیازی به کسی ندارد.اگر همه مردم عالم نیز دین خود را به او ادا 
کنند, خدا نفعی نمی برد,و اگر همه مردم عالم هم اين دین را ادا نکنند, خدا 
زیانی نمی بیند و معطل نمی ماند.اری,ادای دین منفعت و معطل 
گذاشتنش ضرر دارداما این سود و زیان به خدا نمی رسد.قران بارها به 
صراحت می گوید که وجود مبارک او«غنی»است و امیر المومنین هم در 
این سخن می فرماید هیچ نفعی از ادای واجبات به خدا| نمی رسد.در 
نهایت طبق آیات قرآن و روایات فراوان و سخنان حضرت نه البلاغه 
معلوم می شود که نفع ادای دين پروردگار به خود اداکننده برمی 2 
ضرر ترک آن نیز به او می رسد .اگر مردم نماز نخوانند و روزه نگیرند یا به 
حچ نروند و....از رحمت و فضل و بهشت خداوند محروم می شوند.ضرر 
نپرداختن دین سنگین است,ولی این ضرر به مدیونی می رسد که دینش را 
به خدا ادا نکرده است. سود 
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دین خود را پرداخت کرده است. 

همین مساله نیز نشان دهنده رحجمت حق است. زیر | با پرداخت دین و ادای 
حق پروردکار از مدیون چیزی کم نمی شود.بلکه پروردگار ان دین را در 
دنیا به خیرات و حسنات و در اخرت به بهشت تبدیل می کند و نفع آن را به 
خود آداکنده ترفی گردانداما کسی که حق شدا را ادا شی کید وفتی:در 
قیامت بهشت را با ان همه نعمت بی حسابش می بیند و خود را محروم 
می یابد.می پرسد:پس ما چه؟در پاسخ او گفته می شود: 


تو مدیون مانده ای.دینت را در دنیا ادا می کردی تا در عوض بهشت را به 
تو تحویل می دادیم.اما چون ادا نکردی,از بهشت بهره ای نداری ! 


در آخرت,راه سومی برای انسان وجود ندارد:یا به بهشت می رود پا به 
جهنم.و ار کسی برای خودش در بهشت جایی دست ویپا نکند, لاجرم در 
دوزخ مسکن خواهد گزید و اگر کسی در دوزخ اسیر شود. هیچ کس نمی 
تواند او را ازاد کند: 


,و کذلک وین ایک فوآنا عَربه لیْنذِر ه الثری و من 5 خولها و تنذر یوم 
لجع لارَيبِ فیه قریو؛ فی الْجَنّه و قریو؛ فی السَعیرٍ». 9 


و اين گونه قرآنی به زبان عربی فصیح و گویا به تو وحی کردیم تا مردم ام 
القری(شهر مکه)و کسانی را که پیرامون ان هستند, بیم دهی, و انان را از 
دور جمع شدن(یعنی روز قیامت) که تردیدی در آن نیست بترسانی, روزی 
که گروهی در بهشت اند و گروهی در آتش سوزان. 


در ایه دیگری می خوانیم 


- 


«قأَا لذین وا ففيٍ الثار لهْمْ فیها زفیژ و شهیق* خالدین فیها ما ماقتِ 
السَماواث و الأارٍض لا ما شاء ریک ان ریک قعال لها بُریذ* و ما الذین 
شهدوا قفی له خالّدین فیها ما داقتِ السماواث و الاوضن الما شاء تک 


عطاءٌ عَیْر مَجْذوذ». 10 
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اما تیره بختان که خود سبب تیره بختی خود بوده اند در آتش اند,برای آنان 
در آن جا ناله های حسرت بار و عربده و فریاد است.در آن,تا آسمان ها و 
زمین پابرجاست. جاودانه اند. مگر آنچه را که مشیت پروردگارت اقتضا 
کردم استنی تزدید, بر هرد کارت فرخی را اراده می کند انجام می دهد.اما 
نیک بختان که به توفیق و رحمت خدا سعادت یافته اند,تا آسمان ها و زمین 
پابرجاست,در بهشت جاودانه اند مگر آنچه را مشیت پروردگارت اقتضا 
کرده, بهشت عطایی قطع ناشدنی و بی پایان است. 


با این وصف.جای سومی میان بهشت و دوزخ وجود ندارد.یا سرانجام اوه 
بجا آوردن چیزهایی که عنوان فریضه و واجب گرفته اند منتهی به بهشد 
می شوند. این واجب را باید انجام داد تا بهشت از دل ان ها بیرون 
بیاید, ولی اگر واجبات بر گردن انسان بمانند.یک نهال پنج سانتی هم در 
بهشت از حبس واجبات خدا به دست نمی آید. 

الفرائض الفرائض ! 


امیر المومنین چند روز پس از کشته شدن عثمان خطبه بسیار مهمی برای 
مردم ایراد کرو اند که در آن اصول ند کی:ر| برای هردم برشمرده اند. 
«الفراثّض الفراتض». 

بیعنلی ای مردم,به شما هشدار می دهم درباره عمل به واجبات خدا. 
«ادوها الی الله». 

به واجبات خدا عمل کنید و حق خدا را به او بیردازید. 

«توّدکم الی الجنه». 12 


تا از راه عمل به واجبات به بهشت بروید.زیرا چیزی که شما را به بهشت 
می رساند عمل به واجبات است. 


دقت شود احضرت نمی فرماید تا خدا شما را به بهشت ببرد.می فرماید 
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این عمل شما را به بهشت می برد.زیرا فاعل«تعذ»فراثض است نه خدا. 


پس,بهشت در دل فراض پنهان است.البته,به شرطی که درب فراثض 
بسته نباشد.انسانی که عمری در این دنیا سیری کرده و بار فراّض را بر 
گردن دارد و با اعضاء و جوارحش آن ۱ 7 ۳2 ۳ 2 
داشته و حق خدا را ادا نکرده است.لذا,در قیامت هم این در به روی او 
بسته می ماند و به رویش باز نمی شود.شاید عده ای خیال کنند در قيیامت 

به آن ها این فرصت داده می شود که واجبات خدا را ادا کند و خود را اهل 
تطنکت: شا راما قرآن مجید می گوید آن کسی که در دنیا حاضر نشد در 
برابر خدا تواضع و فروتنی کند و واجب خدا را ادا کند, در آخرت نیز چنین 
کاری را انجام نمی تواند بدهد: 


۳ 9 ۳ ی 4 پا 
«بوم بُکْسَتْ عن ساق و یعون [لی السُجُودٍ قلا بشتطیغون». 13 


تکلیف و عبادتی نیست به عنوان سرزنش و ملامت به سجده کردن دعوت 
شوند, ولی در خود قدرت و استطاعت سجده کردن نيابند. 


آری, کسی که در دنیا در برابر پروردگارش سجده ای نکرده.در قیامت 
نیز,اگر همه انبیاء به او بگویند:یک سجده بجا بیاور انمی تواند.زیرا این کار 
از او برنمی آید. 


زیان رفتار بد مردم به خدا نمی رسد 
این نیز سخن امیر موّمنین در نهج البلاغه است: 
و لا تضزه معصیه من عصاه». 14 


یعنی اگر تمام مردم دنیا نیز عصیان کنند و بگویند:خدایا.ما نماز نمی 
و ,روزه نمی گیریم,و یک قدم هم برای برنمی داریم.ضرر سرپیچی 
شان تنها به خودشان می رسد و برای خدا عصیان آن ها ضرری ندارد.این 
هم که بعضی ها ژست روشنفکری می گيرند و می گویند:مگر 
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نمی گویید خدا بی نیاز است.پس خدا چه نیازی به نماز بندگانش دارد تا ما 
برای او نماز بخوانیم؟از این جا نشات می گیرد که فلسفه واجبات را نمی 
دانند.ان ها نمی داد که: اسان ها تبازهتد به تمازند قه-خدا ما متاخ به 
ادای حقوق الهی و نیا زمند به واجبات هستیم و این احتیاج هم دنیایی است 
و هم آخرتی. 


اگر کسی موّدب به آداب الهی باشد,تا آخر عمر نه یک وجب زمین از مردم 
غصب می کندءنه مال مردم را می دزددءنه دروغ می گوید,و نه هیچ خلاف 
دیگری مرتکب می شود.؛زیرا نماز روی زمین عصبی باطل است, خوردن 
مال غیر حرام است,و...برای همین است که در هیچ دادگاهی یک شکایت 
از نمازگزاران واقعی نمی بینیم؛یک پرونده از اولیاء خدا وجود ندارد؛و 
مردم از دشت کسی که مودب به اداب الهی انست شکایتی ندازند. 


خدایش بیامرزد ادوستی داشتم که انسان عجیبی بود(در مجلدات پیش نیز 
درباره او مطالبی اورده ام).با پای پیاده,دو بار به مکه و سه بار به کربلا 
رفت و هر سال هم پیاده به مشهد می رفت.در یکی از سفرهایش به 
کربلاءپیاده عازم اردن شده بود و از ان جاأ به بیت المقدس رفته بود. 


از بیت المقدس هم برای زیارت آرامگاه حضرت ابراهیم به الخلیل رفته 
ال ما سا اه ام وی اس و 


دست و چشم بسته به زندانش انداخته بودند. 


کف دو روز که او را به دادگاه برده بودند, قاضی دادگاه تا نگاهش به او 
افتاده بود گفته بود "این که عیسی بن مریم است !او را برای چه آورده اید؟ 
گفته بودند :احتمالا جاسوس است اگفته بود:او را سوار ماشین کنید و ببرید 
مرز اردن پیاده کنید تا برود ! 
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این خاصیت ادب الهی داشتن است. ما نیا زمندیم مودب به آدات الهی 
ای رس وا اه سا داوم خاره 
ای و را و ی مر 
نمی خوانند و برای دستورات دین خود احترامی قائل نیستند. در آمربکا و 
اروپا و افریقا, 90 درصد مردم نماز نمی خوانند و اصلا خدا را قبول 
تا ار اه ال تا سا ناساس شا خر 
شده؟به قول شاعر: 


از آن نماز که خود هیچ از آن نمی فهمی خدا چه فایده و بهره اکتساب 
کند؟ 


تفاخری نبود مر خدای عالم را که چون تو ابلهی او را خدا حساب کند. 15 


خداوند اصل , به این چیزها نگاه نمی کنند.این ما هستیم که گمان می کنیم 
توانا و قدرتمند و بزرگیم,درحالی که در جنب قدرت ۵ زر کی خدا| کالعدم 
هسنیم و موجودیتمان به حساب نمی اید.امام صادق, علیه السلام. می 
فرمایند: 


حجم زمین در مقابل عالم مانند حجم دانه ای ارزن در مقابل دریاست. 16 
یعنی زمین به این بزرگی در مجموعه این عالم پیدا نیست.وقتی بزرگی 
زمین نسبت به حجم عالم نسبت ارزن به دریا باشد, نسبت ما که در قیاس 


با زمین ارزنی بیش نیستیم با مجموعه عالم چقدر است تا خدا بخواهد به 
ما نگاه کند و ببیند هستند پا نیستند؟ 


زمین در جنب این نه سقف مینا چو خیشخیاشی بیود بر روی دریا 
تو خود بنگر کزین خشخاش چیندی؟ سزد تا بر بروت 17 خود بخندی. 18 


گفته اند روزی جوجه گنجشک روی شاخه درخت چنار 200 ساله ای در دل 
انبوهی نشسته بود.چنار پیر از آن درخت های عظیم ريشه دوانده بود 
کهرباران هاق سیل آسا و طوفان و رعدوبرق و قرف تقو | نسته 
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بود اسیبی به او برساند.وقتی اين بچه گنچشک می خواست از روی شاخه 
پرواز کند,به چنار گفت:خودت را سفت نگه دار که می خواهم بلند شوم ! 
لابد خیال می کرد اگر با پایش فشاری به درخت بیاورد و بلند شود کمر 
چنار می شکند اچنار در پاسخ او گفت:من اصلا نفهمیدم تو کی روی شاخه 
نماض رات خداننه ‌غالم ادحال آن نک مر بر اشت. 

امیر المومنین در روایتی فرموده اند: 

«آن هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الارض». 19 
مانند شهرهایی که روی زمین وجود دارد. 

شنیدستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است. 20 
کره زمین, به فر موده امام صادق,به اندازه دانه ارزنی است نسبت به حجم 
آسمان اول.حال, بسنجیم که با این قد و قامت روی این ارزن چقدر به 
حساب می آییم که برخی هامان باد در دماغ می اندازیم و ژست می گیریم 
که مگر خدا , به نماز ما نیازی دارد.چرا نیاز را به سمت خدا می بریم؟نیاز 


مربوط به خود ماست نه مربوط به پروردگار .ما نیا زمنرر موّدب شدن به 


آدات الیی هشتيم تا از کرن بدتر تشویم. و آذم وار زندگی کنیم.به قول 
مولانا: 


آخر آدم زاده ای ای ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف ؟ 21 


ما نیازمند به مقید بودنیم. زیر اگر مقید بودیم, وقتی میز پشت ریاست 
اداره ای می نشستیم, نمی گذاشتیم میلیون ها پا میلیاردها مان مال این 
مملکت دزدیده شود!اگر مقید بودیم,خودمان را درست نمی کردیم برویم با 
زنان نامحرم و دختران مردم رابطه نامشروع برقرار کنیم؛اگر 
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موّدب به آداب بودیم: گر گ صفت نمی شدیم.پس,ما نیازمند به مدب شدن 
هستیم,نه خدا.وگرنه خدا چه احتیاجی به نماز ما دارد تا برایش مهم باشد 
که نماز می خوانیم يا نمی خوانیم؟ 


مرا پرسی که چونی ؟چونم ای دوست 22 


این ین هد که وی از آحاش ری فا ند غانه الا مر رده 


چگونه می گذرانید؟فرمود:چگونه بگذراند کسی که هشت طلبکار دارد؟ 
چنان که گذشت. اولین طلبکار پروردگار است که عمل به واجباتش را می 
خواهد و این خواست.مربوط به حق عبودیت و مالکیتی است که بر کار 
خویش دارد.دین خدا را نیز هرکس ادا کند.بهشت را برای خود مهیا کرده 
است و اگر بر گردنش بماند.خود را از بهشت بیرون کرده است.چون در 
قیافت: دام ستوفی وود تناکا رام انم نی ند پغشت: مین توت با نم 
جهنم. 


در قدیم,وقتی پدر و مادر یا بزرگ ترها از بچه ها می خواستند کار مثبتی را 
انجام دهند و آن ها از انجام آن سر باز می زدند یا گوش به حرف نمی 
سپردند, می گفتند:«به جهنم ».این ن جمله خیلی معنی داشت ؛ یعنی اگر دینی 
را که داری ادا نکنی,جهنم از این ادا نکردن درمی آید.بر عکس,اگر کار 
خوبی انجام می دادی,«بارک للّه»می گفتند و تشویق می کردند؛یعنی این 
قدم مثبتت بوی بهشت می دهد.اصلاءپیش ترهاء انگار حرف ها ريشه در 
آبات قرآن»داست: مفل لالانین کفترن فادر‌ها: 


آن روزها که نوار و سی دی و این چیزها نبود تا صدای خواننده های فراری 
اروپا و امریکا را برای بچه ها پخش کنند.مادرها می نشستند و با با تن 
عدای محروتن یی من خوآتدند کت کرفتم تفت غبارت رل الم ال 
ای یر خصص ان ی وا ام کی هی زر آعا سوه 
توحید را در گوش جان و روان کودکان پخش می کردند. 3 
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لالایی جبرئیل برای امام حسین(ع) 

نقل است که هر وقت فاطمه زهرا,عليها السلام,خوابشان می برد و امام 
حسین در گهواره گریه می کرد.جبرئیل می امد و برای خواباندن ابی عبد 
الله عالی ترین حقایق هستی را در قالب این شعر برای او می خواند: 

ان فی الجثه نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن. 24 

در بهشت,نهری از شیر برای علی و حسین و حسن روان است. 

اتن لالانی خبر گیل نیز ريشه در ابات فران دارد: 25 

البته, کسی جبرئیل را نمی دید.ولی تکان خوردن گهواره را می دیدند. 
یکبار,ام ايمن این صحنه را دید و از دلیل آن پرسید.پیغمبر فرمود: 

جبرئیل است که گهواره را تکان می دهد. 

قران نیز در سورع صافات بدین مطلب آشاره می کند .و می, فرماید:؛ 


«اِنّ الذین قالوا ریّا ال ثم استقاموا تتترّل عنم الْمَلائْکه لا تخاقوا و 
تحرئوا و انوا اجه ای کم و عون" تن أَولباوُکَمٌ فی الحیاه الصا 
فی اجره و لک فیها ما تشتهی فشک و لک فیها ما تعُو ن»>. 26 


بی تردید کسانی که گفتند پروردگار ما خداست.سپس در میدان عمل بر 
این حقیقت استقامت ورزیدند, فرشتگان بر آنان نازل می شوند و می 
گویند:مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند 
تشارت. باد‌ماندر وندکی ییا و اخزت‌زباران و دوستان شما هستیم. آنچه 
دلتان بخواهد,در بهشت برای شما فراهم است و در ان هرچه بخواهید 
برای شما موجود است. 


)1 
و 


آری, ملائکه رحجمت یار اهل ایمان در دنیا و در آخرت هستند. 
یکی از مجتهدین بزرگ که از حافظان قرآن هم هست و شاید اولین حافظ 


قرآن در زمان خودش بود برای من تعریف رکد که روزی,به دیدن کسی 
رفتم.پیش از این که به دیدار او بروم به من گفته بودند که 
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می خواهد بخوابد.مثلا می گوید:دو و 25 دقیقه, و سر ساعت بیدار می 
شود.پرسیدم:برای این کار از ساعت استفاده نمی کند؟ گفتند: 


نه ساعت مچی دارد و نه ساعت بغلی,و نه ساعتی کنارش هست. فقط 
زمان را می گوید و سر ساعت بیدار می شود آگفتم:می شود ببینمش؟ 
گفتند:باید به او بگوییم,شاید قبول نکند ابه هرحال, گفتند و من یک شب به 
خانه ایشان رفتم و شب زا آن. جا هاندم, البته. از قبل کفته بودم که..می 
مانم.وقتی برای خواب اماده شدیم,دیدم ایشان زیر لب گفت: 


ساعت سه ا! 


دیدم سر ساعت سه بیدار شد. شب که تمام شد, هنگام صبحانه حال ماجرا 
را از او پرسیدم و اين را هم گفتم که اگر دلتان نمی خواهد برای من 
بگویید, مانعی ندارد اچه شده که هر وقت می خواهید بیدار می شوید؟ 
ایشان گفت یکی از فرشتگان خدا آمده و با ما دوست شده. 


روزی به او گفتم:من کاری ندارم برایم انجام بدهی.نه می خواهم مرا در 
عرض پنج دقیقه به مشهد یا مکه ببری و برگردانی و نه هیچ چیز دیگر. 


فقط هر وقت شب که می خواهم مرا صدا بزن !او هم پذیرفته,لذا هر 
وقت می خواهم بخوابم مرا نگاه می کند.من هم به او می گویم:ساعت 
سه يا چهار,و او سر ساعت تکانم می دهد و بیدارم می کند. 


این وضع کسانی است که فرائض خداوند را جدی گرفته اند و به او ایمان 
واقعی آورذه اند.گمان می کنم همین مختصر برای انتباه عقل و دل آنان 
که در پی حقیقت می گردند کافی باشد.در گفتارهای بعد,درباره طلبکاران 
دیگری که امام سجاد,علیه السلام,درباره آنان سخن گفته اند مطالبی 
خواهیم آورد,باشد که از فرهنگ مبارک ایشان بیشتر بهره مند شویم. 
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(1) ۰در پاسخ این سوال نکات زیبایی در روایات اتف است.ر 
کال ما یتسه و شید ی 628 


ار اسف سای ال یه تاش اس تال شیر 
من قوم لم یشهدوا جنازه,و لم یعودوا مریضا. 


-قیل لعیسی بن مریم(علیه السلام):کیف اضیخت را و الله فا آصبحت 
و ربی (تبارک و تعالی)من فوقی,و النار آمامی,: ۳ کی ظطلبی: ۷ املک 
ما آرجورو لا آطیق دفع ما آکره.فای فقیر آفقر منی 


دق قیل. للنبی (صلی الله علیه. .و اله) زکیف. اضبحت فالنخیز من رجل: ام 
یصبح صائما, و لم یعد مریضا,و لم یشهد جنازه. 


-قال جابر بن عبد اللّه الانصاری:لقیت علی بن آبی طالب(علیه السلام)ذات 
یوم صباحاءفقلت:کیف أصبحت,یا آمیر المومنین؟قال:بنعمه من اللّه و فضل 


من رجل لم یزر آخارو لم یدخل علی موّمن سرورا.قلت:و ما ذلک السرور؟ 
قال:یفرج عنه کربا, او تیه وتا آو کش عنه فا قم 


-قال جابر:و لقیت علیا(علیه السلام)یوما؛فقلت:کیف آصبحت,یا آمیر 


المومنین؟ قال: آصبحنا و بنا من نعم اللّه و فضله ما لا نحصیه مع کثیر ما 
تا نا 


ای درا یا که اسستا صات رس ال ات 
الله علیه و آله)؟قال ات ین هتم یی زب مت و ورن ۲ من اغتر به 


فهو المغرور. 


-و قیل للربیع ین خثیم:کیف آصبحت,یا آبا یزید؟قال: آصبحت فی آجل 
یفعل بنا. 


و فیل: آزویسی ین عاضر الفرتی کف ات بارعا ال سا نکم نمن 
برعل ال ای کلم انا شرت ا ای سس ای سرام 
1 


بان یه اش ی الا وتات قای تنعل بت این طالی ۶اه 
الشام ضاجامی کان چتتضا فت کشت آمیخیسا مر الحوسن ال ۲ 
بنی, کیف اصبح من یفنی ببقائه, و یسقم بدوائه, و یوّتی من مانه. 
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خو قیل لعلی, ین الخشتن (علهما السلام) کف آضبخت‌رانن رشول اللم؟ 
تخت مارا ار ای ای را اه 
اللاه اتف الصا ال ای ال الشیطان تا تا هرن 
الاان ی ال با الا الق 3( نگ 


الخخض ان محااوت. 

-و قیل لمحمد , بن علی(علیهما ۳ اصبحت ؟ قال آصبحنا غرقی 
ی ی ی 

-و قیل لبکر بن عبد اللّه المزنی:کیف آصبحت؟قال: آصبحت قریبا 


احلت فا آملی سا عام‌مله کار امس ره ها ال موی 


او انس امه فا مت اش لا 
لا قعیده بیت تحسن العملا. 


-و قیل لابی رجاء العطاردی,و قد پلغ عشرین و مائه سنه:کیف آصبحت؟ 
قال: آصبحت لا یحمل بعضی بعضاء کآنما کان شبابی قرضا». 


(2).سعدی در گلستان حکایت زیبایی دارد.می نویسد:«یاد دارم که شبی 
در کاروانی همه شب رفته بودیم و سحر در کنار بیشه ای خفته.شوریده ای 
که در آن سفر همراه ما بود نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس 
آرام نیافت.چون روز شد گفتمش:آن حالت چه بود؟گفت :بلبلان را دیدم که 


به ناش در آمدم بودند از درخت و کیکبان از کوه‌ه غوکان در آب.و بهايم- در 
بیشه. انديشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. 


دوش مرغی به صبح می نالید عقل و صبرم برد و طاقت و هوش 
یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش 

گفت باور نداشتم که ترا بانگ مرغی چنین کند مدهوش 

گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خوان و من خاموش. 
(3).منظور خطبه 193 نهج البلاغه است. 


(4).یکی از ایشان مرحوم شیخ محمد علی انصاری بود که من در اواخر 
خی ای اون یو مکی هم فص الق فآ که اسان 
هم در اواخر عمرشان دیدم. 
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البته نظم ایشان و شعر ایشان قوی تر از شاعر اول بود و معنوی تر و 
عارفانه تر و پرمطلب تر نیز بود.(مولف) 


(5).نهج البلاغه به وسیله چند نفر ترجمه شده است که هر ترجمه ای برای 
خودش امتیازاتی دارد.من هم نهج البلاغه را ترجمه کرده ام که تاکنون 22 
بار چاپ شده و روی سایت های جهانی هم هست.یک بار مطالعه نهج 
البلاغه يا لااقل مطالعه خطبه متقین خیلی ارزشمند است.از هر ترجمه ای 
هم که دلتان خواست استفاده کنید:نهج البلاغه مرحوم فیض,نهج البلاغه 
مرحوم دکتر شهیدی,نهج البلاغه مرحوم دشتی,یا دیگران.فرقی ندارد. 
(مولف) 
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3 س‌ مم 3 ۳ 3 و 
نیا ابا الدین انوا آنقعوا عن یاتعا کفنص متا اخر ها لخم مت 
1 لته و پم هو مه م - ]۲ ووه ۲ ار 70 
ال ض 5 لا همَموا الخییت مه سععون و5 لستم باخذیه الا ان تعمضوا یه و 
اعلموا ان اللة غنی* خمید». بقره, 267 


ابیت مَن استطاع الیه سییلا و مر 1 
ال الکتاب لح تکُفون باياتِ اللّهٍ و ال شهیذ علی ما تفمَلون». | 
عمران, 98-97. 

- «لَقَد سمع اللَهْ قَول الَذين قالوا ان ال قفیژ و تکن أعْنباء سَتکُْبٌ ما 


قالوا 5 ۳39 الایا یر حق و حفول جوا عَذابِ الحریق». آل 


عهران :181 
+ و ان بقدها بفن. الله کلا .من شعته و کان اللة واسعا تخکیما»: 
نساء, 30 1. 


الوا ال و ان روا فان له ما فی السماوات و ما 


مس ۰ ۳۱ ۳ - 


- «و له ما فی السما تِ و ما فی الاوض و لَقَذ تا الدین آوا العات 


فی الأْض و کان اللةٌ عْنی خمیدا». نساء131. 


- «و ریک العَیوٌ دُو الرَحْمَه ان یا بدْهبْکُمْ و یستخلف من دم ما یشاء 
کما أنسَاکم 
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من ِ- قوّم ِ ی 


دض ۳1 ند من سلطا 0 ما لا َو 
توت :9 

- «و قال موسی | تکفا انم 
خمید». ابراهیم, .8‏ 

- «لَغّ ما فی السماوات و ما فی الازض و ان اللة لو العَنمهٌ الحَمیذ». 
حج.6۵4. ً ۲ 


۱ ه:۶ ۳ تن سا 
و من فی الاأرْض جمیعا قَاِنّ ال لَعنی 


- «فالّ الّذٍی علدة عِلْمْ من الکتاب آنا آنیک به قتل آن بزنة [لیک رفک 
لا راغ فشته فُشتیژا علدة فال هذا ین قطل رش لتلوبی آ انکر ام کف و 
من ر قانما تک اتف و من کقر فان ربی عنم کریمٌ». نمل, 40. 


ی ت سس ‌ 
- «و من جاهد قالما بُجاهذ لِتَفسه ان اللة لَعییةٌ عن العالمین». عنکبوت.6. 
و من ۱ هد لِتَفسه | 1 2 


- «و لَقَدٌ آتینا لْمانَ الْجِکُمَه آن اشْکَرّ له و من تشگ قاتما بتشگر تسه و 
من کقر قاِنّ اللةَ عنیا حمیذ». لقمان,12. 


لها وی مت و الأَرْض ان ال هو الَْیِوهٌ الحَمید». لقمان,26 


«یا یا (لّاسن ثم الْْقَراء ٍلی اللّه و اللَهْ هو الْعَییة لخمیف تسا 
۱ و ما یک ی ال بعزیز». فاطر, 15 7 


0 ۹ سا و ‌ِ 

- «اِنْ تَکفروا قاٍن اللة غَنیٌ نکم و لا برُضی لعباده الکفر و ان تشکژوا 

بو 1 ه 3 1۳9 ی ون جوب ۶ رز صوو ج 
برَصة لکم و لا ترِر وازِرَه وزر اخری الی ری مَرْجعکم فیتبتکم بما ک 
ره ن انهٌ 1 بذاتِ الصَدور». زمر 7. 
- «ها أَمْ هوّلاء ندعَون لوا فی سیبل اللّه منم من یحَلٌ و من یبحَلِ 
قانما ببحل عَن تفسه و الله العَنمٌ و نم الفْقراء و نت 7 تتولع| لا قَوّما 
ِ و 
عَبْرکَم تم لایکوئوا أَمنالکَم». ۳ 
- «و أَة هُو آغُنی و أفنی». نجم,48. 


2 
۱ 

2 
0 


«آلذین یبْحَلونَ و یأَمَرُون الّاس بالَیْخُلِ و من یتول فان اللَدَ هو الْعنیٌ 
الحسند4. حدید, 24. 


چا لک فم یز ۱ و الوم لأر و من 


۰« با کات تأتیهم موف تال بات قفالوا 1 بش یهَدوتنا قکقروا و 
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سس 2 
اللهٌ نو حمیت». تغابن, 6. 


(7اقصض فی آشت ادلی اد شاه عشفت :هل با ابت اببات رمع 
می شود : 


غیر او کی به یاد ما ماند؟ دیگری یار ما کجا ماند؟ 
درد دردش بیار و ما را ده که مرا خوشتر از دوا ماند 
ما نبودیم و حضرت او بود چون نمانیم ماءخدا ماند 


نیست بیگانه از خدا چیزی هرچه ماند به آشنا ماند. 


(8).الفصول المهمه فی آصول الأئمه,حر عاملی,ج 1.ص 154:«قول 
الصادق(ع):کان اللّه و لم یکن معه شی» اصحیح ابن حبان, ابن حبان,ج 
را ال و ی یر 
فقال:اقبلوا البشری یا بنی تمیم.قالوا:قد بشر تنا یا رسول الله,فأعطنا 
فدخل علیه ناس من آهل الیمن.فقال:اقبلوا البشری یا آهل الیمن اِذ لم 
تقبلها بو تفیم قالواقد قبلنا با رسول اللهرجتنا لنقه فی. الدین و تسالک 
عن آول هذا الأمر ما کان.فقال:کان ِ ول بکن: نی قبله و کانرشه 
کی الماء نم خلق السماوات و 

(9):شوری, 7 .نیز هودر 107 «یوم أب لا یکلم تفس الا بادنه قَمَهْمْ شقمٌ و 


سعید». 

(10).هود, 108-106. 

(11).اين خطبه خطبه مهمی است.ازاین رو.من 30 سال پیش آن را حفظ 
کردم. 

(مولف) 

(12).نهج البلاغه,خطبه 167:و من خطبه له علیه السلام فی آول 
خلافته:« ان اللّه تعالی آنزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر.فخذوا نهج 


الکتر نهندواری اضذفوا عن سمت: لت تعضدواه لغرانمن الغراتص آدوها 
ال الله رک ال الخته. ان اللب‌خوم جر ماع مجمول ده ال حلالا کر 


مه بقل قرو از ام لیا ی مه ی الا ی اردص 
وا یا ی سا ای مس و 
بده الا بالحق.و لا یحل أذی المسلم لا ۳ 
او و هو الموت فان الناس آمامکم, 9۰ آن الساعه تحدوکم من 
خامکم تجنعها تاحفوا فانها قطد باولکه اخر کمبافیا آلله فی عناده ه بلاده 


قانکم مه لون ی 
ص:202 


عن البقاع و البهائم, آطیعوا اللّه و لا تعصوه,و |ذا رآیتم الخیر فخذوا به,و |ذا 
رایتم الشر فاعرضوا عنه». 


(13).قلم,42: « قتجْلْ العْسّمین کالْمْجُرمین* ما کم کف تحْکُمون* 
لک کنات فیه تذزشون؟ ان لک فیه لا تحیز ریت ام لک نماد عقا اجه 
الی یوم القیاهو ۷ لک لها تخکفون * سلهم هم بذک 0 له 

سر کاء خَلیائوا یشرکائهم أن صادقین* یوم یُکشَف عَن و یدعَوّن 
ای السَجُود فلا یستطیعَون* شقة َتَصارهة " تَرَهَفَهَمٌ درف و یذعَوّن 
الق السجود و هم سالمون* و من یدب بهذا ۳ ث_سَتَستذر جَهُم 
من حَت تشون" و آفلی هم ان کیدي ‏ میین* أم تسْلهُم یر قََمْ من 

معزمر تلو * ام عندهم الغیت َمْم یِکنبُون»؛ آپا ما تسلیم شدگان به 
اک 
خبه نف اور من کنیده ابا" تما زا, کناتن. اسفابی,ار رد خداشنت که فر.ان 
می خوانید. که در آن جهان هرچه را شما بخواهید و انتخاب کنید برای شما 
خواهد بود؟یا شما را , بر ما تا روز قیامت پیمان و سوگند استواری است که 
هر چه را به سود خود حکم کنید ویژه شماست؟ از آنان بیرس کدامشان 
ضاهن: آن ادعاست که مسلمان و مجرم یکسانند ؟یا شریکانی در ربوبیت 
خدا| دارند که از آنان نزد خدا شفاعت کنند که در اجر و ثواب با مسلمانان 
یکسان شوند؟پس اگر راستگویند, شریکانشان را به میدان آهزتدنیاد کن 
روزی زا که کار بر آنان بهشدت سقت ووشوار درو آن روز که جای 
هیچ تکلیف و عبادتی نیست به عنوان سرزنش و ملامت به سجده کردن 
دعوت شوند.ولی در خود قدرت و استطاعت سجده کردن نابند! 
دیدگانشان از شرم و حیا فروافتاده,خواری و ذلت آنان را فراگیرد و اینان 
در دنیا به سجده بر خدا دعوت می شدند درحالی که تندرست بودند,ولی از 
فرمان خدا متکبرانه روی می گرداندند.پس مرا با کسانی که اين قرآن را 
انکار می کنند واگذار به زودی ما آنان را به ندریج از آن جا که نمی دانند 
بخ وی داب .فی. کشانيم و النتم آنان-را مهلت .هی دهیم تا کباهشنان: را 
درحال بی خبری به نهایت برسانند, بی تردید نقشه و تدبیر من استوار 
است.این که دعوتت را نمی پذیرند مر از انان در برابر ابلاغ رسالت 
پاداشی می طلبی که از خسارت و زیانش سنگین بارند؟ 
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با غیب نزد آنان است و آنان از روی آن می نویسند و خود با تکیه بر آن به 
ادعاهای خود یقین می کنند و به دیگران هم خبر می دهند؟نجم,47-35. 


(14).خطبه متقین.البته,اين فراز مقدم بر جمله«و لا تنفعه طاعه من 
اطاعه»می باشد. 


ا تفر آد لا الک اشعی ارات 
۳ 


( ی اس اقا رتفا در انوم آنفت یب خر دی هر ال ات 
۱ 
و 


(19 )تقسیر تور التقلین:شتخ خویریبج 4رص 400تصعن آبی عید اللم-علیه 
السلام قال: 


فا آمی رامین له ات اللم:غلیه آن تم لتخم تفن الشتفاء مدانن 
مثل المداین التی في الارض مربوطه کل بعمود من نور.طول ذلک العمود 
فی السماء مسیره ماتین و خمسین سنه». 


(21).از مثنوی معنوی مولوی است.او ضمن بیان داستان جالبی می 
نویسد. 


همچو شه نادان و غافل بد وزیر پنجه می زد با قدیم ناگزیر 

پات فا ای کت و یه مها و ره 

صد چو عالم در نظر پیدا کند چونک چشمت را به خود بینا کند 

گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست پیش قدرت ذره ای می دان که نیست 


این جهان خود حبس جان های شماست هین روید آن سو که صحرای 
شماست 


این جهان محدود و ان خود بی حدست نقش و صورت پیش ان معلی 
رررد لت 


و شا ور یف ها ی 
صد هزاران طب جالینوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود 

ضد هزاران دفتر اشعار بود.پیش خرف امی اش آن:غار بوذ 

با چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی؟ 

بس دل چون کوه را انگیخت او مرغ زیرک با دو پا آویخت او 

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه جز شکسته می نگیرد فضل شاه 
روح می بردت سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین 

اسب همت سوی اختر تاختی ادم مسجود را نشناختی 
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آخر آدم زاده ای ای ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف 

چند گویی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همی 
گر جهان پر برف گردد سربه سر تاب خور بگدازدش با یک نظر. 
2 تاش که رت 


(23).واقعا, چقدر حرف زدن قدیمی ها فرق داشت آنمی دانم چرا امروزی 
هابحتی آن ها که سواد دارند,اين قدر بد حرف می زنند و گاه غیر از بدی 
گفتار حرف های باطل و یاوه و غیر حق می زنند؟عوام هم که بیشترشان 
فحش های بد و رکیک می دهند,اما قدیمی ها خیلی قشنگ حرف می زدند. 
(مولف) 


7ص 97: 


هس ام امن خی اه فا قالت ین داب پم الی سد 
سیدتی و مولاتي فاطمه الزهراء علیها السلام لا زورها فی منزلها,رو کان 
یوما حارا من آیام الصیف, فاتیت الی باب دارها,و ذا آنا بالباب مغلق 
فنظرت من شقوق الباب و آذا بفاطمه التفواء علها الساا مر نائمه عند 
و الرحی تدور و تطحن البر.و هی تدور من غیر ید تدیرهارو 
المهد آیضا الی جانبها,و الحسین علیه السلام نائم فیه, ۵ الففد بو ده ام از 
من یهزه و رایت کفا تسبح‌آلله آقریبا من کف ی الزهراء.قالت ام 
آیمن: فتعجبت من ذلک فترکتها و مضیت |لی سیدی رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله [و سلمت علیه او قلت:یا رسول الله نی رایت الیوم عجبا,ما 
پا ای ار ات با یمن ؟ فقلت: انی قصدت منزل 
فاطمه الزهراء فلقیت الباب مغلقا, فلذا آنا بالرحی تطحن البر.و هی تدور 
هن یر ید آندی‌ها او رآیت مهد الجسین من (فاظمد): بهتز من غیر ید تهزه. و 
دا کات ال تاه کف رها تحص ال 
ام آیمن اعلمي ان فاطمه الزهراء صائمه.و هی متبعه [جائعه ], و الزمان 
قیض, فالقی اللّه علیها النعاس فنامت. فسبحان من لا ینام,.فوکل اللّه ملک 
9 قوت عیالها, و آرسل [اللّه املکا آخر,یهز مهد ولدها الحسین علیه 
ِ لثلا یزعجها عن نومها,و وکل له ای ای روت اللّه عز و 


اتفتز خرن کر آلله یه جل فاد ناست جعل الله توات تسین دلک آلنلی 
لعاظمه علها السلاخ قعات: 
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پا رسول الله آخبرنی من یکون الطحان,و من الذی يهز مهد الحسین علیه 
السلام و یناغیه,و من المسبح؟فتبسم النبی صلی | 0 و آله ضاحکا, و 
قال: آما الطحان فهو جبرائیل,و آما الذی یهز مهد الحسین علیه السلام فهو 
میکائیل, و آما [الملک ]المسبح فهو |سرافیل». 


نیز در همان کتاب:عن طاووس الیمانی:«...ان جبرائیل علیه السلام نزل 
توما الق اارض فوصه الره ایا شم مالس عله الساام قیه منده مکی 
کل جات عایه الاطفال مه آمها سای جر ات عایم یه السلام عند 
الختین هلصوح بل یه و گنه کلبانت و یسلیه و لم یزل 
الحسین, علیه السلام فالتفت الیه فلم تر آحد. فأعلمها 1 ِ_ اللّه 
صل اه هی ال ان و ان عنم السای کان شاغی الست هن 
السلام». 


(25).اشاره است به اين آیه: «مَتَلْ الْحتَّهٍ الّی وید الْفتفون فیها أهاٌ من 
ماع عر آمین و آلهاژ م لن لژ عم چ آلهاژ من خقر دم لشارپین 


۰ رز 


(26).فصلت,31-30: «اِنْ الذین قالوا را اللة بت اسعافوا سرل لیم 
العلانکه لا تغاقوا و لا تخرئوا ي انز ژوا بالجَنه الیی کنثم توعذون 
یوک فی الحیاه الضبا و فی الاخره و کم فیها ما تشتهی [ 
فیها ما تدغْون». 
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10 درباره عقل و حقانیت قرآن 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


قرآن مجید در آیه 19 سوره مبارکه رعد می فرماید:حق بودن این کتاب و 
ایات تاو دم و تخیر راما صاخ ان له رصق کی دوش آن 
یقین و باور دارند.سبب مساله هم این است که هر صاحب عقلی وقتی با 
چشم عقل به حق نگاه می کند و آن را با نور باطن خویش می سنجدبه 
آن:حق بقین نیدامن کند: 


یکی از حکمای بزرگ الهی می فرماید: 


آیا هیچ انسانی در این که ضرب دو در دو مساوی با چهار است شک دارد؟ 
حق هم در همه زمینه ها مانند ان بخش از علم ریاضیات است که برای 
همه مسلم است و درست بودنش به اسانی درک می شود. 

عدالت. که به معنای قرار دادن هرچیز در جای خویش است.از جمله این 
امور حق است.بدن انسان و اعضا و جوارح او نمونه بارز رعایت عدالت 
است. زیر | اگر خداوند چجشم راءبه جای سر, بر روی سیبه قرار می داد,بر 


خلاف عدالت رفتار کرده بود؛یا اگر بینی را پشت سر آدمی تعبیه می کرد. 
عدالت را رعایت نکرده بود و همین طور سایر اندام را. 1 
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یعنی برای هر عاقلی روشن است که این اعضاء و جوارح در جای خویش 
قرار دارند. 


در نظام خلقت نیز همین تناسب برقرار است:ستارگان, قمرها, 
خورشید, کهکشان ها,رو سحابی ها در جای خود قرار گرفته اند.در نباتات 
نیز,هر گیاه دی بر مقام خویش است ؛یعنی درخت گردو در نظام 
خلقت همان است که باید می بودرنگ خربزه و هندوانه و مزه هر خوراکی 
ای باید همین باشد.این عدالت است. 


پس,عدل هرچیز را در جای معین خود قرار دادن است.متضاد عقل نیز 
تجاوز و بفی و ظلم است. 2 


پیش ترها که بیشتر مردم ایران در مکتب خانه ها کتاب هایی مانند گلستان 


سعدی درباره این که در عالم هرچیز در جای خویش است می گوید: 


آن که هفت اقلیم عالم را نهاد هرکسی را هرچه لایق بود داد 
گر توانا بینی ار کوتاه دست هر که را بینی چنان باید که هست 
این که مسکین است اگر قادر بود بس جنايتها کزو صادر شود 
گربة محروم اگر پر داشتی تخم گنجشک از هوا برداشتی. 


به راستی:اگر خداوند متعال بالی که به کبوتر داده را به گربه هم می 
داد,چه اتفاقی می افتاد؟با آن قدرت و سرعتی که گربه دارد, کبوترها را در 
هوا شکار می کرد و اسایش از این موجودات سلب می شد. امروزه, علم 
ثابت کرده است که استخوان پرندگان توخالی است,برای این که 
اسکلتشان سبک باشد و بتوانند پرواز بکنند؛اگر زهری که خدا به مار و 
عقرب و زنبور داده را ؛ به مگس و پشه يا گربه و گنجشک می داد,حداقل 
زندگی ما انسان ها در معرض خطر جدی قرار می گرفت؛اگر روزی همه 
حیوانات زهردار جهان بميرند و دیگر مار و عقربی وجود نداشته باشد, 
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طولی تسد تمام موجودات می :مز 3۳ «برای این که دائما در کره 
هوا می شود حیوانات زهردار ۳9 سموم ۳ را بگیرند, هم برای 
خودشان اسلحه دفاعی درست می کنند و هم هوا را پاک کنند تا موجودات 
دیگر هوای سالم برای تنفس داشته باشند.پس, عقرب و مار هم سر جای 
خودشان هستند. این معنی واقعی عدالت است. 


درستی عدالت مانند درستی ساده ترین حساب های ریاضیات است.اگر به 
عدالت موجود در نظام هستی دست بخورد,خيمه حیات برچیده می 
شود.اگر در نسبت آب و خشکی در کره زمین تغییری ایجاد شود. هیچ 
موجودی قادر به ادامه حیات نیست.اگر کوه ها به این شکل بر روی زمین 
استوار نبودند,زمین تعادل خود را از دست می داد و بشر لحظه ای راحت 
نبود. این معنی عدالت است. 


۳۹ را ب: بتر از علت نادانی نیست 3 


نادان به کسی می گویند که عقاش تعطیل و فکرش ناکارآمد است. معلوم 
نیست چرا بعضی ها بی فکر بار می ایند؛یعنی فقط با چشمشان به عالم 
نگاه می کنند نه با عقلشان. کسانی که به عالم نگاه می کنند و در پس 
نگاهشان انديشه می کنند.ءحق بودن هر حقیقتی را درک می کنند.مانند 
کسانی که در احوالات حیوانات.خشکی هاءو دریاها مطالعه می کنند. 


ترا مظالعه اسان رادار به تعفل و کر می کند نمی کذارت اسان 


ناوان.بقاند:یکی. از سقارشات. ففم. قران. با دید تذیر وه تعقل, بع. تنیا تخاح 
کردن است.خداوند در آیات مختلف بر این معنا تاکید می کند: 


مبوخ آیاتنا فی لأفاق فی اسهم حتّی ی لیم 1 اوه 1 اج 
یکف بربک علی کل شی ء شهیخ». 4 


به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس 
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خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او 
حق است.آیا کافی نیست که پروردگارت با ظاهر کردن حقایق و دلایل بر 
همه خیز گواه است که تنها او آفریننده و بی نیاز است و غیر او مخلوق و 
از هر جهت نیازمند به اوست. 


همچنین است آیاتی که به تدبر در حقایق جهان اشاره دارند. مانند: 
- «اّ فی جَلْق الستطاوات. و اأَرَض و اثتلا الیل و هار و الق الیی 


تچری فی البَحْرٍ بما بقع اللاس و ما رل ال من آلسَماء من ماء قأشبا به 
رش ند میا و بت فا من کل دم و تیب ل و السخاب 


امسر ین السّماء و الأرْض لیات لقَوّم بَغفلون». 5 


بی تردید در افرینش اسمان ها و زمین و رفت وامد شب و روز و کشتی 
هایی که در دریاها با جابجا کردن مسافر و کالا به سود مردم روانند. و 

بارانی کف خدا از اسیان تازل و وه ان رین سا ری 
اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده ای پراکنده کرده و گرداندن 
بادها و ابر مسخر میان آسمان و زمین» ,نشانه هایی است از توحید, ربوبیت 


2 


- «هُو الذٍی رل من السّماء ماء لک مه شراب و مِنهٌ سَجر فیه تَسِیمون* 
ءهِ لو . ر- ‏ 951ات _ 9۱ ۱ 
ی لَکَمٌ به به الززع.و و ازیو و النخپل ورالاعناب و من کل النقراتِ ان فی 


ایهی و و ی 9 ِ 5 0 ۳ ِ 
فیه و لبتَعواٌ من فصله و لعلکم رُوت* و القی فی الا ض رزواسی ان 


اوستتت که از اسان ای برای شما نازل کرد که بذ بخشی از آن نوشیدنی 
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است و از بخشی از آن درخت و گیاه می روید که دام هایتان را در آن می 
چرانید.برای شما به وسیله آن آب,زراعت و زیتون و خرما و انگور و از 
هی حول وی ریا بسا درا داتفا کی اک رای 
ای است بر توحید,و ربویّت و قدرت خدا,برای گروهی که می اندیشند. و 
شب و روز و خورشید و ماه را نیز رام و مسچخر شما قرار داد.و ستارگان 
هم به فرمانش رام و مسخر شده اندقطعا در این حقایق نشانه هایی 
است بر توحید,ربوبیّت و قدرت خدایبرای گروهی که تعقل می کنند.و نیز 
انچه را که در زمین به رنگ های گوناگون برای شما افرید رام و مسخرژتان 
ساخت ؛مسلما در این امور نشانه ای است بر توحید» ربوبیت و قدرت 
خدا,برای گروهی که متذکر می شوند.و اوست که دریا را رام و مسخر 
کرد تا از آن گوشت تازه بخورید,و زینتی را که می پوشید از آن بیرون 
اوه در از ی فا رفن ی که ابر می شکافند تا شما را برای 
حفل کال تخارت. ۵ اوه خایجا کنتد ود ترا این که ا۶ فضل. وه اجشان 
خدا طلب کنید و در نهایت به سپاس گزاری خدا برخيزید. 


ون زین کوم هایی, آسوان افکوا شما را دی ال کرد تن < 
انتقالی نلرزاند,و نهرها و راه هایی را پدید اورد تا برای رسیدن به اهداف و 
مقاصد خود راه یابید.و برای این که در عبور از کوه ها و بیابان ها و کویرها 


سر گردان و کم نشوید نشانه ها قرار داد.و مردم به هنگام ناب د دلن 
بایان ها هر در سطم دریاها یه فنسله سار کان ز اسان مت کتجیر این 
اسان ابا کی که مه وی آترتات کی است که شم جری 
آفریند؟پس کرنش در برا؛ بر بتان بر پایه چه دلیلی است؟آیا پند نمی گیرید؟ 

و اگر نعمت های خدا را شماره کنید,هرگز نمی توانید آن ها را : به شمار 
| اضر ند وف مهربان: انست؛: 


«ا قلا لو الی الایل کیت خلقت* و الی السَماء کیت رفقت* و ای 
الجبال کف نصتت* و الی الأرّض کیت شطع 7 


آپا با 1 به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و بت آستها ن که 
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چگونه بر افراشته شده ؟و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب شده؟ و 
به زمین که چگونه گسترده شده؟ 

این همه تاکید قرآن برای مطالعه و تدبر در خلقت جهان برای چیست ۲و 
مخاطبان این دعوت کیستند؟آبا خطاب قرآن به پیروان ادیان دیکر پا 


هواداران مکاتب غربی است؟آیا این سخن امیر مومنان برای ما مسلمانان 
کته نشده است کت 


و آلله اللهقی الفرآن لا سکم بالعمل به غیر کم 8 
خدا| را خدا| را درباره قرآن امبادا دیگران در عمل به آن از شما پیشی 


ببیر ند. 
«افْرَاً باسم و 


با این که اولین آیه قرآن و اولین سخن پروردگار با آخرین پیامبرش دستور 
ها ی اس ساسا ما سس مسا 


غریب و در این عرصه مهجورند؟به واقع, هميشه برای مردم ایران غصه 


خواندن صرف می کنند,در هر 24 ساعت 2 دقیقه بیشتر نیست. 9 از این 
مقدار هم باید مطالعاتی را که صر فا جنبه سرگرمی و تفریح دارد کم 
کرد.چون متاسفانه.خیلی از مردم علاقمند به خواند مطالبی هستند که در 


ازای ان-جخد جعصی پیرشان نمی اید امن خواندن بنخی کناب های داستان 
و رمان و بخش حوادث روزنامه ها يا مجلات ورزشی و... 


در خواندن کتاب,باید به محتوای آن توجه کنیم و به علمی که از آر 2 


برخی نیز نه مفیدند و نه مضر؛یعنی یادگیری يا مطالعه آن ها فقط اتلاف 
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عده ای هم حقایق را تنها از سخنرانی ها و منبرها کسب می کنند و به 
مطالعه نمی پردازند.ان هم محدود به ماه مبارک رمضان و محرم و 
مناسبت هایی از این دست است.ضمن این که یک سخنران,هرقدر هم اهل 
مطالعه و تحقیق و تامل باشد.به خاطر وقت کمی که داردتنها درصدی از 
دانسته هایش را می تواند بازگو کند.این در حالی است که کتاب انسان را 
با دنیاهای دیدن نو وتو غا مقر آفتا مه میو: 


برخم خی نا این نکته را یاداوزی کتم که در ارویا آهزیکا مردم به مجض 
این که بیکار می شوند سراغ کتاب می روند.ازاین رو,‌وقتی در اتوبوس و 
کتاب دوست است و تقریبا همه در خانه کتاب دارند. 


پیش از آن که به لندن بروم,درباره کتابخانه زر کی که کنار موزه لندن 
واقع است مطالبی شنیده بودم,اما وقتی به کتابخانه«بريتیش موزیوم» 
رفتم,دیدم هرچه گفته اند راست گفته اند.قفسه های کتاب این کتابخانه که 
تا سقف امتداد داشت پر از کتاب بود و این درحالی بود که به علت کمبود 
جا,با وجود فضای تیار بزز کن. که آن کتابخانه دارد, کتاب ها را روی زمین 
و روی هم چیده بودند اتعداد کتاب خوان ها و مراجعین و درامدی که از 


کتابخانه لنینگراد 
(سن پترزبورگ اسبق و کنونی) که شاید شش ماه از سال زمستان است و 
ارتفاع برف تا کمر مردم می رسد کتابخانه ای وجود دارد که 15 میلیون 


عنوان کتاب را در خود جای داده است و بهترین کتاب های موجود در دنیا را 
دارد. 10 
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بهترین کتاب کتابخانه لنینگراد 


یکی از رجال سیاسی ایران در مقاله اش نوشته بود:وقتی از طرف دولت 
ایران به لنینگراد رفتم.از کتابخانه لنینگراد هم دیدن کردم.وقتی وارد 
کتابخانه شدم.بهت زده و متعجب شدم.رئیس کتابخانه که به میزبان من 
ال وا نا سا اما وا 
من نشان داد.در اثنای صحبت از رئیس کتابخانه پرسیدم:در این 15 میلیون 
نام خواهد برد.او گفت:دلتان می خواهد ببینید؟ گفتم: 


بدهید کلیدش را بیاورم ! 


وقتی کلید را آورد و در آن اتاق را باز کرد,دیدم عجب اتاقی است از در و 
دیوار اتاق ظرافت و هنر می بارید.میز گران قیمتی هم در وسط اتاق قرار 
داشت که ظرفی طلایی رنگ در آن به چشم می خورد که رویش کتابی باز 
بود.رئیس کتابخانه کلیدی را زد و بشقاب آرام شروع به گشتن کرد.به من 
هم گفت که با احترام بایستید.زیرا این کتاب در میان این 15 میلیون اثر 
مهم ترین کتاب است.زیرا می تواند دنیا را اداره کند. گفتم: 


چرا ما ایرانی ها کتاب نمی خوانیم؟این چه مصیبتی است که در عالم 
نوشتن و خواندن کتاب گرییان گیر ما شده است ؟شاید هنوز عده ای از 
مردم باشتد که مان کنند کتاب نوشتن کار آسانی است,درحالی که نوشتن 

یک کتاب خوب جان انسان را می گیرد.بعد از نگارش هم., چندین نفر باید 
کا ر کنند با اثر به نحو مطلوب از چاپ در بیاید.با اين همه و با وجود صرف 
هزینه های سنگین چاپ و نشر,تیراژ کتاب برای 
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0 میلیون ایرانی بین 1000 تا 5000 جلد است 11 که فروش و پخش 
آنبها کد‌سال طول می کشوایی جاست که اسان شرصده حی: شوو ار 
این که ارویایی ها و امریکایی ها در مطالعه نظام طبیعت و به دست 
اوردن حقایق موجود در از ما مسلمانان پیش ترند.درحالی که این دستور 


«طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه». 12 
قفز قافیته کی دای که نه میتی کرفظار آید 


3 چند سال پیش,از آذربایجان شوروی نامه ای به من رسید به این 
مضمون که ما روس های ازاد شده از بند کمونیسم سخت نیازمند به کتاب 
های دینی هستیم.چون از زمان برقراری نظام کمونیسم در شوروی,عده 
ای از خانواده های ما که شیعه بودند, کشته شدنند و ان عده هم که ماندند 
از دینداری منع گشتند.لذا ما چیزی از دین نمی دانیم و کتاب چندانی هم در 
دستمان نیست تا مطالعه کنیم.اگر امکان دارد برای ما کتاب بفرستید تا ما 
دوباره به تشیع و دامان اهل بیت برگردیم ! 


در حدی که در وسعمان بود و توان داشتیم,برای انان نهح البلاغه و مفاتیح و 

صحیفه سجادیه فرستادیم و در حال حاضر نیز مشغول ترجمه چند کتاب به 
زبان آن ها هستیم. وقتی این کتاب ها به دستشان ر سید آن ها را بین بین 

شیعیان پخش کردند.بعد از مدتی نیز,نامه ای برایم فرستادند که از پخش 
ان کتاب ها تقدیر و تشکر بی حد کرده بودند.بعدها برایم نقل کردند که 
وقتی ان ها نهح البلاغه و مفاتیح و صحیفه سجادیه را دیده بودند,از فرط 
خوشحالی کتاب ها را بغل کردند و روی سر و چشم می گذاشتند و گریه 
می کردند و لذت می بردند از اين که علی,علیه السلام. برای انان حرف 


زده است. 
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ایدم دق ها خی ابرآن تون شیع. کته بار اضتی. ۵ص انی رفی. کوانند خر 
سخنرانی های مذهبی شرکت کنند, کتاب های مقید دینی بخوانند معارف 
اسلامی و الهی را در دل و جان خود پرورش دهند,و نفس خود را مهذب 
سازند؛ولی متاسفانه یی عمر از برخی از انان می گذرد,درحالی که یک 
کلمه قصار از نهح البلاغه را نخوانده اند و حتی این کتاب شریف را ندیده 
اند. 


آیا اين انصاف است که حتی اهل مطالعه و جوانان ما انواع و اقسام 
داستان های کوتامو بایه توشت کان آسرای و ارویاش زا راید با ناه 
تمام بازیکنان یک تیم فوتبال در قلان باشگاه اروپایی را بلد باشند و 
تاریخچه پیدایش هرچیزی را در این عالم بلد باشند,ولی قران و نهج البلاغه 
و صحیفه سجادیه را نشناسند و نخواهند که بشناسند؟ اچرا باید «شعرهای 
شل سیلوستراین يا ترانه های پنیگ فلوید از مناجات خمس عشر امام 
سحاد, علیه السلام,برای جوانان ما شناخته شده تر باشد؟». 


این عدالت است که نهج البلاغه علی را نشناسیم و او را قزر زد کی حون در 
جایی که سزاوار آن است قرار ندهیم؟آیا این به نوعی امتداد همان 
وی کت که معا فان ان سضرت براسات فر یل بارس انجاه 
کردند؟ 


پشقیی از ففخم از 
فاطمه زهرا در سخنرانی خود خطاب به ابو بکر فرمودند: 


کاری که شما کردید اين بود که بعد از وفات پدرم هرکس را,در جایی قرار 
دادید مستحق آن جایگاه نبود.تو خود به جای علی,علیه السلام, نشسته 
ای,درحالی که این جای تو نیست؛عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مفیره 
بن شعبه نیز سر جای خودشان نیستند.با این کار شما.؛ زخمی به اسلام 
وارد که تا روز قیامت درمانی ندارد. 14 
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عدل حق است.,مانند حق بودن گزارة دو ضرب در دو می شود چهار. 


۱ 


حقایقی که قرآن از آن ها سخن می گوید 


چنان که در گفتارهای پیش آوردیم.قرآن در آیات 152-151 سوره انعام 
چند موضوع را عنوان کرد که هر عاقلی حق بودن ان ها را درک می کند. 
می گذارد.پنج موضوع را در ایه 151 بررسی کردیم و از چهار موضوع 


موجود در ایه 152 به موضوع بخست پرداختیم که درباره مال بتیم بود.اما 
موضوع دوم 


۹3 وی 9 9 ۳ جح با 
«و آَوفوا الکیّل و المیزان بالقسط لائکلف تَفسا الا وسعها». 
ما وا سا سای اس اشای ایا واه یه 
رعایت عدالت و انصاف در خرید و فروش 


روی سخن قرآن در اين فراز از آیه با کاسب هاءقپان دارهاء‌همه کسانی که 
جنس کشیدنی و کیلی دارند.پمب بنزینی هاءبه آن ها که حمل گازوئیل و 
نفت و بنزین و سایر مواد را بر عهده دارند است.یعنی هر گاه جنسی به 
۱ ۱ 
ترازو بازی نکیند تا کسی که یک کیلو جنس خریده تنها صاحب نهصد 
گرمش باشد؛یعنی در روز روشن صد گرم از مال مردم را ندزدید,زیرا این 
نوع دزدی از دزدی شبانه نیز بدتر است. 


دزدی که شبانه و در تاریکی به در خانه ای کلید می اندازد یا از دیوار مردم 
بالا می رود.در تاریکی می اید و در تاریکی نیژ می رود؛اما کاسبی 
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که روز روشن مال مردم را این طور ذره ذره می دزدد.دزد بی حیا و 


قرآن می فرماید:اگر جنس را وزن می کنید و به مردم می دهید» 
ترازوهاتان را پر بکنید.دقت شود انمی گوید به مردم جنس اضافه بدهید, 
می فرماید مطابق پولی که داده اند جنس تحویلشان بدهید و میزان 
انز اس ان سم رس ان ای ا اه ماع ات 
ظرف کاملا خالی شود. مثلاء صاحب ماشین خودش در ماشین نشسته تا 
روغنر موتورش را عوض کنند.پیمانه روعن را کامل , ی سم پیمانه 
اس اس 


اگر از کسی که مخالف و دشمن قرآن هم هست بپرسیم که دوست داری 
ویو ام ای و بابتش پول پرداخته ای کم بگذارد؟ می 
است؟می 7 دزد است»خدا لعنتش کند احال,اگر به او 
فروشی 0 0( گفته است. 


ول لِلْفطَفْفِین » 


تا آن جا که از آیات قرآن فهم می شود خداوند از آن ها که در ترازو و 
پیمانه خیانت می کنند نفرت فراوان دارد .در قرآن کریم .واژه, «وَبْل» 14 
۳ آمده است. 15 ۳ تفاسیر قرآن آمده است که کلمه «وَیل» بر نفرت 
دلالت دارد؛معنی دیگر«ویل»را لعنت دانسته اند و گروهی نیز آن را نام 
چاهی در جهنم ذکر کرده آند.به هر ترتیب,خداوند می فرماید: 


«ویل للْمطفَفین». 
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نی آنم این است کهبهای تشر با ات بن کم فروشان ۶ این کنجام خهتم 
جای انان باد که در پیمانه و ترازو به مردم خیانت می نند. 


کم فوشی خلاف فرمان است که ترازوی حق به میزان است 

آن که با سنگ کم متاع فروخت آتش از سنگ جست و ریشش سوخت 
آب در شیر گاو کرد آن کرد آمد آن آب و ماده گاو ببرد. 16 

لازمه تبعیت از حق یافتن حق است 


عدالت حق است و تمام آیات قرآن بر عدالت بنا شده اند.وقتی عاقل 
فران وا می»ستخد وکر آن. آندینته می. کید حق بودن: فرآن وا کش می 
کند.اما اين انتهای راه نیست,زیرا عقل پیروی و تبعیت از حق را بر خود 
چنین کسی واجب کنند,زیرا قبل از وجوب شرعی او وجوب عقلی این 
تبعیت را درک کرده است. 


بادم هست ی بعد از منبر,جوأنی که جلوی در مجلس بود به من 
ان نف او سا شا موه ۱ 0 است که ار 
این حوالی رد می شدم.وقتی دیدم این جا خیلی شلوغ است.اول خیال 
کردم تثاتری يا فیلمی پخش می کنند که مردم این طور جمع شده اند(آن 
مجلس در مسجد نز کو از نمی شد). وقتی داخل شدم دیدم شما بالای منبر 
هستید.اول, می خواستم بر گردم, اما با خودم گفتم: 


حتما خبری در این مجلس هست که این همه مردم آمده اند این جا نشسته 
اند امن هم نشستم ببینم چه خبر است.حال,می خواهم به شما بگویم که 
من دزد هستم و چیزهای گران هم می دزدم.اما حرف هایی که امشب 
شنیدم را حق دیدم و چون از حق باید پیروی کرد.تصمیم گرفتم دزدی را 
ترک کنم.برای همین,زحمتی برای شما دارم ! 
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وقتی از خواسته اش پرسیدم گفت: من از مغازه ای دو عدد فرش گران 
قیمت دزدیده ام.خودم اگر بخواهم ۳۳ به صاحب فرش بر گردانم, می 
تر سم عصبانی شود و مرا تحویل تور مه کردم ام و دیگر نمی 
خواهم دنز کنمشانی ان ععا را میدق تا شفا تفت با بردانن 
فرش ها را متقبل شوید. 


ی ی من ی زیاد هم انسان متدینی نبود تا 
ماجر را به او بگوید.صاحب مغازه ف گفته بود:من به جایی که روضه باشد 
ی ایا سا له رای ات اس ان رس ما 
تومانی را به من برگردانید.ولی فرش دیگر را خرج کار خیر کنید که هم خدا 
به من لطفی بکند.و هم آن دزد را بیامرزد! 


آری.وقتی انسان حق را فهمید,عقل به او دستور می دهد که از حق 
متابعت کند.پیروی ان خی کم کم تور انیت سم رای انسان به همراه می 
آورد و او بیشتر دلبسته حق می شود.آن وقت است که عمل به تکلیف 
برای انسان آسان می شود و از آن لذت می برد.چنین کسی نمازش را با 
عشق می خواند و روزه اش را با عشق می کیرد و کارهای خیر را با 
محبت انجام می دهد.اما خدا نکند کسی 60 سال در این دنیا و در جوار 
قرآن و مسجد و علمای ربانی و نهج البلاغه باشد و حق بودن آن ها را درک 
نکند در تهایتاز آنان: نیز بیروی تنماید! 
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(1).اين سخنان از مرحوم علامه طباطبایی است.ر ک:شیعه در اسلام یا 


(2).معنی عدل در روایات چنین آمده است: 


-شرح رساله الحقوق,امام زین العابدین.ص 71:«فوضع الشی فی محله 
یمثل العدل, کما آن وضع الشی فی غیر محله یمثل الظلم». 


-نهج البلاغه,ج 4,ص 102:(و سثئل علیه السلام آیما آفضل العدل آو 
الجود؟) فقال علیه السلام:العدل یضع الأمور مواضعتها,و الجود پخرجها من 
جهتها.و العدل سائس عام,و الجود عارض خاص ات[ آشرفهما و 
ت 


ی 0 ی 0 ۳۳ 
علیه السلام قال: 


العدل آحلی من الماء یصیبه الظمآن,ما آوسع العدل |ذا عدل فیه و ان قل 


بیان العدل.ضد الجورنی بظلق غلی ملکه لاتفس خعتضی الاعتدال فی جمیع 
الافووم ه اخار الخط بفت الا فراط ه التفر بط بطان علی اخراع الفواتین 
الشرعنه قی الاعام الماربه نی الخلق:فال الراغب اعد صربان مطلق 
یقتضی العقل حسنه و لا یکون فی شی من الازمنه منسوخا و لا یوصف 
بالاعتداء بوجه نحو الاحسان |لی من آحسن الیک,و کف الاذیه عمن یکف 
آذاه عنک.و عدل یعرف کونه عدلا بالشرع, و یمکن آن یکون منسوخا فی 
بفض الازمنه کالقصاص و آرش الجتایات,و لذلک قال: 


"قمن. اعندی علیکم. قاغتذوا غایه و قال ۱و جرا که تسه لیا "فسمی 
دی اعفدا ی تمه فد الععم قو المعتی وله ان آلا ماهر اعد و 
الاحسان " فان العدل هو المساوام, فی المکافاه آن خیرا فخیرا, و آن شر | 
فشرا,و الاحسان آن یقابل الخیر باکثر منه و الشر بأقل منه ۳ قواه 
علیه السلام: "ٍذا عدل فیه "یحتمل وجوها:الاول آن یکون الضمیر راجعا اٍلی 
امه اه ات فد رال کم آموسم ال رل الا انیت آن 


یکون الضمیر راجعا [لی العدل,و المراد بالعدل الامر الذی عدل فیه, فیرجع 
الی العفی نا ال لت ارحاع ا لمیر ال القد ان 
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آیضا و المعنی ما آوسع العدل الذی عدل فیه آی یکون العدل واقعیا حقیقا 
دز شا شمه لاس عدلا اکن حالصا خیم معلوط بحفر او کوت وا 
ساریا فی جمیع الجوارح لا مخصوصا ببعضها,و فی جمیع الناس لا بختص 

خضهم الرانع ماءفیل ان "غدل علن. المجهول من بناء التفعیل:ی المراه 
ار بعدل اذا لم یتعلق به غرض فالتعدیل رعایه 
التعادله الشامت ره لیاتسا سح ان کون المرا ول مان 
قل "بیان قله العدل بین الناس. 


-بحار الأأنوار.ج 2ص 39:عن محمد.عن آحمد,عن ابن محبوب.عن آبن 
وهب, , عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال:العدل اخلی مر الشهدره آلین امن 
انیت ات ,راهن الم که 


تا خفن الشمد میم فیل-شبیه: العقول بالمحصسون تالف اکتر 
الخلی تلی المشتهیات الندنبه الدننه: 


-بحار الأنوارج 72.ص 350:سئل آمیر المومنین علیه السلام آیما آفضل 
العدل او الجود؟قال:العدل یضع الامور مواضعها,و الجود یخرجها عن 
جهتها,و العدل سائس عام و الجود عارض خاص,فالعدل اشرفهما و 
افیارا الست اس فان لس بو بان ارو ال مر لد 
الست فا سول لاه ای اه اه 


[یاکم و الطلم فانه یخرب قلویکم:و قال صلی اللّه علیه و آله:آحب الناین 
نود الق الله مجلسا امام عادل,و ان افص الناسن الن الاه 
و آشذهم انا امام جاتربو فال صلی الله علیه و آلههن. اضتم و انم 
تلم اح ففن لت ما اند 


-حکایت زیبایی نیز در بحار بدین شکل آمده است:بحار الانوار.ج 72.ص 
1 


روی المظفری فی تاریخه قال:لما حج المنصور فی سنه آربع و آربعین و 

مائه,نزل بدار الندوه,و کان یطوف لیلا و لا پشعر به آحد, فاذا اطلع الفجر 

صلی بالناس وراح فی موکبه ال مش نها مووات له سای از سمع 

قائلا یقول:اللهم انا نشکو الیک ظهور البغی و الفساد فی الارض,و ما یحول 
بین الحق و آهله من الظلم, قال: 


فملا المنصور مسامعه منه ثمٍ استدعاه فقال له : ما الذی سمعنه منک ؟ 
قال:اٍن أمنتنی علی نفسی نبأتک بالامور من آصلهاءقال: آنت آمن علی 
نفسک,قال: آنت الذی 
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دخله الطمع حتی حال بینه و ؛ بین الحق و حصول ما فی الارض من البفغی و 
اقا له ان اشترغای امفر, الشتلعین فاغدانهانه 
جعلت بینک و بینهم حجابا و حصونا من الجص و الاجر و آبوابا من الحدید,و 

حجبه معهم السلاح و اتخذت وزراء ظلمه, و اعوانا فجره, ان ۳9 ۲ 
یعینوک؛ و آن ارشانت لا یردوک؛ و قومتهم علی ظلم الناس و لم 
باعنانه الا و الجایع و العاری,فصاروا شرکاءک فی سلطانک, و 
صانعتهم العمال بالهدایا خوفا منهم,فقالوا:هذا قد خان اللّه فمالنا لا نخونه 
فاختزنوا الاموال,و حالوا دون المتظلم و دونک,فامتلات بلاد اللّه فسادا و 
بان طلماه قها بفاع لا سلام بو اهله علی هد وق کت اشافر: الی البلاد 
۱[ هل ی فقارن لفوی افه ما کی ؟ 
فقال است- که فلی, ماشرل کف ناه سفعی. ولکته اوه سید 
۲ب و یب آ رزخ دا لکن ان کان سمعی قد ذهب فیصری,یاق, فنادی 
نهار هل بری مظلوما فلا بجده.ها و هو مشرک بل و قد غلیت رافته 
بالمشرکین علی شح نفسه,و انت موّمن بالله,و ابن عم رسول الله صلی 
اه ک 2 
المال. الا لماحدم من غلات ان فلت ای تجمع لولدی فقد آرای الله.تعالی 
الطفل الصغیر یخرج من بطن امه لا مال له,فیعطیه.فلست بالذی تعطیه بل 
اللّه سبحانه هو الذی یعطی,و ان قلت: آجمعها لتشیید سلطانی فقد اراک 
الله القذین عترا قن الدین تقد مها ای عممعا جمفوادهن الاموال. ولا 

ما آعدوا من السلاح,و ان قلت آجمعها لغایه هی آحسن ما الغایه التی آنا 
فیها,فو اللّه ما فوق ما آنت فیه منزله الا العمل الصالح پا هذا هل تعاقب 
من عصاک الا بالقتل؟فیکف تصنع باللّه الذی لا یعاقب الا بألیم العذاب, و هو 
عم مها آخمن له یاه جوا نها الم زا کت ست 
یدیه للحساب عریانا؟هل یقنی عنک ما کنت فیه شیثا؟.قال:قبکی المنصور 
بکاء شدیدا مه قال؛یالصی ام اخلو و.لم اک شهار تم قال ما الله ما 
حولت ؟قال: 

علیک بأعلام العلماء الراشدین,قال:فروامنی,قال:فروامنک مخافه آن 
تحملهم علی ظهر من طریقتک,و لکن افتح الباب.و سهل الحجاب و خذ 
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بت تتضفت اما اوهرق انا کاس عمن هی آن سوه الک فها وک عن 
آهرک. فقال المتصور اللقم وفعتی, لان. اعمل بها غال هد [لرجل ثم حضر 
الموّذنون و آقاموا الصلاه,فلما فرغ من صلاته قال:علی بالرجل, فطلبوه 
تجتوا له اثرا فقیل اب کان الخضر علبه السلاه 


۹ 


-قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله‌:عدل ساعه خیر من عباده سبعین 
تتنته کیام. ایلها وضيام نهارای جور ساعه 0( و 
فن,ععاضی سین سته و فال: صلی الم علهتو الهمن اه وا مم‌سالم 


ار ما وهای ی ۱ 1 
من ولی آمر المسلمین فلم یعدل لهم. 


( اران نفک ارت 
(4).فصلت, 53. 

(5).بقره,164. 

(6).نحل, 18-10 
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(8).نهج البلاغه,ج 3.ص 77. 

(9).فرهنگ در همه جای دنیا شاخصه ها و پارامترهای اندازه گیری 


مشخصی ذازد که: یکی از مهفتزین آن هاء‌مقابشته آماری شاخص فطالعه و 
تیراژ کتاب در این کشورها است.با مقایسه این دو مقوله.می توان گفت 
که ایرانی ها کتاب نمی خوانند ابراساس اعلام رئیس سازمان کتابخانه ملی 
ایران,.هر شهروند ایرانی در شبانه روز تنها دو دقیقه از وقت خود را به 
خواندن کتاب اختصاص می دهد که اين میزان در مقایسه با کشورهای 
توسعه يافته همانند ژاین يا انگلیس که سرانه مطالعه آن ها حدود 90 
دقیقه در روز است و يا در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای همانند 
ترکیه يا مالزی که این عدد نزدیک به 5<ظ دقیقه در روز است.بسیار اندک 
است(رئیس ستاد هفته کتاب خراسان رضوی در سال 87 گفته 
است:سرانه مطالعه در دنیا 5 دقیقه در روز و در ایران بین هشت تا 10 
دقیقه است آمارگیری جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از میزان 
سرانه ی 
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تهرانی ها هیچ پولی برای خرید کتاب نمی پردازند.این آمارگیری را بخش 
افکارسنجی پژوهشگاه فرهنگ.هنر و ارتباطات که به وزارت ارشاد وابسته 
شتا وی هرا سای ال زو ناه این ات ان 
نظرسنجی, منطقه یک تهران بهترین و منطقه 15 بدترین شرایط مطالعه را 
در تهران دارند.4/66 درصد از شهروندان منطقه 15 تهران ماهانه هیچ 
هزینه ای ی ی ی ی 
نظرسنجی, 5/44 ند ای وی ان ماه یک تهران ماهانه بیش ن از 10 
هزار تومان کتاب می خرند,اما تنها 15 درصد از شهروندان این منطقه 
بای بیساعت اه ی دای آهار در هه و مها ره 
ی ت قرآن,کتاب های درسی,روزنامه و اینترنت را شامل 
عنوان است ! 


(10).براساس آمارهای موجود,تا سال 87 شمسی,در کتابخانه های ایران 
بیش از دو میلیون کتاب,چهار میلیون نشریه,.300 میلیون نسخه و سند و 
حدود 56 هزار نسخه خطی وجود دارد.البته. دستیابی به رقم صحیح کتاب 
های منتشر شده در ایران به خاطر نقایص موجود در سیستم کتابشناسی 
ملی ایران امکان پذیر نیست.با این حال, کتابشناسی ملی ایران علی رغم 
نارسایی های موجود یگانه منبع موجود در ارائه عناوین منتشر شده در 
کشور است.براساس کتابشناسی ملی ایران,در سال 1351,تعداد 2362 
عنوان کتاب منتشر شده درحالی که تحقیقات شخصی تعداد عناوین منتشر 
شده را در همین سال 30632 عنوان اعلام می کند.تعداد عناوین منتشر 
شده در سال 1355 براساس کتابشناسی ملی ایران 9272 عنوان می 
باشد که نسبت به سال <134 که تعداد 2421 عنوان منتشر شده 
افزایشی معادل 1685 عنوان را نشان می دهد کتاب های منتشر شده در 
شهزشتان .های اتران به. تدرت وارد کتابشناسی ملی. می, کردند و آکاهی 
آند کی نو مهرد آنها عجوو. دار کایشاستن: ملین. انز ان خهداد کنات »هاق 
منتشر شده در سال 1352 در 24 شهر ایران را 329 عنوان اعلام کرده 
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است. کتاب های موجود در بازار ایران موضوع مهمی است که به ندرت 
تحفیفی: ار قوزد. آن انجام می گیرد تنها در سال 1354 است که تحقیقی 
در این مورد انجام گرفته و عناوین موجود در بازار ایران را 3 31 ذکر 


کرده است. 


ی وه وشات 


با سقوط رزیم رضاأ خان در شهریور 1320 ,ازادی سیاسی نسبی در کشور 
بذید. اد و با فراز و فرودهایی تا مرداد 1332 ادامه یافت.در این مدت 
بیش از 70 گروه, تشکل را سیاسی تأسیس شد و بیش از 1000 
عنوان روزنامه و مجله منتشر گردید.جدول ژیز اهاز کنات های منتشر شده 
طی سال های 1321 تا 1332 را از دو ماخذ متفاوت نشان می دهد. 


چنانکه ملاحظه می شود تفاوت تاد ضیان ده اماز وخود دارد اجنین 
منحنی های صعود و نزول انها نیز با هم متفاوت است.پس از کودتای 28 
یافت.جدول زیر فراوانی کتاب های منتشر شده در سال های 1333 تا 
1 1 را از دو ماخذ متفاوت نشان می د هد. 


کردند.با بهبود نسبی اوضاعء اقتصادی, افزایش جمعیت شهرنشینی و شمار 


باسوادان,و بالا رفتن سطح آموزش عالی در کشور به تدریج بر شمار 


اصلاحات سیاسی اجتماعی و اقتصادی که از 1339 تا 1341 در کشور 


پد بد امد 
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نیز بر افزایش کمی و کیفی مطبوعات و کتاب های منتشر شده در کشور 


تاثیر داشت. 


در این سال ها بنگاه های انتشاراتی بزرگی در کشور پدید آمدند و ترجمة 
آثار مشهور کلاسیک و جدید خارجی و نیز تصحیح و تألیف آثار معتبر فارسی 
آغاز شد. 


در این زمان بود که در تهران در مقابل دانشگاه تهران راسته کتابفروشان 
ایجاد شد و مرکز چاپ و نشر کتاب از مرکز شهر به آن جا منتقل گردید. 


با بایا ان فضام بان سانش ود و1 14 ,خابها ند ها وظف ندید 
که پیش از چاپ کتاب,دستنوشته آن را تحویل اداره نگارش که از ادارات 
تابع وزارت فرهنگ بودداده و پس از بررسی و تأیید از سوی آن 
اداره, اقدام به چاپ 1 کنند. .و در صورت انتشار«کتاب های مضره»,اداره 
احاهت موظف به جمع آوری آنها بود. بدین بر بی هر کتاب قبل از نشر, به 
بهانه گرفتن شماره ثبت کتابخانه ملی, به اداره نگارش تحویل داده می شد 
ونان نیز با بررسی تک تک صفحات و اعمال اصلاحات اجازه نشر صادر 
هی کیت با مات زیر قایل تا رت خی و او 


اسناد موجود نشان می دهد که سانسور پیش از انتشارءبه شکل 
فراگیر.طی شانزده سال پس از آن دوران به شدت اعمال می شد. 


ساواک نیز بهه نظارت و سانسور کتاب می پرداخت که در برخی 
موارد, تصمیمات و اقدامات آن دو, متعارض بود . مثلا گاهی اداره نگارش به 
کتابی اجازه نشر می داد, ولی مقامات امنیتی دستور جمع آوری و نابودی 
آن زاس اوه لها رما سا اتسور کنات سد از سر 
اقدام می کرد ساواک بود. 


با وجود تنگ تر شدن فضای سیاسی و گسترش سانسور در عرصه کتاب و 
مطبوعات, از سال 1342 تا 1349,رشد چشمگیری در تعداد عناوین کتاب 
های منتشر شده به وجود آمد ك بالاترین آن در 38 1 با عنوان و 
ان تا 1357 تفاوت اشکاری دارد. 


جدول زیر فراوانی کتاب های منتشر شده از 1342 تا 1349 را نشان می 
دهد. 
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اين افزایش,دلایل متعدد اقتصادی,اجتماعی,و فرهنگی دارد که از جمله می 
توان به دو برابر شدن رشد اقتصادی کشور طی سال های 1338 تا 1349 
و به دنبال آن افزایش درآمدهای عمومیادامه روند مهاجرت روستاییان : به 
شهر ها و افزایش حجمعیت شهر نشین و در ننیجمٍ رشد 
متوسط, ,پیشرفت و تحول در آ ونر صنعت و خدمات و تاسیس وکام 
و موٌسسات آموزش عالی در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور اشاره کرد. 


از 1349 تا 1357,با وجود افزايش جمعیت درس خوانده,بالا رفتن 
ذرافدها, , بهبودی وضعیت معیشتی؛, 9۰ رایگان شدن آضه تن های عالی, تعداد 
عناوین کتاب های منتشر شده,به شدت کاهش یافت .این امر به دلیل 
فقدان ازادی های سیاسی و سانسور شدید و توقیف صدها عنوان کتاب 
بود که توسط اداره نگارش و یا ساوای, ماه ها و سال ها بلاجواب مانده و 
یا ممنوع الانتشار شده بودند که این وضعیت تا اخرین ماه های حیات رژیم 
شاه ادامه داشت.در همین سال ها, بسیاری از نویسندگان؛ ممنوع القلم و 
بسیاری از وعاظ ممنوع المنبر شدند.تنها از نیمه دوم 1356 به بعد است 
که در تعداد عناوین و شمارگان کتاب های منتشر شده رشد نسبی دیده 
نشان می دهد. 


پزاشاس نک روش کسترووران 20و ار 7و ردان 23100 توا 
کتاب.بررسی شده است که از این تعداد 5046 عنوان نظر منفی با 
مش مر ناکت کری اند ار یمه حالس کفته اش کم کل 
نشر کتاب را جایز ندانسته اند و نظر مشروط,ناظر به وضعیتی است که 
انششار ان زاف از اصااحاتین سای «امته اب 

با پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا(آبان 1355)و 
اعلام سیاست فضای باز سیاسی تدریجاً بسیاری از کتاب هایی که طی 
سال های گذشته در داخل کشور منتشر شده و ممنوع الانتشار بودند و 
دارندگان انها به زندان های سنگینی محکوم می شدند به طور نیمه مخفی 
و سپس اشکارا چاپ و منتشر شدند 
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که برخی از آنها در ده ها و صدها هزار نسخه به فروش رسید. کتاب ها و 
جزوات تئوریک, تحلیلی, و اموزشی سازمان های چریکی و مخالفان سیاسی 
خارج از کشور نیز از زمره همین کتاب ها بودند که مورد استقبال بسیاری 
از دانشجویان قرار داشتند.این کتاب ها که در جلدهای سفید و کاغذهای 
نامرغوب و ارزان قیمت و با اسامی مستعار مقلفان چاپ می شدند, به 
کتاب های«جلد سفید»مشهور شدند. 


ها ۳ آها را 
0[ نگرفته است. 


(11).دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سال 87 پایین بودن تیراژ 
کتاب را یکی از نشانه های پایین بودن میزان مطالعه عنوان کرد:«تیراژ 
بهترین حالت حداکثر 5000 نسخه است. الا بودن سرانه مطالعه می تواند 
تیراژ را بالا ببرد.اگر تیراژ بالا باشد باید وضع مترجم و نویسنده خوب باشد 
درحالی که این طور نیست و چرخه تولید و توزیع اقتصادی نشده و کتاب 
مشتری دقیقی ندارد.پس,با یک حساب سرانگشتی و عقلانی نتیجه می 
گیریم وضعیت کتابخوانی در ایران وخیم است.» 


عناو ین منتشر شده توسط ناشران خصوصی در تیراژهای متفاوتی از 
2000 ,0 20000 تا رت نسخه می , باشد نیراز 0 سخه 
و 


را را ره یات ات ان ما 


رزیت[ الا اه اه علیه و آله:«اطلبوا العلم و لو بالصین فان طلب 
العلم قریضه علی کل مسلم».کنز العمال, 28698,28697 


-الامام الصادق علیه السلام:«اطلبوا التعلم و لو بخوض اللجج و شق 
المهج». آعلام الدین,303. 


ای ارس ای ناسا فیالنتر تام تسف آاسته 
خو ض اللجح».عوالی اللالی, ج 4ص 21 9. 
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-رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:«اطلبوا العلم,فانه السبب بینکم و بین 
الله عز و جل». 


آمالی المفید.ص 2,29 1. 


-لقمان علیه السلام لابنه و هو یعظه-:یا بنی ااجعل فی آیامک و لیالیک و 
تتباعانی تضییا لی فی .لت العلم فانک لن تجد.لی ضییعا منل بر که 


-الامام الصادق علیه السلام:«طلب العلم فریضه فی کل حال». 
تیه علیه الملام ول الغلم ق یه هیقر ات الم 
(13).از سعدی است. 


ِِ شده 0 


میات طیوسی ‏ ری 136 ۶«فما اختاز الله لنهدان آنتباته سای 
افیا توطیر کم که اسان .و سل حلات: الجین. ود ی کاظم 
الغاوین و نبغ خامل الاقلین و هدر فنیق المبطلین فخطر فی عرصاتکم و 
اطلع الشیطان رأسه هن مغرزة هانفا یکم فالفاکم لذعوته مستجیبین:و 
للعرم فیه: ملاحظین:نم استمضکم فوجد کم خفا فایخ اخشمکم. قالفا کم قضابا 
فوسمتم غير ابلکم و وردتم غیر مشربکم هذا و العهد قریب و الکم رحیب, و 
الجرح لما یندمل...». 


(1.)15 بار دزن سورزه خا مه ایرد 107 بار در سوره مرسلات به صورت 


«فوَبْل یومیْز للمکذبین»؛ 2 بار در سوره مطففین ,آیات 1 و 1:10 بار در 
سوره همزام آیه 1 


(16).از ادیب الممالک فراهانی است. 
ص:232 


11 درباره عقل و آداب تجارت 
اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


در گفتار پیشین سخن به تجارت و رعایت عدالت و انصاف در فروش 
اجناسی رسید که نیازمند پیمانه و کیل و ترازو و متر و. ..هستند. تقریبا, 
اغلب مشاغلی که مردم با آن ها سروکار دارند به نوعی با سنجش در 
ارتباط است.کسی تاریخ دقیق پیدایش پیمانه و ترازو را در جوامع انسانی 
نمی داند, ولی مسلما از دیرباز این موضوع در میان انسان ها مطرح بوده 
است.قران کریم نیز از قدیمی ترین انبیاء و پیغمبران نقل می کند که 
رعایت حق را در پیمانه و ترازو به مردم سفارش می کردند: 


«و الی مَدیّن أَخاهم شعیباً قال یا قوم اعْبُدُوا ال ما لَکُمْ من 
جاعلکم بیتة و قأوفوا الیل و المیزان و لا ئبَحَسَو وا ال و ۲ 
ی فی الأرْض بَعْدّ اضلاجها رلک جدر اک ان کنتم 2۹ 1 


و به سوی مردم مدین,برادرشان شعیب را فرستادیم, گفت:ای قوم من ! 
خدا| را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست.یقینا برهانی روشن از 
سوی پروردگارتان برای شما آمد,پس پیمانه و ترازو را تمام و کامل 
بدهید, و از اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید,و در زمین پس از 


ص35۰ 2 


اصلاح آن به وسیله رسالت پیامبران فساد مکنید.این امور برای شما بهتر 


دو الی مذتن أخاهم با ال با قوّم اعْبدُوا ال ما لک من اله یره و لا 
تْفضّوا المکیال و المیزان اني را بکتر حبُرٍ و انی أخاف عَلیْکَمٌ غذاب یوم 
قجیطٍ* و یا قَوم أَوفول المکیال و الّییزان بالقشط و لا جحشوا التاس 


ات 


شْياعقم و لاتعْتَوا فی الأرّض مَفْسدین». 2 


و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت:ای قوم من ! 
خدا| را بیرستید, شما را جز او هیچ معبودی نیست :و از پیمانه و ترازو 
مکاهید,همانا من شما را در توانگری و نعمتی که بی نیازکننده از کم 
فروشی است می بینم و بر شما از عذاب روزی فراگیر بیمناکم.و ای قوم 

من,پیمانه و ترازو را عادلانه و منصفانه کامل و تمام بدهید,و اجناس مردم 
را هنگام خریدن کم شمارتر و کم ارزش تر از آنچه که هست به حساب 
نیاورید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا : 


«أَوفُوا الکیل و لا تکُوئوا 9 من المُخُسرین* 5 زوا بالقسطاس الفشتقیم* و 


تبخ تبحسوا التاس 911 هم ولا تعتَو| فی الارض مُفسدین». 3 


پیمانه را کامل بدهید و از کم فروشان نباشید.و متاع و کالا را با ترازوی 
درست وزن کنید,و از قیمت اشیا و اجناس مردم به هنگام خرید نکاهید, و 
در زمیخ تباهعار آته. فعتة و شوب بر را نکنید. 


خود نبوده,بلکه ابلاغ فرمان خدا به مردم بوده است.قران مجید هم کتابی 
است که برای راهنمایی مردم نازل شده است.پس, این که موضوع عدالت 
در پیمانه و ترازو را مطرح کرده نشان می دهد که این خواست پروردگار 
است که مردم در پیمانه و ترازو اهل ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران 


نباشند. 

تکاشف به ان 9 نزن آغر اف 

هم چنان که گذشت,در سوره مبارکه اعراف از قول حضرت شعیب, 
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غلیه اسلا امین است که هه لا تا لنش ایا عفوه: 


کلمه«بخس»به معنی کم بودن است.یعنی ای مردم در خرید و فروش از 
جنس مردم نکاهید و از آن کم نگذارید.کم گذاشتن از جنس مردم, چه 
جنس پیمانه ای و ترازویی وبه تبع اين ایات شریفه چه جنس عددی و 
متری,باعث می شود انسان علاوه بر خیانت و ظلم در حق مردم,دچار حق 
الا هد ار اساق آموانیا که در ار دیگران رده 
انا اسان اموال افاخت وتا این اه مات با عخمه 
الهی برپا شود.مجازات چنین فردی نیز به این بستگی دارد که صاحبان حق 


مم 


از حق خود بگذرند پا از آن گذشت نکنند. 


اگر آنان از حق خود کشت کتتذیپزوزدکان انشان زا آوادمی کند لو اک 
گذشت نکند,یروردگار دستور می دهد از خوبی های فرد مدیون بردارند و 
آن.زا در برونده فرد طلیکار بکذار ند بابا کر خوبی ای در پرونده اش نداشته 
باشد, از بدی های صاحبان حق بردارند و در پرونده مدیون بگذارند. 4 آن 
هم در چه روزی اروزی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام,درباره آن 
می فرماید: 


مادری که تنها یک فرزند داشته و برای نجات مقدار کمی عمل صالح کم 
دارد,برای نجات خویش,در صحرای محشر نزد فرزندش می اید و می 
گوید:من تو را نه ماه باردار بودم,دو سال شیرت دادم.سه چهار سال 
همواره مراقبت بودم,و پایان عمر هميشه به تو خدمت کردم.حال,از عمل 
صالحت اندکی به من بده تا کمبودم جبران شود و کاری به من نداشته 
کند ! 5 


با این وصف.در چنین روزی,تکلیف کسی که از صد عددنود و پنج عدد را 
به مردم پرداخته؛از صد متر,نود و هشت متر را پرداخته؛از پنج کیلو,چهار 
کیلو و هشتصد گرمش را داده؛از یک لیتر.یک مقدارش را 
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که هواس ا زان کال ای ادا عناوم تا کر سا فد 
باری را از دوش طلبکار بردارند و روی دوش مدیون بگذارند,چه وضعی 
پیش خواهد آمد؟آن هم روزی که در کتاب خدا| این گونه وصف شده است: 


تِ 


۶ 5 


«قاذا جاعتِ الطاعْة* یوم یف الَمَرَء من آخبه* و أمٌه و آییه* و صاجتته و 
نییه* لِکل امری مهم یومَیْذ ان بَغْنیهٍ». 6 


ص_ 


پس زماین که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد,روزی که آدمی فرار می 
کند,از برادرش و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش.در آن روز 
هرکسی از انان را کاری است که او را به خود مشغول می کند تا جایی که 
نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد. 

این متن قران کریم است. قیامت روزی است که انسان از برادر و پدر و 
مادر و زن و فرزندانش می گریزد,مبادا از او عمل صالحی بخواهند يا بار 
معصیتی را بر دوشش بگذارند :ن وقت؛ ,اگر خداوند کاسبی را بیاورد که در 
مدت 60 سال عمرش از مردم کم می گذاشته و به او بگوید:این پنج هزار 
نفر از تو طلبکارند اخودت می دانی و این پنج هزار نفر !کار خیلی بر ادمی 
سخت می شود.(نعوذ بالله من عاقبه السوء) 

اک کست که این آیات و روایات را می نشنتود: ان ها را جدی بگیرد,در 
زندگی راحت نمی نشیند,تا زمانی که حسابش را با مردم تسویه کند 


روزی,روایات را مرور کردم.به این روایت برخوردم که در آن ابوذر غفاری 
می فرماید:یک روز امدم نماز مغرب و عشاء را با پیغمبر بخوانم 


دیدم چهره پیغمبر,صلی اللّه علیه و آله و سلم,رفته و غمگین است.حیا 
کروم: که شبت: این تارای زرا یر از متامتر راما تا صیج جر خر 
بودم. وقتی ی 0 
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گذشته دیدم رسول خدا خیلی شاد است.جلو رفتم و عرض کردم: 


اجازه می د هید سوالی بکنم ؟ فر مود: بله. گفتم :دیشب خیلی گرفته و محزون 
بودید و امروز شاد و مسرورید.شب ناراحتی چه بود؟فرمود: 


ابوذر دیشب دو درهم از حق مردم پیش من مانده بود و کسی را پیدا نمی 
کردم که آن مال را به او رد کنم.اين بود که تا اذان بیدار نشستم و دعا 
کردم که خدایا,مرگ مرا امشب نرسان تا من این دو درهم را به صاحبش 
برسانم ابیدار بودم تا اگر ملک الموت آمد از او خواهش کنم جان مرا 
نگیرد.امروز,هنگام سحر,مستحقی یافتم و آن دو درهم را رد کردم.برای 
همین,امروز روز خوش من و دیشب شب ناخوشی ام بود. 7 


انواع اجل 


۳۳ 7 3 ۹ 0 
«هو ال حَلَقَکم من طین نم فقضی! اجلا 5 اجل مسمی علده نم انم 
> هجو 


تمترون». 9 


اوست که. شما زا از گلی. مخضوصض افربد.نسس برای. عمر شما مدتی 
هر کرو ال یو ات بر اسب ها کارتشا با انم هه 


فرمووم گر ابا سونو درک رال مساعی مصاحلن سعلی. 


اجل مسمّی حتمی است و با گریه و دعا و صدقه و التماس رفع نمی شود 
نصا ینس و آها اقا ای است کر 
طبق فرموده قران,برای انسان نوشته شده است؛ولی به واسطه کارهای 
تنگو که انجام می دهد,از او برداشته می شود ؛مثلاء خدمتی به مادر می 
کند,مشکل کسی را حل می کند,نیمه شب بلند می شود و به درگاه خداوند 
تا ره ی مه یس ما ام ات 
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ال نت مه شیر قطی است تراسا ی ده 
سس ط 0 
«یِمخوا اللهٌ ما شاء و ینت و علْدَه مّ الکتاب». 9 


خدا| هرجه را بخواهد محو می کند و هرچه را بخواهد ثابت و پابرجا می 


این تض ره قرآناست.یعنی خدا هرچه را که بخواهد,از پرونده انسان در 
غالم تقذیر بای کمن کید ا کر بخواهد.ان را ثابت و پا برجا نحه هقی 
توان تغییر داد. 


صدقه اجل را دور کرد 


روزی.حضرت مسیح,علیه السلام.با پارانش از در خانه ای عبور می کردند 
که در ان مخلشس عروننتی بر فرار نودب ضدای شاوی و حدم از ان نة کوش 
می رسید.حضرت فرمودند: آمشب این جا عروسی است.؛ ولی کسی نمی 
داند که داماد امشب می ميرد ایرسیدند:چطور می میرد؟ فرمود:مار 
زهردار و خطرناکی او را نیش می زند و او می میرد! 


صبح که اصحاب حضرت دوباره ان جز رد شدند,دیدند پارچه سیاه بالای 
در خانه نزده اند و صدای گریه و ناله به گوش نمی رسد.تعجب کردند و در 
خانه را زدند.بعد, از کسی که در را باز کرده بود پرسید ند. 


فص ان چا تشم مدا تساه کال انا کمن اوستت؟ 
کت ان و 


با تعجب نزد حضرت آمدند که کر دیروز نفرمودید داماد آن خانه می 
میرد؟ فرمود:چرا,ولی دیشب وقتی عروس و دامام مشغول خوردن شام 
شدند, فقیری امد و از انان غذا خواست.داماد هم ظرف غذای خویش را به 
او داد ان فقیر برایش دعا کرد.بدین سبب,خداوند و او را به تعویق 
انداخت. 10 
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آیا ما پیرو پیفمبریم ؟ 


من نمی دانم وقتی مردم می گویند ما امت این پیغمبریم, چقدر راست می 
گویند؟و منظورشان کدام پیعمبر است؟اگر به واقع کسی معتقد به دینی 
باشیه کف,زسول خدانضلی الله کلیس و آله و سلم‌آوردم و خوه زا پیره آن 
خضرتمی دا ترا رضاه اقا ان فقو کر از الق اسلام.د:یل آن 
حضرت است؟ 


چند روز پیش,یکی از دوستان تماس گرفت و گفت:با شما کاری دارم اشب 
که همدیگر را دیدیم سه چهار تا پرونده روی میز گذاشت و گفت:از 
پارسال تا به حال که جنس به مردم فروخته ایم,نتوانسته ایم مطالباتمان را 
وصول کنیم.از طرفی,حدود 700 کارگر در کارخانه کار می کنند که همگی 
صاحب زن و فرزند هستند و باید ماه به ماه حقوقشان را بگیرند و تا به 
حال یک ماه هم حقوقشان عقب نیفتاده.از طرفی,به بانک ها و برخی 
شرکت هایی که با هم در ارتباطیم بدهکايیم و قدرت پرداخت بدهی را هم 
یی مه ای ار و 
کارخانه نخوابد و ابرویمان نریزد و بعد از یک عمر ابروداری زندان نرویم 
این است که 00 نفر از کارگرها را با زن و بچه و با اشک چشم بیرون 
کنیم.خیلی هم تحت فشار قرار بگیریم.آن دویست کارگر را هم اخراج می 
کنیم و در کارخانه را می بندیم. 

مال مردم را بردن ظلمی است که گاه ضررش جبران ناپذیر است.500 
انسان مظلوم خانواده دار و مستاجری باید از کار بیکار شوند,برای این که 
عده ای سرمایه این کارخانه دار را به یغما برده اند.اين چه ظلمی است و 


چه. کسی می تواند پاسخگوی آن باشد؟ 

سخن قرآن این است: «لا ئبْحَسَوا اللاسن أَشْياءَهَة». 
نامردی و شیطنت و کم فروشی و خیانت نکنید. 
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مروری بر داستان حضرت بوسف(ع) 


حضرت یوسف,علیه السلام,در زمان فراوانی نعمت در مصر,با اختراع 
سیلو مواد غذایی را به مدت هفت سال نگهداری کرده بود.در این 
سیلوها ,.میزان سنجش«کیل »و پیمانه بود .وقتی برادران یوسف برای بار 
توا به صضر آفذانه ناعذا تمیه کنید وه خهرت. کمتند : 


«قَلغا دجلوا عََبّه قالوا يا أیّا العزیژ میتنا و اه الط و جتنا بیضاعه 
تژجاه ء وف تا الکتل و تصه عاا ان ال بَجْزی العتصیت * 11 


خشکسالی به ما و خانواده ما گزند و آسیب رسیده و برای دریافت آذوقه 
مال ناچیزی اورده ایم.پس پیمانه ما را کامل بده و بر ما صدقه بخش؛زیر | 
خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد. 


آن: ها خضرت. را تمی تساختتدرزیرا وفتی که اه زا در جام آنداختتد. کود کن 
9-8 ساله بیش نبود,اما در این زمان.او حدود 40 سال داشت و قيافه اش 
کاملا عوض شده بود.لذاءاحتمال هم نمی دادند او برادر کوچکشان 
باشد.یوسف نیز امر کردم بود کیل آنان را از مواد غذایی پر کنند.لذا آن ها 
کفتند میک اقتصادی و قحطی و سختی به ما هجوم اورده و پول زیادی 
هار ها وا کر 


ٍِ تس هِ_-- 
«فاوف تلا الکیل». 


این. نکن آنان: تبودردستوری. بود. که خذا به. آنبباتنش داده بود تا به مردم 
ابلاغ کنند.حال,باید پرسید:بر چه اساسی,عده ای از مال دیگران کم می 
گذارند و مال آنان را غارت می کنند؟ گاه می شنویم که ماههر: اداره ای 
برای خرید رفته و به فروشنده پيشنهاد داده که فاکتور را بالاتر از آنچه 
خریداری شده بنویسد و این را شرط خرید از او قرار داده است !؟ یعنی 
اگر این فروشنده ننویسد.نزد کس دیگری می رود تا او بنویسد. 


فروشنده هم به خود می گوید:چرا این مال به دیگری برسد؟ لذا چند 
ص :242 


میلیون مبلغ فاکتور را اضافه می کند تا مشتری را از دست ندهد.بدین 
ترتیب, کارمند یک اداره يا سازمان به راحتی و در روز روشن مال 70 
میلیون نفر جمعیت یک کشور را می خورد. 


این ها رصن مد که آمت کصر. اساامرضای. لاه عبت و اه 
هستند.پیامبر چه وقت و کجا به چنین رفتارهایی فرمان داده و از اين نوع 
عملکرد راضی است؟اصلاءانگار برخی از مردم پایشان در قیر فرو رفته و 
چون قیر خشک شده دیگر نمی توانند خود را از آن نجات بدهند. 


کداق یک اشقبام ی کید 


چند شب پیش,دیدم دختر خانم 19-18 ساله ای در حیاط مسجد با وضع 
بسیار نامناسبی ایستاده است.فکر کردم حتما مجلس ختمی در مسجد 
برقرار بوده و او برای ختم به مسجد آمده است اما وقتی خواستم داخل 
شبستان شوم.دیدم جلو آمد و گفت:آقارمن در کنافت و لجن فرورفته 
ام. می شود برایم دعا کنید از اين وضع دربیایم؟ گفتم:تو دربیا, من هم دعا 
می کنم اگفت:چه کنم؟گفتم:همین الان روسری ات را درست کن و برو 
خانه لباس مت روت بپوش آگفت:مگر چه اشکالی دارد؟ گفتم :اسم حضرت 
زهرا؛,علیها السلام,را شنیده ای؟شروع به گریه کرد و گفت:فاطمه زهرا را 
می شناسم آگفتم مساله از دو حال خارخ بیست ۳ تو داری اشتباه می و 
که با این سرووضع در خیابان راه می روی,يا فاطمه زهرا که تا اخر عمر 
رویش را نامحرمی ندید اشتباه می کرد.حال,به نظر توءعدام یک از شما 


من اگفتم:یس زندگی ات را مثل زندگی کسی قرار بده که خودت می 
وف اشتیاه. تخت کرد اکفت آخر. تفت توا نم اگفتم:نمی شود و نمی توانم 
ندارد.توقع داری مردم بیایند روسری تو را جلو بکشند؟ 


بعضی ها این قدر در آلودگی فرورفته اند که به این سادگی ها 
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نمی توانند از ان بیرون اهر ی میم این قیر خشکر شده را ذوب 
کند که آنان بتوانند خودشان را از ایت وضم تحات دهند که در آن صورت هم 
این از ادف دبخر فایده اق تدارد.کسانی که مال هر دم را غارت می کنند فحر 
نمی دانند این کار خیلی بدی است؟بی تردید.می دانند,ولی نمی خواهند 
خود را از اين دام رها کنند. 


بال شکسته است کلید در قفس این فتح تعتز تک کی پر نمی شود. 12 


اوه 


نمی دانم درباره خیانت نکردن به مال مردم دیگر چه بگویم تا عده 7 
دست از آن بردارند؟خوب بود دستگاه قضایی جزوه کت کی مشتمل بر 

دسته از آیات و روایات چاپ می کرد و در اختیار مردم قرار می داد 2 اخوب 
بود دولت در کنار همه حمایت ها و هزینه هایی که برای اموری مانند 
ورزش و سینما و. ..می کند, قدری هم به مقولاتی از این دست می پرداخت 
ی ات 
مردم خوری,بی حجابی,رابطه نامشروع و...طبق آیات قرآن چیست 

هشیار کو,.هشیار کو؟ 

سال ها پیش استادی داشتم که اصالتا اهل ارنگه کرج بود,ولی در تهران 
زندگی می کرد.او پیش نماز مجله ما بود و سال 1337 هم از دنیا رفت؛ 
بعنی سه سال پیش از آرتت اللّه العظمی بروبردی.من در طول عمرم 


روحانی های زیادی دیده ام, ولی به جرات می توانم بگویم نمونه او را کمتر 
دیده آم.شاید هم توفیقات من در این باره کم بوده است. 


به ها ی ال ون نموم انعر فی: دفت اد ملع نهد [ 
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شنیدن سخنانش ی نی افتن ایشان به مناسبت این شعر را بر منبر می 
خواند و چشمانش هم پر از اشی می شد: 


مستند ذرات جهان, هشیار کو هشیار کو؟ 
در قیل وقالند این همه,بیدار کو بیدار کو؟ 


ان فاص و ی که 


اری, می شود انسان ها را به راه راست اورد و مال مردم خورها و بی 
حجاب ها و اوباش و اراذل و بی نمازها و بی دین ها را دیندار کرد,ولی 
متاسفانه به اندازه کافی کار نمی شود.نمی دانم چرا این قدر به دنیای 


ور یکین از عورم ها علمته آدربایخان‌بزجعاتن صاحب تفس و خدا بیتی یه 
تربیت طلاب مشغول است که آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته 
از گرفتن شهریه جلوی آن صف می کشند و از حقوق اندکی که گرفته 
اند, مبلغی را در پاکت می گذارند و داخل صندوق می اندازند. 


بعد,مدیر مدرسه این پاکت ها را جمع می کند و مثلا می بیند طلبه ای 
نوشته است در ماه درسی گذشته,من 0 بودم ون روزها 
درس نخواندم ار مبلغ آن مقدار از حقوق من است که در درس حاضر 
بودم‌جون این مقدان از آیق پول پرایم علال. فودآن را به صندوق 
برگرداندم. 


این تاثیر نفس حق مردی الهی است که سبب می شود انسان هایی از این 
دست در کنارش پرورش پیدا کنند.خیلی از سرمایه ها و پول ها و 
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حقوق هایی که مردم می گیرند یا درمی آورند حلال نیست یا شبهه ناک 
اسنته آما جون. تربینته. نشنده. اند و آکاهی. تدار‌ند متوجه آن تیتشتد. مردم 
نیازمند آگاه شدن و تربیت هستند تا در دام نیفتند و این نیاز به برنامه 
ریزی جدی و کار جدی دارد.زیرا اگر مردم قیامت را قبول داشته باشند و 
این ایة: قران, را در باره فيامت باور کردم باشند که.فی فر ماند؛ 


«و من یعمل متفال لو سرا پرخ». 13 


فیکر خز انمت کنند به: قور جات ایو از فال کسی برجارند یا یک فر کاه 
از دیوار کاه گلی باغ کسی برای خلال دندانشان دربیاورند. 


درسی از مرحوم مقدس اردبیلی(ره) 


نقل شده است که عده ای از طلاب با مرحوم مقدس اردبیلی پیاده از 
نجف به کربلا می رفتند.عادت ایشان نیز این بود که یک شب بیشتر در 
کربلا نمی ماند.یعنی شب جمعه حضرت را زیارت می کرد و صبح به سمت 
تجت. راه: غف. اففاد,یکبان‌در زان که هی امدندرکنار رودخانه فرات یا 
دجله), مرحوم مقدس پیراهنش را که کثیف شده بود از تن دراورد و شست 
و بعد همان پیراهن را پوشید و به راهش ادامه داد.طلبه ها به ایشان 
گفتند:حداقل نیم ساعت می ایستادید و استراحت می کردید و در این 
مدت پیراهنتان را روی دیوار می انداختید تا خشک شود !ایشان در پاسخ 
فرمود:این دیوار خشک بود و پیراهن من خیس,ترسیدم اگر آن را روی 
دیوار بیاندازم, گل های خشک دیوار با نم پیراهن نرم شوند و بریزند.آن 
وقت, .باید جواب خرابی دیوار مردم را هم می دادم و من توان پاسخگویی 
به چنین چیزهایی را در قیامت ندارم. 

بزرگان ما این طور مراعات حقِ مردم و مال مردم را می کردند.این ها 
همه سفارشات و دستورات ت قرآن است.با این وصف,آیا باز کسی هست 
که در حق بودن قرآن شک داشته باشد؟ 
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(1).اعراف,85. 
(2).هود, 85-84. 
(3).شعرا, 183-181 


(4).کافی,ج 8.ص 104:عده من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن الحسن بن 
محبوب, عن تلف بن رئاب.عن ی عبیده الحذاءءعن نویر بن آبی فاخته 
قال:سمعت, علی بن الحسین(علیهما السلام)یحدث فی مسجد رسول 
الله اضلی االه غلیم و آله)قال: 


حدثنی آبی آنه سمع آباه علی بن آبی طالب(علیه السلام)یحدث الناس 
قال:|ذا کان یوم القیامه بعث الله تبارک و تعالی الناس من حفرهم عز لا 
بهما؛ءجردا مردا فی صعید واحد یسوقهم النور و تجمعهم الظلمه حتی یقفوا 
علی عقبه المحشر فیرکب بعضهم بعضا و یزدحمون دونها فیمنعون من 
المضی,فتشتد آنفاسهم و یکثر عرقهم و تضیق بهم امورهم و يشتد 
ضجیجهم و ترتفع آصواتهم قال:و هو آول هول من آهوال یوم القیامه, قال 
فیشرف الجبار تبارک و تعالی علیهم من فوق عرشه فی ظلال من الملائکه 
فیأمر ملکا من الملائکه فینادی فیهم:یا معشر الخلائق انصتوا و استمعوا 
منادی الجبار,قال فیسمع اخرهم کما یسمع اولهم قال:فتنکسر اصواتهم 
عند ذلک و تخشع ابصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و یرفعون 
رووسهم الی ناحیه الصوت "مهطعین الی الداع" قال:فعند ذلک بقول 
الکافر: "هذا یوم عسر"قال: فیشرف الجبار عز و جل الحکم العدل علیهم 
فیقول :آنا اللّه لا اله الا آنا الحکم العدل الخی.ا شور الیوم احکم. بتنکد 
بعدلی و قسطی 1 بخال الیوم عندی آحدالیوم آخذ للضعیف من القوی 
ات ای وا ای ما 
اثیب کل الهبات و لا یجوز هذه العقبه الیوم عندی ظالم و لا حد عنده 
مظلمه الا مظلمه بهبها صاحبها و اثیبه علیها و آخذ له بها عند 
الحساب, فتلاز موا ایا الخلانق ‏ اظلنما مطالمکم ند مف لمکم ها ی 
الدنیا و آنا شاهد لکم علیهم و کفی بی شهیدا.قال: فیتعارفون و یتلازمون 
فلا ببقی آحد له عند آحد مظلمه آو حق الا لزمه بهاء,قال:فیمکئون ما شاء 
اللّه فیشتد حالهم و یکثر عرقهم و يشتد غمهم و ترتفع أصواتهم بضجیج 


شدید» 
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فیتمنون المخلص منه بترک مظالمهم لاهلها قال:و یطلع اللّه عز و جل علی 
جهدهم فینادی مناد من عند اللّه تبارک, و تعالی بسمع آخرهم کما 
اولفم یار شفنیین الا نی آزضنره لداعی ال تاره عالی مهو ان اد 
تبارک و تعالی بقول [لکم ]: 


آنا الوهاب ان آحببتم آن تواهبوا فتواهبوا و ان لم تواهبوا آخذت لکم 
بمظالمکم قال: 


فیفرحون بذلک لشده جهدهم و ضیق مسلکهم و تزاحمهم قال:فيهب 
بعضهم مظالمهم رجاء آن یتخلصوا مما هم فیه و یبقی بعضهم فیقول:یا رب 
مظالمنا اعظم .مرن از تما قال :فینادی مناد من تلقاء العرش این رضوان 
خازن الجنان جنان الفردوس قال: 


فیامره:الاهع نحل ان اه و آاقر ون هی ری فص نها قرف مه 
الابنیه و الخدم, قال:فیطلعه علیهم فی حفافه القصر الوصائف و الخدم 
قال ؛فینادی: مناد من« عند . الله. تبارک. و فعالن:یا معضر الخلائق. ارفعوا 
زخوشکم فاتظر وا الی هدا القضصن فا[ 


خفن ,را خسف فافش هام فال + فاد فتاو شم اللم لیر 
معشر الخلائثق هذاء لکل من عفا عن عون کال "محقفون کلهم لا 
القلیل, قال:فیقولن اللّه عز و جل لا بجوز الی جنتی الیوم ظالم و لا یجوز 
الی ناری الیوم ظالم و لاحد من المسلمین ماه ی باختها من 
عند. "الحمیاب: ایها الخلانی اسعدها للحساتب,قال نم. بخلی:. سبلمم 
فینطلقون الی العقبه یکرد بعضهم بعضا حتی ینتهوا الی العرصه و الجبار 
تبارک و تعالی علی العرش قد نشرت الدواوین و نصبت الموازین و احضر 
النبیون, و الشهداء و هم الائمه یشهد کل امام علی اهل عالمه بانه قد قام 
قتهم باس الله عر و حل ه دهم ال هل اللهفال ان لمر وحن من 
عریش با این رسول ۱اه |(ذا کان للرجل الموّمن عند الرجل الکافر مظلمه 
آی. نت باخد. من. الکافر :۵ هو من اه التان؟فال"ففال, لم. علی. ین 
الحسین(علیهما السلام):یطرح عن المسلم من سیئاته بقدر ما له علی 
الکافر فیعذب ی بکفره عذابا بقدر ما للمسلم قبله من 
مظلمه. قال : فقال له القرشی: فاذا کانت المظلمه للمسلم عند مسلم کیف 
توخذ مظلمته من المسلم؟قال: 


یوْخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد علی 
حسنات المظلوم. قال ی الفرشی:فان لم یکن للظالم حسنات؟ 


قال:ان لم یکن للظالم حسنات فان للمظلوم سیئات یوخذ من سیتات 
المظلوم فتزاد علی سیثات الظالم». 
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(5).درباره این موضوع که کسی در قیامت دستگیر دیگری نیست آیات و 
روایات فراوان وارد شده است ۰هشدار این دسته از اخبار و ایات این است 
که پیش ۳ فرا رسیدن مگر توشه خود را از عمل صالح بردارید,زپرا پس 
ادن دیگر جبران مافات _ممکن نیست.خداوند در سوره منا قون آیات 9- 
1 می فرماید: «یاً ۳ الذین, افو هکم 1 موالکَم لا الا کم عن ذکر 
له و مَنْ بِفعل ذلک قأولیک هم الخاسرَون" و5 و الوا من ما رَرَفناكة من 
بل ان بانی َحد کم الْمَوّتْ ث قیقول زب لو لا خر تنِی الي آجل ها تاو 

و أَکنّْ من الضالجین* و لن بُوّحْرَ ال تفساً لذا جاء اجَلها و الله حَبیرٌ بما 
ار 


در ذیل آیه «یوم بذ فد الَمَوء من مه ۳ در تفاسیر و روایات می خوانیم 


-التبیان, شیخ طوسی.ج 0ص 7 : ..فقال (یو ال من ۳ و( 
من (أه و آیه وا من (صاجته) التی هی زوجته ی دنا (و )نس 
آولاده الذکور نفر من هولاء حذرا؛ من مظلمه تکون علیه.و قیل:لثلا بری ما 
هو 
فیه.و قیل:لانه لا یمکنه آن ینفعه بشی و لا ینتفع منه بشی». 


-تفسیر مجمع البیان, شیخ طبرسی.ج 7ص 211:«... (ٍ هم یف الْمَهء و من 
آخفه و5 امه 5 آبیه ). ۰ و قیل : معناه لا یتفاخرون ۰ ار یفعلونه 2 
الساعن این یاس الصانیو لا ند جن. قدیر مخدوفت فی اه غلن 
تأویل:فلا نساب بینهم یومثذ یتفاخرون بهاء و یتعاطفون بها.و المعنی: انه لا 

یبفضل بعضهم بعضاأً یومتذ بنسب و انما یتفاضلون با تالم 9۰ قال ِ 
صلیی للم علید و آله سم کل حشت. ی ننس:سنقطظ نوم العامت [۱ 
خست وس و اع) ان لا بسا معضيه بضا عن افو 
وکا ایا شالن فی: الیل کل ماو سفن آلخانیه 
قیل ؛لانبشال بعضمم بعضا آن.یخمل یهد نیو لا نافی بسن هده لا به مین 
قوله». 


-بحار الأنواررج 7ص 313:«...و یلعن آأهل المعاصی بعضهم بعضاءالذین 
بدت. طنقم المعاضی:فی وان الخیا. معاونه| غلی: الظلم ره آلعدوانتفی دار 
الذنبانه المنشکنزون 
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منهم و المستضعفون یلعن بعضهم بعضا و یکفر ؛ بعضهم بعضاءثم یچمعون 
فی موطن یفر بعضهم من بعض و ذلک قوله: «: وم تفه مر ین آخبه و 


امه و آبیه و صاحبته و بییه». 


-عیون آخبار الرضا(ع),شیخ صدوق,ج 2ص 222؛خصال,شيخ صدوق.ص 
318 :«حدئنا ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله البصری بایلاق 
قال: 


حدثنا آبو عبد اللّه محمد پن عبد اللّه بن آحمد بن چبله الواعظ قال:حدثنا 
ابو القاسم عند. الله بن: آجمد. الظائی قال:خدننا آی:قال:عدتا علیسن 
میتی ال ضا وال 


حدثنا موسی بن جعفر قال:حدثنا جعفر بن محمد قال:حدثنا محمد بن علی 
قال: 


حدثتا علی بن الحسین قال:حدثنا الحسین بن علی علیهم السلام قال:کان 
یبن ات طالت علیه السام 7 اد قام الیه وجل من 
آهل الشام فسأله عن مسائل فکان فیما,ساله آن قال: آخبرنی عن قول 
لها( م یف الَمَوء من آخیه* ۳ و صاجبته و بیه " من 
قفا ی سای یل ری ها ای پفر من آمه موسی,و 
الا یقرش آبته اتراهیم:و الذق بفر من صاحته لوط آلذی بفر من ایته 
نوح,یفر من ابنه کنعان».قال مصنف هذا الکتاب رضی الله. عته: اتما یف 
ی ی 


تفخاز االاتوا ریخ بصن و10 بان سمل ایضا ان یکون: المراه الا امواه 
مشر که کانت تربیه فی بیت فرعون. 
درباره حق مادر نیز این روایت زیباست: 


...« 8 


و اما خق. امک آن‌تتعلم آنقا حملیی خیت لا بختمل آخد آحدانو اعصی من 


تفرخ قلبها هالا بعطی احد آخدا و وفتی یخی .جوارحهایو لا تبال. آن خجوع و 
تطعمک 0 3 


النوم لا جلک, و وقتک الحر و البرد لتکون لها, فانک لا تطیق شکرها الا بعون 


الله و توفیقه». 

روایت موجود در متن را از ترکیب آنچه آمد می توان نتیجه گرفت. 
(6).عبس,37-33. 
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7 .حدیتی در این باره از امیر مومنان(ع) :مناقب آل ابی طالب ,آبن شهر 1 
آشوب:ع 1 ض 364:«عن سالم الجحدری فالشهدت علی بن آبی طالب 
اتی بمال عند المساء فقال:«اقتسموا هذا المال»,فقالوا:قد آمسینا یا آمیر 
المومنین فأخره الی غد.فقال لهم:تضمنون لی آن آعیش الی غد؟قالوا:ماذا 
بأیدیناء فقال:لا تُخروه حتی تقسموه»:در دنباله همین روایت امده 
که:«یروی انه کان پاتی علیه وقت لا یکون عنده قیمه ثلاثه دراهم پشتری 
ها آرارا چرما شفاه البق تم بعش کل ما قیورت الما خلی,الناس تم 
یصلی فیه و یقول:«الحمد الله الذی آخرجنی منه کما دخلته». 


ار 
(9).رعد,39. 


(10).اقتباسی است از این روایت:بجار الأنوارج 14.ص 502:«الحسین 
بن محمد» عن المعلی ,«عن الوشاءعن نیت الحسن علیه السلام قال: : سمعنه 
یقول:کان رجل من بنی |سرائیل و لم یکن له ولد فولد له غلام,و قیل له: انه 
یموت لبله عرسه,فمکث الغلام,فلما کان لیله عرسه نظر الی شیخ کبیر 
ضعیف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه, فقال له السائل : آحییتنی آحیاک 
اللّه ,قال:فاتاه آت فی النوم,.فقال له:سل ابنک ما صنع, فسأله فخبره 
بصنعه, قال :فتاه الأتی مره آخری فی النوم فقال له:ان الله آحیا لک ابنک 
بما صنع بالشیخ». 


رتست 86 
( ناکت تفت 
(13).زلرال,8. 
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اشاره 


کرج. مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 
ص :253 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


در گفتارهای پیشین به این نتیجه رسیدیم که کتاب خدا هم آثار فکر و 
انديشه و تعقل را بیان می کند و هم ارزش عاقلان و اهل عقل را.در ایه 
9 از سوره مبارکه رعد نیز اين موضوع مطرح شد که اهل عقل و 
صاحبان خرد به حق بودن قرآن یقین دارند.در این گفتار,به وی کید دیگری 
از اهل خرد می پردازيم. 


دریای اشک در پس پرده های چشم 


خداوند در ايه اق دیکر در فضف اهل خرد .هی فرماید:وفتن ین گروه آیات 

قران کریم را می شنوند(حال,یا از زبان پیغمبر اکزم.صلی الله. علیه و 

آله,با از زبان ائمه, علیهم السلام,یا از زبان ات خدا و...),آن قدر تحت 

ایند فزای‌فت کشند که اش از عسما سا نها هی شود 

« وا شمقم ط أل الی الرْسُول تری اعتقم تفص من ال گم متا عر زوا 
هن الکو بعولون ‏ با.اما قاکتبْنا 2 مَع الشاهدین». 1 


مین اجه را که ماد اسلام کال شم وش دید کا شام« 
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می بینی به سبب آنچه از حق شناخته اند,لبریز از اشک می شود, می 
گویند:پروردگارا !ایمان آوردیم,پس ما را در زمره گواهان به حقانیّت پیامبر 
و قرآن بنویس. 


طبق تصریح آیه,اين اشک بدان سبب است که حق بودن قرآن مجید را 
درک می کنند. 


آن گونه بخوان که بر پیامبر نازل شد ا! 


روزی,یکی از دوستان ات قرانت برایم سخن گفت که متعلق به انسان 
بزرگوار و اهل دلی بود که چندین کتاب نوشته و حدود دا دج سال در 
دانشگاه 7 بود.چند بار هم دعوت شدم تا آن 
قرآن را ببینم, ولی توفیق یار نشد.این قران مجبید چاپ هندوستان و در 
ی ات ی اه ار و 


ایشان می گفت:من آن قرآن را دیده ام.صاحب این قرآن کسی بود که از 
زمان جوانی تا وقتی که از دنیا می رفت.هروقت این قرآن را قرائت می 
کرد,اشک می ریخت,به حدی که روی صفحات این قرآن آثار اشک او هنوز 
نافی. اشت. اه از ضاعته این فران. نف فی کرد که کفتم. ود گ دوز در 
اتاقم تسه بودم ه‌داشتم فران می خواندم. که. کشی در اناقم زا زدیدو 
را که باز کردم دیدم پدرم پشت در ایستاده است.(معلوم می شود پدر این 
فرد اتسانی ودب به اداب بودم است,چون این ذستور خدا در فران. است 
که بدون اين که اجازه بگیرید و در بزنید, وارد خانه یا اتاق کسی نشوید 2 
),تعارف کردم.وقتی پدرم وارد اتاقم شد,پرسید :مشغول به چه کاری 
و :+قرآن می خواندم .آن وقت,پدرم این جمله را گفت که بسیار در 

ثیر کرد.فرمود:پسرم,قرآن به چه کسی نازل شده؟ گفتم:به پیفمبر 
ای 
را بخوان اببین قرآن,وقتی نازل می شد.با قلب 
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پیامبر چه می کرد و حال پیغمبر نسبت به قرآن چگونه بود؟بی تفاوت و 
ات سیر اه نازل شده 
یا این که حال به آبشان دنت هی داد وتو تیر ذر خواندن: فران 
حال پیامبر در زمان نزول قرآن 

الف. سخن امیر المومنین(ع) 


دت 


امیر المومنین در این باره می فرماید "هقی آیة با ستورخ ای بر پیامبر صلی 
الله هم الوصا ال مه وال اسام هی رن مه 
و حالت انسان های مدهوش را می یافت و حضرت از شدت اثرپذیری تا 
مرز مرگ پیش می رفت. 3 


به راستی,اگر بنا باشد انسان از حقایق,تحولات,تفییرات و پیشامدها اثر 
نگیرد,به قول سعدی: 


چه میان نقش دیوار و میان آوست ؟ 


بالاترین حقیفتی هم که باید بالاترین اثر رز در انسان بگذارد کتاب 
خداست.البته,با شنیدن این سخن نباید غمگین شویم, زیر | به فضل 
خدا,بسیاری از ما به بیماری خطرتاک بی تفاوتی مبتلا نیستیم و از قرآن اثر 
می پذیریم.اما اور هی ی در ان با عظمت قرآن, اثرگیری 
ما از آن قابل قبول بیست آری,اين توفیق به ما داده شده که برای قرآن 
فحید احترام بالمی قائل باشیم و از آبانی کهرهي شنويم تاثیر تیذیر بمب این 
حال, گاهی نیز نسبت به برخی دعوت های قران کریم نوعی حالت کندی در 
روح و نفس و باطن مان وجود دارد. 


7 قنومتون ۳ الکتاب 9 بتَعض » 4 
یکبار,با انسان خوبی برخورد کردم که داشت از درامدش برایم تعریف 
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شیر کرو المتطخری ان شون این ات کهه ان انظر. اخلافی ریوخفرد: سا 
دیگران,و توسل به اهل بیت خوب بود).او از درآمد سالش برایم سخن می 
گفت که منثلا 10 میلیون تومان پول گندم,60میلیون تومان پول جو مزرعه 
هایم است:20 میلیون تومان هم سیب درختی می ی میلیون 
تومان پول فروش شیر گاوهایی است که دارم و.. 


می دانی که گندم و جو و گاو و گوسفند و9...در اسلام زکات دارند؟ 
گفت:می دانم,ولی در اين قسمت لنگ می زنم و در پرداخت زکات توقف 
کرده ام. گفتم: بعد از مرگ فرزندانت زکاتی که به گردن داری را می 
پردازند؟گفت:من که از آن ها بهتر هستم ندادم,آن ها که هرگز نمی دهند! 
گفتم:پس چرا حق پروردگار را نمی پردازی,.مگر در قرآن نخوانده ای که: 


۳ 3 ع‌ِ 0 
«و الذین فی اموالهم حَق مَعَلومْ لِلسَائْلِ و الْمَحْرُوم». 5 


و آنان که در اموالشان حقی معلوم است.برای درخواست کننده تهیدست و 
محروم از معیشت و تروت. 


آری, مردم از قرآن تاثیر می گیرند, ولی تکی در پرداخت زکات لنگ است ؛ 
یکی در پرداخت خمس؛یکی در رعایت حق زن و بچه یکی در امر ازدواج؛و 
دیگری در عبادت.ازاین روبه آسانی نمی توانیم بگوییم مردم بی دین 
هستند,چون زکات يا خمس نمی دهند و بد اخلاق هستند. 


۹ 


بادیه نشینان گفتند:ما از عمق قلب ایمان آوردیم.بگو:ایمان نیاورده 
اید,بلکه بگویید:اسلام آورده ایم؛زیرا هنوز ایمان در دل هایتان وارد نشده 
است.و اگر خدا و پیامبرش را اطاعت کنید, چیزی از اعمالتان را نمی 
کاهد؛زیرا خدا بسیار امرزنده و مهربان است.مومنان فقط کسانی اند که 
به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند,آن گاه در حقانیّت آنچه به آن ایمان 
اورده اند شک ننموده و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد کرده اند؛ 
اینان در گفتار و کردار اهل صدق و راستی اند. 


اری,عده ای از مردم بی دین هستند.یعنی هیچ آثری از قران بر نمی 
دارند.ولی انان که مقداری در اثرپذیری کاهل اند.به فرموده امیر الموّمنین 
به همان مقدار خود را از رحجمت خدا| محروم کرده اند. 7 پس,نباید این 
طور باشد که کسی ادعا کند از آیات قرآن درباره نماز اثر گرفته»ولی در 
عوض 70 سال.هنوز از آیات مربوط به مال اثر نگرفته است ؛خاصه این که 
چنین فردی شیعه هم باشد. 


خداوند درباره این نجوه بهره گیری از آیات قرآن می فرماید: 


ح‌ِ 


ً ون ببَعض الکتاب 5 تکفْژون ببض قما چزاء و مر من بَفعَل ذلک نکم ال 
خر فی, لخبام الذتا ‏ و بو القباقه بُرَخُونَ الی اش الْعذاب و ما ال بفافل 
عَّا تفْملون * آولیک الذین اشتروا الخیاه الظیا بلاجره قلا بح عم 
العذاث 1 هم ب 3 پبضرون». 8 


آبا به بخشی از کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بخشی دیگر کفر می 
ورزید؟پس کیفر کسانی از شما که چنین تبعیضی را در ایات خدا روا می 
دارند.جز خواری و رسوایی 3 زندگی دنیا نیست,و روز قیامت به سوی 
سخت ترین عذاب بازگردانیده می شوند,و خدا از آنچه انجام می دهید.بی 
خبر نیست.اینان کسانی اند که دح زودگذر دنیا را به جای آخرت 
خریدند ایس نه.عذاب از آنان شبک شود:و نه باری شوند. 
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تمام این پذیرش ها و نیذیرش ها از دنیادوستی و دلدادگی به دنیا نشات 
می گیرد.زیرا کسی که دنیا در نظرش پست است هیچ گاه به اين دام 


ریت از ایام کاتای اه 


در زمان حکومت عباسیان و عصر وزارت برامکه 9 ,جمعیت اپرانیان در 
شهر بغداد زیاد شده بود.دولت در دست ایرانی ها بود و ان ها با این که در 
منطقه ای عربی زندگی می کردند,عادات و رسومشان را تعطیل نکرده 
بودند. از جمله این که مراسم عید نوروز را برگزار می کردند. 


نشست و دستور داد به بهانه تحویل سال نو به دیدارش بیایند و از وجود 
مبارک موسی بن جعفر,علیه السلام, نیز نیز دعوت کرد در جلسه حاضر 
در با رن هی کار ما ما نو 
می آورد.ازاین رو به زودی گوشه ای از کاخ او از پول و طلا و نقره ۲ 
شمش و قالیچه و پارچه قیمتی و..پر شد.پس از چندی,منصور رو به 
فص اه ای ای را 


دز آخزین ساعات جلسه,پیرمردی وارد شد و در مقابل موسی بن جعفر 
زانو زد و گفت:من چیزی نداشتم به عنوان هدیه برای شما بیاورم.اما سه 
بط مهن دی رو ان خصرت یه النی ۰۱ کف ام که اس دهد 
برایتان بخوانم احضرت فرمودند:بخوان اوقتی پیرمرد شعرش را 
خواند.اشک از دیدگان حضرت جاری شد. سپس,رو به منصور کرد و 
فرمود:این هدایا ای ان را را 
گاه,حضرت به پیرمرد فرمود:همه این هدایا از آن توست.آن ها را بردار و 
با خود ببر.تازه این مزد اصلی شعر تو نیست.؛ 
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زیرا اجر آن را خداوند در روز قیامت به تو خواهد داد. 10 


این وارستگی از دنیاست.کسی که خود را شیعه موسی بن جعفر, علیه 
السلام,می داند باید با خود بیاندیشد که خداوند 0 با 300 تن گندم به 
من داده است .افتاب و زمین و برف و و گندمش که از خدا بوده, من 
تنها آن را کاشته و از آن مراقبت کرده ام.پس چرا زکاتش را ندهم ؟ 
پس,کسی که می گوید پایم برای این کار پیش نمی رود و نمی 
توانم,دوستی دنیا را بر دوستی با خدا ترجیح داده است.کجای وجود این 
انسان از قرآن اثر گرفته و او چگونه ادعا می کند شیعه موسی بن جعفر 


است؟ 


انسان ففهن بای شمه ود ان فان ردان ان تم یه دس مین 
اید مگر اين که انسان این اثربرداری را با تمرین و تامل در خود تقویت 
کند.یعنی وقتی ایه زکات را شنید به آن عمل کند.بدین ترتیب. پرداخت 
زکات سال اینده برای او اسان می شود و پرداخت زکات سال سوم اسان 
تر. 

انسان نفس خود را به هر طرف که سوق بدهد در همان جهت باقی خواهد 
ماند,اما خدا نکند نفس مهار خود زا به کردن آدمی. بندازد.ع آه بم. انسان 
جهت بدهد.زیر| نفس به آسانی انسان را به بخل و حرص و رابطه 
نامشروع و قمار و شراب می کشد و به دام می اندازد.به قول شاعر: 


می کند. 11 


مردم, به طور کلی,بر دو دسته اند:یا اختیار مجموعه وجودی نفس خود را 
در دست دارند و به تعبیر گذشتگان«مالک نفس » هستند با این که نفس 
اختیار ان ها را در دست دارد که«مملوک نف س»تلقی می شوند. 12 
بیچاره ترین مردم همین گروه هستند که مملوک نفس آند. 13 
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ما باید کاری بکنیم نفس ما و باطن ما غلام حلقه به گوشمان باشد. 14 
یعنی تا حکم خدا را شنیدیم وادار به اجرای حکمش کنیم و نگذاریم ما را به 
وسوسه های مختلف به سوی خودش بکشد و متوقف بکند که گندم را 
برای چه می خواهید بدهید؟خمس را برای چه می خواهید بدهید؟این پول 
را برای کار خیر برای چه می دهید؟این مسجد را برای چه می خواهید 
بسازید؟این جهازیه را برای چه می خواهید بدهید؟چه خوب است که آدم 
مالک نفس خویش باشد و اطاعت از فرمان خدا را بر اجابت دعوت 
شیطان ترجیح دهد ! 


0 
۲ تلا أ ِ +9 1 ِ ۳ ۱ ۳ ۳ ِ . ۳ 9 ۳ 
«السْیّطانْ بَعدکم القَفر و یَامرکم بالفقخشاء و اللهّ یعذکم مَغفره منة و فصّلا 
و اللهٌ واسع علیمٌ». 15 


شیطان شما را به هنگام انفاق مال با ارزش از تهیدستی و فقر می 
ترساند,و شما را به کار زشت چون بخل و خودداری از زکات و صدقات 
امر می کند, و خدا شما را از سوی خود وعده آامرزش و فزونی رزق می 
دهد ؛و خدا| بسیار عطاکننده و داناست. 


مدت خلافت امیر المومنین کمتر از پنج سال بود.ایشان حقوقی برای این 
کار برنداشت و زندگی خود را از راه فروش محصول چند درخت خرما که 
به دست خود در مدینه کاشته بود اداره می کرد.چون حضرت در کوفه 
زندگی می کرد,عده ای خرمای این درخت ها را می فروختند و پولش را 
در کیسه ای می ریختند و به کوفه می فرستادند.حضرت, در حقیقت.خرح 
سال خود‌را با این مبلخ تنظیم,عی کرد و مثلا من دید با آخر.سال تنها دونار 
می تواند پیراهن بخرد یا گوشت تهیه کند.خرج زندگی را با اين پول میزان 
می کرد تا بدهکار هم نشود. 
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فکر می کنند يا چه می کنند که به همه عالم بدهکار می شوند:به اداره 
مالیات,به شهربانی,به بازار,به بانک,به شرکتی در بندر عباس یا خرمشهر؟ 
مگر چه خبر است که خودشان را با زنجیر به همه جا بسته اند و خود را 
این طور اسیر کرده اند؟ 

علی,علیه السلام,خود را بدهکار نمی کرد 


نقل است که یکبار در زمان خلافتشان,بعد از نماز مغرب و عشاء در حال 
رفتن به خانه بود که یکی از قصاب های کوفه صدایش کرد: 


-آمروز.همه گوشت هایم را فروخته ام و همین دو سه کیلو باقی 
مانده. گوشتش هم تازه است.آن را برای شما بکشم؟ 


-فرمود:نه ۱ 
محر 
-فرمود:پول ندارم. 


در این مواقع.ممکن است عده ای حرف آدم را باور نکنند و پیش خود فکر 
کنند مگر می شود کسی که خزا: نه کشور را در دست دارد پول برای خرید 
گوشت نداشته باشد؟درحالی که خداوند می فرماید حرف مسلمانان را 
قبول کنید.یعنی وقتی مسلمانی می گوید ندارم.قبول کنید. 


-گفت به شما نسیه می دهم. 


-فرمود:اگر گوشت را نسیه ببرم و وعده بدهم که مثلا دو هفته دیگر پولش 
را می دهم و بعد از دو هفته نتوانم به وعده ام عمل کنم,هروقت بخواهم 
از این جا عبور کنم خجالت می کشم و تو هم جلوی مرا خواهی گرفت که 
تو که مومن هستی,چرا سر موعد بدهی ات را نمی دهی ایس,به جای این 
که از تو نسیه ببرم, به شکمم وعده می دهم که هروقت پول داشتم 
برایش گوشت می خرم.بعد هم از قصاب خداحافظی کرد و رفت. 
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این رفتار کسی است که خود زیر ان | برای رسیدن به لذت بیشتر در 


«و خیرهم معموله». 16 

چراغ داشتن و بیراهه رفتن !؟ 

سعدی در مواعظ خود بیت زیبایی دارد.می گوید: 

صدها چراغ دارد و بیراهه می رود بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش. 


راست هم گفته است.چرا| باید انسان طوری زندگی کند که از قرآن آثری 
برندارد و هستی خود را نابود کند؟چرا وقتی قرآن مجید, طبق نظر بزرگا ن‌ 
رد2 بان عم صراحشه نا به آساوه .یر مصاله..خعات. کاکید. کردم 
است,دختران و زنان مسلمان باید بد حجاب يا بی حجاب باشند؟ هیچ یک از 
این افراد مسیحی و بهودی و زرتشتی نیستند.برعکس.همه شناسنامه 
اسلامی دارند و وقتی می خواستند ازدواج کنند,در کنار سفره عقدشان یک 
قرآن 40-30 هزار تومانی قرار داشت ابه راستی,کجای کار ایراد دارد که 
این آیات در کشور اسلا می و به دست خود مسلمانان پایمال می شود؟آیا 
این بیماری نیست ؟آپا این بدان سبب نیست که مردم در قرآن انديشه 
نکرده اند و به خق بودن آن. ایمان تیاورده اتد؟ 


یکی از نام ها و اوصاف قرآن«حق»است. اما تنها کسانی حق بودن آن را 
درک می کنند که در آن انديشه کنند.کسانی که عقل راب به کار نمی گیرند 
توجه به حقیقتی که از آن شناخته اند دلهاشان می لرزد و چشم هاشان پر 


5 زا هی ما ۲ 


تنها کسانی که خود این ویژگی را پیدا کرده اند می توانند به فرزندانشان 
اين راه را نشان دهند و بگویند:فقط با زبان قرآن را نخوان و با چشم این 
آیات را نگاه نکن ابلکه ببین قرآن بر پیغمبر چگونه نازل شده و چه تاثیری 
بر پیامبر داشته است ازیرا هر آیه ای که نازل می شد,چنان پیغمبر را تحت 
تأثیر می داد که امیر المومنین می فرماید حضرتش مدهوش می شد و تا 
ی امیر المومنین در پیشگاه حق جز این 
لو3 


این روایت را در نوشته های مرحوم فیض کاشانی دیدم.ماجرا در مدینه و 
در رضان‌عیات مصر اساع ضلی له لد ماه ول سای اقا 


یعنی زمانی که امیر المومنین بیش از بیست و اندی سال نداشت.مرد 
مسافر 17 می گوید:دیر وقت بود که به مدینه رسیدم.از نخلستان های 
اطراف شهر صدای ناله جانسوزی به گوش می رسید که دل سنگ را آب 
می کرد.به دنبال صدا راه افتادم تا ببینم کیست که این طور دردمندانه 
گریه می کند.روی جهت صدا آمدم و دیدم کسی می گوید: 


«یا دنیا يا دنیا آبی تعرضت؟آم الی تشوقت؟هیهات هیهات غری غیری لا 
جان‌حینی قد آینک تلانا عمر ی فص و خبر کخقیر و خصار یغیر کبنر. آه اه 
من قله الزاد و بعد السفر و وحشه الطریق». 19 


بعد, صد | خاموش شد.جلو رفتم و,چون چشم هایم به تاریکی عادت کرده 
بود,دیدم علی, علیه السلام, است.دوان دوان خود را به در خانه فاطمه زهر| 


رساندم و در زدم.دیدم خانم هم بیدار و مشغول عبادت است.عرض 
کردم:دختر پیغمبر. مرا ببخشید ابعد ماجرا را تعریف کردم و در نهایت 
گفتم: متاسفانه, علی در نخلستان افتاده و از دنیا رفته است. 
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فرمود:خیالت راحت باشد اعلی هر شب چندبار از ترس خدا دچار این گونه 


چرا ما ادعا می کنیم شیعه هستیم و از خدا نمی ترسیم و حساب نمی 
وحشتناک روبه رو هستیم.بدین معناست که با پروردگاری که مستجمع 
گاه گاه از او حساب می بریم ! 


ب.سخن قرآن کریم 
اشاره 


دوم پیامبر را خداوند در قران بیان می دارد: 


«طه ما نا عَلیک القوآن لتشقی». 19 
طه. ما قران را بر تو تازل نکردیم تا به مشقت و زحمت افتی. 


اثر گیری پیغمبر از همین آیه به خوبی روشن می شود و معلوم است که 
شدت تاثیر قران در پیامبر به حدی بوده که ایشان در عبادت خود را به 
که این قدر خودت رابه زحمت بیندازی ! 


این نحوه تأثیرپذیری پیامبر از قران بود.اگر کسی به راستی مسلمان است 
و خود را پیرو پیامبر اسلام می داند باید مانند او و در راه او باشد, و گرنه 
از خواندن قران به تنهایی يا از متصف بودنش به مسلمانی بهره ای 
روایت داریم: 


فا حول امن المع و یال فان تلع 2 
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چه بسا قرآن خوانانی که قرآن آن ها را لعنت می کند. 21 
قاری شراب خوار 


37-8 سال پیش از این,فردی در تهران زندگی می کرد که در قرائت 
قران حرف اول را می زد. 22 یکبار که او را در جلسه ای دیدم ایاتی از 
قران را تلاوت کرد و این قدر زیبا خواند که همه را تحت تاثیر قرار داد. 


مدتی بعد از آن جلسه هم در تصادف بسیار سختی مجروح شد و از همان 
جراحات از دنیا رفت. با همه نعمتی که خدا در تلاوت قران به او داده بود با 
خواننده های زن رادیو در ارتباط بود و در مشروب خوردن هم حرف اول را 
می زد این در حالی است که دزن روایات امده است: 


-عن علی بن عندلیب بن, موسی,عن اسماعیل بن سلیمان.عن انس بن 
مالک قال:قال رسول له صلی اللّه ان یر ار 
تق ات سا ال امس فص اف موم ری ات من 
نار.دو فی ذلک البیت جچب من النار و فی ذلک الجب تابوت من النار.و فی 
ذلک التابوت حیه لها, آلف راس.فی کل ار الف فم.في کل فم عشره 
اف تاره کل ات اف راما اش لت نا بصسیل الم سم فا 
القدات فا ل:لشر ات الخمر من خمله اف ار 


-و قال صلی اللّه علیه و آله لاهل الشام:«و اللّه الذی بعثنی بالحق,من کان 
فی. قلبة اي هنن الق آن:ثم نضب: علبه. الخمریناتی. کل .عرق, توم. ااقیامه 
فیخاصمه بین یدی اللّه عز و جل.و من کان له القرآن خصماءکان اللّه له 
خصهام عنم کان الاه استصها اه نی تارب 2 


چنان که ملاحظه می شود در این روایات_ شدیدترین عذاب ها برای قاری 

شراب خوار قرار داده شده است, زی | قرآن باید در انسان اثر بگذارد و او 
را بسازد. کسی که از قرآن تاثیر نمی پذیرد و رشد نمی کند مانند درخت 
خشکن, اشت که از آب:و افتاب ود ز مین خاصلی. نفی دهد و مستحق بربدن 
و سوختن است. 
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با توجه به فهم چنین نکاتی است که پدر فهمیده به پسر خود سفارش کرد 
که تنها به خوانده قرآن بسنده مکن‌,بلکه قرآن را آن گونه بخوان که بر 
پیغعمبر نازل شنت آن پسر هم که 12 سال در دانشگاه آکسفورد درس 
خوانده بود و انسان اهل فهمی بود سخن پدر را به گوش جان شنید و در 
ی ی یی 
پر ده های حتف وم اد و چنان اشی می ریخت که 
رس رای گرا فران اکوو سس و فان ار 
دارد و در حجله مزارش ان را گذارده اند. 


او ابیاتی هم درباره ابی عبد الله سروده و با این که زبان فارسی را خوب 
دارم: 


موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد. 


اری, اهل عقل,یعنی انان که قران را مي شنوند و به فکر فرومی روند, در 
پی یافتن این حقیقت اند که کلمات قرآن بر قلبی که بر آن نازل شده اند 
چه تاثیری کرده اند و آیا این حقایق با فطرت انسان سازگاری دارند با 
خیر؟اگر به اين حقایق عمل کنم چه می شود و اگر عمل تکنیم,چه خللی در 
زندگیمان پید | می شود؟همین فکرها و انديشه ها و تامل هاست که حق 
بودن قرآن را نشان می دهند و انسان را در زمره اولو الالباب قرار می 


دهند. 
۰ آئرل الیک من ریک الْحوه کمن هو آغمی تما یتدکَر أولوا 
بثِ‌«« 


دز انتهاءبه روایت پر قیمتی هم اشاره کنم که در دفتر پیشین درباره آن به 
تخر به: میان آمده است و آن این. که در کناب شریف اضول حافن 
اززآفام صادق, علیه السلام, نقل شده است: 
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«العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان». 25 


الا اش ای ی امتای یت ره وس ات اش سای 


تیلست 
خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر حیوان را خبر از عالم انسانی نیست 
روی اگر چند پریچهر و زیبا باشد نتوان دید در آئینه که نورانی نیست 


عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند مرد اگر هست به جز عالم ربانی 


تیلست 


خانه پر گندم و یک جو نفرستاده به گور غم مرگت چو غم مرگ زمستانی 


تیلست 


یا رب از نیست به هست آمده لطف توئیم انچه هست از نظر لظطف تو 
پنهانی نیست. 26 


ص :269 


(1).مائده,83. 


(2) اشاره استٍ به این آیهنور, 27: «یا 1 الذین مَتُوا )1 یوخْلوا یو 
۱ تایه 2 تشاهما علی اخاتا اب 


(3).درباره حالت پیامبر در زمان نزول وحی آفتتخ است : 


-مناقب آمیر المومنین(ع),محمد بن سلیمان کوفی,ج 2,ص 518:«آبو 
جعفر محمد بن سلیمان قال:حدثنا آحمد بن علی بن الحسن الحناط 
قال :حدئنا آلخسن بن علی ین عفان. الغاضری. قال: اخبرتا :علین بش عکیم 
قال: آخبرنا ی ل و ره (براهیم بن 
الحسن عن فاطمه اینه [الحسین بن آعلی:عن آسماء بنت عمیس قالت:کان 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم (ذا نزل علیه الوحی یکاد یغط 
علیه(یکاد بهشی علیه)قالت:فآنزل علیه یوما و رأسه فی حجر علی.فقال 
له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:صلیت العصر يا علی؟فقال:لا یا 
رسول اللّه. قالت:فدعا اللّه فردت علیه الشمس حتی صلی 
العصر. قالت: فر ایت الشمس بعدماغابت حین ردت علیه حتی صلی العصر. 


-الاعتقادات. شیخ مفید.ص 81:«باب الاعتقاد فی کیفیه نزول الوحی من عند 
الله بالکتب فی الامر و النهی.قال الشیخ رضی له عنه-:اعتقادنا فی ذلک 
آن بین عینی اسرافیل لوحا فاذا آراد الله تعالی آن یتکلم بالوحی ِ 
اللوح جبین اسرافیل, فینظر فیه فیقرأً ما فیه, فیلقیه |لی مکائیل,و یلقیه 
میکائیل الی جبرائیل, فیلقیه جبرئیل الی الانبیاء و آما الغشوه التی کانت 
تأَخذ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فانها کانت تکون عند مخاطبه اللّه 
ایاه حتی یثقل ۵ یی ادا جبرئیل فانه کان لا یدخل علیه حتی تاه 
اکراما له,و کان یقعد بین یدیه قعده العبد». 


ات ال اس مان سر اتوی اصی تفت ان که تررل 
الیخن قق ساله الحرت بن مسام کت بای الوجی؟فقال آحانا بای 
خل صاحاه الصرممو و اعی ی صنصم کی وی ها ال 
اعانا سمل لن السلکرعا ی فاغعی سا بقل سرمی اه ان زا رل 
علیه الوحب یسمع عند وجه دوی 
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کت لاه ره ای ال که تیم ال تن اس 
فیفصم عنه.و آن جبینه لینفصد عرقا.و روی انه کان |ذا نزل علیه الوحی 
کرت لذلگ و برید. وجهه و نکنن زآسه و نکین آصحاجه زو سهم منه: و مه 
بقا سا الییی ال انس بای 


کان النبی |ذا نزل علیه القرآن تلقاه بلسانه و شفتیه کان یعالج من ذلک 

شده فنزل (لا بُحرّک به لساتک) و کان |ذا نزل علپه الوحی جد منه آلما 

شدیقا و تضدعتر اه مسحد فا فوله تعالی زا شلفین عای نو تیا ) و 

او رل ی ی رون ال ی ام یو اه بیج 
مره» 


-مناقب آل ابی طالب,ابن شهر آشوب,ج 1.ص 315:«...و قال الخطیب 
خوارزم ان النبی مدینه لعلومه*و علی آلهادی لها کالبات: آفلا کف تاه 
الناش و کان هه ان صلی الله لش و الم فی الت و العسی یکتب 
وحجیه مسا نله و یشنفه فاء یه و شاد و روی انه کان النبی |ذا نزل علیه 
الوحن یلم بصی چن یرنه علیا ها برل قله المحی‌تنهرا له تن 
حتی یخبر به علیا». 


سمعت زید ن ثابت بتول کان: ۱ 1 0 اللب‌صلی ال 
که تلم فل لول حور سع ضرفا کابه الکمارمه ان انس 
البرد». 


)4 .اشاره است به آیه سوره بقره 5- -86 و آیه 151-110 برسوره نساء: 
ی ی" ژ[سله و 

یُقولون من تفر ببَهٌ ۲ پریذون أنْ ینخذُوا ین درک یلا 
اولنک ما فرون حفا و عتذنا لکافرین عذابا َهینا». 


(5).معارح,25-24.در آیه 19 سوره ذاریات نیز اين عبارت آمده است. 
(6).حجرات 16-14. 
(7).کتاب الزهد.حسین بن سعید کوفی.ص 93:«عن ابی بصیر قال:قال آبو 


عبد اللّه علیه السلام :ان الناس یقسم بینهم النور بوم القيیامه علي قدر 
ایمانهم» "کلمات ت الامام الحسین(ع)؛ ,.شیخ شریفی.ص 763 ۰«روی آن اعز ها 


قال اس نصا فاله مصی دوه 
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مسلمه الی آهلها.قال: آقصدت آحدا قبلی؟قال:عتبه بن آبی سفیان 
فاعطانی خمسین دینارا,فرددتها علیه و قلت: لاقصدن من هو خيیر منک و 
اکرم,و قال عنبه . 


ی هو یی ی ۵ آکرم لا ام لک رفقلات: (ها الخشی ین یی اما قبه 
له بن جعفر, و قد آنیتک بدء لتقیم بها عمود ظهری و تردنی الی آهلی.فقال 
الحشین فالزی فلی الجفرو بر السنعه» تجلی حالعظمه. ما فی ملک این 
بنت تییک الا مائتا دینار فاعطه |یاها یا غلام.و انی أستلک عن ثلاث خصال 
ان ات آخینی عنها انسیا خهسمانه نار عمال الا عراین اکن الک اعاط 
الب لفیا ال نت امه مرن لاله و مختلف الملائکه. فقال 
اس دهعت و و اه ی اه ای له 
یقول: اعطوا مالمعروف بقدر المعرفه.فقال الاعرابی:فسل,و لا حول و لا 
قوه لا باللّه.فقال الحسین:ما آنجی, من الهلکه؟فقال:التوکل علی 
اللف‌ففال ماع یی فال زره اف ال اه خر فد کی 
حیاته؟قال:عقل بزینه حلم,فقال:فاٍن خانه ذلک؟قال:مال یزینه سخاء 
تفا فا اخطاه رل ؟ فا المفت ه الفا شیر لسن عنام هد 
البقاء .قال :فناوله الحسین خاتمه , و قال: . بعه بمائه دینار و ناوله سیفه و 
قال:بعه مائتی دینار.و اذهب فقد اتممت لک خمسمائه دینار». 


(8).بقره, 85 و 86. 


اف اما ها یرای ای ار وان یس ار یش 
وزیران معتبر خلفای عباسی از این خاندان برخاستند. اولین عضو مهم این 
دار حکومت و وزارت بود. 


پسر ارشدش فضل(48 187-1 ق)حکومت ایالات 
جبال ,طبرستان, دماوند, کومش و غیره, و مدنی هم حکومت ارمنستان و 
آذربایجان و نیز خراسان را داشت .او فتوحات چندی کرد و مساجد و رباطها 


ساخت. 


برادر وی جعفر(حدود 187-150 ق)دارای خطی خوش و بیانی فصیح و در 


احکام نجوم مطلع بود.هارون بدو توجه و اقبالی تمام داشت و او را به 
حکومت ایالات متعد د منصوب ساخت و وی آن ها را توسط نمایندگان ود 


اداره می کرد. 
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هارون خواهر خود عباسه را نیز بدو تزویج کرد .مقدمات سقوط این خاندان 
از مدت ها طرح می شد و برای آن علل مختلف ذکر کرده اند.جعفر در 
صفر 187 ق به امر خلیفه کشته شد,و کمی بعد یحیی و سه پسر دیگرش 
توقیف شدند و اموال آنان مصادره گردید.از سرنوشت موسی و محمد 
برادران جعفر نیز اطلاعی در دست نیست.ر ک: 


(10).مناقب,ابن شهر آشوب,ج 3ص 433 ؛نیز در مستدرک الوسائل,میرزا 
نوری. ج 10.ص 386(به نقل از کتاب مناقب):«حکی آن المنصور تقدم 
[لی موسی بن جعفر علیهما السلام بالجلوس للتهنثه فی یوم النیروز,و قبض 
ما تکمل الب فقال که شام آبی‌قد سارک جدی رسول لاه 
ضلن ال عاه و اله قلم اعد لهدا له یرو آنه سته الفرس. و بخاه 
را 


فقال. التضور سا فعل: سنا ساسم: للخته فسالنی. ,بالله. الهظرم 
الاجلست. فجلس و دخلت علیه الملوک و الامراء و الاجناد یهنئونه, و یحملون 
الیه الهدایا و التحف,و علی رأسه خادم المنصور یحصی ما یحمل, فدخل فی 
آخر الناس رجل شیخ کبیر السن, فقال له:یاین بنت رسول الله, اننی رجل 
ضعاوی: ا مال لی انمک‌یو لک اتعفی تلات پیات قالها جدی فی جدک 
الحسین بن عون علیهما السلام ۰«عجبت لمصقول علاک فرنده* یوم م الهیاج و 
قد علاک غبار/و لا سهم نفذتک دون حراثر*یدعون جدکی و الدموع غزار/الا 
تقضقت السهام و عاقها*عن جسمک الاجلال و الاکبار. 


فا غلیه الماان فبلت هدیی اجلسن ارت الله: فیک‌ب رقم رز آاسه ال 
الخادم و قال: 


امض الی ان هن مس وه بهذ| المال و ما یصنع به. فمضی الخادم و 
عاد و هو یقول: کلها هبه منی له یفعل اب 
للشیخ: اقبض جمیع هذا المال هم اک 


(11).از سیدای نسفی است. 


(12 )از آن.جا که-دنباذوشتت از آنان له تفن آدمن یر اوشت آنه سحن 
علی. علیه السلام, موید مطلب بالاست:نهج البلاغه.حکمت 269:«الناس 


فی الدنیا عاملان:عامل عمل فی الدنیا للدنیارقد شغلته دنیاه عن 
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یخلفه آلفتد وایاهته علی نفسه, فیفنی عمره فی منفعه غیره,و عامل عمل 
فی الدنیا لما بعدها,فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل فاحرز الحظین 
معارو ملک الدارین جمیعا, فاصبح وجیها عند الله.لا یسال الله حاجه 


فیمنعه». 


(13).مستدرک الوسائل,.محدث نوری,ج 12.ص 114::...و قال علیه 
السلام افصل الناس»فن عضی هوامه افضل مهن رفص نامه فا 
علیه السلام اشقی الناس من غلبه هواه, فملکته دنیاه, و افسد اخراه». 


(14).در تادیب نفس روایات فراوانی وارد شده است:از جمله:«و قال 
علیه اسلا 


اغلیه۱ا اههاعنم هم خاممها فانها .ان فندکم. تفردکمه هن الهلکه» آنعد 


غایه» .مدرک پیشین. 


(15).بقره,268: «الشبْطان کم الْقَفر و مک بالقخشاء و اللَهْ بذک 
مَغْفرّخ من و قطلا و ال وا سع عَلیمٌ». 


(16).نهج البلاغه,خطبه 193. 


ها ی ات سوال 


(18).خصائص الائمه, شریف رضی.ص 71:کشف الغطاء کاشف الفطاءج 
1ص 116 بحار الأأنوار.ج 3ص 275(با اختلاف اندک در این کتب):«عن 
ی ضاله مولی ام هانی فال توح خرار-ین مره الکنانی علی معا هنن 
آبی تیفیان يو‌ها فقال لد: 


یا ضرار,.صف لی علیا افقال: آو تعفینی من ذلک؟قال:لا آعفوک.قال: آما اٍذ لا 
بد فانه کان و الله بعید المدی شدید القوی یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر 
العلم من جوانبه و تنطق الحکمه علی لسانه یستوحش من الدنیا و زهرتها 
و یانس باللیل و ظلمته.کان و الله غزیر الدمعه طویل الفکره یقلب کفه, و 
یخاطب نفسه یعجبه من اللباس ما قصر و من الطعام ما جشب.کان و اللّه 
معا کاخدیا مدقتا زر آنيتام میا ادا انامه کان هه دیمم نا فگرنعسا ( 
تکایته نم لمدقان یم عن فان آلله له انیم فطم اه آلین ععی 


المساکین لایطمع القوی فی باطله و لابیاس الضعیف عن عدله. آشهد باللّه 
لر آیته فی بعض مواقفه و قد آرخی اللیل سدوله غارت نجومه 


ن 2741 


ما قی ححو هفاضا سای لفین امل خلان الفطیم مکی اه 
ال ای اش فا ی اه اه 
دی ات ای ی ول ای یر ایا ی سیر 
و خیرک حقیر و خطرک غیر کبیر. 


آه آه من قله الزاد و بعد السفر و وحشه الطریق. فوکفت دموع معاویه 
غلی هر به حعل پسفیلا: تکیه و اختی. الم جع بالکاع. ه 
قال ؛هکذا [کان آآبو الکشی. مه اد کی ی ی با را 
توب وف ی هو ی ی 
حزنها. فقال معاویه:لکن هوْلاء لو فقدونی لما قالوا و لا وجدوا بی شیثا من 
هدا» متاقب آل انی طالت انن هر شوت ج 1ص 371:«و قال معاویه 
ترا ی ای ات ان وال وا بالنساز اما ناللیا: 
نت من اللیایی اه یمن الظعام اجشیه م کان بلس فیبا و نوی دا 
شا مرت ادا سالا یعسم شمه صدل نی الرعد سای اضه< 
من خوی ولا بظیه القوی فی صله رالات لمد رایته لیم من اللالی ج فز 
امه نیا رین عافد اه مسا نموم علن که فایضا علی 
اس خاطت دتيام فیقول ابا دیا ای تشوعت ولی تعرضت: لا حان چینک 
که انک شا زر وکعه ان یک ی خاش و خظ کی شم ام خن: قاد 
الزاد و بعد السفر و وحشه الطریق». 


(19).طه:2-1. 


(21).در روایت زیبایی رابطه قلب انسان با قرآن چنین آمده 
است:الجعفریات: اخبرنا محمد.حدثنی موسی,قال:حدثنی ابی,عن آبیه.عن 
جده جعفر بن محمد عن آبیه, عن جده لین بن الجسین ,«عن آببه, عن تا 
بن ان طالب علیهم السلام.قال:قال 1 اللّه صلی اللّه علیه و 
آله:«القلوب اربعة :فقلب فیه ایمان و لیس فیه قرآن,و قلب فیه قرآن و 
ایمان:و قلت غیه فران وا لیس فیة ایمان وه قلب لا فران فیه‌و لا ایفان,قاها 
القلب الذی فیه ایمان و لیس فیه قران,کالثمره طیب طعمها لیس لها 
ریعیآها القلب. الدی .قیه فان فرلشن قیه امان کالاشتد طیت ریجها 


ص:275 


فیه ایمان و قرآن, کجراب المسک ان فتح فتح طیبا,و ان وعی وعی طیباءو 
آیا العلت الا لا عراه کی ایا سای 


طعمها». 


(22).البته آن وقت مسابقات قرآن نبود,چند نفر بودند که معروف بودند که 
من سه چهار نفرشان را دیده بودم.اما این شخص را یک بار دیدم.(مولف) 
(24).رعد, 19. 

انوا ج جح 1 .بص‌ 116 :«عن حمد بن ِ" 1 بعض ایا رفعه | 
ان عبد الله علنه: الشلام فال فلت لمتیا الففل ففال :ما عید مه الرهنن.و 
اکتسب به الجنان قال: 


قلت:فالذی کان فی معاویه؟ فقال:تلک النکراء اتلک الشیطنه.و هی شبیهه 
العفل, .و لشت تالعمل». 


(26).از سعدی شیرازی است. 
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3 زندگی الهی در سایه عقل 
اشاره 


کرج.مسجد حضرت معصومه(ع) دهه دوم و سوم مجرم 1382-93 


277: 


ص:278 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


پراشانی آبات:قرآن کریم‌,همه اخکام الهی- تزا فعقق عدالت وبا کی فکر 
و روج و نفس» و اعضا و جوارج انسان نشریع شده اند.ازاین رو انچه را 
وجود مقدس پروردگار برای بندگانش حرام کرده.بدین سبب بوده که منبع 
الودگی و خبائت روج و جسم آذفی بوده اند. 


ور کین های رسول خدا(ص) 


و اتوره‌ ها ز کف آغرا عون مق با سس آحرهنضلی الا واه و ال و تام 


۳ كٍِ 9ن 1 ۳ ند 
«آلذین یعون الرسول الب الامیَ الذی بتجذوتة مَکوباً عَنْدَهم فی التَوراه 
چ ی ۳ ِ 0 ۳ )1 سِ 
و التجیل یامُرهمْ بالمغژوف و یلهاهَمٌ عَن المنکر .و یل لهْمْ الطیبات و 


همان کسانی که از این رسول و پیامبر ناخوانده درس که او را نزد خود با 
همه نشانه ها و اوصافش در تورات و انجیل نکارتته می یابند, پیروی می 
کنندپامبری که آنان را به کرهای شایسته فرمان مي دهد و از اعمال 
زشت بازمی دارد,و پاکیزه هار وان ال ی تا درم بات ها رود 
آنان حرام می کند,و بارها تکالیف سنگین و زنجیرهای جهل,بی خبری و 
بدعت را که بر دوش عقل و جان آنان است برمی دارد؛یس کسانی که به 
او ایمان آوردند و او را در برابر دشمنان پاری دادند و او نوری که بر او 
نازل شده پیروی نمودند؛ فقط آنان رستگارانند.بگو:ای مردم "0 من 
فرستاده خدا| به سوی همه شمایم ؛خدایی که فرمانروایی اسمان ها و زمین 
فقط در سیطره اوست,جز او معبودی بیست,زنده می کند و می 
میراند.پس به خدا| و رسول او پیامبر ناخوانده درس که به خدا| و تمام 
سخنان او ایمان دارد,ایمان بیاورید,و از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 


در اين آیه, خداوند حضرت را فرستاده و رسول خود و وجود مبارکی معرفی 


بفی آن حصت واه را کشا ای ماه است وه حول ها 


انجیل حضرت مسیح, علیهما السلام, امده است: 


«یجدون مکتوبا فی التوراه و الانجیل». 
قل کون دیگر حضرت در حقیقت مربوط به دلیل بعثت ایشان است: 
- «َأمْرهْم بالْمفژوف ...و ُجل هم الطات». 


«و پنهاهم عَن | ۹۹ يِحرَمْ عَلَیَهم الحَبانت و بصع عَنهُم اصَرهم 5 
الاعلال ای کاتت 2 
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پس,پیامبر آمده است که رابطه مردم را با همه پاکیزگی ها و حلال ها آزاد 
اعلام کند و ارتاظ نا ام ماب های آلوز نن ۵ بخاست. ,ادخ را و آن 
حرام #۷ 


علم نمی تواند حرام خدا را حلال کند 
اگر عده ای بگویند:درست است که آنچه خدا بر مردم حرام کرده آلودگی 
و پلیدی می آورد و ضرر دارد,ولی ما با استفاده از علم دستگاه هایی 


اصلاح گوشت خوک ! 
مثال روشن این معنا که بسیاری از مردم جهان به آن آلوده هستند و در 


قرآن هم حرام اعلام شده گوشت خوک است.قرآن دز جهار ایة .مختلف 
درباره حرمت گوشت خوک سخن گفته 2 و می فرماید: 


« نما حدم لیم المَبْتَه و الم و لحم | لخنزیر...» 
1 ۲ 


«فْلْ لا جذ فی ما أوجت لت مُحَرّماً علی طاعم یمه لا آن یک 9 
دما مسموخا. او لحم خنزیر قَالَه رجس * آو فسقا..:». 


ِ 
حَیتَد | 


9 
و 


بگو:در احکامی که به من وحی شده خوراک حرامی را بر خورنده ای که 
میل دارد ان را بخورد نمی یابم. مگر ان که مردار پا خون ريخته شده از 
رگ های حیوان يا گوشت خوک باشد که یقینا همه نجس و پليدند. 


گوشت خوی , به این علت حرام شده که گوشتی آلوده و به تعبیر قرآن 
رحس و خبیت و پلید است. امروزه, ثابت شده که موجودات ریز ذره بینی 
ای در آننخ. کوشت: زند کین می کنند که برای بدن انسان مضرّند و تولید 
الودگی می کنند.با این حال,.عده ای می گویند ما دستگاه هایی 
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اختراع کرده ایم یا موادی ساخته ایم که خبائت و آلودگی این گوشت را از 
آن می گیرد.آن ها گمان می کنند با پاک کردن گوشت خوک از آن 
موجودات,حرمت آن را می توان برداشت و این در حالی است که علم 
ثابت کرده هریک از مواد غذایی اثار روانی خاصی در انسان به جای می 
گذراد؛بعضی از غذاها در انسان تولید شاید می کنند,بعضی دیگر سبب 
عصبی شدن او می شوند و تعادل روانی او را به هم می زنند,و گروهی 
دیگر بر قدرت اندیشه و تفکر او اثر منفی می گذارند و تولید افسردگی پا 
بدخلقی و کج خلقی می کنند .گوشت خوک نیز از مواد غذایی ای است که 
بر انسان تاثیر می گذارد.آبا این" اناز ترا نی وان ا» افتفادم: از مداد 
شیمیایی و دارویی و ...از آن گرفت؟ 


اسلام دینی تک بعدی نیست.لذا,با در نظر گرفتن همه موجودیت انسان به 
امری سفارش می کند؛مثلااگر نماز را پيشنهاد می کند,یدان جهت است 
که نماز سبب ازافشن انسان می شود, «تنهی غن القَخشاء 5 المُنکر» 3 
است؛ و پاداش اخروی فراوانی دارد. .پلن؛ «نماز با همه وجود ۳۹ سروکاز 
دارد و هم چنین سایر فراض مانند روزه و...امور حرام نیز همین طورند و 
زیان های ظاهری و باطنی فراوان دارند .بنابراین,حتی ِ بتوان مانع 
تاتیر ات جمیمانی آن.ها شدرتمی بعهان زبان های باطنی آن ها ردخم کرد 


پیغعمبر مبعوت شده تا مردم را به انجام امور و برنامه های پسندیده وادار 
ی ی ی 


ک 


بی 
الکاح نم تَوَلیتم 2 كبِ- ِ تن 4 


ه‌ 
- 3 0 0 ه‌ 
«ان اللة یامَرٌ بالعدل و الاخسان و ایتاء ذي القربی و ینهی عَنِ القخشاء 5 
و ۳ ‌ ۳۹ ۰ - و > لا مس 3 9 : 29 ه م 
نکر و البعُي بَعظكم لعلکم تدَکرُون* و اوفوا بعهد الله |ذا عاهدئم و لا 
تک ِ 0 ۱] مپ 2 ج بو 2 ه ماو و 0۱72 0 ۱ سِ -0] و ۱ 
تنفقصوا الایمان رع کیدها 5 قد < اللهَ عَلیکم کفیلا ان اللهَ بعلم ما 


0 ۰ 9( و و و یم هو و 
- «لا تجعل مَع الله [ احر قفنفعد مَذَمُوما مخدولا و فضی زبک أ تعبذوا 
0 0 -92 اج 0 ایکا - م2 و 2 . 
ال اج و بالْوالدیّن اخسانا شا یلع عندک الکبر أحذما و کلاقما قلا تقل 
1 ِ 9 ۰ ب 
من 


ی و 


مرو اد ماه اسر اتطا ما 1 غلیهدف الم امذه اند تااشزدم را 
وادار به کارهای پسندیده کنند تا بهشت يا مدینه فاضله ای که حکما آن را 
ارم کروند رن ین زندگی تحقق پیدا کند.(البته», بهشت از نظر حکما 
نه بهشت قیامت). 


** روزی از بازار تهران رد می شدم(حدودا سال 1344 شمسی 
بود).دیدم پیرمردی 00-400 جلد کتاب کهنه روی یک چادرشب گذاشته و 
می فروشد.چهره الهی و نورانی ای هم داشت و اثار سجده بر پیشانی اش 
پیدا بود. 14 کتابی در میان آن کتاب کهنه ها نظرم را جلب کرد که 800- 
900 صفحه داشت و فکر می کنم در اواخر دوره قاجاریه چاپ شده بود. 
15 ان کتاب را خریدم و تا به حال حفظش کرده ام و به نظرم کتاب خوبی 
است.البته, نام مولفش را نمی دانم.چون روی کتاب نام او نیامده است.به 
1 حکایت زیبایی آمده که دریغ است آن را در این جا نقل 
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حکایتی از ذو القرنین 


نام ذو القرنین 16 در قرآن کریم در سوره فبار نه. که آمده است و 
خداوند در قران بیش از یک صفحه درباره او و کارها و برنامه هایش سخن 
گفته است. 17 درباره سخصیت تاریخی ذو القرنین بحث های زیادی 
صورت گرفته و عده ای او را اسکندر مقدونی و عده ای کوروش 
هخامنشی,و عده ای دیگر شخصیتی مستقل دانسته اند.بعضی ها نیز عقیده 
دارند ایشان از انبیای خدا بوده است. 


تا آن جا که از آیات قرآن فهم می شود خداوند گشایشی نیز برای او قرار 
داده بود که قرآن از آن با عتوان «استبا > یاد مت کتد.مر از از «سَیبا» که در 
این آیات آمده برخورداری ایشان از وسایل و علوم مهم آن زود کار بوده 
است.او اولین کسی است که میان دو کوه سذ بسیار قوی و مستحکمی 
ساخت و سدسازی از زمان او رسم شد.یعنی علم سدسازی را برای 
نخستین بار او تعلیم داده است, با این تفاوت که او در سذی که ساخت از 
اهن و مس مذاب استفاده کرد.زیرا دستور داد مردم هرچه اهن در خانه ها 
دارند بیاورند.بعد, همه آن ها را در کوره ای ذوب کرد و در ساختمان آن سد 
به کارگرفت و روی آن مس مذاب ریخت.سفرهای او به شرق و غرب 
عالم نیز از جمله کارهای دیگر این مرد الهی بود. 


براساس آیات قرآن و روایات.یکی از کارهای مهم ذو القرنین این بود که با 
لشکر موّمنش به مناطق مختلف می رفت و آن ها را به راه راست دعوت 
می کرد.اگر آن ها به اختیار و اراده خودشان دین خدا را قبول می 
کردند.کاری به کارشان نداشت.تتها,حاکم عومتی بر آن.ها هی گیازنت : 
احکام خدا را به آنان بیاموزداها اگر قبول تمی کردند, درگیری و جنگ 
۲ ۳ 


رها ای مس فیطل آ یه مار تاه و تور 
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خودش از دنیا نرفت و عمرش در همان مناطق دور تمام شد,زیرا او ظاهرا 
از اهالی جایی میان آسیای صغیر و سرحدّات ارویا بود.نقل است که در 
هنگام مرگ از او پرسیدند:آیا کاری هست که بتوانیم برایت ت انجام دهیم؟ 
گفت : نه, ولی وقتی مرا در تابوت گذاشتید,دستم را از تابوت بیرون بگذارید 
تا مردم بدانند که من با اين که نصف دنیا را گرفتم.همه چیز را گذاشتم و 
با دست خالی از اين دنیا رفتم.شاید از مگ من درس عبرت بگيرند. 18 


با مت شستته آمده: ام مه این حفان بعتی. به غیو طراض ورب تست 


حالنم 


با مشت باز می روم آخر به زير خاک یعنی ببین که می روم و دست خالیم. 
19 


ذو القرنین در شهری عجیب 


رسم ذو القرنین این بود که وقتی به منطقه ای می رسید,بیرون آن منطقه 
اردو می زد. بعد, به نیم از افراد خود که انسان باادب و باوقاری بود 
ماموریت می داد که از حاکم آن: نشنهد. یا سرزمین خبر بگیرد و از او دعوت 
کند به او به گفتگو بنشیند.در جلساتش با حاکمان شهرها هم دو کلمه 
تن سیف کت .و می. فرممن‌ها براه شا وی و اروت 
آرزومندیم .آزاین روءبرای شما دین حقی آورده ایم که حلال و حرام را 
برایتان روشن می سازد.اگر این دين را قبول کنید. کاری به کار شما نداریم 
و به جای دیگری می رویم,اما اگر قبول نکنید, موز . به جنگ و درگیری 
هستیم.آن وقت.شما را کنار می گذاریم و فرد دیگری به جایتان می 
ار هم ور 


ی ی یت اب 
مأمور خود گفت:به بزرگ این شهر بگو در اردوی ما با من ملاقات کند! 
صافور افد.م از هس شم س ال کرد آبزرگ شما کیست؟مردم هم او را 
نزد پیرمرد محاسن سفید و عمر از 100 سال گذشته ای بردند. 
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پرسید:حاکم این منطقه شما هستید؟ گفت:بله. گفت:ذو القرنین در بیرون 
شهر اردو زده و با شما کاری دارد اگفت:به او بگو ما با شما کاری 


مامور در برابر این سخن مقاومتی نکرد و شرح ماوقع را به ذو القرنین 
نداشت., گفت : عیبی ندارد,ما نزد او می رویم ! 


وقتی ذو القرنین وارد شهر شددید مغازه ها پر از جنس اند,اما هیچ کس 
داخل ان ها نیست و بازار خیلی خلوت است.پرسید: مردم کجا هستند؟ 
گفتند:برای ناهار رفته اند ابعد.نگاهش به خانه های مردم افتاد و دید جلوی 
هر خانه ای چندین قبر است و تمام خانه ها از داخل حیاطها به هم راه 
دارند. مساله دیگری که توجهش را جلب کرد این بود که دید پیرمرد محاسن 
0 ۱[ 


وقتی ذو القرنین نزد حاکم آن شهر رسید.,حاکم از دلیل حضور او سوال 
کرد,اما ذو القرنین گفت:ابتدا به چند سوال من جواب بدهید,بعد من قصد 


راز عمرهای طولانی 


پرسید:چرا این قدر شهر شما پیرمرد زیاد دارد؟ گفت: "چون ما زود نمی 
میریم. گفت:چطور؟ گفت :"برای این که از پروردگار این قانون به ما رسیده 
که تا گرسنه نشده ایم سر سفره ننشینیم و تا سیر نشده ایم از سفره کنار 
برویم.همه ما به این قانون عمل می کنیم,لذا در شهرمان فرد پرخور یا 
20 
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نقل است که روزی پیغمبر اکرم.صلی اللّه علیه و آله و سلم.از قبرستانی 
عبور می کردند.با دیدن قبور مردگان,رو به یاران خود کردند و فرمودند: 


ی اند وگرنه: ۹ 


در ده بالادست,چینه ها کوتاه است 22 
ذو القرنین دوباره پرسید:چر| همه خانه های شما به هم راه دارد؟ گفت: 


ما انسان هستیم.گاه می شود که مصیبت و رنجی يا کار مهمی پیش می 
آید که به سرعت باید به. داد هم بپرشیم:در آن صورت.در این خانه را به 
خانه همسایه باز می کنیم و سریع به مشکل پیش آمده رسیدگی می 
کنیم. به عبارت دیگر.ما پشتیبان و پار یکدیگر هستیم. 


قران کریم در این باره می فرماید: 
9 9 3 
«و الْمَوْمَون و المَوّمناث بَعَضصَهم اولیاء بَعض». 23 


مردم موّمن یار یکدیگر هستند.کسانی که دشمن موّمنین هستند و آبروی 
آنان را می برند,ولی در عین حال «نماز می خوانند زوزه می. گیر ند از نظر 
خداوند موّمن نیستند. علامت مردم مومن این است که یار و کمی کار 


یکدیگر و پشتوانه یکدیگر هستند. 


البته, ناگفته نماند گاهی حجت بر برخی افراد تمام است.ولی آن ها به هیچ 
حرام است,رفت وامد به فلان محل حرام است.اما خیلی راحت جواب می 
دهند:حرام است که حرام است !این افراد را دیگر نمی شود یاری 
کرد.مومن پار مومن است.اما یار کسی که مخالف خدا و مخالف احکام 
خدا باشد نیست,هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد و اهل هیئت و حسینیه 
باشد.دلیل ان زا نیز فران بیان ذاشته است: 
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ط 9 ۳ ۱ ۳ [ 
«تعاوَئوا علی الب و افو و لا تعاوئوا علی الثم و العْدْوان». 


یاد مرگ:راه نجات از پستی دنیا 


ذو القرنین پرسید:چرا قبرهایتان را در کنا ر خانه ها قرار داده اید؟و با وجود 
این که زود نمی میرید روی سنگ قبرها نوشته اید فلانی 4 سالش بود که 
مرد و دیگری 6 سالش؟یعنی واقعا صاحب این قبرها در کودکی مرده اند؟ 
از طرفی,اندازه این قبرها به قبر بچه نمی ماند؟ 


نز آقشف به قدر عقل اوست 


خدا رحمتش کند ایادم هست سال ها پیش امام جماعت یکی از مساجد 24 
گاهی که از دست بدکاران و گناهکاران و افراد خلافکار عصبانی می 
شد,روی منبر با همان عصبانیت مخاطبشان می کرد و می گفت:بچه 70 
ساله اچه وقت می خواهی بالغ شوی و بفهمی که دنیا و آخرت چه خبر 
است ؟تو بالغ بدنی شده ای نه بالغ عقلی.بدنت 55 سال پیش از نظر 
جسمی بالغ شد.پس چرا از نظر فکری هنوز 3-2 سالت بیشتر نیست؟ 


بعد.,یکی از دوستان برایم تعریف کرد که متعاقب این حرف,روزی قضیه 
جالبی پیش آمد.ماجرا از اين قرار بود که پیرمرد 80 ساله ای مرد که 
اقاها اشان اهنا عظان. سم دای ام کت رهاظ 
معروفی را هم دعوت کردند که از قضا هم این میت را می شناخت و هم 
واعظ متدینی بود که نماز شبش ترک نمی شد و از عبارات جنت مکان و 
خی آشاق هه کر احل بت مب کول لس تم است ازشفاده نمی 
کرد.از طرفی,می دانست این مرد 80 ال آدم بی ربطی بودم لذا ابتدا 
منبر نصیحتی خوبی برای مردم رفت و در انتها هم روضه حضرت علی 
اصغر,علیه السلام,را خواند.پس از پایان منبربپسر بزرگ میت نزد این 
واعظ ۳۷۱ و گفت آقا ,رشما پدر ما را می شناختید ؟ گفت : کاملا ! 
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گفت:می دانستید ایشان 80 سالش بوده؟ گفت:آری اگفت:پس چرا روضه 
حضرت علی اصغر خواندید؟ گفت:چون پدر شما از بچه شش ماهه ای هم 


جنسی و جسمی هویدا می شود ولی عقل در یک سالگی می ماند. 


کت نی الفرترن شرسحیر | قس‌هاتان کار خانه هاست کفت ار سا فد سا 
رسیده که برای بیدار شدن از خواب ب غفلت,واعظی بهتر از یاد مرگ وجود 
ندارد.ما هر روز که از در خانه بیرون می آییم,چشممان به این قبرها می 
افتد و به خودمان می گوییم: آخر زندگی در دنیا به این جا ختم می شود.یک 


وقت اسیر دنیا نشوی,چون دنیا تو را برای خود تکه نمی دارن ها روز 
رهایت می کند و باید ببرند خاکت کنند.عبرت بگیر ! 


قبرها جلوی خانه هایمان است تا هر روز یاد آخرت و مردن باشیم و بدانیم 
این جا ماندنی نیستیم و مسافریم.نتیجه اش این است که مال کسی را 
نمی بریم»حق کسی را پایمال نمی کنیم.ظلم به کسی نمی کنیم؛ و ابروی 
کسی را نمی بریم.زیرا هر روز این قبرها نصیحتمان می کنند 


اما این که روی فیرها خنت .مر را ان فتنه-یت: رده آنم دلیان این 
است که ما آن مقدار از عمر را که در عبادت و خدمت و تعلیم و تربیت 


گذ شته عمر محسوب می کنیم و بقیه را عمر حیوانی و شکمی می دانیم. 
فقر را ربشه کن می کنیم,در مغازه ها را باز می گذاریم 


دو القرنین پر سید :ظهر تمام مغازه ها باز بود, ولی صاحبانشان نبودند؟ 
گفت:ما در شهرمان انسان فقیر نداریم و نمی گذاریم فقیری هم به وجود 
بیاید.لذا دزد هم نداریم.اين جواب سوالات شما بود.حالا بگویید شما برای 
چه به شهر ما امده اید؟ذو القرنین گفت :هیچ !امده بودیم این 
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درس ها را بگیریم و برویم. 25 


اين روش و منش ذو القرنین بود که روش هر انسان پاک و حقیقت جویی 
است و یکی از ویة کن .های پيامتر اشلام نیز هنست: بیغمیر آمده:تا مردم زا 
وادار به انجام امور پسندیده کند و جامعه ای پاک. بی اضطراب.بی 


دغدغه, بی رخ و ترس,و بی فساد و 0 ایجاد کند. 


متاسفانه,در حال حاضر ما وضع خوبی نداریم و بی دعدغه و اضطراب نمی 
توانیم زندگی کنیم.چون به هم اعتماد نداریم. 


کاسب هایمان مضطرب هستند,زیرا وقتی می خواهند جنسی را بفروشند, 
با این که می دانند خریدار نمازخوان است,باز می ترسند از او چک بگیرند 
و اگر هم بگیرند تا روز وصول چک مضطرب اند که نکند حساب خالی او 
باشد؛یدری که می خواهد دخترش را شوهر بدهد يا برای پسرش زن 
بگیرد,دائم در فکر است که این پسر واقعا خوب است و اذیتمان نمی کند؟ 
این بگیریم خوب است؟ خلاصه, همه در اضطراب به 


و و یی ۱ ری ی 
باشند,همه تکیه گاه هم باشند.پیغمبر آمده بود تا این اضطراب ها را بردارد 
و آرامش به انسان ها بدهد.آمده بود امر به معروف و : نهی از منکر کند و 
مردم را از بش ها بارداردا آلوده باشد بای ماش رید دررحق هم 
نکنند,به هم ظلم نکنند,مال یکدیگر را نبرند,حقر همدیگر را پایمال نکنند 
و.. .نیز آمده بود تا مردم را از زیربار سنگین فرهنگ های شیطانی درآورد و 
رسم ها و عادات دست ویاگیر که مثل زنجیر به دست و پای زندگی شان 
۱ کند: 


«و یَصَعٌ عتَهم اضْرَفغ و الَأعلالَ الیی کاتتث عَلَهم». 
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خداوند در پایان آیه نیز می فرماید:آنان که از اين پیغمبر و نوری که بر او 
نازلر شده پیروی کنند.او را بزرگ بدارند و یاری اش کنند.در دنیا ارت 
رستگار شده اند: 26 

«قالذین متا یه وی ور وه ها الم الدهه ایرل مه هعَه آوللک هد 


الَمْفْلحُون». 


آری.هدف: همه بات قران و هدف. پیامبر بزرگ اسلام و سای انبیای 
الهی,علیهم السلام.اين است که مردم را به پاکی دعوت کنند و از زشتی 
ها دور نگه دارند.و اين همان چیزی ات کم فا ادف بر درستی آن 
ضتخه می کنآود و تفیت: از آن با نز خودواخت می داند: 
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(1).اعراف, 158-157. 


(2).منظور این آیات قرآن کریم است:بقره,173؛مائده,3 ؛نحل, 115؛ 
انعام, 145. 


8 | عی - 072و رم || ]9 - رو ۴ 2 +>ه تین 
- «انما حَرُم عل المَيتة و الذم و لحم الختزیر و ما اهل یه لعَیرٍ الله فمن 


و 0 ۳۳ ۳ 0 9 7 سس 
۶ لا _ و - 0۱ سس و رز هو لن و ِ_ 0 و هِ ۳ ۱ 0 ِ_ 
«حْرّمت عِلیکم المَيتَمٌ و الدْمٌ و لحم الخنزیر و ما اهل لغیْر الله به و 
.2 و م || هم وه - جر و _ ]۸ جح و - ا ك تن ۶ و ا[ 20۶ ه - ا 
المَنحَنقة 5 المَوَقَودهُ 1 ال دیة 5 اللطیحة و ماراکل ۱ ۱ الا ما دکیتم و ما 
.۳ با و ٍ 0ب" ع‌ هِ ۰ .. ی ح اس مع نش ۳ 
دی علیٍ النضب و آن تسَتقیموا 1 زلام دیجم فشق, الیو بیس الذین 
کفروا من دینِکم فلا بخشوهم و اخشون البق احملت لکمٌ دیتکم ۲ انممفقث 
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آقم الصّلا 


0۱ 


العخشاء و الَفنکر و کر الله کب و ال بِقَلَمْ ما تطتغون». 
(4).بقره, 83. 
وه 177 
(6).نساء 36. 
(7).مائده, 2. 
(8).مائده. 8. 
(9).انعام, 151-152 
(10).اعراف,29-28. 
(11).نحل, 91-90 
(12). |سراء 24-22 
(13 ره 


0 را 7 0 2 
آمد در افنطظقه بازاز ولو عی. کرد. ومی فرو‌ختوبه سقدار خر زندکن 
اش,چون مجرد بود,از فروش کتاب بر می داشت و بقیه را هم به مستحق 


ها رها مدای موای 


است که به گوشه ای از ان اشاره می کنیم و خوانندگان گرامی می توانند 
برای کسب اطلاعات بیشتر به کتب روایی و تفسیری مراجعه کنند: 


الف.قرآن کریم(آیات 83 تا 98 سوره کهف): 


«و یِسْتلوتک عَنْ ذی القَرَتین فْل سایئلوا عَلبْکمٌ من ذکر* تا مکنا له 

الاَض و نا کل شًیِ ِ ء ستبا* قائبع ستبا* حتي ادا بلع مَفُر 1 تب السة 

وجدها نز في غتي حمته و وجد عندها ققما قن با دا القزن (۳ 

تعذت و فا آنْ تلد فیهم خحسْنا* قال ما من ظلم قوف تعَذبّة تم برد الی 

زبه قَیِعذبهة غذابا تکرا" و آمّا مَنْ امن و عمل صالحا فلهْ جزاء الخسْنی و 

سَیَفول له من مرن پُسشرا* تم آئبع سببا* حنی اذا بلع مطلع الشمس وجدها 
ع علی قَوّم لم تجعل لهَمْ من دونها سثرا * 
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۱ 
م۷ 
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۱ 
۱ 
۳۱ 


۱ 
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کذلک و قه احطنا بما لدبّه خبرا* نم نم انبع سا "ی ادا بلغ این وج 
من ذونهما ما[ تکاژون تقهون ققل *قالو با د 1 ان یَأجُوج و 
مَاجوج مَفُسِدُون فی الاض قهل تحْقل تک حرجا علی ۵ تخل تما و هه 
ها *فال ما معی فیه ری کی انوا وفوم احعل سکم و سوم روما 
تون بر العدید حتّی ادا ساوی ین الطَدَفین قال اف | حلی اذا حعَلَهٌ 


۱ نی ‌_ 22 ‌ ۲ 
تارا قال آئونی أفرغ َلبّه قطرا * ققا اشطا وان تطهزوة وجا اشتطاغع 
له تقبا»* قال هذا رَحمه من ربی قاذا جاء و ۳ بی <؟ ۵ تا عد 


و از تو درباره ذو القرنین می پرسند ؛بگو:به زودی بخشی از سرگذشت او 
را به وسیله آیاتی از قرآن برای شما می خوانم بضا: به او در زمین قدرت و 
تن دادیم و از هر چیزی که برای رسیدن به هدف هایش نیازمند به آن 
بود وسیله ای به او عطا کردیم. 


پس با توسل به وسیله,راهی را برای سفر به غرب دنبال کرد.تا زمانی که 
به محل غروب خورشید رسید, منظره غروب خورشید را چنین یافت که در 
چشمه ای گرم و لجن آلوق غروت هی کندتو نز ارخ.قومی را یافقت. که 
فساد و ستم می کردند. گفتیم:ای ذو القرنین ایا این قوم را به کیفر فساد و 
ستمشان عذاب می کنی و يا در میانشان شیوه ای نیک در پیش می 
گیری,ذو القرنین گفت:اما هرکه با کفر,فساد و گناه ستم کرده,عذابش می 
کنیم, آن گاه به سوی پروردگارش بازگردانده می شود.پس او را اوه 
سخت خواهد کرد.و اما ه رکه ایمان آورده و کا ار داده است. 
پس بهترین پاداش برای اوست,و ما هم از سوی خود تکلیفی آسان به او 
خواهیم داد.پس باز هم با توسل به وسیله راهی را برای سفر به شرق 
تال کر بای کب سل لمع مورت وفید درا باکت یر 
قرار نداده ایم.سر گذشت ذو القرنین و ملت ها این گونه بود,و یقینا ما به 
انچه از وسایل و امکانات مادی و معنوی نزد او نود 
و .سپس با توسل به وسیله «راهی را برای سفر دیگر 
دنبال کرد. تا زمانی که میان دو کوه رسیدنزد آن دو کوه,قومی را یافت که 
هیچ سخنی را به آسانی نمی فهمیدند.آنان با رمز,اشاره و با هر وسیله ای 
کم مک و کق اعساه امرس اک هم ما وه با کر ارت و 
تخریب در این سرزمین فساد 
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می کنند؛آیا مي پذیری که ما مزدی برایت قرار دهیم تا میان ما و آنان 
سذی بسازی؟ گفت:آنچه پروردگارم مرا در آن تمگن و قدرت داده از مزد 
شما بهتر. است یسن.شما مرا با تیروبی:باری دهید تا میان شما و آنان شضدی 


برای من قطعه های بزرگ آهن بیاورید و در شکاف این دو کوه بریزید.پس 
اوردند و ریختند ۳ زمانی که میان ان دو کوه را هم سطح و برابر 
کرد, گفت ادر کوره ها بدمید تا وقتی که آن قطعه های آهن را چون آتش 
سرخ کرد.گفت :برایم مس گداخته شده بیاوریدر تا روی ان بریزم. شا موه 
که سد ساخته شد یأجوج و توا نت بو ان ضا موه نتوانستند در 
آن رخنه ای وارد کنند.ذو القرنین پس 3 پایان یافتن کار سد گفت :این 
رحمتی است از پروردگار من,ولی زمانی که وعده پروردگارم فرا رسد,آن 
را درهم کوبد و به صورت خاکی مساوی با زمین قرار دهد, و وعده 
پروردگارم حق است. 


ب. تفسیر: 


-پچار الأنواررج 12.ص 172:قصص ذی لقرنین.تفسیر: قال الطبرسی رحمه 
اللّه فی قوله تعالی:" لا مک له فی الأرَض "ی بسطنا یده فی الارض و 
۶ آنه قال:سخر اللّه 
له السجاب فحمله علیها,و مد له فی الاسباب,و بسط له النور,فکان اللیل و 
الهان یه تسوافید ا عی هقی اارض دام مر کل ست 
سببا"آی و آعطیناه من کل شت علما و قدره و آله یتسبب بها اٍلی 
ارات فاعشفساای قاسم.ظها بو اد ی مه که ام انیم سا بسن 
ااسشاب النی اهتها ون مسر ان 0 جتف نا ایام مرت لسن 
آی آخر العماره من جانب المغرب»و, بلغ قوما لم یکن وراءهم آحد الی 
موضع غروب الشمس ۰ "وجدها کآنها تغعرب تفه عین حمبه حملنه و آن 
کانت بغرب‌وزاءها. لان الشمتنلا حزاتل الفلی وا توجل: غین 
لما بلغ ذلک الموضع تراءی له کان الشمس تغرب فی عین, کما ان من کان 
فیالتر براها کایا وین لها عم ان وال بزاها کای تفر 
فف. الازض الملساعو العین الجمته:هی .ات الحما و. هی الطتن. آلاسود 
الشودن ااحاحتة ۱[ کعب قال: آجدها فی التوراه: 
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تغرب فی ماء و طین.ما آن تعذب"آي بالقتل من آقام منهم علی 
الشرک "و اما آن تتخد فیهم حسنا "آی تاشتنهم و 1 بعد الاسر 
تعاحیم آلید نف فیل ماه و لیا آن تعفو عنهم,و استدل من ذهب الی آنه 
کان با ایو فیل آلهجه و لم یی الب آبا من طلم ای آشری افشوت 
تیه اک له رل بسلم "نکر ی منگر | غیر معقود فیم‌انا لب جرا 
الخسشتشی احرله النییه الخسی زا سول له من آنربا سرا ای فرلا 
جمیلا و سنامره بما یتیسر علیه. ثم اتبع سیبا"آی طیقا آخر من الارض 
بعصاه الب فطع لین ی ها باخس آلشعش ان انا ء المعموره 
من جانپ آلعشری. کذلی"قال الیضاوی: آی آمر دی الفزنین. کما‌وضفتاه 
فی رفعه المکان و بسطه الملک او آمره فیهم کآمره فی آهل المغرب من 
التخییر ۵ الاختیار "و قدز آحطنا ما لدیه‌من العتود و الالات و العدد. و 
الاسیاب خیرا "ای علما تعلق بظواهره و خفایاه,و المراد آن کثره ذلک بلغت 
متلفا سح نیم [لا عم اللظیت. الییس انم اقع تسیا بفتی. طیفا الا 
| الی الشمال "حتي اذا بلغ 
پین السدین "بین الجبلین المبنی علیهما سده, و لا آرسنم. و 
آذریتجان.ه فنل جیلان تا ی ها 
ورائهما یاجوج و ماجوج.ا یکادون یفقهون قولالغرابه لغتهم و قله 

قطنم قالوا چا داز الغزتیی ام فا مبرخمممي کوی معصعفت 1 
مسعود:قال الذین من دونهم "فهل نجعل لک خرجا"آی جعلا نخرجه من 
اقوالا "فالها مکی فد ریت کر یفن فه با مالسا و 
الماک شیر ماد تدلین. لین نواعت بو له فاعیوس 
بقوه "آی بفعله, آو بما اقفی به.من اللات زدیا ای حاخرا خصیا هو آکبر 
من الس یر الحفهای فطعه ی الصدفین ای اتف الجاین 
بتتضیدها. "قال انفخوا "ی قال للعمله:انفخوا فی الاکوار و الحدید"حتی لذا 
جعله "آی جعل المنفوخ فیه "نارای کالنار بالاحماء"قال آتونی افرغ علیه 
قظراد ای آنفنی قطرا ۳1 تحاسا مذابا افرغ علیه قطرا,فحذف الاول لدلاله 
الناتی علیم "فها ‏ اسطاعا نجدی. الباء حدرا عون تلافی. عتغارن آن 
یظهروه "ای آن یعلوه بالصعود لارتفاعه و انملاسه "و ما استطاعوا له 


و هسف پاارتاس رس ام اه میا اسر ا نام 
ال والان مس تست و سح سا ای 
الا کف قضم ال ی صارت لیا خصت التخاس الچتا 
ی ی تا ای ال فان ام 
الصخور ۳ بعضمها ببعض بکلالیب من حدید و نحاس مذاب فی 
تجاویفها "قال هذا"لسد آو الاقدار علی تسویته. رحمه من ربی"علی 
عباده "فاذا جاء وعد ربی "وقت وعده بخروم یأجوج و ماجوج ۳ بقیام 
الاعه بان شاری سم الصاهه اه دکاء سرا سا ایض و فان 
الیو رخ لاه فل ان ها هراس روم کین های بای 
موخرهما البحر المحیط, و قیل : انه وراء دربند و خزران من ناحیه آرمنیه و 
تانق انار اساع السمماا اه عرص الحانظ نو فن 
خمسین ذراعا. و جاء فی الحدیت: [نهم یدابون فی حفره نهارهم حتی |ذا 
انوا و ادها حصرن شام الشمیی فالوا بر دا مه و رن 
فیعدون من الغد و قد استوی کما کان.حتی |ذاً جاء وعد اللّه قالوا:غدا نفتح 
و نخرج ان شاء اللّه فیعودون الیه و هو کهیثته حین ترکوه بالامس فیخرقونه 
فیخرجون علی الناس فینشفون المیاه, و تتحصن الناس فی حصونهم 
منهم,فیرمون سهامهم الی السماء فترجع و فیها کهیثه الدماء فیقولون:قد 
فهریا هل الای:و علونا آهل: السخاع یت اللد علیم نا قی آففائهم 
کی اس ان فان این اه 
نفس محمد بیده [ن دواب الارض لتسمن و تشکر من لحومهم شکرآا.و فی 
تفسیر الکلبی: ان الخضر و الیاس یجتمعان کل لیله علی ذلک السد یحجبان 
یاجوج و ماجوج عن الخروج. 


ج.روایات: 
-آیا ذو القرتین از اتبیا يا از ملوک:جهان بود؟ 


الغارات,ابراهیم بن محمد الثقفی.ج 2ص 740:«تحقیق حول حدیث ذی 
القرنین: نقل الصدوق(ره)فی کمال الدین فی الباب الثامن و الثلائین تحت 
عنوان(ما روی من حدیت ذی القرنین) احادیث,منها ما رواه باسناده عن 
الا تن اند هالتهام. ام الکواء الی. آمیز الخع‌شیی علی تن ای+طالت 
هسام وه کی الم فال ز | 
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آمیو الفوتن آختوف عن نی الفرش‌سا کان آهملگا٩ی‏ آختونی فن فرنه 
آذهبا کان آو فضه؟فقال له علیه السلام:لم پکن نبیا و لا ملکا و لا کان قرناه 
و اکن و تا الا سم 
اللمیاضا نی دا الغرنین ایکا موه عضرنم علی فوه فعاب» یم 
حنا کم ماد امه فضرت لت فرنه خرن کم فلت وله این عساکر 
فی تا زنته(ج 7 0 ارتفا این الکواع اعلت آفرایت دا 
الفرتین تا کان ام قلکا فا منکن واخد تما او لکنه عان مدا صالها 
آحب اللّه فأحبه, و ناصح اللّه فنصحه,و دعا قومه الی الهدی فضربوه علی 
قرنه. فاتطلق فمکت. ما شاع اللد آن یمکت قدغاهم. ال الهدی فضرنهه 
علی قرنه الاخر فسمی ذا القرنین و لم یکن له قرنان کقرنی الثور. 


-درباه زنده شدن ذو القرنین برای باردوم پس از پانصد سال, و این که ذدو 


همان:و فی المجلد الخامس من البحار نقلا عن تفسیر علي بن ابراهیم 
باسناده عن آبي بصیر عن ابي عبد الله علیه السلام قال سألته" عن قول 
اللّه تعالی: یَسْتلوتک عَن ذی القرتیّن ؛ فلا لها عایک 2 قته کر قال:ان ذا 
القرنین بعته: نله تعالی الی قومه فضرب علی قرنه الایمن فامانة: الله 
خمسماثه عام ثم بعثه الیهم بعد ذلک فملکه مشارق الارض و مفغاربها من 
حیت تطلع الشمس الی حیث تغرب فهو قوله:حتي آذا بلغ مقرب الشمس 
وجدها تغرب فی عین حمثه(الی آن قال).و سئّل اف ان ۰0 عن ذی 
القرنین آنبیا کان آم ملکا؟فقال :اتیب و لا هلکا بن تعیدا احت ال فأحبه ال 
اس ی ای یه و ی ها 
عنهم ما شاء الله آن پغیپ,ثم بعثه الله الثانیه فضربوه علی قرنه الایسر 
فغاب عنهم ما شاء الله آن یغفیب, ثم بعثه الله الثالثه فمکن الله له فی 
الارض,و فیکم مثله یعنی نفسه.فبلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب فی 
و قال محمد بن علی بن شهر آشوب قدس اللّه سره فی کتاب المناقب 
فی فصل فی آنه الشاهد و الشهید و ذو القرنین: ابو عبید فی غریب 


ات ان ای ی ال ی و ال ار او ی 
العهه ای له کر نوا نو ود ا یله و آیه 
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الطفیل قالا:قال آمیر المقمنین:ان ذا القرنین کان ملکا عادلا فأحبه اللّه و 
ناصح اللّه فنصحه الله, آمر قومه بتقوی اللّه فضربوه علی قرنه 
باس قفا مها تفا اللمم ره ام فتاه ال الات فضر رده 
3 قرنه الاخر بالسیف فذلک قرناه, و فیکم مثله یعنی نفسه, لانه ضرب 
هآ رن انیا لت ۲ کتاب ی 9 
فی غیرهما فلا تطیل الکلام بدکر اسامی ناقلبه. و اساخت کتهم بل توص 
قی ان فتام یهارمه آهل القی والخرن قعول فا اب یبد 
القاسم بن سلام الهروی(المتوفی سنه 4فی کتابه غریب الحدیث ما 
نصه:قال آبو عبید:فی حدیث النبی صلی الله علیه و آله آنه قال لعلی علیه 
الشلام؛آن: لک بیتا فی, الجته:و. انک, لدو فرنتقا قال. آنو.غبید قد کان, تعض 
آهل العلم یتأول هذا الحدیث 11 ذو فرنی, الخته. برید طر فتقامو انا تال 
ذلک لذکره الجنه فی آول الحدیث,و آما آنا فلا آحسبه آراد ذلک.و اللّه 
آعلم.و لکنه آراد آنک ذو قرنی هذه الامه,فاضمر الامه و ان کان لم 
یذکرهاءو هذا سائر کثیر في القرآن ِِ العرب و ۳ ۳ 
عن الاسم.من ذلک قول الله تعالی: و لو بُوْاجْدٌ ال الثاس بما کسَبُوا ما 
تک عَلی! ظَهّ رها من دَابّهٍ [سوره 5 45 ]و فی موضع آخر:ما ترک 
علیها من دابه آسوره 6 آبه 1 آفمعناه کند الناس, الارض و هو لم 
بذ کرهارو کدلی فوله تغالی: انی:اعسف خت الخیر عن دک ری خی توازنت 
بالخات [سوره 39 أنه 2 آیفسرون آنه آراد التتهسن فأآضمرها, 9۰ قد 
بقول القائل:ما بها أعلم من فلان, یعنی القریه و المدینه و البلده و نحو 
ذلک, و قال حاتم طی [الطویل ]: آماوي ما بغنی الثراء عن الفتی |ذا حشرجت 
نوماه ضاق بها الصدر اراد النقس خاضضرها.ه [نما اخترت هدا التقشیر علی 
الاول لحدیت عن علی نفسه هو عندی مفسر له و لنا ولگ ان زک دا 
الفرنین فقال:دعا قومه الی عباده 0( 
مثله,فنری آنه آراد بقوله هذا نفسه یعنی آنی آدعو الی الحق حتی اضرب 
علی راسی ضریتین یکون فیهما قتلی.و قال الزمخشری فی الفائق فی 
قرن:قال صلی اللّه علیه 
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و آله و سلم لعلی رضی الله تعالی عنه:ان لک بیتا فی الجنه و انک لذو 
قرنیهاء الضمیر للامه و تفسیره فیما پروی عن علی رضی اللّه تعالی عنه آنه 
ذکر ذا القرنین فقال:دعا قومه الی عباده اللّه فضربوه علی قرنیه 
ضر بتین» و فیکم مثله, بعنی نفسه الطاهره لانه ضرب لین زاشته 
ضر بتین ؛ ,احدهما بوم الخندق, و الثانیه ضر به ابن ملجم.و قال ابن الاثیر فی 
النهایه فی(ق ر ن)ما نصه و فیه:أنه قال لعلی:ان لک بیتا قی الجنه و انک 
ذو قرنیهاء آی طرفی الجنه و جانبیهاءقال آبو عبید:و آنا آحسب آنه آراد آنه 
ذو قرنی الامه فأضمر,و قیل:آراد الحسن و الحسین[و فی الهروی آمنه 
حدیث علی و ذکر قصه ذی القرنین ثم قال:و فیکم مثله فیری آأنه انما عنی 
نفسه لانه ضرب علی راسه ضربتین احداهما یوم الخندق,و الاخری ضربه 
آبن ملجم.و قال ابن منظور فی لسان العرب(فی قرن)ما نصه:و قوله 
ضلین الله علبه و اله ودسلم اعلی:ان لک ها فی الته. و اني. لذوقرنیقا آی 
طرفیهاءقال آبو عبید:و لا آحسبه آراد.فنقل کلامه بتلخیص بسیر و زاد علیه 
تقد فول" (یکون: فیها فتلی )فوله هد ات صرفت علی ر اسه ضزبنین اخذاهفا 
یوم الخندق,و الاخری ضربه ابن . 


بخازری 12 عن .مهن العله‌ی‌غن این الغیاشیرعن: ابیهرن محمد بن 
عیسی,عن عمرو بن شمرر.عن جابر الجعفلی,عن جابر بن عبد ۳ 
قال:سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله یقول: ان ذا القرنین کان عبدا 
صالحا جعله الله حجه علی عباده, فدعا قومه الی الله عز و جل و امرهم 
بتقواه فضربوه علی قرنه, فغاب عنهم زمانا حتی قیل: 


مات آو هلک,بأی واد سلک؟ثم ظهر و رجع الی قومه فضر بوه لین قرنه 
الاخرز و مکش هو علی اس ان اه عر ول مک له کی رون و 
رک ۱ ۱ ۱ ۳-0 ۳ 
سیجری سنته فی القائم من ولدی, و یبلفه شرق الارض و غربها حتی لا 
ییقی سهل و لا موضع من سهل و لا جبل و طئه ذو القرنین الا وطثه, و یظهر 
هر ار ناریا ار سار خر 
کا مت را رطس 


-درباره نام و نسب ذو القرنین و شخصیت تاریخی او 


قا هنود فا ات ی امس فا سا کلا نکاای صاخ 
القا مس وا لفر تن ) 
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المذکور فی التنزیل هو(اکندر الرومی)نقله این هشام فی سیرته و 
استبعده السهیلی و جعلهما اثنین,و فی معجم یاقوت:هو ابن الفیلسوف 
قتل کثیرا من الملوک و قهرهم و وطی البلدان الی آقصی الصین,و قد 
ادخ الکلام ج فیه الحافظ فی کتاب التدویر و التربیع و نقل کلامه الثعالبی 
فی ثمار القلوب و جزم طائفه بانه من الاذواء من التبابعه من ملوک حميبر 
ملوک الیمن و اسمه الصعب بن الحرت الرائس و ذو المنار هو ابن دی 
القرنین تقله شیخنا. قلت:و قبل شمه فان این یوت هه ما این 
هشام:مرزبی بن مرویه,و قیل:هرمس,و قیل,هردیس,قال ابن الجوانی فی 
المقدمه:و روی عن اين عباس رضی اللّه تعالی عنهما آنه قال:ذو القرنین 
عید الله ین الضخای‌رین فغد بن:عدنان (الن. آخره). 


تار 2 یا اس ی الق انا کان اون ای که وه یه عانه 
التعام هلک مادهن الختر وی | حفوت. 


نیز:ابن الولید,عن الصفار,عن البرقی,عن ابن مجبوب,عن هشام بن سالم 
0 عن آبی جعفر علیه السلام قال:ٍن اللّه تبارک و تعالی لم یبعث 
اتی اعقاو کا یلا رت الا آربعه بعد نوح:ذو القرنین و اسمه عیاش,و داود و 
سلیمان و یوسف خنیم السلام, فاما عیاش فملک ما بین المشرق و 
المغرب,و ما داود فملک ما بین الشامات الی بلاد اصطخر,و کذلک ملک 
تسلیما زاین آمارمشیف فصای عصن وتا مامتها الی‌ رها 


ابن الیرقی, غرم آییهعن: حدم آحمدرفن. آنیه محمد بن خالد رفعه الی آیی 
عبد اللْه علیه السلام قال :ملک الارض کلها آربعه :مومنان و کافران.فآما 
المقمنان فسلیمان ابن داود و ذو القرنین,و الکافران نمرود و بخت نصر. و 
سم که القرشن ند آللفشن صحای رن مهد 


الصدوق.عن عبد ان ام ون مهو ون هی ی یو امین اه 
ابن ابراهیم. عن عمرو بن حصین الباهلی,عن عمر بن مسلم,عن عبد 
الرحمن بن زیاد.عن مسلم پن یسار قال:قال آبو عقبه الانصاری:کنت فی 
خدمه رسول الله صلی الله علیه و اله فجاء نفر من الیهود فقالوا 
تا ای ی ای للم یر و لها 
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قدخلو| علیم فقالوا: آخیرنا عماجقنا تتسآلی عنم قال ؛جتتموتی تسالونتین.عن 
ذی القرنین,قالوا:نعم.فقال:کان غلاما من آهل الروم,ناصحا للّه عز و جل 
فاحیه للم و فلت الارصن:قمیان سنی: ان عقوت انس کش شا له 
مطلعها, 1 
شانه:و انه لفی التوزاهم. 


درباره لقبش: 


همان:و اختلفوا فی سبب تلقیبه فقیل:لانه لما دعاهم الی اللّه عز و جل 
ضربوه علی قرنه فمات فأحیاه اللّه تعالی ثم دعاهم فضربوه علی قرنه 
الاخر فمات ثم احیاه الله تعالی. 


و هذا غریب و الذی نقله غیر واحد آنه ضرب علی رآسه ضربتین و یقال:انه 
لما دعا قومه الي العباده قرنوه ای ضربوه علی قرنی راسه.و فی سیاق 
التضی رجمه الله‌ععالی تطویل مایز او اه با قطری اارض استرفیا و 
شا تعل نی آم میرن اه العوت سی لاه سن انعر 
قرنا حکاه الامام السهیلی, آو لان صفحتی ر آسه کانتا من نحاس 0 
قرنان صفغیران تواریهما العمامه نقلهما, ااتتصها تیان لانه رأی فی المنام 
آنه آحن تفر الشیش, فان وله ند بل المصری ها لمعرت اه 
السهیلی, اه انز اضر فینین فی:زقاته اه کان لتاجه قرنان, آو لکرم آبیه: و 
امه آی کریم الطرفین نقله شیخنا,و قیل غیر ذلک.قال:و آما ذو القرنین 
ضاخت ارسایا تمه ی ها کما شمه فی اصامه یل کان. فه یه 
یراهیم علیه السلام و هو صاحب الخضر لما طلب عین آلحیاهقاله السهیلی 
فی التاریت,و لقد آجاد الفائل فی, التوریت کم لا "هنی فیک ذو آلفرنین, با 
خضر,و فی الحدیث:لا آدری آذو القرنين نبیا کان أم لا(لی ان قال)(و)ذو 
الفرین لقت غلی ش ایس طالت کرم ال عالیعفی درضی: عاجرا 
صلی اه اه نان ای الک ما ی اه ات لد ایا 
دی طرفی: الحنت ‏ ملفها. الاعطم تشاک ملی حسم الفه کما. سلی ره 
القرنین جمیع الارض)و استضعف ارو عبید هذا التفسیر(آو ذدو ,قرنی الامه 
فاضمرت و ان لم بتقدم دکرها) کقوله تعالی؛ تحتی توازت بالخجاب .اراد 
ات ولا نا خال. بو عیج دنو آن آختار هذا التفسیر الاخیر علی الاول 
لحدیت یروی عن علی رضی | للهتعالین عیه. و رل آنه. دک :ها الغرتین 
فقال:دعا قومه الی عباده الله تعالی فضربوه 
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علی قرنه ضربتین و فیکم مثله فنری آنه آراد نفسه یعنی آدعوا الی الحق 
حتی یضرب رأسی ضربتین یکون فیهما قتلی(آو ذو جبلیها للحسن و 
الحسین)رضی اللّه تعالی. عتفماروی دلک عن. تعلتب( او دو شین کین 
قرنی راسه احدهما من عمرو بن عبدود)یوم الخندق(و الثانیه من ابن ملجم 
لعنه اللّه)و هذا آصح ما قیل و هو نتمه من قول یی عبید المتقدمذکره.قال 
العالم المتضلع البارع اد الکمال آلسید احمد عاصم -حشره اللّه مع من 

را ۱ 


(یقول المترجم:ان تحت هذا المعنی آسرارا کثیره علیه تقرب قوله الاخر 
المسلم الصدور عنه:(انت منی بمنزله هارون من موسی)ما کل ما یعلم 
قال.و ایضا: فال التی صای الله علیهتو آله بل کرق الله وجهة نا و آنت 
آها هنم الامترفهاءا کل تلکسا ی لت المرتصی سل سل 
الحعیعه و سان الضفق. اه ادص ولا عنم ازور الاصعیاء مد العرین 
الاتقیاء) آقول :هذا المطلب مما آطلعنی علیه الفقیه الجلیل و النبیه النبیل 
الحاج میرزا یحیی امام الجمعه الخوئی قدس اللّه تربته و کان یعجبه الکلام 
غایه الا چاه کان کلها دکره نیم تایه لها ها التوض حی ین 
ذی القرنین و البحث عن وجه تسمیته فتکلم علیهما الطریحی(ره)فی مجمع 
البحرین فی(ق رِ ن)و المجلسی(ره) فی خامس البحار فی ترجمه دذی 
العرنین و غیرهها من العلماء فی کیب التعاشن و السیز کمن اراد الط و 
ااتفصیل فنمماقلن اجعیا فام الهفام لااشتع ار من دلگ 


-درباره امکانات و اسبابی که خدا به او داده بود: 


هقی پم وی صرضی ‏ تیان آزخسن ین 
اس ری ما و شاه فد اه 
تق ال سم لاله لح ی الیو از ال رت 
من ماء الحیاه,فهو حی لا یموت حتی ینفخ فی الصور,و انه لیحضر الموسم 
کل سنه,و یقف بعرفه, فیومن علی دعاء المومنین, و سیوّنس الله به وحشه 
ای ما هام لماع ال اه ید ار 


ص :304 


المفیدرعن این :ولو شرگن ایتهیظینه شرع الاشعری‌شن: ,مخمدن 
هت ۳ 1۳۳ تاول 
اثنین تصافحا علی وجه الارض ذو القرنین و ابراهیم الخلیل, استقبله ابراهیم 
فصافحه, و اول شجره نبتت علی وجه الارض النخله. 


احمد بن محمد,عن آبن سنان.عن ابی خالد و آبی سلام.عن سوره.عن آبی 
خفیر .عایم ارسلام قال‌کان دا الفرس موس اسان احتاه الا اجره 
ذخر لصاحبکم الصعب قال:قلت:و ما الصعب؟قال:ما کان من سحاب فیه 
رعد و صاعقه وا ۱۱ انه سیر کب السحاب و پرقی فی 


الاشات اسات السماماته اس ورین سم مس ای ان 
خرابان. 


محمد بن هارون.عن سهل بن زیاد آبی بحیی قال:قال بو عبد الله علیه 
السلام: ان اللّه خیر ذا القرنین السحابین الذلول و الصعب فاختار الذلول, و 
همه لیس فیه بر فقو لا رعدیو لو اختاد الضعتب لمیکن لف دلیرلان. الله 
اوخزه للقانم علته السلام: 


-درباره یافتن آب حیات: 


بحار الانوار.ج 12:قال ۳ الموّمنین علیه السلام:و ذلک قول اللّه عز و 
جل "نا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شی سببا "آی دلیلا. فقیل له: ان 
الله قی أرضه عینا یقال لها عین الحیاه لا یشرب منها ذو روح الا لم یمت 
حتی الصیحه,فدعا ذا لقرنین الخضر و کان آأفضل آصحابه عنده و دعا ثلاث 
مائه و ستین رجلا و دفع الی کل واحد منهم سمکه و قال لهم:اذهبوا الی 
موضع کذا و کذا ایا اس ال 
سمکته فی عین غیر عین صاحبه فذهبوا یغسلون,و قعد الخضر یغسل 
فانسابت السمکه منه فی العین و بقی الخضر متعجبا مما رآی,و قال فی 

نفسته:ما اقول,لذق القزتین را 
اغتمس فیه و لم بقدر علي السمکه, فرجعوا الی ذی القرنین فآمر ذو 
القرنین بقبض السمک من آصحابه, فلما انتهوا الی الخضر لم یجدوا معه 
شیئّا فدعاه و قال له:ما حال السمکه؟ فأخبره الخبر فقال له:فصنعت ماذا؟ 
قال: اغتمست فیها فجعلت آعص مه له فلم اجدهاءقال:فشربت من 
مائها؟قال:نعم,قال:فطلب ذو القرنین العین فلم بجدها,فقال للخضر:کنت 
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فا ام لزغ عی اتطاع ان تشر 
المغرب ؟فقال: 


گر له التات هون له الاساتبه شجظ ال لور انا للع لتیار 


و آنه رای فی المنام کانه دنا من الشمس حتی اخذ بقرنها فی شرقها و 

غربها فلما روّیاه علي قومه عز فیهم, ,و سموه ذ القرنین, فدعاهم الی 
1 فأسلموا ثم آمرهم آن یبنوا له مسجدا, فأجابوا الیه فامر آن یجعلوا 
طوله آربعمائه را و عرضه مائتی ذراع, و عرض حاطه آثنین و عشرین 
ذراعا,و علوه الی السماء مائه ذراع. فقالوا: کیف لک بخشب یبلغ ما بین 
الحائطین؟فقال: |ذا فرغتم من بنیان الحائطین, فاکبسوا بالتراب حتی یستوی 
مع حیطان المسجدو آذا فرغتم من ذلک, آخذتم من الذهب و الفضه علی 
قدره.,ثم قطعتموه مثل قلامه الاظفار ثم ه مع ذلک الکبس.و عملتم 
له خشبا من نحاص و صفائح من نحاس,تذوبون ذلک و آنتم متمکنون من 
العمل کیف شنتم علی ار مستویه. .ف]ذا فرغتم من 3 المساکین 
لنقل ذلک التراب, فٍ فسارعن هه الما نارهت فص فا 
المسجد, و آخرج المساکین ذلک التراب و قد استقل السقف بما فیه و 
استغنی 7 آربعه آجناد, فی کل جند عشره الاف و نشرهم 
فی البلاد. 


-از وصایای ذدو القرنین: 


بحار الأأنوار.ج 2,ص 99:«من وصیه ذی القرنین:لا تتعلم العلم ممن لم ینتفع 
به فان من لم پنفعه علمه لا پنفعک». 


وا زب ماه وی | هه 


ماجیلویه.عن محمد العطار,عن الاشعری,عن عیسی بن محمد.عن علی پن 
مهزیار. عن عبد الله بن عمر.عن عبد الله بن حماد.عن ابی عبد الله 
الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام قال:ان ذا القرنین لما انتهی الی 
السد جاوزه فدخل فی الظلمات فاذا هو بملک قائم علی جبل طوله 
خعسمانه ذراع.فقال له الیلک با دا آلفرتن آما کان خلفک مسلک؟فقال له 
ذو القرنین:من آنت؟قال :نا ملک من ملائکه الرحمن موکل بهذا الجبل 
فلیس من جبل خلقه اللّه عز و جل الا و له عرق الی هذا الجبل, فاذا آراد 
اللّه عز و جل آن یزلزل مدینه آوحی اٍلی فرلزلتها 
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عن الجلودی,عن محمد بن عطیه,عن عبد الله بن عمر بن سعید 
2 بش مایخ کان فا ۱ 
لیس ال رات ی مص ان ار را 
آهل الاسکندربه و امه عجوز من عجائزهم لیس لها ولد غیره بقال 
ان و عفه من وقت ما کان فیه غلاما الی 
تا و کان رای فی المنامکانه دنا من الشمس حتی اند بقرنا 
شرقها و غربهاءفلما قص رویاه علی قومه سموه ذا القرنین.فلما رآی هذه 
الرویا_ بعدت همنه و علا صوته و عز فی قومه,و کان آول ما آجمع علیه 
ال ای ی وا او 
لعی آنزهم آن شا سس فا اوه رلی لک ناو آن تغل واه 
ارهتا ترا عوو عرص مانفی در آغه عرص حاه ای وه درا اه 
غلوه الن الما ات تراغ الما تا ار کف لک کشت صاخ ها 
بین الحائطین؟فقال لهم:لذا فرغتم من بنیان الحائطین فاکبسوه بالتراب 
کل وحن مه الم علی فیرن من ای نی فا و وا 
صفائح تذیبون ذلک و آنتم متمکنون من العمل کیف شتتم علی ارض 
مستویه.فاذا فرغتم من دلک دعوتم آلمساکین لنقل ذلک الترات شاه ی 


فنوا العشتخدو اخرح الساکین خلی الترات:و قد انشتل الشخق,یما قیه و 
اتعتی المساکن فندهد ارعه احاقفن کل-سنه عفرن الاق نم تشرد 
فی البلاد و حدث نفسه بالسیر فاجتمع الیه قومه فقالوا له:یا ذا القرنین 
تشد ی بلاق لا نف علیتا. خی ۰ غیر یا نع آخق پروسی‌نه فتا کان 
مسقط ر اسک؛ و بیننا نشات و ربیت, و هذه اموالاه ایشا یت الداکم 
ها و ی ام و ی رف 
علیک آن تعصیها و لا تخالفهاءفقال لهم:و اللّه ان القول لقولکم.و ان الرأی 
لرایکم.و لکنی بمنزله الماخوذ بقلبه و سمعه و بصره,یقاد و یدفع من 
خلفه, لا یدری این یوْخذ به و لا ما یراد به, ولکن هلموا معشر قومی فادخلوا| 
ها النسنجه و اسلمها عن آخ کم و لا تحالفوا علی فملکها تم دعا دهفان 
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فقال له:اعمر مسجدی.و عز غتن: آمی:قلما رای الوهفان‌تشرق امه و طول 
بکانها اعال لها سا آضاب. لاش نها مها من الحضانت. و 
البلاء فصنع عیدا| عظیما نم آذن موذنه آیها. الناس آن الدهقان یوذنگم آن 
تحضر وا بوم کذا| و کذا ,فلما کان ذلک الیوم آزن موذنه : اسر عوا و احذر وا آن 
بحضر هد آلغند اا رجل قد عری من البلاء و العصائت, فاجتیس الناش کلهم 
وقالوا: لیش فینا. آحد غزی هن البلاء و التضاتب ما ما آحد الا وقد اضیب 
ببلاع آو بموت. جحمیم:فسفعت .ام نی الفرتین فاعجبها تس شا ار او 
الدهقان.ثم ن الدهقان بعث منادیا ینادی فقال: آیها الناس ان الدهقان قد 
آمرکم آن تحضروا یوم کذا و کذا و لا یحضر الا رجل قد ابتلی و اصیب و 
فجع و لا بپحضره آحد عری من البلاء فانه لا خیر فیمن لا بصیبه البلاء فلما 
فعلدلی فال الناسن »هد رل قه لثم نوم و استحیی فتدارک آمره و 
ی اه ال یا اه ار 
لکنی جمعتکم لا کلمکم فی ذی القرنین و فیما فجعنا به من فقده و 
فراقه, فاد کروا آدم آن اللّه عز و جل خلقه بیده, و نفح فیمٍ من روحه و 
اه لها تهو انوکنه یه و آکربه بکزامه لخد بکرم کها اجدا کم اقا 
با نله کامع فب الضا لک ای هیهت آلستت ال ۱ 
جبرلها,ثم ابتلی ابراهیم من بعده بالحریق,و ابتلی ابنه بالذیح.و یعقوب 
بالحزن و البکاءءو یوسف بالرق,و ایوب بالسقم.و یحیی بالذیج,و زکربا 
بالقتل. و عیسی بالاسر,و خلقا من خلق الله کثیرا لا بحصیهم لا الله عز و 
جل.فلما فرغ من هذا الکلام قال لهم:انطلقوا و عزوا ام الاسکندروس 
لنظر رکف صیرهایفانها اعظم حضیبه فن مالعا شاها علها عالها 
اماتل حضرت انس هه مت الکام وها لت لس 


ما غاب عنی من آمرکم شی,و لا سقط عنی من کلامکم,شی,و ما کان 
فک احه اظر مصویت الاک رون ی لفه ری لها رضانه و 
ربط علی قلبی,و نی لارجو آن یکون آجرٍی علی قدر ذلک. دا 
ال رها زرم سین فق اسکم وا سل ترا مت ی 
ات ارس ان یر الله یه اه خی و ابا ی ساوا اف 
عزائها و صبرها انصرفوا عنها و ترکوها,و انطلق ذو القرنین یسیر علی 
وجهه حتی آمعن فی البلاد یوم المغرب و جنوده یومتذ المساکین. 
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فوحی اللّه جل جلاله الیه:یا ذا القرنین آنت حجتی علی جمیع الخلائق ما 
شم لاس سا السعش ان رهام ی ام ها عام زر 
رای ال ی الفرتن هی رای نی لام ع (ا مر فررج 
غیرک, فأخبرنی عِنَ هذه الامه بانط قوم اکاثرهم و باق عدد اغلنهم وج بأیه 
خام آکدهم فا رصن اماسم اه باه تسان مهم او کی لی بان 
آعرف لغاتهم ؟ ! و باق سمع آعی قولهم ؟ و بای بصر انفذهم؟ و بایه حجه 
اخاضمهم؟و. بای قلنه تفل: عتهم و .باه حکمه ادبر امورهم؟و بارحم 
اصابرهم؟ و بای قسط ال فبمم او بأیه معر فه فصن وی و بای علم 
تفن آمورهم؟و بای عقل احصیهم؟و بأی جند آقاتلهم؟فانه لیس عندی مما 
۳ لا طاقتها.فآوحی اللّه جل جلاله الیه ان ساها هی ۱ 
حملتی, ۵ آشترخ لک ضذر ک قیمع کل تمه آشرح لک فهمک فتفقه کل 
شی, ای ی نی ره احفظ غلیک 
1 
یروعک شی, و اسد دلک رأیک فتصیب کل شی, و اسخر لک جسدک فتحس 
کل ی ات لک المی س الات هه احملیا ینص دیور 
0[ تخوطی و تصونم علیک الام رن مار که فا طلی وم 
القرنین برساله ربه عز و جل و آیده الله بما وعده,فمر بمغرب الشمس فلا 
تن امن لام الا تگاهم الی اللهعد وجل نان اجا وه فل منمم رن 
9 9 اقشاهم الظلمه, فاظلمت مدائنهم و قراهم و 3 و بيوتهم و 
۳ ی 
مغر داتس وه فندها ایهم الق رها الله غر عحل فی کناید ففعل 
بهم ما کان فعله بمن مربه قبلهم,حتی فرغ مما بینه و بین المغرب و وجد 
جمعا و عددا لا یحصیه لا الله عز و جل,و قوه و باسا لا یطیقه الا الله, و 
آلسنه مختلفه, و آهواء متشته,و قلوبا متفرقه.ثم مشی علی الظلمه ثمانیه 
تا ای تا ی ایا ات هو 
پالارص کلواا ماگ من الما نک قایهن علی ال اه شم ما تا 
ربی من الان الی منتهی 
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اکتا ی وا انا ی اسان یس من مه کین 
الی عرش ربی,سبحان ربی من منتهی الظلمع الی التور,قلما سمع ذو 
القرنین خر ساجدا فلم یرفع راسه حتی قواه الله عز و جل و اعانه علی 
النظر لی ذلک الملک,فقال له الملک: 


کیف قویت یا ابن آدم علی آن تبلغ اٍلی هذا الموضع و لم یبلغه آحد من ولد 
ارم قبلی فا ی افو فان علی لک الدی فهای علی فنص هد 
الجبل و هو محیط بالارض کلهاءقال له الملک:صدقت و لولا هذا البجل 
لانکنات الارض باهلها « لنش علن وج الارض عبل اعطم. منقدو.هو آول 
خبل آسشته. الام:غز ول بفر اسه:ملضی با لماع الدنیایه اسفاه فیم الا رض 
السانعه السعلینو هو مجبط جها کالحلغه,و لیسی‌غلی وجه الاروض مدیته لا 
و لها عرق الی هذا الجبل,فادا آراد اللّه عز و جل آن یزلزل مدینه فأوحی 
الی فحرکت العرق الذی یلیها فزلزلتها.فلما آراد ذو القرنین الرجوع قال 
للملک: آوصینی,قال الملک:لا بهمنک رزق غد,و لا تقخر عمل الیوم لغد.و لا 
تحرن علی, ها خانک‌تو غلی بالرمهیو زا نکن یازا سکترانم. ان دا الفرنين 
رضم رای :۰ اصحا رورم و و زد :۳ 
او من ام میا فاعم ان فا ی اذا فرغ ما 
بت مر ویو رای ی الم ال دی للع ول هت 
کتابه, فاذا هو بامه لا یکادون یفقهون قولاء و اذا ما بینه ,و بین الروم مشحون 
من امه یقال لها یاجوج و ماجوح اشباه البهائم‌یاکلون و یشربون و 
یتوالدون.هم ذکور و اناث,و فیهم مشابه من الناس الوجوه و الاجساد و 
العلفه,ور لکنهم. قد تقضها اعن الاندان: نقصا شدیدارو هم فی: طول 
الغلمان.لیس منهم انثی و لا ذکر یجاوز طوله خمسه آشبار,و هم علی 
معا ماه قس لاه و اه عیام فا رای و لا او 1 
یحتذون,علیهم و بر کوبر الابل یواریهم و یسترهم من الحر و البرد,و 
واحد منهم اذنان : احدهما ذات شعر و الاخری ذات و بر 9 و 
باطنهما, 1 لهم مخالب فی موضع الاظفار و اضر انتز: و آنیاب کاضتر آنتز: 
السباع و اتباا: 9۰ اذا تام آحدهم افترش اعد اذ نیه و التحف الاخری فتسعه 
لحافا, و هم برزقون تنين البحر,کل غام بقذفه علبهم السجاب قیعیشون به 
عیشا خصبا ۰ و یصلحون علیه به و یستمطرونه فی ابانه, کما یستمطر الناس 
الخظر فی نان الطر فان 


ص:10 3 


قذفوا دا و سا ق وال وا و کرو فأکلوا منه حولا کاملا (لی مثله 
من الغام المقبل و لا باکلون معه شیتا غیره.و هم پحصی عددهم الا اللّه 
فرره حل ال یی را .اه اش فعطها ‏ احون | جاعوا و 
انقطع النسل و الولد,و هم پتسافدون کما تتسافد ال ی و 
و حیث ما التقوا,فاذا ۹۳ التتین جاعوا و ساحوا فی البلاد فلا بدعون 
شیثا آتو علیه الا آفسدوه و آکلوه,فهم آشد تاد ما وا سین ار 

من الجراد و البرد و الافات کلهاءو |ذا آقبلوا من آرض الی آرض جلا آهلها 
۱ ۱ و 0 ۱ 7۳ 
موضعا لقدمه,و لا یخلو للانسان قدر مجلسه,و لا یدری ال 
کم من اولیم الی آخرهمرو ۷ مبتطع هرمن خلق الله آن‌پنطر هم رو 
نم 7 
آقبلوا الی الارض یسمع حسهم من مسیره مائه فرسخ لکثرتهم, کما یسمع 

حس الریج البعیده آو حسن المطر البعید,و لهم همهمه (ذا وقعوا فی البلاد 
من ال دک الععیعه شا انا اقلا ال الارض: حاشوا و خوتننها, و 
و ی 1 
بتخلف. ور عهم من ساکن الارض ی قیم ومح الا اجتلبوه‌رض قبل آنهم اکن 
من کل شی: و آمرهم عجب من | لعجب,و لیس منهم آحد الا و قد عرف 
و له را و لا 
شوت نفد آتن.عتی نلد. آلف, علدرفیدلی. عرفوا اجالهه فاد ولوها الالف 
برزوا للموت و ترکوا طلب ما کانوا فیه من المعیشه و الحیاه, فتلک قصتهم 
ضن بوم خلفهم الله تعالی. الق بوم: بفنتهم:نم انهم اجفلوا فی. زمان .ی 
القرنین بدورون ارت آرضا من الارضین,و امه امه من الامم و هم [ذا 
توجهوا الوجه لم یعدلوا عنه آبدارو لا بنصرفوا یمینا و شمالاء و لا یلتفتوا فلما 
۱0۵۵ 00۲ 00 ۱ ار بدی القرنین و ذو 
القرنین بومتذ نازل فی ناحیتهم و اجتمعوا الیه فقالوا:یا ذا القرنین [نه ۱ 
بلق ما آنای الله من الملی و السهان‌بوها آلیسی الله مناوت بو سا 
اند که بم. هن جنود. آهل: الارض .و من النفر و الظلمه فا جیران باجو: و 
مأجوج و لیس بیننا و بینهم سوی هذه 
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الجبال,و لیس لهم الینا طریق لا من هذین الصدفین,لو مالو علینا آجلونا 
من بلادنا لکثرتهم حتی لا یکون لنا فیها قرار.و هم خلق من خلق ِ 


ان ی حشرات ت الارض کلها من 
الحیات و العقارب و کل ذی روح مما خلق اللّه عز و جل,و لیس للّه عز و 
جل خلق بتمو نماهم و زيادتهم و لا نشک آتهم یملوون الارض و یجلون اهلها 
منها و یفسدون.و نجن نخشی کل وقت آن یطلع علینا اوائلهم من هذین 
الجبلین, و قد آتاک ال من الحیله و القوه ما لم یوت آحدا من العا 1 
نچعل لک خرجا علی آن تجعل بیننا و بینهم سدا؟قال:ما مکنی فیه یه ربيی خیر 
فاعینونی بقوه آجعل بینکم و بیهم ردما.آتونی زیر الحدید.قالوانو من آين لا 
من الجدید و التجاس ما بسم.هدا الخمل, الدی رید آن» تعمل ؟قال: ات 
تا ی ی الوا هه ی ی 
استخرح منهها معدنین من الحدید و التحاس:قالوازبای قوم:تقطع الجدند و 
النحاس؟فاستخرج لهم معدنا آخر من تحت الارض ار 
اند قتوه باضا و لیسن ش قته بوض علن یی ار رات هه دصتم آهم دنه 
آدام ای ای سا تیان او عاو لام اس یت 
المقدس,و صخوره دوع ای ۳۳۲ 
ما اکتفوا به فأوقدوا علی الحدید حتی صنعوا منه زبرا مثل الصخور,فجعل 
حجارته من حدید ثم آذاب النحاس فجلعه کالطین لتلک الحجاره,ثم بنی 
وقاس ما بین الصدفین فوجده ثلائه آمیال,فحفر له ساسا حتی کاد ببلغ 
الماء و جعل عرضه میلا,و جعل حشوه زبر الحدید, و ادا النحاس فجعله 
خلال الحدید فجعل طبقه من نحاس و آخری من حدید حتی ساوی الردم 
بطول الصدفین, فصار کانه برد حبره من صفره النحاس و حمرته و سواد 
الحدید, فیأجوج و ینتابونه فی کل سنه مره و ذلک ازج پسیحون فی 
بلادهم حتی |ذا وقعوا| الی الردم حبسهم, فرجعوا یسیحون فی بلادهم فلا 
یزالون کذلک حتی تقرب الساعه و یجی آشراطهاءفاذا جاء آشراطها و هو 
تا ره تا و فد وله کرو 


لیا 


ما 


- 


ی |ذا فیَحت یاجُوخْ و مَاجُوخْ و هم من کل حَدب ینب 
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فلما فرغ ذو القرنین من عمل السد انطلق علی وجهه, فبینا هو سیر و 
جنوده از مر علی شخص یصلی فوقف علیه حتی انصرف من صلاته فقال 
له ولیک ام موی ما حصر یه العود فا کیت ناج هرد 
او یود توا انا اد میم واه صرفت خی البی لم آدرک 
خا ار وا هل ان ای ی ار یه 
ای اه ی اس فاص ی اه تصال سا( 
یپزول و صحه لا سقم فیها,و شبابا لا هرم معه,و حیاه لا موت معها.فقال له 
دای دای موی یه تال اقال اتب مس نو 
علی د الحصال میا ار 


ثم مر برجل عالم فقال لذی القرنین آختو نت این مس حافمها الله.ع. 
و جل فاتیرنو عن شین ابو شیاین ,مافین, وکین متباعضین ۱ 
فقال ذو القرنین: 


آما الشیتان القائمان فالسماء و الارض,و آما الشیتان الجاریان فالشمس و 
القفرته. آها اسان المکتفان فاللیل ولاز آما الشتتان: التاعضان 
فالموت 4 الحیاه: فعال: 


انطلق فانک عالم. 


0 وتو ۳ 
الماتم اقال لاعرن. السه هن الحن ها کرت وی فلا 
ی فا ال ال ۱ 
ی ی 
یهدون بالحق و به بعداون وم امه مقسطه عادله یقسمون بالسویه. و 
یحکمون بالعدل, 9۰ پتواسون و یتراحمون,حالهم واحده, و کلمتهم واحده, و 
قلوبهم موّتلفه,و طريقتهم مستقیمه, و سیرتهم جمیله, و قبور موتاهم فی 
افتینمم و فلی ابواب دورهم 9 لیس لبیو تهم آبواب,و لیس علیهم امراءو 
خن بینهم قضاه و لیس فیهم آغنیاء و لا ملوک و لا آشراف و لا یتفاوتون و 
لا یتفاضلون,و لا یختلفون و لا یتنازعون. و ‌ یستبون و لا یقتتلون,و لا 
هم لمات فلع رای دلگ من مره ملا هه ععیارتعان یم آبا زرم 
آخبرونی خبرکم,فانی قددرت فی الارض شرقها و غربها و برها و بحرها و 


سهلها و جبلها و نورها و ظلمتها فلم آر مثلکم.فاخبرونی ما 
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قیقر کم علن. آبوانيه افنشکه ؟فالوا :فعلنا ذلک عمدا لثّلا ننسی الموت و لا 
یخرج ذکره من قلوبنا.قال:فما بال بیوتکم لیس علیها آبواب؟قالوا:لیس فینا 
ال اه یس میا الا اس ال تا اه لمع کر افیا 
قالا ۱ الم ‌هال ها الک یفن لک اه الوا ۳ 
نختصم. قال :فما الکم لیس فیکم ملوک؟ قالوالنا ۷ نتکاثر قال :ما بالکم 
لیس فیکم آشراف؟قالوا:لانا لا نتنافس,قال:فما بالکم لا تتفاضلون و لا 
تتفاوتون؟قالوا:من قبل آنا متواسون متراحمون.قال:فما بالکم لا تنازعون و 
لا ین ادا فص اه قاها ما رت تا 


فما بالکم لا تستبون و لا تقتتلون؟قالوا:من قبل آنا غلبنا طبائعنا بالعزم.و 
ستاه انیس بالحلم قال قما بالکم کلمتکم دادم و طویقتکم. میتفیمه؟ 
قالواغین بل آنا لا نکاوبتو لا تحادغ ولا باب بعضفا بعضااقال آخترونی 
ام ی یف و مس الوا سم کل انا سم ال وال فا 
بالکم لیس فیکم فظ و لا غلیظ؟ قالوا:من قبل الذل و التواضع,قال:فلم 
جعلکم اللّه آطول الناس آعمارا؟قالوا:من قبل آنا نتعاطی الحق و نحکم 
بالعدل.قال:فما بالکم لا تقحطون؟قالوا:من قبل آأنا لا نغفل عن 
الاستغفار.قال:فما بالکم لا تحزنون؟قالوا:من قبل آنا وطنا آنفسنا علی 
البلاء و حرصنا علیه فعزینا أَیفسنا.قال:فما بالکم لا تصیبکم الا فات؟قالوا:من 
قبل آنا لا نتوکل علی غیر ال و ای یم وال ی 
ایا اه اما و اه ی ال وا با ین 
مسکینهم.و یواسون فقیرهم, و یعفون عمن ظلمهم,.و یحسنون الی من 
آساء الیهم, و یستغفرون لمسیئهم, و یصلون آرحامهم,و یوّدون, امانا مره 
یصدقون و لا یکذبون ,فاصلح اللع سحان لمم رل آمز هم .فأقام عندهم 
ذو القرنین حتی قبض,و لم یکن له فیهم عمر,و کان قد بلاغ السن فاأدرکه 
الکبر,و کان عده ما سار فی البلاد من یوم بعثه اللّه عز و جل اٍلی یوم قبض 
خمسمائه عام. 


بالاسناد عن الضدوق باسناده الی محمد بن اورمه,عن محمد بن خالد.عمن 
ذکره.عن ۳ جعفر ۳ السلام قال:حج ذدو القرنین فی ستمائه آلف 
فارس.فلما دخل الحرم شیعه بعض آصحابه الی البیت فلما انصرف 
فقال رانتهرطا مار انت تسا اکقر را 
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تیا مه افاله وک تراهم خلیل اچین: غلیه اسلا ‌عال تسین 
فتسر جوا ستمائه الف دابه فی مقدار ما پسرح دابه واحده,قال :ثم قال ذو 
القرنین:لا بل نمشی الی خلیل الرحمن,.فمشی و مشی معه و اصحابه حتی 
لتقیا.قال ابراهیم علیه السلام: 


ات زرا خی ی را و سر ای ظ 
یفنی*سبحان من هو عالم لا بنسی*سبحان من هو حافظ لا بسقط *سبحان 
من هو بصیر لا برتاب *سبحان من هو قیوم لا ینام *سبحان من هو ملک لا 
یرام *سبحان من هو عزیز لا یضام*سبحان من هو محتجب لا یری*سبحان 
من هو واسع لا یتکلف* سبحان من هو قائم لا یلهو*سبحان من هو دائم لا 


(17). کهف, 98-83. 


(18).اين جمله معمولا در مورد اسکندر گفته می شود درحالی که فرق 
است بین اسکندر و ذو القرنین : تفسیر المیزان» جح 3ص 399 9 ذکر 
بع اه ای رداق اه افر ها مت ۱ 
العرتیق العدکور کی -الفران یل ااسکتر میات من الس 
فلنین .هه قویل قه احد الملوی: الصالحین. فن التبایعه اادواع من ملوی 
الیمن,و کان من شیمه طائفه منهم التسمی بذی کذی همدان و ذی غمدان 
و دی المنار و دی الاذعار و ذی پزن و غیرهم.و کان مسلما موحدا] و عادلا 
حسن السیره و قویا ذا هیبه و شوکه سار فی جیش کثیف نحو المفرب 
فاستولی علی مصر و ما وراءها...» 


اه فرحفی شاد تا افنت: 


(20).احادیث در این باب فراوان است. از جمله:دعوات. قطب الدین 
راوندی.ص 74: 


«عال التیخلن الم شم الما نمی الیطیی فاها شم اوه 
مورته للسقم و مکسله للعباده»», نیز در همین صفحه قال الاصبغ بن 
نباته: سمعت ۱ کلیه انیم مول لاه الخسن یه السای ۱ 
نیا اعلمک ازریم کلمات: ستضی ها الب افعال بل با ات فال 
علیه السلام:لا تجلس علی الطعام الا و نت جائع,و لا تقم عن الطعام الا و 
آنت نشتهیه, وجود المضغ, و |ذا مت فآًعرض نفسک قلی الخلاء, و ۳ 
استعملت هذا استغنیت عن ات ره کتاب صفحه 75 از 
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قلی. غلية السلام :هه سل ففیل؛آن فی. القران کل غلم لا الطب ففال 
علیه السلام: 


اما آنفن اقفر انا پهخخشه الظت کلهه واه شیاسرف 


(21).درباره ادا خوردن مطلب فراوان در تعالیم اسلامی آخته است.از 
جمله: میزان الحکمه,ج 1.ص 88: 


-المسیح(علیه السلام):یا بنی |سرائیل,لا تکثروا الأْکل,فانه من آکثر الأکل 
اکثر النوم. و من آکثر النوم آقل الصلاه,و من آقل الصلاه کتب من الغافلین. 


رال الب صلی الل یم اه توا ااقلیت رم رعاش .6 
الشر اب:فان القلب یموت کالررع: اذ کنر علیه الما 


اقفر لب الم اهب آلی) الفلت فا العکیه ید شاه الشان لمات 
سه ال که تا شلاء النظرم 


دقن( ضلی اللم‌عليه.و اله تفا فلا آدمیتق قاس | فن اند 


خن( صلی: الم اه و اه بوفلن. فلویتت: السما و ات اارض من لا 


له (ضلن الله غلبم آله)المفمن بان قیاع واخمه الکافر ساکل قین 


سبعه امعا ۶ 


-الامام الکاظم(علیه السلام)قال:لو آن الناس قصدوا فی الطعم لاعتدلت 
ابدانهم. 


دظو (غلیه: الساام )باه نت قمع لز سا کرستاسها مه 
یه ( علیه السلام ):ا یجمع العوع و الضرض. 
-عنه (علیه السلام):لا بجتمع الصحه و النهم. 


-عنه(علیه السلام):ایاکم و البطنه.فانها مقساه للقلب.مکسله عن 
الصلاه, مفسده للجسد. 


-الامام علی(علیه السلام):لا ترفع یدک من الطعام الا و آنت تشتهیه.فاٍن 
فعلت ذلک فأنت تستمر نه. 


رتیل آلله صلی الاضف یه و ال کم ات تفه امک و رافت 
-الامام الرضا(علیه السلام):من آخذ من الطعام زیاده لم یغذه.و من آخذه 
بقدر لا زیاده علیه و لا نقص فی غذاثه نفعه, و کذلک الماءء فسبیله ان تأخذ 


من الطعام کفایتک" که ایامده ارف تیه و اه تم 
۱ ۱ 0 0 2 10 
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-الامام الباقر(علیه السلام):من آراد آن لا یضره طعام,فلا یأکل طعاما حتی 
بخوع وق معدقة: فاد اکل: فلیس الله‌رو لیجد الفضغره لیکف غن الطعاه 
و هو يشتهیه و یحتاج الیه. 


(22).قسمتی از شعر سهراب سیهری است در مجموعه صدای پای آب. 


(23).توبه71: «و المْویتُونَ 5 المُومنا بَعَصُهَم وا ء بعض بأمْرون 


المنژوف و 2 ون غن نکر و تبون السلاة و نون الرکاة و ُطیون 
اللة و رَسولة آولیّک سَیرَحَمهه حممم ال اِنّ اللَه عزیژ حکیمْ». 


(24).اين مرد آدم باسواد و درس خوانده ای بود و استادهای خوبی هم 
داشت.از آن ها هم بود که در زمان رضا خان به سبب داشتن عمامه خیلی 
اذیت شده بودند.(مولف) 


(25).اين حکایت برداشت آزاد و اقتباسی است از این روایت ت:بحار 
الانوار.ح 12 ص‌ 172 به بعد که در داستان های مربوط به ذو القرنین 


امده است. 


(26) .اعراف,157-156: «و اکنْبْ آنا فی هذه الدّیا حسَتة و فی اجه [ 
هدن الیک بقال عذانف ای مر م1 1 
ِ للذی یتَفُونَ یوَثون | 

ن الرّسَول لتّیت الاأمّتَ الذی ی یَجوتة ثوباً عد ۱ 
رتیل امه بالْعْروف و ینام عن المَنکرٍ و ب< هُمْ الطیباتِ و بُحر 
«ِ رهم  2‏ لنلال ار کاتت عَلَیِهمْ قالذین آمَنُوا 

عَر ور الذ 
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4 رابطه علم و ایمان 
اشاره 


شیر آز یه غا شفان کار لاه خهه دوم رت 185 1 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


طبق برخی ایات قران کریم,دوکس درنزد پروردکار برترین و 
ارزشمندترین انسان ها هستند:اول,«انسان موّمن»و دوم.«مومن عالم». 


۳ س‌ ۳ سم ۳ ن 9 0 
«یِرفع اللة الذین امَتّوا مِنْکم و الذین اوئوا العلم دَرجاتٍ». 1 


تا خدا مقمنان از شما را به درجه ای و دانشمندانتان را به درجاتی [عظیم و 
با ارزش آبلند گرداند. 


در این ایه شریفه.رفعت و ارزش فقط برای موّمن و با درجات رفیع تر 
مخصوص موّمن عالم دانسته شده است.در پی این ارزش گذاری, انبیای 
آلیت وانفه طا هش لیم الشم ان دای ارس عون هروس ام 
مسائل مهمی را بیان کرده اند. 


وجود مباک حضرت رضاءاز پدران بزرگوارش,از موسی بن جعفر تا امیر 
مان علفم السلام‌روانت فی کند که,سسیر قطیم السان اسلام کاو 
اللت هن اه فرهودند حقمن ارمای عفرت با اروت بر اروت 


«ان الموّمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل آهله و ولده و انه لاکرم 
علی الله من ملک مقرب». 2 
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پیغمبر اسلام در اين روایت فقط ارزش موّمن را بیان کرده اند نه ارزش 
مومن عالم را,چراکه به فرموده قرآن کریم درجات موّمن عالم مافوق 
مومن است. 3 موّمن برتر از ملک مقرب است,ولی موّمن دانشمند و عالم 
و تحصیل کرده رفعت و اهمیت بیشتری دارد.بنابراین,با توجه به این که 
درجات جمع است و از سه درجه به بالا را شامل می شود تنها خدا می 
داند که موّمن عالم از چه مرتبه و ارزشی برخوردار است. 


مرحوم آیت الله ملاً مهدی نراقی 4 در کتاب جامع السعادات,که من در 
ضوع اخلاق. اف ای تن از آن نما ند ارم اه علافه,بخر العلوم 5 
نقل هی کند.؛ 


وجود با به هنگام طواف شخصی را دیدند که پرده خانه 

کعبه ر | گرفته و پروردگار عالم را برای حل مشکلش به حرمت کعبه قسم 
می دهد.حضرت از طواف بازایستادند و دست مبارکشان را روی شانه آن 
مرد گذاردند و فرمودند:خدا را به چیز بالاتری قسم بده اتو خدا را به 
حرمت کعبه سوگند می دهی تا راهی برای حل مشکلت باز کند,ولی ۹ 
خدا را به سوگند بالاتری قسم بدهی ! 


آن شخص عرض کرد:یا رسول الله. من آگاه به سوگندی برتر از این 
نیستم.شما به من بیاموزید خدا را به چه چیزی قسم بدهم که بالاتر از کعبه 
باشد؟حضرت فرمودند:اگر اطمینان داری که موّمن واقعی هستی. 
پروردگار را به حق خودت سو گند بدم ! 


سپس,حضرت رسول درباره موّمن واقعی توضیح فرمودند که از توضیح 
حضرت استفاده می شود موّمن واقعی از عیب و نقص معنوی خالی است. 
6 موّمن واقعی نه بخیل است. نه حربص, نه طماع, نه حس گراینه مادی 
گراءنه اهل کینه, نه اهل ریاء نه اهل فتنه, و نه اهل خدعه و تیرنی خفن 
قانفی اساتن امس ها ات با رس دار غاام 
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ارصاظ رد از سی‌ او تال عیشت های شطانی.غانی است, 7 ۱31 
حضرت فرمودند: 


اگر اعتماد به خودت داری که موّمن واقعی هستی,پروردگار را به خودت 
سوگند بده و بگو:خدایاءبه حق خودم, مشکل مرا حل کن ابعد فرمودند: 


«فاِن المومن آعظم حرمه من الکعبه». 8 
حرمت و احترام و ارزش موّمن از ارزش کعبه و بیت الله بالاتر است. 


علتش هم روشن است, زیر | همه امتیاز کعبه در این است که منسوب به 
پروردگار و قبله عبادت است و پروردگار,در قرآن مجیدداز آن با 
عنوان«بیتی»یعنی«خانه ام»یاد کرده است. 9 کعبه, بیش از این دو مزیت؛ 
امتیاز دیگری ندارد: 


کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود 


کعبه یک نشانه است تا همه در یک جهت خدا را عبادت کنند؛یعنی عبادت به 
عبادت در جهت ان برای پروردگار مهربان عالم انجام می گیرد.اری: 


مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه 

وجود مقدس امام دهم,حضرت هادی, علیه السلام.می فرمایند: 

اگر همه دنیا را یک لقمه کنند و من ان را با دست خودم در دهان انسان 
مومنی بگذارم.می ترسم حق او را ادا نکرده باشم. 10 

ارزش موّمن عالم 


دورنمایی از ارزش«موّمن عالم»در روایات بیان شده است. این روایت را 
عالمان اهل سنت نقل کرده اند که روزی وجود مبارک امیر المومنین, علیه 
السلام,درحالی که کمتر از سی سال سن داشتند.در مسجد مدینه به 
ای و 1 و دیدند پیغمبر 
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تنهای تنها در مسجد نشسته اند.ایشان نیز در محضر مبارک پیغمبر زانوی 
ادب به زمین زدند. 


12 کمال ادبشان هم در این بود که با تمام وجود مطیع پیغعمبر اسلام 
بودند.این اوج ادب امیر امومنین بود. 


اهام یه ریفمند غرض کروندمن از شما نک خفاضا دارم تدوست دارم شا با 
زبان مبارک خودتان از پروردگار عالم برای من طلب مغفرت کنید انکته و 
همین است:خواسته ایشان طلب رحمت نیست,بلکه درخواست مغفرت و 
آمرزش است. 


جایگاه فان در پیشگاه خدا 


باعظمتی در پیشگاه خدا| دارد. 13 مسلما, امیر المومنین می توانستند به 
پیغمبر بگویند برای من طلب«رحمت»کن,اما عرضه داشتند برای من 
طلب«مغفرت» کن. 


موضوع مغفرت در ایات قران وجود دارد مراجعه کنیم, زیر | این معنا را در 
ان عظمت برای خود و والدینش طلب مغفرت کرده است. 14 


امیر المومنین نقل کرده اند:پس از این سخن,رسول خدا| بلند شدند و دو 
رکعت نماز خواندند. 

نمازی که پیغمبر می خواند نه در توان فرشتگان بود و نه در توان انسان 
ها.امیر المومنین عبادت پیغمبر را مافوق تمام عبادات موجودات زنده 


دانسته اند. 15 البته,پیکره ظاهری نماز پیغمبر با نمازهای ما فرقی نمی 
کرد و ایشان نیز مانند سایر مسلمانان نماز صبح را دو رکعت. ظهر و 
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عصر را چهار رکعت.و مفرب و عشاء را هفت رکعت می خواندند؛ولی 
توجه, آخلاص, نیت و حال ایشان را در عبادت,احدی از جن و انس ۲ 
فرشتگان نداشته و ندارد. 


امیر المومنین می فرمایند:پیغمبر به سجده آخر این دو رکعت که رسید, با 
آن.حان وتو اضالی که بخ پرورد کار غز نو غالم داشت رعوت: 


اللهم بحقٌ علی اغفر لعلی». 


آق کافضلم نار را ضایر آلموسنم نف کمن به محصر موی 
حضرت عرض کردم:چر| خدا| را برای طلب مغفرت برای من»به حق خودم 
بدهم,برای سوگند در پیشگاه خدا بالاتر و برتر از تو در تمام عالم وجود پیدا 


نکردم. 16 


این ارزش موّمن عالم,آگاه, بامعرفت و دانشمند است. این مومنی است که 


«ما عرفک الااللّه و انا». 17 

خ شا موس ری اس اه سرا تشاخاه 

اين ارزش عالم موّمن است. 

خصوصیات موّمن مقبول 

بعد از ذکر اين مقدمه سراغ مومن(نه مومن عالم)می رویم.سوال این 
است:اگر کسی علاقه داشته باشد 18 و بخواهد مقمن مقبولی بشود چه 


در پاسخ این سوال,امام جواد.,علیه السلام.می فرمایند:چنین انسانی 
نیازمند سه حقیقت است که اگر این سه حقیقت در زندگی او تحقق پیدا 
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کند,تبدیل به موّمن می شود؛آن هم مومنی که قرآن مجید می گوید: 

« ولیک هم الی ف وت حفَا». 19 

مقمنان واقعی و حقیقی فقط آنانند. 

يا آن موّمنی که بعد از معرفی چهره اش می گوید: 

« ولیک هم الضادقون». 20 

اینان [در گفتار و کردار ]اهل صدق و راستی اند. 

پس, کسانی که در ادعای ایمان راستگو هستند می توانند بگویند ما مومن 


فردی به پیغمبر عرض کرد:من مومنم.ولی مبتلا : به یک عیب هستم ! : پیغعمبر 
اکرم فرمود:چه عیبی؟ گفت:بخیلم اییغمبر اکرم فرمود:دور شو! «البخیل 
فی النار». 21 


زیرا بخیل از چهره هاي دوزخ است.پس,چرا می گویی موّمن هستم؟ آن 
مومنی که خدا در قران توصیف کرده.مومن بی عیب است و بی عیب 
بودن هم برای همه انسان ها امکان دارد.همه می توانند انسان های بی 
عیبی باشند.همه می توانند آدم های پاکی باشند.همه می توانندمانند 
حضرت ابراهیم, علیه السلام,دارای قلب سلیم باشند 22 و قلب سلیم یعنی 
باطن مبرّا از عیوب. 


حقیقت اول:توفیق الهی 
حضرت جواد, علیه السلام,آن سه حقیقت را این گونه بیان می فرمایند: 


حقیقت اول«توفیق من الله»است. کلمه توفیق در لغت عرب به دو معنا 


امده است : 
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خذاست ها فد این اه کی را نمی دهد م اسان اند توا ظا و 
کند و تحقق ببخشد. 


2.ارشاد و هدایت پروردگار:خداوند متعال بشر را با دو چیز ارشاد کرده 
است :الف.انزال کتاب ؛ب.سا زگاری اسان :نا فران. 


کامل ترین,جامع ترین,مفیدترین و باارزش ترین کتاب پروردگار قرآن کریم 
است.قران مجید کتاب ارشاد حق,راهنمایی حق,دلیل حق,چراغ حق و 
هجحجت پروردگار مهربان عالم است. 23 این معنی نخست توفیق 
است.معنی دیگر توفیق این است که خداوند متعال بین بدن ما,روح ما؛ 
نفس ما,باطن ما و عقل ما با قرآن مجید هماهنگی و سا ززگاری برقرار 
کرده و خود چگونگی این هماهنگی را بیان فرموده است: 


«انَ ال از ژ بالعول و الاخسان و ابتاء ذی الْفربی و هی عَن القخشاء و 
الک ۳ ۹ تدکرژون». 24 


به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می 
دهد,و از فحشا و منکر و ستم گری نهی می کند.شما را اندرز مي دهد 
تامتذکر[این حقیقت آشوید[که فرمان های الهی.ضامن سعادت دنیا و اخرت 


همین که انسان می تواند اهل عدالت باشد.دلیلی است بر وجود هماهنگی 
بین وجود او و عدالت.انسان می تواند عادل و منصف باشد و با میانه روی 
و بدون افراط و تفریط زد کف کند و این معنای هماهنگی و توفیق است.او 
می تواند اهل نیکوکاری به همگان باشد.درست مانند انبیا و ائثمه که در 
احسان و نیکی هیچ قیدی را لحاظ نمی کردند.امام زین العابدین, علیه 
السلام.چهل سال تمام نیمه های شب به در خانه مستمندان می رفت و 
لباس و غذا می برد و از این که شناخته شود پرهیز می کرد.بعد از وفات 
ایشان,مردم دیدند عده ای انسان فقیر به خاطر از دست دادن احسان 
کننده خود بر سر می کوبند و ناله می کنند. 25 
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پروردگار عالم سفارش عجیبی به حضرت عیسی بن مریم» علیه السلام, 
دارد.می فرماید ای عیسی,اول صبح که از خانه بیرون می روی.مانند 
خورشید باش.نگاهی به خورشید بینداز و ببین چه بی دریغ.بی بخل و بی 
امتناع به هر خانه ای و هر جایی می تابد؛تو هم در نیکی به مردم همین 
که اش ای ههه تسا بر کت و تفت وود بارس 26 


توجه به اوضاع دنیای امروز,از جمله بحران خاورمیانه»,جنایات 
اسرائیل. سستی دولت های عربی و...نشان می دهد که جهان دچار پستی 
خطرناکی شده است. این در حالی است که خداوند می فرماید: 

«ٍِنْ اللَة یأر بالعال 5 الاخسنان». 


عدالت در جهان کنونی کجاست؟ احسان چه جایگاهی دارد؟آیا این انسان ها 
می توانند بگویند ما نمی توانیم عدل با محسن باشیم؟اگر بگویند دروغ 
گفته اند,زیرا انسان می تواند عادل و محسن باشد. 

«و ایتاء ذٍی الفْژبی». 


خدا به شما امر می کند به اقوام و خویشانتان از نظر مالی رسیدگی 
کنید آبا فرد تروتمند می تواند بکوتددنمی توانم با تروتم به قوآمم ز نید وم 
کنم»؟ این توفیق است که انسان بتواند مالش را به خویشان مستحفش 


3 ِ هِِ ۱ 9 ۳ 9 
«و ینهی عن الفکشاء و المَنکر و البِعی». 


۱ ست.خداوند به انسان این قدرت را داده که الوده به فحشا و منک و بغی 
باشد,باید به ارشاد خدا وصل بشود و هماهنگی بین خود و خوبی ها را 
عملی کند. 
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حقیقت دوم:واعظ درون 
«و واعظ من نفسه». 


اگر کسی بخواهد مقمن واقعی باشدباید به وجدان بیدار خود و نصیحت 
کنندم باطنی اس که همان فقطوت و عدان و اتصافش است جک کید 

عبد ال > الحسین ِِ ۵ ‌ ۰ ِِ قرار کرت 
چرا خود را ی ۱ 
خاش سر لیم و ناخام لس اشسام ار خیو رای کی ان واعظ 
درونی و الهی و نورانی است.حرّ بن پزید به این چراها جواب داد و دید به 
عنوان یک انسان عاقل نباید در سلک یزیدیان باشد و خود را به جایزه اين 
زیاد بفروشد.حر به ندای این واعظ درونی گوش داد و به 0 رسید که 
این ند اللم‌غليه ااسلام کار مدن‌شون آلودشن فرمند 

«انت سنعید فی, الدنیا و الاخره». 27 


ور اه تاش 
«قبول لمن ینصح». 


انسان باید نصیحت خیرخواهان عالم را بیذیرد و پذیرش خیرخواهی 
مشفقان عالم برایش سنگین نباشد: 


نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. 28 


انسان باید در برابر خواسته های خدا| و خیرخواهی انبیا و امامان فروتن 
پاش حاصا 1 آن که پذیریش و بروز این سه حقیقت است که انسان را 
به مومن واقعی تبدیل می 
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(1).مجادله ,1 پا با الذین وا |ذا قیل کم 7 تفَسَخوا فی, المجایس 
قاْسول نف ا[ للم کم و از ِِ الشژوا قانْشوا بر توق ال الذین منوا 
منم و الذین آوئوا للم 5 ومامي و اه بدا فقو تب 


(2).عیون آخبار الرضاءشیخ صدوق,ج 1.ص 37:از پیامبر اکرم.صلی اللّه 
علیه و لهددان آلمومن صرق فی السماء کما بغرف الوحل آهله و ولوم و 
انه. لاکرم علی. الله مر ملک مفزف» :نیز در کناب ضیران ال که مجمندی 
ری شهری,ج 1.ص 205,از رسول اکرم:«المومن آکرم علی اللّه من 
ملائکته المقربین»,نیز_ در مسند زید بن علی.ص 71 («قال رسول 
اللتتضلی الله علیه و آلهل العومن عدالله کستل ملک. مرب و ان 
آلخوهن-غند الله. افصل.من علی عفر و لنش اعب الی. الله هن 
مومن تائب آن مومنه تائبه» .این حدیبت در کتاب های مختلف از ز جمله روضه 
الواعظین: فال فا نمرعیض 9۱ 2 مک مسا هرا عفر جع 12ص 
5 مشگام: الان‌ارترسیضی 149 تحار الاتدارع نص 21 مبا الاف 
اندک از پیامبر اکرم نقل شده است. 


(3) .مجادله 114 .در روایات هم این برتری آفه است ؛مثلا در کشف 
اللثام(ط.ق), فاضل هندی.ج 2ص 533.از رسول اکرم.صلی اللّه علیه و 
آله,روایت شده:«فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم و روی 
کفضل القمر لیله البدر علی سایر الکواکب و قال بین العالم و العابد مائه 
درجه بین کل درجتین حفر الجوار المضمر سبعین سنه و قال من اکرم 
قوا الق اسان بر له ره رات مت اه فا 
مسلما لقی اللّه تعالی یوم القیمه و هو علیه غضبان و جعل النظر اٍلی وجه 
العالم عباده»؛ نیز در الهدایه, گلپایگانی.ص ۲ داد ,آمده ۰«قیل لامیر 
المومنین, علیه السلام:«من خیر خلق اللّه بعد ائمه الهدی و مصابیح 
الدجی ؟»قال :«العلماء آذا 1 بحار الانوار::خ 1اضی 173 لیر ذر کناب 
میزان الحکمه,ج 3ص 73 ,از امام باقر, علیه السلام:« ان جمیع دواب 
الارض لتصلی علی طالب العلم حتی الحیتان فی البحر»؛نیز در کتاب سنن 
ابن ماجه, محمد بن یزید قزوینی,ج 1.ص 87:«عن آبی 


1 
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الق ال شمه سل انمض الم یه هام هل زب تیه 
للعالم من فی السموات. ورن فی الا ری نخان قی الیکر »یر در 
سلم,قال:«معلم الخیر یستغفر له کل شی حتی الحیتان فی البحر»؛نیز در 
کتاب الرحله فی طلب الحدیث, خطیب بغدادي, .ص‌ 91 :؛راوی از ابو الدرداء 
نقل. هی کند که:«سمعت:رسول, الم صلی الله علیه و سلمزتفول :ها من 
زجل: بخرج فن: بسة بطلب. علما الا خضعت. له.الملانکن. آجتحتها رضا نما 
یطلب و الا سلک اللّه به طریقا اٍلی الجنه و ان العالم لیستغفر له من فی 
مان ها ی التان نیو نکر ۹ العالم علي العابد کفضل 
القفر لبلة الیدی علی سار الکواکت ان العلماء هم فرکه الاساء ان الاستاه 
لها خسادا هس ها و ابا الم شسی حستا انا او 


(4).مرحوم حاج ملا محمد مهدی نراقی(حدود 1209-1150 ق).اين حکیم 
و فقیه بزرگ از ِ علمای اواخر سده يازده و اوایل سده دوازدهم 
هجری است.او علوم عقلی را در ایران و حوزه اصفهان فراگرفت و در 
اواخر عمر به عتبات عالیات رفت و در کربلاء‌خارج فقه و حدیت اصول و 
فقه را نزد شیخ یوسف بحرانی, صاحب حدائثق,و وحید بهبهانی تکمیل کرد؛ 
آن: گاه.بة نخف اشرف متفل شند.و همان :جا : به جهان باقی شتافت. 


کتاب های او در علوم عقلی و نقلی بهترین گواه بر عظمت انديشه و فکر 
پویا و مواج اوست و در یک کلام باید او را از حعما و فلاسفه, و فقها و 
مجتهدان بزرگ,و دارای آثار گران بهایی دانست که در حد خود کم نظیر 


است. 


حاج ملا احمد نراقی می نویسد:«تاریخ وفات والد ماجد.محقق زاهد, مولا 
فحفد این اه در ترافی دز ست امل,مام شعنان العظم سا 09 12 هو 
نجف اشرف در ایوان کوچک پیشت سر حضرت., که شبکه ای به سوری 
رواق دارد.دفن شد.سن شریفش تقریبا به شصت سالگی می رسید»؟ .آن 
گاه می افزاید :«او,طاب ثراه.در نراق متولد شد.عمده تحصیل او در 
اضقهان ترد استادان زر کواری عون هلا استما عیل خهاجویی 
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(م.1173 ق)و حاج شیخ محمد زمان کاشانی(م.1166 ق)و ملا مهدی 
هرندی(م. 


116 ق)و میرز | نصیر (م ۰ )و قسمتی از حدیبت را نزد شیح 
بزرگوار شیخ یوسف بحرانی صاحب کتاب لوَْلوّه البحرین. شیخ یوسف از 
مشایخ او بود که هم در نزد وی درس خواند و هم از وی اجازه گرفت و هم 
خس اقا من افرهما ی 


حاج سید شفیع جاپلقی در الروضه البهیه که آن را در سال 1278 نوشته و 
خود در سال 1280 از دنیا رفته است وقتی از سلسله مشایخ خود نام می 
برد.از ایشان بدین گونه سخن می راند:«...به طوری که شنیده ام حاج ملا 
مهدی مدت سی سال از محضر عالم کامل,علامه زمان ملا اسماعیل 
خواجویی(مازندرانی) استفاده نموده بود».و می گوید:«به قدری اشتیاق به 
تحصیل داشت و سرگرم درس خواندن بود که هر نامه ای که از ولایتش 
می رسید مطالعه نمی کرد.مبادا موضوعی در آن باشد که باعث تشویش 
حواس او گردد؛ازاین رو.هر وقت نامه ام وت اد مطالعه نکرده در زیر 
فرش می گذاشت.تا این که پدر وی که از پیشکاران حکومت بود در نراق 
کاشان کشته شد.خبر کشته شدن او را برای فرزندش حاج ملا مهدی 
نوشتند.او هم طبق معمول باز نکرده گذاشت زیر فرش خود.چون کسان او 
از آمدن وی تنانهنند: شدند. نامه ای به استادش نوشتند تا خبر مرگ پدرش 
را به او بدهد و او را روانه نراق کند تا تکلیف ترکه و ورثه معلوم 
شود.وقتی او وارد مجلس استاد شد.استاد را غمگین یافت.علت تأثر او را 
پر سید و گفت:چرا درس نمی گویید؟ استاد گفت:تو باید بروی نراق که 
پدرت مریض يا مجروح شده است.حاج ملا مهدی گفت:خداوند او را حفظ 
می کند.شما درس را شروع فرمایید ااستاد ناچار موضوع قتل پدرش ابو ذر 
را به او گفت و توصیه کرد که حتما باید بروی به نراق.حاج ملا مهدی رفت 
۹4 وطن ,ولی سه روز بیش نماند.,پس از رسیدگی به کارهای لازم,دوباره ۹ 
اصفهان مراجعه نمود و مشغول درس خواندن شد تا رسید به ان مرتبه از 
علم و بزرگواری که وصف نخواهد شد». 


که ان را در 
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سال 1290 نوشته است,در شرح حال او می نویسد:«ملا محمد مهدی بن 
ابی ذر نراقی کاشانی بر علمای عصر خویش در فضیلت و جامعیت فایق, و 
۰ 
نقلیه و ریاضیه, صاحب تحقیق رایق؛و در نزد اخوند ملا اسماعیل خواجویی 
تن سا در وا نفنی در برد سایر علسار دم سعقول .۵ فول, نامه 
نموده,و در خدمت موسس بهبهانی آقا مخمد باقر.رضی الله عنهما ,تلمذ 
نموده است.و برای او ید طولانی بود و در ریاضیات از حساب و هندسه و 
هیئت و علوم ادبیه و معانی و بیان و تفسیر. 


در بدو تحصیل در نهایت فقر و فاقه بود,به نحوی که قدرت روشن کردن 
چراغ نداشت و از چراغ معمولی حیات مدرسه استفاده می کرد.(سپس 
داستان پدرش را نقل کرده است.و می افزاید که ) شدید الشوق به تحصیل 
کم ی مه لته دا قیاق از وکا من 
سود کاشان از عما الب بو و آن جناب مملو از علم و فضلا شد,و مرجع 
و محل و محط رحال رجال اکامل افاضل شد.و علمای بسیاری از تلامذه او 


به ظهور رسیدند». 


استادان حاج ملا مهدی:طبق نوشته حاج ملا احمد فرزندش:و سید محمد 
حسن زنوزی,معاصرش,حاح ملا مهدی جمعا در نزد هفت نفر از بزرگان 
عصر به تحصیل علوم عقلی و نقلی اهتمام ورزیده است.حاج ملا احمد در 
یکی از اجازاتش ان ها را ستارگان هفت کانه(کواکب السبعه)نامیده است 
و آن هفت تن از این قرارند:ملا اسماعیل خواجویی؛ملا محمد زمان 
کاشانی؛ملا مهدی هرندی:میرزا نصیر اصفهانی؛میرزا احمد طبیب 
اصفهانی ؛شیخ یوسف بحرانی ؛وحید بهبهانی. 


پنج نفر اول در ایران و شهر اصفهان بوده اند و بیشترین ایام تحصیل حاج 
ملا مهدی در معقول و منقول هم در اصفهان و 2 اینان بوده است :و دو 

نفر آخر در کربلای معلی سکونت داشته اند.شاگردی او در نزد استاد کل 
آقا" محمد باقر اصفهانی مدتی زیاد بود؛به طوری که معروف است می 
گویند چهار نفر از اعاظم فقها و مجتهدین به نام «مهدی» از شاگردان وحید 
بوده اند,و انها را«مهادی اربعه»نامیده اند,و انها را بدین ترتیب برشمرده 
اند:حاج ملا مهدی نراقی؛سید محمد مهدی بحر العلوم ؛میر زا 
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مهدی شهید اصفهانی مشهدی؛میر زا محمد مهدی شهرستانی. 


تألیفات حاج ملا مهدی:حاج ملا احمد فرزند برومند حاج ملا مهدی,در سال 
6 ق,به خط خود به عربيی در پشت کتاب لوْلوّه البحرین اجمالی از 
شرح حال پدرش را نوشته و تالیفات او را هم شمرده است که از ان میان 


-کتاب اللوامع در فقه. فقط طهارت آن در دو جلد به اتمام رسیده است؛ 
انیس المجتهدین در اصول فقه؛جامعه الاصول, نیز در اصول فقه؛جامع 
السعادات در علم اخلاق ؛شرح شفای ابن سینا؛اللمعات العرشیه فی حکمه 
الاهیه ؛اللمعه ؛الکلمات الوجیزه؛المستقصی در علم هیئت؛المحصل نیز در 
علم هیئّت ؛مشکلات العلوم؛ توضیح الاشکال ؛#محرق القلوب؛التحفه الرضویه؛ 
جامع الافکار؛المعتمد در فقه استدلالی؛انیس التجار در تجارت ؛نخبه البیان 
در علم معانی و بیان؛تحریر الرتاذوسیوس؛انیس الحعما؛رساله الاجماع؛ 
رساله فی صلاه الجمعه ؛قره العیون فی مهیه و الوجود؛انیس الموحدین ؛ 
شهاب الثاقب,رد بر یکی از معاصران از علمای عامه در مبحث امامت؛ 
رساله علم عقود انامل ؛معراج السعاده نیز در علم هیئت و غیر از معارج 
السعاده فرزندش به فارسی در اخلاق؛انیس الحجاح؛المناسک المکیه. 


(5).سید محمد مهدی بن سید مرتضی بن سید محمد بن سید عبد الکرٍ 
حسینی طباطبائی بروجردی معروف به علامه بحر العلوم(1212-1155 
ق).او یکی از ستارگان درخشان فقاهت است که علاوه بر شهرت فراوان 
در علوم دیلی 9 مرجعیت دینی,دارای وارستگی اخلاقی و کرامات زیادی 
بوده است .زادگاه علامه بحهر العلوم کربلاست ولی ایشان از خانواده 
سادات طباطبایی بروجرد هستند.پدر ایشان سید مرتضی, طباطبائی 
بروجردی که از علما و مراجع عصر خود بوده از نیاکان آینت اللّه العظمی 
پزوجردی: به: حشاب: .می: ای .سید مرتضی در جوانی به همراه خانواده از 
بروجرد به کربلا مهاجرت نمود و در آن شهر مشغول تدریس علوم دینی 
شد.سید محمد مهدی,در عید فطر در سال 1155 ق دیده به جهان 
گشود.دوران کودکی و نوجوانی خود را در کربلا و در کنار خانواده سپری 
کرد.در کودکی و در مدت چهار سال مقدمات نحو و صرف و ادبیات و 
منطق و فقه و اصول را نزد پدر خود و سایر 
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فضلا و دانشمندان خوزه دینی کربلا فراگرفت و در نوجوانی به درس خارج 
پدر خود.و همچنین درس استاد کل,وحید بهبهانی,و نیز درس شیخ یوسف 
بحرانی صاحب حدائق راهی افت 6 آنهخضر. ان بزرگان استفاده شایانی 
برد و پس از پنچ سال درس و بحث فشرده و عمیق و طی مرحله سطح,به 
درجه اجتهاد عالیه نائل آمد و هر سه استاد بزرگ اجتهاد او را امضا 
کردند.سید محمد مهدی سپس به نجف مهاجرت کرد و درحالی که هنوز 
سنش از 30 تجاوز نکرده بود,ارشاد و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت 
و در عین حال که به تدریس و تالیف اشتغال می ورزید به امور فقرا و 

مستمندان نیز رسیدگی کرده مسائل و مشکلات اتاتی موی راحل و 
فصن فن تمودوی-حمعی از .جر ان فعاهت وتدین را بة کردخود آوندو از 
اعتبار و نفوذ زیادی در جامعه شیعیان برخوردار شد. 


در سال 1116 قمری, به علت شیوع طاعون در عراق, به همراه خانواده 
خود به ایران آمد و مدت 7 سال در مشهد اقامت گزید. سپس به عراق 
بازگشت.در همین سفر.میر زا مهدی خراسانی از علمای آن عصر,وی را به 
بحر العلوم ملقب ساخت. 


نها ون الا مه ی ی وت فواا کیای امه وا 


در بیان بزرگی او همین بس که علامه محدث میرزا حسین نوری.در خاتمه 
مستدرک درباره اش می نویسد:«...و قد آذعن له جمیع علماء عصره و من 
تاخر عنه بعلو المقام و الریاسه فی العلوم النقلیه و العقلیه, و سایر 
الکمالات النفسانیه حتی ان الشیخ الفقیه الاکبر الشیخ جعفر النجفی(کاشف 
الغطاء)مع ما هو علیه من الفقاهه و الزهاده و الریاسه کان یمسح تراب 
خفه بحنک عمامته...» 


داشت. منظومه ای در فقه و قصایدی نیز سروده است.وی در علم رجال 
نکاتی را استخراج کرد که قبل از او از آن غفلت کرده بودند.بحر العلوم نه 
در میان شیعیان که در نظر اهل سنت نیز از مقام رفیعی برخوردار بود و 
چنان بر طبق مذاهب چهارگانه درس می داد که برخی از اهل سنت به 
مذهب شیعه گرویدند.وی با علمای بهود نیز,در مورد«ذی 
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بحر العلوم در مدیریت اجتماع مسلمین و نیز حوزه های دینی بسیار کوشا 
بود و: تاکید. و دقت: ژیانی در زرشیدین به مخرومان و ادستگیری: از آنان 
داشت.به لحاظ مدهبی و اخلاقی نیز شخصیت معنوی و خودساخته ای 
داشت و داستان هایی از ارتباط ایشان با امام زمان(ع)حکایت شده است. 


استادان علامه بحر العلوم:سید مرتضی طباطبایی بروجردی(م.1204 ق)؛ 
محمد باقر وحید بهبهانی(1208-1118 ق)؛شیخ یوسف بحرانی(107 1- 
6 اش ) ؛#محمد تقی دورقی نجفی(م.1186 ق)؛مهدی فتونی نباطی 
عاملی(م.1183 ق)؛اقا میرزا ابو القاسم مدرس ؛میرزا مهدی اصفهانی 
خراسانی(1218-1153 ق). 


برخی شاگردان علامه بحر العلوم:شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف 
الغطاء(1154- 1227 ق) ؛سید محمد جواد عامای معروف به صاحب مفتاح 
الکرامه(1164- 1226 ق)مملا احمد نراقی مولف کتاب معراج 
السعاده(85 1260-11 ق)؛محمد باقر شفتی رشتی ملقب به حجت 
الاسلام(5 1260-117 ق)؛سید یعقوب کوه کمری(1256-1176 ق)؛سید 
صدر الدین عاملی(م.1263 ق)؛سید دلدار علی نقوی رضوی نصیر آبادی 
لکهنوی(166 1235-1 ق) ؛شیخ محمد ابراهیم کلباسی (1262-1180 ق)؛ 
زین العابدین سلماسی(م.1266ق) ؛شیخ عبد الحسین الاعم (1247-1177 
ق) :سید علی فرزند سید محمد(1231-1161 ق)؛سید قیصر محمد فرزند 
معصوم رضوی خراسانی(1255-1180 ق)؛اسد الله کاظمی(م. 


1236 ق) ابو علی حاثری صاحب کتاب منتهی المقال (1216-1159 ق)؛ 
معالم(م 1248 ق)؛سید محمد مجاهد مولف کتاب المناهل(م.1242 ق). 


برخی فعالیت های اجتماعی علامه بحر العلوم : مشخص کردن مقام حضرت 
حجه بن الحسن(عج)در مسجد سهله و بناگذاری قبه ای در آن؛بنا کردن 
گلدسته در صحن شریف علوی در طرف جنوبی و تعمیر دیوارهای صحن ها 
و حجره ها؛ترغیب و راهنمایی نسبت به تعمیر مسجد شیخ طوسی در نجف 
اشرف ؛ایجاد کتابخانه خطی 
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پا مکتبه بحر العلوم ؛بالا آوردن ارتفاع مسجد کوفه به منظور سهولت در 
تطهیر و پاک نمودن آن ؛#مشخص کردن جایگاه مسجد راس الحسین در 
نجف اشرف تعیین جایگاه قبر مختار ثقفی که الان به قبر مسلم معروف 
است *تعیین جایگاه مرقد حضرت هود و صالح علیه السلام در نجف اشرف؛ 
اضافه کردن مقداری از ارضی به مساحت حرم مطهر و ایجاد تاسیسات 
مورد نیاز زوار. 


برخی آثار علمی سید بحر العلوم:المصابیح فی الفقه؛الفوائد فی الاصول؛ 
مشگاه الهدایه؛ الدره النجفیه ؛/رساله فی عصیر الزبیبی؛شرح الوافیه #تحفه 
الکرام ؛مناسک حح؛ حاشیه بر کتاب شرایع؛حاشیه بر کتاب الذخیره 
سبزواری؛الدره البهیه فی نظم رووس المسائل الاصولیه؛کتاب الرجال 
معروف به فوائد الرجالیه؛دیوان شعر؛ رساله ای فارسی در شناخت خدا. 


(6).کتاب المتحیص,اسکافی.ص 2,74 171:«روی آن رسول اللّه صلی 
الله. علیه و اله قال:لا یکمل الموّمن |یمانه ختی یحتوی. علی مائه و ثلاث 
خصال:فعل,و عمل,و نیه, و باطن,و ظاهر.فقال امیر المومنین علیه 
التساما شون الله لین ال علیه.و الق:ها الضانه. و تلات خصال ؟فقال :را 
علی من صفات الموّمن آن یکون جوال الفکر, جوهری الذکر کثیرا 
علمه, عظیما حلمه,جمیل المنازعه, کريم المراجعه, آوسع الناس صدراءو 
آزلمم تسا ضحکه سماووه اجماعه تعلفامد کر الفافل نمعام الجاهل. لا 
یوّذی من یوذیه» و لا یخو ض فیما لا یعنیه» و لا پشمت بمصیبه»؛ و لا یذکر آحدا 
بغیبه بریئّا من المحرمات واقفا عند الشبهات., کثیر العطاء قلیل الاذی ,عونا 
الغریف و۱۱ للیتیم,بشره فی وجهه,و حزنه فی قلبه, متبشرا بفقره. آحلی 
ق الشمده اصاد من الصادرا شفه اسرانه منت تترارلظیی 
ات المشاهده, کثیر العباده, حسن الوقار,لین الجانب,طویل 
الصمت حلیما |ذا جهل علیه,صیورا علی من آساء الیه,یبجل الکبیر:و برجم 
الصغیر. آمینا علی الامانات,بعیدا من الخیانات, |لفه التقی, و حلفه الحیاء کثیر 
الیل الاح کانه ادن کلا مه عجی خفل العر ماش العورن و 


قورا,صبورا,رضیاء شکور . قلیل الکلام صدوق اللسان,برا, مصونا, 
حلیما,رفیقا, عفیفا, شریفا لا لعان, و لا کذاب, و لا مغتاب؛ و لا سباب, و / 
حسود و لا 
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بخیل: هشا شا بضا شا لا خسانسو لاشساس بظلت هن الامون آعلاها من 
الاخلاق آسناها ,مشمولا بحفظ الله ,موّید| بتوفیق, الله, ذا قوه فی لین؛ ,و عزمه 
فی یقین؛ لا یحیف علی من یبغض,و لا پأئم فیمن بحب.صبورا فی 
الشدائد, لا یجور و لا یعتدی, و لا پاتی بماأ یشتهی, الفقر شعاره, و الصبر 
دثاره, قلیل الموّنه, کثیر المعونه, کثیر الصیام,.طویل القیام قلیل المنام.قلبه 
تقی,و علمه زکی,|ذا قدر عفا,و اذا وعد و فی,یصوم رغباءو یصلی رهبا, و 
یس ما اه بای المتض الط رفس الکیت لا رتشا نا( 
یبخل بنائل,متواصلا الی الاخوان.مترادفا للاحسان,یزن کلامه و پخرس 
اه رو عم و ها وغل الا طل مس سس ز 
ال ای ویو سای لا ای سای اس نا مه 
کثیرا شکره.یطلب اللهاد مهو یکی اللیل علی خطیئته ان سلک مع 
آهل آلدییا کان آکیشهم و آن سای مع آهل الاحوه کان. آوزعهم لا پرزضی فی 
کته تسه ولا تعمل. فین فینه بر خصه: بعاف. علی. آخبه بر تفه برع :سا 


مضی من قدیم صحتته > . 


این حدیث در کنات الق حدیث فی المومن, شیخ هادی نجفی.ص 23,و 
مالسالا رصم 17 کات تحا ره ورض اد ما هن 
منیع روایت شده 0 مجلسی در زذیل این روایت می 
نویسد:«بیان:جوال الفکر آی فکره فی الحرکه دائماء‌جهوری الذکر فی 
المامونتی کلام جهوزی:آی غالن ان .سلن ذکر اللم. آوزکره عال فی الناس:5 
فی بعض النسخ جوهری و کان کنایه عن خلوص ذکره و 0 
ان تقو ی القاسین الضلوو تس رالصت موه صلوت 
الارض:صلیت و التبجیل:التعظیم والالف بالکسر من تألغه و یألفک,و الحلف 
بالکسر الصدیق پحلف لصاحبه آن لا بعدر به, مصونا آی ره عن 
الخطاء‌و فی القاموس:الحس:الحیله,و القتلیو للاستثصال و 
بالکسر:الصوت, و الحاسوس:الجاسوس و حسست به بالکسر: ایقنت, و 
احسست ظننت و وجدت و ابصرت و التحسس:الاستماع لحدیث القوم, و 
طلب خبرهم فی الخیر.و قال:الجس: 

تفحس الاخبار کالتجسس,و منه الجاسوس و لا تجسسوا: آی خذوا ما ظهر, و 
ارات نوت 
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و الحاصل آن الحساس و الجساس متقاربان فی المعنی,و کأن الاول اعمال 
الظنون فی الناس,و الثانی تجسس احوالهم.و یحتمل الاول بعض المعانی 
المتقدمه کما لا پخفی. 


متتضولا بحفظ الله من شر الشیاطین رغبا فی اللواب: زهبا امن العقات کارهة 
ناظر الیه آی يشاهده پعین الیقین,و یجتمل ارجا الضمیر الی اللّه بقرینه 
التفام کفوله سل اللم. علیه.ی الددااحسان. آن یه الم کایی خراه نان 
الخفتی کاب فا اظ را یقت 


بزن کلافه آغ‌دشفکر فیه. هل له قدر فی میازن. الاخز و القبول؟فیتکلم به و 
اک ی هر ارو فا ی کر 
الا هی هم ای ال ی اصر ای سار از 
لتکرار بعضها معنی». 


(7تفصاشه اضده ورض 7 ای اس ید الم غلیه: الا فا لت دید 
الموّمن قوه فی دین,و حزم فی لین,و یمان فی یقین,.و حرص فی فقه, و 
نشاط فی هدی,و بر فی استقامه,و اغماض عند شهوه,و علم فی حلم, و 
شکر فی رفق,.و سخاء فی حق, و قصد فی غنی,و تجمل فی فاقه.و عفو 
فی قدره,و طاعه فی نصیحه, و ورع فی رغبه, و حرص فی جهاد, و صلاه فی 
شغل, و صبر فی شده,و فی الهزاهز و قور,و فی المکاره صبور,و فی ارخاء 
شکور لا یغتاب و لا یتکبر و لا یبغی,و ان بغی علیه صبر,و لا بقطع الرحم و 
لیس بواهن و لا فظ و لا غلیظ و لا پسبقه بصره,و لا یفضحه بطنه, و لا یغلبه 
فرجه و لا یحسد الناس,و لا یفتر و لا یبذر و لا یسرف,بل یقتصد,ینصر 
المظلوم, و پبرحم المساکین, نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه, لا 
برعت فو عر الاو دیع من الیها بلناس, هم فد افبلرا قله و له.قم 
ی ای از ۵ ۳ 1۳۲ 
ضیاع, ,یرشد من استشاره, و یساعد من ساعده, و یکیع من الباطل و الخنی و 
الجهل فهذه صفه المومن»:نیز در کافی,ج 2.ص 47:«امام صادق ۲ 
آباتش, آنها هم از علی,علیه السلام:«الایمان له آرکان آربعه: 


التوکل علی الله, و تفویض الامر الی, اللّه, و الرضا بقضاء الله, و التسلیم لامر 
اللّه عز و جل»؛نیز:«عن انی-عند الله بعلیه: الم مها تیف موم ان 
یکون کی ای خصال: وقورا عند الهزاهز,صبورا عند اللبلاءءشکورا عند 
الرخاء‌قانعا بما رزقه الله, لا یظلم الاعداء و لا یتحامل للاصدقاءبدنه منه 
فی تعب و الناس منه فی راحه». 
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رک افیف الا ساره با ی 90 صووی. آق رل الا 
صلن. للم غلیه وله ظر الی: الکفه فقال رجا لت ما اعطنی وه 
اع حرمی علی: آللهه للم الموهن اعطم حرحه میالم ال 
حجرم منک واحده, و من المومن ثلائه : ماله, ,و دمه؛» و آن یظن به ظن السوء» ؛ 
نیز در مشاه الأأنوار, طبرسی, بر ص 155 ءاز اما 9 السلام,روایت 
شده:<الفومن: اعظم خرمه‌نمن الکعنه»*. 


(9).بفره,125: «و لا جقلنا المّت عقابه لاس و من و الْجذوا من مقا 

راهيم مُضلي‌,و عَهذنا لی اتراهيق و اشماعیل آن طهْرا لت للطائفین 
آلعاکفین و الدکع کع السجُود»؛ ؛ نیز در حج.26,می فرماید: «و لد بوَّآنا لابراهیم 
عکان لت أنْ لا تشرک ؛ بی شین و طهء بیْبی للطائفین و القائمین ز ال#کع 
ی 


بن سعید, ص 42:«عن با عبد اللّه, علیه السلام. قال :« :«و ۹ عبد ال 
بشی أفضل من آداء حق المومن, فقال:اٍن الموّمن أفضل حقا من الکعبه»؛ 
نیز در همین کتاب.ص 40: 


«عن المعلی بن خنیس قال:«قلت لابی عبد اللّه, علیه السلام,ما حق 
المومن علی المومن؟قال:«انی علیک شفیق, انی آخاف آن تعلم و لا تعمل 
و تضیع و لا تحفظ قال:فقلت:«لا حول و لا قوه لا بالله»,قال:«للموّمن 
علی الموّمن سبعه حقوق واجبه,و لیس منها حق الا و هو واجب علی آخیه 
ان ضي منها حقا خرج من ولیه الیو ترک طاغتهو لع بکن له ی 
لششکتن الانی آن عنه» سک ی و 
الثالث 0[ و الرابع: ان تکون عینه و 
دلیله و مرآته,و الخامس:آن لا تشبع و یجوع,و تروی و یظماو تکتسی و 
یعری,و السادس :آن یکون لک خادم [و لیس له خادم ]و لک امرآه تقوم علیک 
و لیس له امراه تقوم علیه, ان تبعث خادمک یفسل یابه, و یصنع طعامه و 


و السابع : آن تبر قسمه,و تجیب دعوته,و تعود مرضته. و تشهد جنازته, و آن 
کانت له حاجه تبادر مبادره (لی قضائها؛و لا تکلفه آن یسالکها, فلا 0 
ذلی, وصلت و لا یتک لولایته, و ولایته بولایتک» !نیز نیز در التحفه 
السنیه (مخطوط), سید عبد الله 


ص:340 


جزاثری.ص 328:«فی الحدیث النبوی بروایه اهل البیت,علیهم 
رک 
زلته و برحم غربته و یستر عورته و یقیل عثرته و یقبل معذرته و یرد غیبته و 
یدیم نصیحته و یحفظ خلته و پرعی ذمته و یعود مرضته و یشهد مینته و 
یجیب دعوته و یقبل هدیته و یکافی صلته و یشکر نعمته و یحسن نصرته و 
یحفظ حلیلته و یقضی حاجته و یشفع مسئلته و یسمت عطسته و پیرشد 
ضالته و پرد سلامه و یطیب کلامه و یبر انعامه و یصدق اقسامه و یوالیه و 
ی یر 
زا ۳ 
علی الثلثین باثنین و لا ضير لاتحاد کل من ترک المعاداه و الخذلان بسابقه و 
یمکن فرض الاتحاد فی غیرها». 


(11( .امیر المومنین در ایام وفات پیغعمبر جدود سی سالشان بود ؛بنابراین 
آن حضرت فقط تا سن سی تاکن دوران پیغمبر عظیم الشآن اسلام ۳ 
درک کرده اند.(مولف) 


(12).بحار الأأنواریج 99,ص 106(دعای ندبه):«...و نورا من العمی,و حبل 
اللت الفتم ها و 


دنه ملحق فی متفتهر بحدو حدو الرسول صلی, الله خلییما و آلهمای 
سم البلاغهرخطیه 192 و فد کنت اتبعه اباع الفصیل, ات آمد»: 


السلام, طلب امرزش از حضرت حق است.از جمله: 


(14).آبر اهیم,1 4 با اعفه لن.و لوالد و للی متیق بعم تقوم السنات*: 


(15).ینابیع الموده لذوی القربی,قندوزی,ج 1.ص 453؛شرح نهحج 
البلاغه,ابن ابی الحدید.ج 1ص 27:کتاب الاربعین؛محمد طاهر قمی 
شیرآازی.ص 421 ؛الامام علی «رحمانی همدانی.ص 6020۵ و بحار الانوار.ج 
31ص 149 ۰« قیل لعلی 7 بن الحسین, علیهما السلام, - و کان فی غایه 
العباده- :« آین عبادتی 1 جدک؟ قال («عبادتی عند 1 جدی کعباده 
جدی عند عباده رسول الله, ی اااه ی ق له یل 


ص: 341 


(16) .کتاب الأربعین محمد طاهر قمی شیرازی, .ص‌ 59 .نیز در کتاب مناقب 
اهل البیت, فولن حيدر شیروانی.ص 8)*+عن علی,علیه السلام:«آنا من 
رسول اللّه, صلی الله علیه و آله, کالعضد من المنکب.و کالذراع من 
العضد,و کالکف من الذراع,ربانی صفغیرا,و آخانی کبیرا؛و لقد علمتم آنی 
کان لی منه مجلس سر لا یطلع علیه غیری, و آنه 1 اصحابه و 
اهلن تن لأقولن ما لم آقله لأحد قبل هذا الیوم, سألته مره آن پدعو لی 
تالمغفری:فقال افعلتم قام. فصلی‌فلها رفع ید فی: الدعای استمعت 
الیه, فاٍذا هو قائل:«اللهم بحق علی عندک اغفر لعلی».فقلت:«یا رسول 
اللهها هذا؟»فقال:«او [لو] آحد آکرم منک علیه, فاستشفعت به الیه». 


-الفضائل,شاذان بن جبرئیل قمی».ص ر 8 مما رواه ابن 
سور رض فال دحات بوها علی خسولن 1 
الله اربی الحم لا نصا مه فقال با عبو الم لح الدع فال فولحت المشدع 
و علی بن ابی طالب یصلی و هو یقول فی رکوعه و سجوده اللهم بحق 
محمد عیدک و رسولک اغفر للخاطئین من شیعتی فخرجت حتی آخبرت به 
رسول اللّه صلی اللّه علی و آله فرأآیته و هو یصلی و یقول اللهم بحق علی 
این ابی,طالت عیدی اغفر تلخاطئین .هن افتی فال فاخدنن هلع حتن غتیی 
علی فرفخ الننن صلی الله علبه و الم راسه و قال.یا این مشود اکفرا نفد 
ایمانا فعلت حاشا و کلا بازرسول اللهبرشول اللهعلیه و آله :و لکنو رآیت 
علیا تال النهصعالی یک و راییک تال لاه به فلم اعلم ایکم افضل عند 
الله» اخی قفا ات سود طلست سم وتف ال نی الم آن 2۱۱۰ 
تعالی خلقنی و خلق علیا من نور عظمته قبل ان یخلق الخلق بالفی عام اذ 
و من رز یی مق هل ی و و 
ان ح سل سس انب طالن ال بن ترس مکی و 
فتق نور الحسن فخلق منه اللوح و القلم و الحسن افضل من اللوح و القلم 
و فتق نور الحسین فخلق منه الجنان و الحور العین و الحسین و الله اجل 
من الچنان و الحور العيین ثم اطلمت المشارق و المغارب فشکت الملائکه 
الی الله تعالی ان یکشف عنهم تلک الظلمه فتکلم اللّه جل جلاله بکلمه 
فخلق منها روحا ثم تکلم بکلمه فخلق من تلک الروح نورا فاضاف 
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الفی یی الس وافاهها اما ااعرت فالتا وه ازار ی 
ری ای ها ی ها 
یا ابن مسعود ]ذا کان یوم القیامه یقول اللّه جل جلاله لعلی بن ابی طالب 
ولی ادخلا الجنه من شئتما و ادخلا النار من شئتما و ذلک قوله تعالی ( لیا 
۱ ی 1 
علی‌بن ای طالت فالتا آمدهه العته لته وخ 


(قال اش این ای کل ام الساات مخت اه اما ناش اس اه 
علی بن ابی طالب(ع)ان الناس تحدئوا فیه و قالوا ما باله لم ینازع ابا بکر و 
عفر مان کضا بان طلحه و الرشی عیشت و امه الناس فال 
فخوح(ع )رتدب برداه فرقی الیو فحمد. الله و انتی»علبه. و دکر التنی 
لت اه ال صلی ها انش ا لاش ی ای 
قالها ها باله لم بتارم ابا بکن ه عمو و‌عتمان کما بارع طلة ی الزبیر و 
ی اولهم 
نوح(ع)حیث قال تعالی فی مخبرا عنه(انی مغلوب فانتصر)فان قلتم انه ما 
میا فقد کفرنم نذیب رن و آن کلم ان ان مقلولقعي اعذر 
الثاتی:ابراهیم(غاخیت اخبر الله تعالی عنه قی. فوله:لقومه (و آعتر لکم ما 
تذغون من ژون اللها فان فلتم انم اعترّله فن غبر مکروه ففد کدیتم القرآن 
و ان قلتم ری المکروه فاعتزلهم فعلی اعذر و الثالث لوط حیث اخبره ال 
الب مه فب قواه تقریه له ادلی زد ٩‏ اوق الب آنن ندیم فان 

قرار 
چت ال ها ند ون نی 
ی 
الي ما یسخط اللّه تعالی اعذر و الخامس موسی بن عمران(ع)حیث اخبر 
الله تعالی ی فقو ری لا خفحم قوه ی رش ها مین 
اللیی فان قانم اه و یم مرمع قوف فقو کدی الق ارو ان 
قلتم انعم فر خوفا علی نفسه فعلي اعذر و السادس اخوه هارون 0 
اخبره الله تهالی عنه (ابنَ ام ان القَوَمَ اسَتَصْعَفونی 5 کادوا یِفتّلوتنی قلا 
ثشمت بی الأغعداء) فان قلتم ما کادوا یقتلونه فقد کذبتم القرآن و ان قلتم 
کانها قاوته خی اعد السانه این کی مدای اللهعلیه و لکوت 
هرب من الکفار الی الغار فان قلتم 
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انه ما هرب من خوف علی نفسه فقد کذبتم و ان قلتم هرب من خوفی 
علی نفسه فالوصی اعذر الناس ما زلت مظلوما مذ ولدتنی امی حتی ان 
اخی عقیلا کان اذا رمدت عینه یقول لا تذروا عینی حتی تذروا عین علی 
فیذرونی ما بی من رمد. 


و نقل عن آبي محمد الفحام من علماء المخالفین,باسناده عن آنس,قال:ان 
النیی صلی اللّه علیه و آله رکب ذات یوم الی جبل کذاءو قال:یا آنس خذ 
البغله و انطلق الی موضع کذا تجد علیا جالسا یسبح بالحصی,فاقرآه من 
الما ی ار وأت به الي,قال:فلما ذهبت و وجدت علیا 
کذلک, فقلت:ان رسول اللّه یدعوک,فلما آتی رسول اللّه صلی ال علیه و 
شی ااياء الا و نا ارم لت له سس و قاس موی کل ی اج 
له,ما جلس من الاخوه آحد آکرم علی اللّه منک,قال:فرآیت غمامه بیضاع و 
قد آظلتهما, فجعلا یأکلان عنقود عنب,و قال:کل يا آخي فهذه هدیه من ال 
الی ثم الیک,ثم شرباءثم ارتفعت الغمامه,ثم قال:یا آنس و الذی خلق ما 
تقتنا لقد. اکل من تلک الغنافه تلاتمانه ام تلا نم عفر یا و تلاتمانه و تلانه 
رانا خی ارم ی ی وی امن ال 
علی.و فی شرح نهج البلاغه «لابن ت الحدید من علماء الجمهور.عن علی 
ی ی ی ی ای فیس 
کالذراع من العضد,و کالکف من الذراع,ربانی صغیرا. و آخانی کبیراءو 

ا ‏ " 
دون اصحابه و اهل بیته,و لأقولن ما لم آقله لأحد قبل هذا الیوم, سالته مره 
آن یدعو لی بالمغفره, فقال آفعلنرتم قام فصلی, فلما رفع پده فی الدعاء 
استمعت. الیه, فلذا هو قائل:اللهم بحق علی عندک اغفر لعلی, فقلت:یا 
ول الما هد ففالءاه آحد آکرم مک لس فاستشفعت به آلبه: 


-اين روایت در بحار الأنوار.ج 6ص 73 تیه امه است. 

(17) .حیاه آمپر الموّمنین عن لسانه, محمد محمدیان.ج 1ص 3«عن رسول 
اللعه ضلن الله علبه و ادها علن خرف الا الله و انا در محتصر 
بضاثر الدرجات: 
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حسن بنن سلیمان حلی.ص 5 نیز در کتاب مدینه المعاجز, بحرانی,ج 
2ص 39« 9۰ نیز در مستدرک سفینه البحار,نمازی, ۳۰ 7ص 192 ۰«روی عن 
النبی, صلی الله علیه و آله:«یا علی ما عرف الله الا انا و انت و ما عرقنی 
الا اللّه و انت و ما عرفک الا اللّه و انا».نیز در الروضه فی المعجزات و 
الفضائل, آحد علماء الشیعه.ص 147 و با اندک تفاوتی در کتاب ار 
الانواررج 27.ص 196:«قال, صلی للع اه :«للّه حق لا بعلمه الا آنا 
و علی و |ٍن لی حقا لا یعلمه الا اللّه و علی و لعلی حق لا یعلمه لا اللّه و 
آنا». 


(18).اين که عرض می کنم علاقه داشته باشد حرف 1 وردگار در قرآتن 
مچید است.شاید منظور این آیات باشد: کهف,10 1: «قل اتما اتا بَشر 
ها بوحي لت اما هکم ال واجذ قمَن کان رَجُوا لقاء رنه فلیعمل عملا 
ضالجا 5 لا پنتتری بعباده زبه احدا», و اسراء 19 و خر اناد لاخرح 5 
سعی لها سَقیبها و هو موم قأولیْک کان تقعیقم شکور 1 (مولف) 


(19) .انفال , ۰۸-2 « تما هن ن الذین اذا کر ال وجلت ونم چ و |ذا 
لیر 1 م یامه راهم بایمانا و علی ز با بتوکلون* اد یقیمون ۱ و 
مش رَرَفناهم و وو. و ره آولیک هم المَوَمنو جع] حقا لَهَم درجاث عند عند زبهم و5 
مغفره و رژق ؛ کریژه 


(20) .«حجرات,13: «انقا الَمْوْمنون الذین آمَیُوا له و5 زسوبه له تم لم پر تأبوا 
و جاهوا بأموالهق و ألفْسهم فی سبیل اللّه ولیک هم الضادفون». 
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(21).در روایت دیگری آمده است:-نوادر الرواندی:باسناده عن موسی بن 
جعفر,عن آبائه علیهم السلام قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
لحارث بن مالک کیف آصبحت؟ فقال "اضخحت: .و اللّه یا رسول اللّه من 
المومنین, فقال رسول اللّه صلی الله علیه و اله:لکل موّمن حقیقه فما 
حقیقه ایضانی وفال: اسفرت: لیای‌ ره انیت مالی, و عزفت عن الدنیا, کانت 
اتفار الی عرش ربی جل جلاله و قد ابرز للحساب,و کأنی انظر الی آهل 
الجنه فی الجنه یتزاورون و کا آنظر الی آهل النار فی النار یتعاوون, 
فقال رسول االت ضلی الا عرش مدال: :؛هذ] عبد قد نور اللّه قلبه,قد آبصرت 
فألزم, فقال: 


ترش نله ام یایاده قدقا لها تیه بوم تام 
ص: 345 


اما حدیت در مذمت بخل:«مسند احمد,احمد بن حنبل,ج 1,ص 4:«قال 
ول اه ضلی ال ایهم مد ول الم یل و لاه فان 
و لا سبری الملکه»؛ نیز در مستدکر سفینه البحار,نمازی,ج ۷۹0 طان 55 1 ءاز 
افتیصلی الله اه و الم زوایت مین کنو که فرمودصیقمل. الله.عز و 
جل:«حرمت الجنه علی المنان و البخیل و القتات و هو النمام» ؛نیز در کتاب 
نهج السعاده, محمودی,ج 7.ص 75:«از امام کاظم,علیه السلام:«کان آمپر 
الحففتین رنه السار مر وی اجه و تقوله آوضیکمر بالکشيه. من اللّه 
فی السر و العلانیه...و قولکم ذکرا.ءو السخاء فانه لا پدخل الجنه بخیل و لا 
یدخل النار سخی». 


(22).خداوند ابراهیم را دارای قلب سلیم معرفی می کند:صافات.84-83: 
«و ان من شیعته لابراهیم* اد جاء رب یقلب سَلیم». 


(23).مانده,16-15: «یا أَهْل الکتاب قَذ جاعکُق شولنا تین کم کثیراً مها 
که تین من اب و تم منک کذ اک بر له نز ود 
میین* بهّدی به ال ة من ابع طواتة بل السّلام و بحْرجْهمْ من الطلماتِ 
آلی النور بلانه و تَقديهم - صراط مشتقیم»؛ نساء.175-174: «یا ما 
لتاسن قذٌ عم بژهان من ریم و آنرلنا لا توراً میین* قأقا الذین منوا 


بالله اعْتَضَمّوا به و بوخ فی رخمم ملغ و قطْل و تقدیهة یه صراطاً 
تیم 
(24).نحل,90. 


الشعرال الست اج افلیمج. وص 42 ها ماش ارفا 
التاه اه علمن لس سا شام رم ی الللم, انظلیا: 
اف ی و 
ثم ینیل من بخرج الیه فلما مات علی بن الحسین,علبهما السلام.فقدوا 
ذلک ,فعلمو| آن علیا 9 و ۳ نیز در کتاب و 

الا با تح اج 6ص 56 امد ۰«عن ابن اس سا قال "«کان 
کذا و کذا اه بت بانیم رقم و ما یحتاجون الیه, لا یدرون من ات 
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بافم :فلما مات لین الشیت لها الق متفقد وا رلی»: 


(26).اقبال اللاعمال.سید ابن طاووس.ج 1.ص <38؛و در بحار 
الانوار مجلسی,ج 95,ص 167:«عن عیسی,علیه السلام:«کن کالشمس 
تطلع علی البر و الفاجر در ادامه حدیث از پیامبر اکرم روایت آورده 
اند:«اصنع الخیر الی آهله و الی غیر آهله. فان لم یکن آهله فکن آنت 
اهله». 


(27)مالی تشه ون 22 ی دز کته الواعظینفتال 
نیشابوری.ص 186؛ بحار الانوار.ج 44.ص 319 !نیز در العوالم,بحرانی.ص 
169 "کلمات الامام الحسین, ,.شریفی.ص 30 9.. ,.روایت شده که امام 
فرمود:«بخ بخ یا حر, آنت حر کما سمیت فی الدنیا و الاخره». 


(9 ابا حاقظ است. 
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بانط غقل کل 
اشاره 


شیر آهخسشه غا شفان ار لاه خهه دوم رح 195 1 
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بسم اللّه الرجمن الرجیم.الحمد له رب العالمین و صلّی اللّه علی جمیه 
ااتیاع و الصرسلب توص لیخد و له الضا هرین 


سلسله ای از امور مثبت و منفی در عالم هستی وجود دارند که با یکدیگر 
در تقابل و تضاد کامل هستند.هریک از اين امور آثاری نیز دارند که بینشان 
هیچ گونه سازش و نسبتی برقرار نیست,زیرا آتان اضوزن میت وه آنان آمون 
منفی: نیما نید خود ان آ مور رد بکدیکر هشتتنه: 


کتاب خدا هم همین نظر را بیان می دارد که بين امور مثبت و منفی و 
آثارشان هب هماهنگی و سازشی وجود ندارد .در آیات و روایات و نیز در 
حیات عینی و زندگی واقعی هم نور ضدً ظلمت,حق ضدٌ باطل, شیطان ضد 
پروردگار.بصیرت ضدذ کوری و جود ضد بخل است. 1 


این که امام نهم, علیه السلام, ر | ملقب به«جواد» می شناسیم, به این 
معناست که ذات و عمل و عقل و قلب و روح ان بزرگوار عین جود و نور و 
حق و صدق و کرم است و آنچه ضدٌ جود است در وجود مقدس حضرت 


یافت نمی شود.به عبارت دیگر,.وجود مقدس امام جواد هم خلق پروردگار 
است و بخیل هم خلق شیطان است .بنابراین, لا زم 
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است که صفت رذیله و شیطانی بخل 2 برای مردم تشریح و جوانب اه 
خصوص از دیدگاه فران کزیه بررسی شود. 


1.علت ظهور بخل 


هیچ انسانی بخیل به دنیا نمی آید, 3 بلکه در مسیر زندگی دچار بخل می 
شود.این سفت یک بیماری روانی است که البته بی علاج نیست. 


پیدایش این خصلت در انسان امری عارضی است و امر عارضی را می 
شود از صفحه دل و باطن انسان پاک کرداما اکر اين بیماری در وجود 
ار رای ایا اه 
او بسته خواهد شد؛حال, این بیمار هرکس می خواهد باشد. 


دو آیه قرآن نیز مقید این حقیقت هستند. 4 


یک«علت» 5 در وجود انسان علاج نشوداو را محکوم به فنا خواهد ساخت 
و سایر اعمال او هم با وجود اين علت قدرت نجات او را نخواهند 
داشت.یکی از این علت ها بخل است.اما به راستی,چه اتفاقی رخ می دهد 
که روح یک انسان به بخل میل پیدا می کند.ممسک می شود و از خرح 
ِِ دریغ می کند و به قول قرآن کریم دچار ۰ و تکاثر می شود 
6 و هم مسلک روحی و اخلاقی قارون می گردد؟ 


شاید بسیاری از مردم تصور کنند قارون 8 از قماش فرعونیان و شخصی 
بی دین و مشرک بوده, اما واقعیت جز این است و قارون این طور نبوده 
استکددر احوال فارون تفت ان 2 سال هر میان»مردم. و حوانان مصو 
قاری و معلم تورات بود 9 و حلال و حرام تورات را بت آنان رفن آموخیت 
ولی با این که عالم به حقیقت بود,در مسائل مالی دار اتجرات و مبتلا به 
بیماری بخل شد و همین خصلت او را به عذابی خفت بار دچار کرد و 
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سایر اعمال نیکش هم توان نجاتش را نيافتند. 
بخیل بوی خدا| نشنود,برو حافظ پیاله گیر و کرم ورز.و الضمان کل 


باید این تصور را از ذهن خودمان پاک کنیم که اگر مکلفی به فرض گرفتار 
چهار بیماری اخلاقی يا رفتاری است,نماز و روزه و گریه و حج و زیارتش 
عاقبت نجاتش خواهد داد.قران مجید از بعضی بیماری ها نظیر بخل اسم 
می برد که اگر علاج نشوند,به تنهایی موجب هلاکت ابدی خواهند شد و 
سایر اعمال نیک انسان نیز قدرت نجات او را نخواهند داشت: 


«قویل بلْفضلین آلذین هم عَن ضلائهغ ساهون آلذین هم باون و تَشتغون 
الما عون 10 


تن واقبن تما کزازان کهاد اسان غافلو شنت به آن‌سمل انکارند: 


همانان که همواره ریا می کنند و از [دادن آوسایل و ابزار ضروری زندگی 
[و زکات.هدیه و صدقه به نیازمندان آدریغ می ورزند. 


اين چند ایه درباره نمازگزار بخیل سخن می گویند.نمازگزاری که از 
حقیقت نماز غفلت دارد.می گوید«الرحمن الرحیم».اما خودش با افتادگان 
و تهیدستان در کمال بخل و بی رحجمی رفتار می کند.«ماعون»به معنی 
احسان است.این شخص بیماری منع کردن ماعون دارد,لذا از احسان مالی 
که باید صرف تهیدستان و نازمندان شودامتناع می کند.بخیل 
است,بنابراین با اين که یک عمر عبادت کرده,هنوز به خدا وصل نشده 
است .یک عمر نماز خوانده, ولی نمازش نماز نبوده و متصف به «تلهی غن 
القجشاء و المْنکر» 1 نشده است. 


بخل در ردیف منکرات است,چنانچه قران. و روایات نیز«منکر»و 
«معروف» ,| ضد همدیگر معرفی می کنند .نمازی که نتوانسته, صاحبش را 
اه سل ات وهای حفینی ونم است.مخاظیان «فویل لافصلن» 
چنین نماز گزارانی هستند .البته «ممکن است نام این عبادت به عنوان 
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نماز.روزه.حح و...در کارنامه اعمال فرد بخیل ثبت شده باشد, ولی آن قدر 
نکر بودن مرضی مانند بخل قوی و ان اندازه خشم خدا بر بخیل شدید 
است که عباداتی مثل نماز و روزه و حح نمی توانند اسباب نجات صاحب 
خود را فراهم سازند. 

بعضی ها تصوری نادرست از پروردگار دارند و می گویند خدا آن قدر کریم 
و رحیم و غفور است که این اندک بخل يا ظلم يا ترک نماز مانع از این نمی 
شود که لطف و کرمش را شامل حال ما بکند.اتفاقا, شخصی به ابو ذر 
۳93 ابو ذر حقایق فرمان های خدا| را بیان 
کرد, این شخص به ابو ذر ؟ 

«فأین رحمه اللّه؟» 


ابو ذر,رحمت بی نهایت خدا چه می شود؟آیا این رحمت شامل حال ما نمی 
وی ای نز کفت فران سید و وان آنها پرون کار عالی عحان تخل 
رحمت بی منتهایش را بیان کرده است: 12 


سس 0 
«ٍِنّ رَجهت الله قریبٌ من المحسنین». 13 
یقینا رحمت خدا , به نیکوکاران نزدیک است. 


رجمت خدا| به نیکوکاران نزدیک است. نه به بدکارانی که زشتی ها و 
بیماری های باطنشان تا دم مرگ ادامه ۰ 


«و لیْست اللَوبَه زین بغملون السَیاتِ حتی اذا حضر أَحدَهم الْمَوْثْ قال 


جه و 


نی ست لان». 14 


و برای کسانی که پیو سته کارهای_ زرشت مرتکب می شوند تا زمانی که 
مرگ یکی از آنان فرا رسد[و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست 


رفته آگوید :اکنون توبه کردم.و نیز برای آنان که در حال کفر از دنیا می 
روند,توبه نیست.اینانند که عذابی دردناک برای انان اماده کرده ایم. 


کسی که بیماری های روحی و منکراتش تا برافتادن پرده قیامت ادامه پید 
کند و پس از مشاهده اثار عالم عقبی بگوید:خدایا, توبه کردم, 
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تفه این مقیول تخو اه نود کون آن نویه وه تست ؟ ۱ تفنه بفتی لا 
خود انجام شود.دم مردن که وقت تصفیه باطن از پلیدی ها و پاک شدن از 
زشتی ها نیست.اگر بنا بود خدا توب هنگام مرگ را بپذیرد,توبه فرعون را 
قبول می کرد که وقتی دید لحظاتی دیگر اب نیل او را فرا می گیرد و کار 
از کار گذشته است,از صمیم دل فریاد زد: 


9 جاوزژنا ببیی ۱ سرائّیل خر ۳ انبعهم تبعهم فزعون نْ و جَنودة بَغیا ۲ عَدُوا حَبّی اذ 
رکه القرق قال امتث له لا له الا الذی اعتت به توا اشرائیل و آتا من 
المَسلمین». 16 


و بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم,پس فرعون و لشکریانش آنان را از 
روی ستم و تجاوز دنبال کردند تا هنگامی که بلای عرق شدن,او را 
فروگرفت؛ گفت:ایمان آوردم که هیچ معبودی جز همان که بنی اسرائیل به 
او ایمان آوز دنو بیترت و من از تسلیم شدگان [در برابر فرمان های 
حق آهستم. 


اگر خدا| این توبه و انابه را پذیرفته بود,.به موج ات می فرمود: کنار رو ! او 
اکنون دیگر از بندگان صالح من است,ولی قران مجید می فرماید: 
«فََغْرَفْناة» 17 غرقه شدن او را هلاک کرد و به جهنم کشاند؛با اين که آن 
دم فریاد توبه خواهی هم براورد. 

2.محرومیت بخیل از فیوضات فزوزد کار 


اشاره 


پیش تر گفتیم که قیه انسانی بخیل مته لو کمین: شود فر ان -فخید طیع انشبان 
را این گونه بیان می کند: 


«فطرّت الله التی قطر الناس علیها». 18 


سا را بو ۹ می 0[ لفظ جلاله«الل» 
اضافه شده است .انسان بر اساس نطرت الاه‌خاق.عی نود تعتی. تفا 
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آلوذ کین ها به دنیا می آید.اما در مسیر زندگی دنیوی به واسطه علل و 
عواملی الوده می شود. 


اما ات ان جا که آلودگی اش امری ثانوی و عرضی است.قابل معالجه نیز 
هنشت کر هویش علاخ را فیول کنتسحه خسام آلمعهرا دس یه کار 
بگیرد.معالجه می شود.در صورتی هم که مداوا را نخواهد.بیماری ها در 
روح او باقی می مانند و با او از دنیا , به: آخزت. متتقل هی نو ند جر | که 


«کُل تفس یما کسبت رهیته». 19 
هرکسی در گرو دست آورده های خویش است. 


صفحه باطن آماده پذیرش بیماری هاست,هم چنان که آماده قبول علاج و 
درمان نیز هست.در دنیا‌عده ای بیدار و بینا می شوند و بیماری هایشان را 
علاح می کنند و نجات می یابند, و عده ای دیگر که خوابشان خیلی سنگین 
است و ۹ «ایَاقََئم ال لَوص» 0 هستند.چنان به مادیات جهان 
می چسبند که نمی توانند هیچ حرکتی برای صفای باطنشان انجام 
دهند.اینان می مانند و می میرند و به هلاکت ابدی می رسند. 


ح ز ارسای تفیل ی فی بت 


ار 
«و الْعادیات صَیْحا. قالقورياتِ ق3حا. قالغفیراب ضبحا. قأتزن 


قوسَطن به جَمعا. ان الا تسان ار یف آجنود و اه علی ! ذلِک لشهید. و یه ! 
الخیر لسَدید». 21 


3 3 


سوگند , به اسبان دونده ای که همهمه کنان [به سوی جنگ آمی تازند و 
سوگند به اسبانی که با کوبیدن سمشان از سنگ ها جرقه می جهانند و 
سوگند به سوارانی که هنگام صبح غافل گیرانه به دشمن هجوم می برند و 
به.وسيله ان هجوم, کرد وا غبار قراواتی بر انکیزند وغاگاه در آن وفت در 
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اسان ات هدام اس اساست گام اشت.ه همان اه تست ب 
ثروت و مال سخت علاقه مند است [و به این سبب بخل می ورزد]. 


تن ره اه این مت کرد کانمی که نارود اران ی کته 
دنبال می کند.درمی یابد که حضرت باری تعالی علت بیماری بخل را بیان 
کرده است. 


خداوند در آیات آغازین سوره عادیات.پس از سوگند مهم «و العادیات 
صَبحا.. ۰ می فرماید: «ِنَ الائسان رنه تون بقینا ۳ در مقابل 
در اوج ناسپاسی آست. «و اه علی ذلک لشهید». و خودش 
هم اين را می داند.یکی از ناسپاسی های انشان«بخل #آوست: «و اه لِحْبَ 
ابر لشدی». این انسان دز متیر زد کین اش عشق و محبتی افراطی به 
پول پید | کرده و پول به جانش بسته شده است و نمی تواند از آن جدا| 
بشود.حبٌ شدید یعنی عشق و محبت افراطی.کار محبت او به پول به 
جایی رسیده است که پول درز ند کی او حرف اول و آخر را می زند و غیر 
پول در حاشیه زندگی اش قرار دارد. محور حیاتش پول و دلار و درهم و 
دسا ات همه ات فای ند کسب ات این ار اد 


فرد محب با محبتی افراطی که به زلف محبوب گره می زند,هرگز نمی 
خواهد از محبوبش جدا شود. 22 این محبت خطرناک جلوی اجرای فرامین 
خدا رامی گیزد.دستور الهی هی کوید: زکات. بیرداز, 23 تمی بزدازد؛ : خمس 
نده۵؛ 2 ادا تقو نصا بسن بده؛ 25 رقف 2 بستگان 
رن ۱ 
فاصله بگیرد.اسیر و بیمار و گرفتار است,آن هم گرفتار پولی که زلزله, 
اش سای افتصاوی با هر که نا اناد کف اممی کیرد 
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تنها چیزی که برایش می ماند آثار بخل اوست و همین آثار هم او را جهنمی 
می کند.پول می رود و اثار می ماند. 


بنابراین انسان باید مواظب باشد که محبت هاپش به هر محبوبی غیر از 
پروردگار مهربان عالم, محبتی معمولی باشد تا اگر خواستند 11 محبوب را 
به فرمان دین يا عقل یا به هر علت دیگری از دستش بگیرند,بر او گران 
نياید و به راحتی بتواند رهایش سازد و با ان وا این 
نکته را هم باید مدّنظر داشته باشد که اگر مرا پروردگار بر این قرار گرفته 
باشد تا محبوبش را از او بگیرد,فردا آن را به صورت بهشت به او برمی 
گرداند و اين گرفتن گرفتنی ابدی نیست: 


ها نفد مُوا لنفُسکُم من حَیر تجدُوة عند اللّه». 27 
و آنچه از کار نیک برای خود پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. 
خانه ای در بهشت 


رسید و عرض کرد:یابن رسول الله, من مستطیعم و عازم مکه هستم. 


متخل زند کیت ام تیر با -غدیته: خیلی. فاضله دارن‌خدا در آن منطقه ثروت 
زیادی نصیب من کرده است. با بخشی از آن روت مخارج حجم را تامین 
کرده ام, مقداری از آن را صرف نفقه عیال و فرزندانم کرده ام , و مبلغ 
قابل اعتنایی هم با خود اورده ام خدمت امام زمان خودم تا طی ای مدت 
یک یا دو ماه که زیارتم در مکه طول می کشد,هرجای مدینه که صلاح 
دانستید منزل ابرومند و خوبی برای من بخرید.امام صادق, علیه السلام.هم 
با کمال میل فرمودند:باشد. گفتی خانه خیلی خوبی می خواهی؟عرض 
کرد:بله. فرمود:خانه ای که من بیسندم می خواهی؟ عرض کرد:بله, خانه ای 
که شما بیسندید من نیز خواهم پسندید. 


فد اماا نما اه وه ناک رد ر مشاه نام صادق: 
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علیه السلام,پول می دهد و می گوید:من می روم مکه و سفرم هم دو ماه 
طول می کشدتا برگردم یک خانه خوب در مدینه برایم آماده کن ! حضرت 
نفرمودند:مگر من کارگر تو یا واسطه خرید خانه هستم.مگر من دفتر 
املاک دارم؟ !امام این خواسته را کاملا با رغبت و تواضع قبول کردند و 
فرمودند:بهترین خانه را برایت می خرم. 


آن هرد به مکه رنفت و یکی دو ماه بعد,‌سن از تماق شدن اعمال جع با این 
اشتیاق که اکنون امام ششم در بهترین نقطه مدینه خانه ای همچون کاخ 
برای من خریده است, به مد بنه برگشت و به محضر وجود مبارک امام 
شتتنم زد فیات :ند ٩‏ عرص کردافاسشد خانه: مر اخاضر. کنید: 


حضرت فرمود:سند خانه ات خودم هستم.تو در محل زندگی ات از یک 
زندگی اسوده و بی الایش برخوردار هستی, چر | می خواهی بیایی و در این 
مر ای ید کی کی مر تا تدلی که کات فای ا عانه ات ال 
پسندیده برایت بخرم,یک خانه در بهشت خریدم و سندش را هم به نامت 
صاده دم رای را هم ای و مس ام بای سح لت را 
طبق آیات قرآن کریم خرح نیازمندان اتدوگان مدینه کردم.آن هم با 
این خصوصیات در بهشت برایت ه آماده است: 


«جناتِ تجری من تَحتها الاتهاء خالدین فیها و قساکن طِیبَةٌ فی جَناتِ عَذْن». 
28 


عرض کرد:خریدتان را به دیبده مئثت دارم. سیس,خد احافظی کرد و 
خدمت امام مرخص شد.عمرش چندان طول نکشید و در کمتر از یک سال 
ز هر ام میت اه اس ایام ها مها اتف مد 
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از پروردگار با درهم و دینار او خریده و ضمانت کرده بودند,در عالم برزخ 


«آلذین الوا ما ال اسَتقاموا تتترّل لیم الْمَلائْکَة 
تجْرَئوا و آبْشووا بالجته البی کتنْم وعذون». 30 


آ ۱ ۱ 


لا تخافُوا چ لا 


بی تردید کسانی که گفتند:پروردگار ما خداست ؛سپس [در میدان عمل بر 
ان خیفت اس ری در رشان ش آنان بارل نی شوند آومی 
گویند: امترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می 
دار سارت اد 


ملائکه رحمت در لحظه مرگ بهشت را به محتضر نشان می دهند و می 
گویند:این همان جایگاهی است که در دنیا به تو وعده می دادند, اکنون می 
خواهیم تو را در آن وارد کنیم. 


پس,با پول می شود مسکن بهشت.رضای پروردگار.دل خوشی 
عصضای ال عاه مار امت ای ریم السلام,را خرید. 1 ولی 
بخیل خودش را با دست خود از همه این فیض ها محروم می کند؛یعنی اگر 
ما صدای ذات بخیل را گوش بدهیم,خواهیم شنید که می گوید:من بهشت و 
اه اس اقب وت تا اس و نمو .مالم. را تفن 
از درون یل می شنود. کلام خدا ۹ انسان را اه تا خیلی 
صداهای مثبت و منفی را بشنود.اما قلب خود بخیل ان قدر محجوب و 
تاریک شده است که صدای درون خودش را هم نمی شنود. 


نا-قلاخظه. ای یل وآشنه هی شهد که بخیل جه محر ومیت یت را بزای 
خودش رقم می زند: 


«الّذین فقو واه فی سبیل اللّه کمتل حتّ آلبتث سَیّع سنایل فی کل 
ستبله مائهُ ی عبه و اللغ تضاعف لمن بشاء و لاه اه ِِ 33 


بان که اش را ی ها هن هه اه ارت که 
ص:360 


هفت خوشه برویاند,.در هر خوشه صد دانه باشد؛و خدا برای هر که بخواهد 
چند برابر می کند و خدا بسیار عطاکننده و داناست. 


این آیه شریفه مضمون پرمعنا و عمیقی دارد.خداوند در اين آیه رفتار مردم 
کریم و سخاوتمند را به امری طبیعی که در برابر دیدگان همه قرار 
دارد, مثل زده است:باغبان بک دانه نباتی مثل گندم را در اختیار زمین قرار 
می دهد و پی کار خود می رود.بعد آبی به پای اين دانه جاری می شود و 
آفتابی می تابد و هوایی به ان می رسد.پس از مدتی,این_ ۹ 
شون می. اون وک سَبع ستابل». هفت خوشه از آن می روید.دانه 
از آن ریش شاف ها امک یسیو یی کل فوار بان 
حبو», در هر خوشه ای صد«دانه»می روید .باغبان یک دانه به زمین داد و 


خدا از همان یک دانه هفت صد دانه یدید آورد. 5 له یضاعف لِمَنْ پشاء», 


من یک بار تصاویر ضبط شده ای از مراحل رویش یک دانه گوجه فرنگی را 
دیدم که به واسطه ان معلی عبارت 5 اللة بضاتف لِمنْ پشاء» برایم 
بسیار خوب معنی شد.باغبانی در این فیلم دانه ای کاشت و پرورش داد. 


این دانه پس از مدتی سر از خاک تز اور تن شا قه و شاخه و برگ کل 
داد.در پایان,از آن یک دانه شانزده هزار گوجه فرنگی به هم رسید. 


از «و اللَد بَضاعف لِمَنْ یشاء» بالاتر «و اللَه واسع عَليمٌ» است.خدا می 
فرماید: 
من دانایی هستم که تا بی نهایت هم می توانم به شما مخلوقات ببخشم. 


تبره بخت و بیچاره است :چه ان که تروت علفق دارد.چه ان که روت 
ابرویی دارد.و چه ان که ثروت مالی دارد و در راه خير هزینه نمی کند. 
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خوذ و.بخشش مال آن قدر تزد بروزدکار غالم ارزنش دارد که در روایات. ها 
بیان شده است حاتم طائی بت پرست در قیامت وارد دوزخ می شود.چون 
به خدا| مومن نبوده است؛ولی وقتی وارد دوزخش می کنند پروردگار عالم 
این مرد هم اخلاق من و کریم بوده است. 34 مالکان دوزخ در روز قیامت 
به«کافر کریم»رحمت می اورند,اما به «مومن بخیل»رحم نمی کن 


وراه علام بخان 


هر اندازه هم که برای بخیل علخ و دردآور باشد‌باید به این معنا تن بدتد که 
هر از چندی مال خود را در راه خدا هزینه کند.بهتر است از مقدار کم هم 
شروع بکند,چون اگر قرار باشد به بخیل بگویند از دو يا سه میلیون شروع 
کن, به خاطر ان عشق مفرطی که به معشوق خودش (پول)دارد, قادر 
نخواهد بود به ندای فیض های ربانی گوش فرادهد.اما از آن جا که بالاخره 
مجبور است برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش اندک هزینه ای کنار 
بگذارد,باید او را وادار کرد از کم شروع کند؛مثلا, از هزار تومان آغاز 
کند.بعد,پنج هزار.سپس ده هزار و این گونه ادامه دهد تا صفت بخل کاملا 


از ضمیرش رخت بربندد.او هر بار که از این محبوب(پول)فاصله می 
اه را ار ال 
در راه خدا,شعله خطرنای بخل نیز شروع به فروکش کردن می کند و 
تداوم این عمل.ان صفت مذموم را ريشه کن می کند.کرم به جای بخل 
می نشیند و انسان متخلق به اخلاق الهی می شود:هم چنان که در روایات 
نیز چنین سفارش شده است: 


«تخلقوا بأخلاق الله». 35 
کریم,در حد کرمش,در دنیا و آخرت برنده است ؛گرچه کافر باشد.و 
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بخیل در دنیا و آخرت بازنده است. گرچه مومن باشد. 36 


دو آیه شریفه در قرآن کریم وجود دارد که عقوبت بخل را بیان کرده 
است.اين دو آیه در ردیف آیاتی هستند که وقتی حضرات معصومین؛ , علیهم 
السلام,هنگام قرانت قرآن به آن می رسیدند,عابران کوچه صدای گریه 


«و لا سین الذِين تفخلون بعا آناهفغ له من فَصْله هو حٍ حیرا لََمْ بل هو سَر 
هم 9 ما 1 به یوم القیامقه». رد 


و کسانی که خدا به آنچه از فضلش به آنان داده بخل می ورزند, گمان 
نکنند که 1 بخل به سود آنان است,بلکه ]7 بخل به زیانشان خواهد بود. 


به زودی آنچه به آن بخل ورزیدند در روز قیامت طوق گردنشان می شود. 
خداوند می فرماید: کسانی که از احسان و فضل خود ثروتشان دادم و یخل 
ورزیدند, گمان نکنند که این عمل به سودشان است,بلکه به زیانشان 


است.مالکان دوزخ در قیامت تمام ثروت اندوخته شان را به صورت حلقه 
هاق انش بر کردنشانفی ام دوف کمیند این تفت ستمانست: که آن‌برا 


در دنیا اندوخته بودید! 
آیا نباید به وعده قرآن ایمان داشت؟ ایا انسان بخیل بازهم می تواند با 
خواندن این ایه بگوید خدا مهربان است و مرا عقوبت نخواهد کرد؟ ! 


«و الْذیت تک و آلدفت. عر الفته لا تقضهوتیا فی شییل. الله کین رهم 
یقذاب لیم». 38 


و کتشاتف | که ظلا و تفر هی آندهد ند و آن‌سرا در رام دا هر نته کمی کنید: 
به عذاب دردناکی مژده ده. 


بخیل عذابی الیم خواهد داشت, هرکس که می خواهد باشد. کسانی که 
مدام تروت اندوختند و بر موجودی حساب های تانکی: خود افزودند و 
مردند.چه عقوبتی دردناک در انتظارشان است ابه قول سنایی غزنوی: 
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هرکه در زندگی بخیل بود چون بمیرد چو سگ ذلیل بود. 39 


,و و وه 


«یَوْم بُخمي لها في نار جهن قلکوی بها جباههَم و جُنُوْهُمْ و ظَهُورْهَمّ هذا 


م کَنرَئم لاتفینکم قَذوفوا ما تکنژون». 40 


روزی که آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پیشانی و 
پهلو و پشتشان را به ار.داع کنیده به آنان تفییه» ند ان است بروتی که 
اد یه ره کی اند ی ی را بچشید. 


روزی که تمام ثروت اینان را به صورت فلز در جهنم می گدازند, سپس آن 
ها را به پیشانیشان می چسبانند(که دیگر تا ابد برداشته نمی شود). 


چرا به پیشانی؟چون این ها , به جای خدا به پول سجده کردند و آن را معبود 
خود گرفتند.مالکان عذاب هم چنین ن فلزهای گداخته را با این کنایه که 
بخیلان به پول عشق می ورزیدند بر دو پهلوی آنان می چسبانند و می 
گویند :این هم معشوقتان ! نیز آن ها را , به پشتشان می چسبانند.چون اینان 
یک عمر حمال پول بو .بعد به ِِ می گویند: «هذا ما کنزئم لافسکم», 
که به 9 ها وه مود و 0 می افزودید. «فَدُوفُوا مً 
کنیم 0 حالا از اندوخته های خود بچشید. 


این عذاب بخیل است.دیگر نمی پرسند این بخیل بی نماز و روزه خوار 
بوده است يا به زیارت مکه و امام رضا, علیه السلام, نر فته است ؛چون خود 
بخل به تنهایی بر چنین عقوبتی در حق صاحبش کفایت می کند. 
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(1).در روایت مربوط به جنود عقل و جهل این مطلب آمده یر 


)وزیا هر تک زوانات فراوانی واید فده ارست اه تم ان 


فقه الرضا؛علی بن بابویه.ص 277:«قال رسول اللّه.صلی اللّه علیه و 
آله:« آی داء آدوی من البخل». 


ففتدر با سقوته الیسا رخ ار 7 28: 
-من کلمات مولانا آمیر المومنین علیه السلام:البخل جامع لمساوی 
الأخلاق, و قال: 

التخل جلباب المسکنه. 

-قال آبو الحسن الثالث علیه السلام:البخل آذم الأخلاق. 


تقرس الصافی فا صضلی اه علیه هل الاه تعالی‌عسرست آاسنه 
غلن المنان .و البخیل و الفتا ی هه الما 


تن صلی الله غلیه و الفتن ما نیع یفن الن الله غر هل من الیل و 


فیما سصتی ار 7 اس سا اسخط ال 


فان القصیل .ین ضاص‌فال. لی. اس ید الم لیم السلام انخر من 
الیزٌ لشحیح ؟ قلت: 


هو البخیل, فقال:الشح آشد من البخل ان البخیل یبخل بما فی یده و 
الشحیح یشح علی ما فی آیدی الناس و علی ما فی یده حتی لا یری فی 
آیدی الناس شیتا الا تمنی آن یکون له بالحل و الحرام,لا یشبع و لا ینتفع بما 
رزقه اللّه, فقال :ان الخیل مق کشت:ضال من غیر هو انفقه فون عیر 


مات الصدوق:قال الصادق(علیه السلام):عجبت لمن ببخل بالدنیا و هی 
فصاه عسش اه سح ها نم هس فدنم فا الاشاق: عم الافا سوه ۱ 


-و عنه(صلی اللّه علیه و آله):خصلتان لا تجتمعان فی المسلم:البخل و سوء 
الخله رو قال انم التصو اامان قی .فلت عید آندایو فی الووابات. ان 
الشح من 
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الموبقات,و الجنه حرام علی الشحیح,و آنه آهلک جمعا کثیرا.و یآتی فی 


سکن | اضادق ( علبه الساام‌اتتاب‌دسکی مره فی الذئوت اب ال ال ع 
و جل من شیخ عابد بخیل. 


-نهج البلاغه:البخل جامع لمساوی العیوب,و هو زمام یقاد به الی کل 


ای فقوت رها سا وراک 


-معانی الأخبار:عن الصادق(علیه السلام)قال:البخیل من بخل بالسلام./ 
ای اش رصلی الله علیه. ال ال فا مس تن فلم صضلز 
علی. 


-ذم البخل بالعلم و آنه پلجم یوم القیامه بلجام من نار. 


دغلل الشرانمتعن این ,تضین فال فلت لایی تجعفر(علیه السلام) کان سول 
له یتعوز من البخل؟فقال:نعم یا با محمد فی کل صباچ و مساء.و نجن 


نتعوز من البخل, اللّه یقول :* (و من یوق شح تَفسه قاولیّک هم 
الفلخون) ۳و ساخبری عن 


-عاقبه البخل,اٍن قوم لوط کانوا آهل قریه آشحاء علی الطعام, فاعقبهم 
البخل داء لا دواء له فی فروجهم الی آخره. 


-العلوی(علیه السلام)قال لرجل عاب علیه کثره عطائه:لا کثر اللّه فی 
المومنین ضربک آعطی آنا و تبخل آتتربخلن المنصور الدانیقی مشهور 
یضرب بشحه الاأمثال.لقب بالدوانیقی لمحاسبه العمال و الصناع علی 
الدوانیق و الحبات.و کان ابن الزبیر آحد بخلاء العالم و حدیثه فی ذلک 
مشهور قد آشار الیه السید الشریف السید علی خان فی آنوار الربیع فی 
التلمیح بعد دک و خاتش‌ند فده فین. ال 


اااص المزه مس شا اند ااسات | الم مزب 


-میزان الحکمه, محمدی ری شهری,ج 1 ص 232: 


-الامام الههدی(علیه السلام): نی لأستحی من ربی آن آری الأخْ من |خوانی 
فأسأل اللّه له الجنه و آبخل علیه بالدینار و الدرهم,فاذا کان یوم القیامه 
یل له کات ای ات ها اه 

خااشعای رغال لاهن ماد ملظ را موه 
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-فقه الرضا(علیه السلام):اٍیاکم و البخل فانها عاهه لا تکون فی حر و لا 


تیه (عت دام ی تیم ال ان شیف 
خاش ی رصلیه الشتلام تزا این زو 


-رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله):البخیل بعید من اللّه,بعید من 
الناس,قریب من النار. 


-الامام علی(علیه السلام):النظر الی البخیل یقسی القلب. 
-عنه (علیه السلام):لیس لبخیل حبیب. 


-عنه(علیه السلام):عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب,و یفوته 
الغنی الذی ایاه طلب, فیعیش فی الدنیا عیش الفقراءو یحاسب فی الأخره 


-عنه(علیه السلام): ان حق الناس بأن یتمنی للناس الغنی البخلاءلأّن الناس 
ادا اسها فان استا مه 


دغته( علیه الینلام) خست الیل من له سوع‌الطن رفن اقم بالخات 


-رسول الله(صلی اللّه علیه و آله):تکلم النار یوم القیامه ثلائه...و قول 
للغتی:با هن و-هبه اللةدنیا کتره واسعه فیضارو ساله الفقیر الیسیر قرضا 
فابی الا بخلاء فتزدرده. 


عالامام الضادق (خليه: الشلام نان آلنخیلن.فن کس الا ی شین عم ارففه 


-رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله):الرجال آربعه:سخی,و کریم,و بخیل,و 
لئیم. 


فالسخی:الذی یأکل و یعطی,و الکریم:الذی لا یأکل و یعطی,و البخیل:الذی 
یأکل و لا یعطی,و اللثیم الذی لایأکل و لا یعطی. 


-الامام الرضا(علیه السلام):کان آمیر المومنین(علیه السلام)یقول:خلقت 
الخلائق فی قدره *فمنهم سخی و منهم بخیل فاما السخی ففی راحه *و آما 
البخیل فنننوخ طویل. 

-الامام الصادق علیه ِ رت یز المومنین علیه السلام بعث الی رجل 
سای فلان, 9۰ 0 
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کان یجزیه ای الخمسه آوساق وسق, واحد.فقال له آمیر المومنین علیه 
الشسلای لا کت الله: قی النومتین ری اعطت انا وتا ات 


-الامام علی علیه السلام:کثره العلل آیه البخل. 
-عنه علیه السلام: البخیل متحجح بالمعاذیر و التعالیل. 


(3 روم,30: «َأَقم ومهک للدین حنیفاً فطرّت اللّه ای قَطَرّ التاس لها 
تبدیل لحَلّق اللّه ذلک الذی الم و لک کت الثّاس لا بَعلَمُونَ». 


ِ .آل عفران: ۰100 ۱9 بح خر دزم یْحَلونَ بما هم ال من فصله 


را | 


اه بش خو شزیر مشتولون ما تلود وم امه ول 


میات 
1 ساواتِ و لازض و | 9 بما تعملون خبیق»: و توبهء34 و دت, «یا با ات 
الذین امَنوا ان کثیرایین ار بار و و الرّانِ یاون آموال الناس بالباطل 5 
یضَدون عَنْ سبیل الله و الذین یکیرژون الدْفَبٍ و الْفِصَة 5 و لا بلفُوتها فی 
سَبیل الله فقَبَسرّهم ِِ الیم* یوم یخمی علیها فی نار جهن قلکوی به 
جباههْمٌ و ونم و ظَهَورَْم هدا ما کترثم لاْسکم قذوقوا ما کل 
تکنژون» 
(5).«علت»در لغت به معنی«مرض و بیماری» است. 
(6).حدید,20: «اعلَمُو لا الحیاخ الضْیا لعب و یه و تفاخْر بیِتکم و 
تکائز فبِ الأمَوالٍ و الاأولاد کمتل یب اجب ۶ تبائة تم بهیخ قتراه 
۳ یَکُون خطاماً 3 فی الاخره قدات شدید 5 مغفره هن الله و 
رصوان و ما الحَیاه ۳ متاغ, الژور» توبه,.35-34 «یا ایا الذین امَنُوا 
لِنْ کثیرا,من الاخبار ور الرَهْبان لیأکلَونَ اموال الناس بالباطل و یَضَدون عن 
سبیل الله و الذین تکتر ون الذهب و الَفَطّة و لا بتفموتها فی سبیل الله 
بسرْهم یعذاب آلیم* یوم بُخمی علنها فی نار جهن قلخوی بها جباقم و 
0 و ظَهُورْهَم هذّا ما کترْْمْ لانَفَسِکم فدُوقوا ما کنثمْ تکنژون» 


نیقی لها یساسا دون ار 
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شاک آن تطلب بها الاجرم] و آکبین کما کمن ال ایک و السی؟ 

فی الأرْض ان ال لابْحِبٌ الْمْفُسد, ین" قال تما اوتثة یثة علی علم عندی | و 

لآ ال قذ اقلک من قتله من اون من هو آشد مه وه و ار 

معا و لا بُسْتَل, عن دنويهِم م المَجر مون* قخرج علی قَوّمه فی زیتته قال 
ج بریذون الحياة الدلیا پا یت لنا مِثل ما آوتی قاژون له ِِ 

عظیم* و قال الذین آوئوا الْعللم ویْلکُمْ توابْ اللّه خَیْر مَن من 

صالحا و لا یلاها الا الضایژون* فَحَسَنا به و بداره ۳ ما کان که 

فم تلضووتة مق ون الم ما کان من المتتصرین* و نع الذین ۵ 

عکاَتة بالائس یفولون وت ال یتسط للم شاه من عماه و در 

لو لا آنْ من ال علینا تسف بنا وکا لابْفلحْ الکافژون». قصص,82-76. 


- 
وشن 
۶ 
- 


(8).نسب قارون:قرآن کریم قارون را از قوم موسی می داند.در اين باره 
روایات فراوانی داریم که نسبت او را با موسی معین می کند: 


-الخرائج و الجرائح.قطب الدین راوندی,ج 2ص 939:«و ان موسی بن 
عمران- علی نبینا و علیه السلام کان مبتلی بابن عمه قارون». 
-بحار الأنوار.ج 13.ص 250:بیان:قوله تعالی کان من قوم موسی قیل:کان 


آبن عمه بصهر بن قاهت و موسی ابن عمران بن قاهت, و قیل: کان ابن 
خالته,قال الطبرسی:؛ 


شرف دای ی امن ند له یه الا یه فیل ‏ کان موی 
درباره رفتار قارون آمده است: 


یات تاره اس یاقا ای ان یتنعل 
اسرائیل بعد موسی و هارون و آفضلهم و آجملهم,و لم یکن فیهم اقرء 
کرام ای با اه الما سای رسد 


درباره تروت قارون و معنای بغی که دن آیه ده است گفته اند؛ 


-بحار الأنوارج 13.ص 254:و اختلف فی معنی هذا البغی فقال ابن 

عباس:کان فرعون قد ملک قارون علی بنی |سرائیل حین کان بمصر.و عن 

ی اه کان- اما علممی اسرا له کان ال 
قیل:زاد علیهم فی الثیاب شبرا, 
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۵ قیل نف انیم بالکشه قیل کر فالهد و کان اغتی اهل زمانته ادا 


-در تفسیر «(لما أوییثة علی عِلم عندی»: بحار الأْنوارج 13.ص 252:قال 
الاو : 


آی فضلت بح لوزن الناس و استوجبت به التفوق علیهم _ بالجاه و المال؛ و 
«علی عِلّم» فی موضع الحال,و هو علم التوراه و کان آعلمهم,و قیل هو 
علم الکیمیاءو قیل :علم التجاره و الدهقنه و سائر المکاسب و قیل علمه 


-و اختلف فی مبلغ عده العصبه فی هذا الموضع فقال مجاهد:ما بین 
العشره (لی خمسه عشر,و قال قتاده:ما بین العشره الی 0 
عکرمه:منهم من یقول آربعون و منهم من یقول سبعون,و قال الضحاک ما 
بین الثلائه الی العشره, و قیل : هم ستون؛ و روی عن خثیمه قال:وجدت فی 
الانجیل آن مفاتیح خزائن قارون و قر ستین بغلا غراء محجله ما یزید منها 
مقتاح علی /سیع لکل مقاتح منها کنزدو یقال:کان آیتما بدهب تحمل معه,و 
کانت من حدید.فلما ثقلت علیه جعلها من خشب فثقلت علیه فجعلها من 
جلود النفر غلی ظول الاضایع‌فکانت: تحمل معه علی آرشتن بظلا: 


سبب هلاکت قارون: 


کف الأنوار.ج 13 ۰ص 250 و کان سب هلاک قارون لما آخرج موسی 

ی 
ار ۱ 
واحد فادع لنا ریک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قنائه و فومها و 
عدسها و بصلها قال لهم موسی اتید لون الذی هو بالذی هو خیر 
اهبطوا مضرا فان: لکم ما سالتم. فقالوا کما جک اللد:ان قبها قوما جباژین 
ولا لن تدخلها خی بخرجا شام الوا لموست ایب ات هرک معا 
نا ههنا فاعدون ففرض اللّه علیهم دخولها و حرمها علیهم آربعین سنه 
یتیهون فی الارض,فکانوا یقومون من اول اللیل و یاخذون فی قراءء التوراه 
و الدعاء و البکاءو کان قارون منهم,و کان یقرء التوراه و لم یکن فیهم 
احسن صوتا منه, و کان پیسمی القارون لحسن قراءته, و قد کان بعمل 
الکساغ فلا ظال الابرعلی نم آسرا یل نی اه یه و کان نارون 
قد امتنع آن یدخل معهم فی التوبه و کان موسی یحبه فدخل الیه موسی 
فقال له با قارف قوفی فی اوه و انت فا سا اوح 
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معهم و الا نزل یک العذاب,فاستهان به و استهزاً بقوله,فخرج موسی من 
عنده مغتما فجلس فی فناء قصره و علیه جبه شعر.و نعلان من جلد حمار 
تشرا کمها مه صوط رتم الصا قاس اون آن نت ها هاد قد 
خلط بالماء فصب علیه, فغضب موسی غضبا شدیدا,و کان فی کتفه شعرات 
کان آذا غخضب خرخت‌ هن عابه و قطر متها الدمفعال :موسی: با رب آن. لم 
تغضب لی فلست لک بنبی افاوحی الله اليه قد امرت السماوات و الارض 
آن تطعک فمرهما بما شنت و قد کان قارون آننو آن یغلق باب 
لقصر فأقبل موسی فاأوماً الی الابواب فانفرجت و دخل علیه, فلما نظر الیه 
قارون علم آنه قد اوتی بالعدات فعال نا موسی آسآلک بالرحم التی بینی و 
شک ففال له مومس اه لام لا رد من کلامیسا ارس 
القصر بما فیه فی الارض,و دخل قارون فی الارض الی الرکبه فبکی و 
خلفه بارش فقال. لم هیا ای لاوقه لا فرنی مرکا مکا »ارض 
خذیه, فابتلعته بقصره و خزائنه, و هذا ما قال موسی لقارون بوم آهلکه 
اللّه,فعیره اللّه بما قاله لقارون,فلعم موسی آن الله قد عیره بذلک, فقال:یا 
رب ای قارون دعانی بغیرک,و لو دعانی بک لاجبته, فقال اللّه:با ابن لاوی لا 
تردنی من کلامک.فقال موسی:یا رب لو علمت آن ذلک لک رضی لا 
جبته, فقال اللّه تعالی:یا موسی و عزتی و جلالی و جودی و مجدی و علو 
مکانی له آن قارون کمادعاک دغانین لاجینهنو لکته لها دعاکه و کلته الیکت: 


توت کان امن صقان انم تک تال ی لاش کر الاموال فان 
یخرج فی زینته و یختال کما قال تعالی: فحَرخ علی قوّمه فی زیتیه قال 
مجاهد:خرج علی براذین بیض علیها سروج الارجوان.و علیهم المعصفرات.و 
فالعبه الرخش عرج فی سین آلفا علهم العصفرات و عال ض ل علی 
بقله تیا علیها مر من آلدفت ها ال حون مومت ارشه الاف فاوتن 
علیهم و لو دوابهم الارجوان؛ و معه ثلاثه آلاف جاریه بیض علیهن الحلی و 
التاب الحفر هلی العال السهت فنضی اهل المواله سل اند اوه کدا 
حکی اللّه, فوعظهم آهل العلم بالله آن اتقوا اللّه فان ثواب اللّه خیر لمن 
امن و عمل صالحا ال کم آن الله آوحی الیبیه خوسن: آن«نامر قومه آن 
بقلعها نی یی خنجطا اسهم کی کل رف حطا. اخصر وه 
السماء. فدعا موسی 
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بنی اسرائیل و قال لهم:ان اللّه تعالی یأمرکم آن تعلقوا فی آردیتکم خیوطا 
خضراء کلون السماء لکی تذکروا ربکم اذا رایتموها و انه تعالی پنزل من 
السماء کلامه علیکم. 


فاستکبر قارون و قال:انما تفعل هذه الارباب بعبیدهم لکی یتمیزوا من 
غیرهم.و لما قطع موسی علیه السلام ببنی |سرائیل البحر جعل الحبوره و 
هی رئاسه المذیح و بیت القربان لهارون.فکان بنو اسرائیل یاتون بهدیتهم و 
یدفعونه الی هارون فیضعه علي المذیح فتنزل نار من السماء فتأکله فوجد 
قارون فی نفسه من ذلک, و اتی موسی و قال:یا موسی لک الرساله, و 
امارون امتورهو میت چی مس دای و نادار یرای شکها اسر لد 
علی ها فعال موس و الله ما آنا جعلنعا فی هارون بل الاهتعالی حعاما 
له قفا .قارین تم اللت لا اضف فی رل نی ری اه ال دنک 
وی ای لام را ب شرا ال انوا عسیس تا روا با 
فحزمها و آلقاها فی قبته التی کان یعبد اللّه تعالی فیها,و جعلوا یحرسون 
عصیهم حتی آصبحوا, فأصبحت عصاأ هارون علیه السلام قد اهتزلها ورق 
آخضر,و کات من ورق شجر اللوز,فقال موسی:یا قارون تری هذا؟فقال 
قارون:و اللّه ما هذا] باعجب مما تصنع من السحر, فذهب قارون مفاضبا, و 
اعتزل موسی بأتباعه,و جعل موسی یداریه للقرابه التی بیتهماءو هو یوذیه 
فی کل وقت,و لا یزید کل یوم لا کبرا و مخالفه و معاداه لموسی علیه 
السلام حتی بنی دارا و جعل بابها من الذهب.و ضرب علی جدرانها صفائح 
الذهب و کان الملا من بنی اسرائیل یغدون الیه و ,یروحون فیطعمهم 
الاجامو دوه و تضاخکونة مال این غباسن نم ان له باه و عالن 
اتزل الزکاهتعلی موسینتعلیم المبلام قلما آوجب اللهستحانه آلز کاه علبهم 
ایب قارون فصالجه عن کل اف تیاغل ها ون کل الق ره 
ری کر کل الا ی ام ی کل ال تام رح ان 
بیته فحسبه فوجده کثیرا فلم تسمح بذلک نفسه فجمع بنی اسرائیل و قال 
لهم:یا ببي اسرائیل آن موسیِ, قد اتر کم بکل شی فاطعتموه, و هو ان 
ترچ انا مالک قاتا مسا فضرا فا یت رفمالن: 


آفر کم آن تجیوا بفلانه البغی فنجعل لها جعلا علی آن تقذفه بنفسها, فاذا 
فعلت ذلک خرج علیه , بنه اسر اتیل و رون فاسترضا: نهر فانه) ها فخعلن 
لها قارون آلف درهم» 
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و قیل الف دینار,و قیل طستا من ذهب.و قیل:حکمها و قال لها: انی امولک 
و اخلطک بنسائی علی آن تقذفی موسی بنفسک غدا اذا حضر بنو 
ناولم آن کان الغد جمع قارون بنی اسرائی,ثم آتی موسی,فقال 
لعتان بت اسرائیل قد اجتمعوا ستطرون حرویک لتامرهم و تهاهم و تین 
۱۳ اس ی ی (لیهم موسی و هم فی براج من 
الارض,فقام فیهم خطیبا و وعظهم فیما قال:یا بنی |سرائیل من سرق 
قطعنا یده,و من افتری جلدناه تا من رز و لیست له امراه جلدناه 
مائه, و من زنا و له امراه رجمناه حتی یموت.فقال له قارون:و |ن کنت 
آنت؟ قال: ۵ ان کت آنارفال فارمنتفان بت اسرائیل. بزعمور: آنک: فخرشت 
بفلانه, قال: 


آنا؟ اقال : نعم,قال:ادعوهاء فان قالت فهو کما قالت,فلما آن جاءعت قال لها 


یا فلانه |نما آنا فعلت لک ما یقول هولاء؟و عظم علیها؛و سألها بالذی فلق 
التجر نی آشرائیل و آنتل: الوراه»علن موی الا ضدفت,قلما باشدیا 
تدراکها الله بالتوفیق و قالت فی نفسها:لتن احدث الیوم تویه َفضل من آن 
اوذی رسول الله,فقالت:لا, کذبوا,و لکن جعل لی قارون جعلا علی آن 
آقذفک بنفسی,فلما تکلمت بهذا الکلام سقط فی یده قارون و نکس ر آأسه 
و سکت الملا و عرف آنه وقع فی مهلکه,و خر موسی ساجدا یبکی و 
بقولا بت ان عدوک فد آدانی‌نو آراد فضیحتی و یی الآم‌قان کت 
ی ای ما که اللّه سبحانه آن ارفع رسک و 
هو اا ررض نما بت ام ها مسا یماس اه ان الب عالی قد 
بعثنی الی قارون کما بعثنی |لی فرعون.فمن کان معه فلیثبت مکانه.و من 
کان معی فلیعتزل, فاعتزلوا قارون و لم یبق معه لا رجلان,ثم قال موسی 
غلیه السلام با ارض خذهم. حاخدتهم. الی کعابهم تم قال:با. ارض خذنهم 
فاخرتهم آلی کم تم ال با ار هم فای نمم الن موه نع فان با 
ارصن خیم فاخهم ال شاه نارین و اصعانت فی کل لک 
یتضرعون [لی موسی علیه السلام و بناشده قارون الله و الرحم, حتی روی 
فی بعض الاخبار اند ناشدم سبعین مره,و موسی فی جمیع ذلکی یلتفت 
الیه لشنده غضبه تم فال :یا ارض خدیهم:فانطیفت علبهم الارض: فاوخ الم 
ان الب سوسیا سس سا ا اس ها یس سم ولد 
ترحمهم و لم 
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تغثهم. اما و عزتی و جلالی لو ایای دعونی مره واحده لوجدونی - 
مجیبا. قال قتاده:ذکر لنا انه یخسف به کل یوم قامه, و انه یتجلجل فیها و لا 
پبلغ قعرها الی یوم القیامه.فلما خسف الله تعالی بقارون و صاحبیه 
آصبحت بنو اسرائیل یتناجون فیما بینهم آن موسی انما دعا علی قارون 
لیستبد بداره و کنوزه و آمواله, فدعا الله تعالی موسی علیه السلام حنلی 
خسف بداره و امواله الارض, و او اللّه تعالی الی موسی: 


انی لا اعبد الارض لاحد بعدک آبدا,فذلک قوله تعالی:فخسفنا به و بداره 
الارض فما کان من فثه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین 


(10).ماعون,7-4. 


(11) .عنکیوت,45: «أَثْل ما آوج الک من الکتاب و آقم الظّلاة اِقّ الطّلاه 


0 


تلهی عن الفَخشاء و الْتکر و لک اللهٍ کب و الل یعَْمْ ما تتفون». 


02 


«عن نف عبد اللّه, علیه السلام, قال:جاء رجل الی ان ذر فقال:یا آبا ذر ما 
لنا نکره الموت؟فقال:لانکم عمرتم الدنیا و آخربتم الخره فتکرهون آن 
تنقلوا من عمران الی خراب.فقال له:فکیف تری قدومنا علی الله؟ 
فقال: آما الشخسن منکم: فکالغا یت یقدم علی آهله و آما المسی منکم 
فکلاً بق یرد علی مولاه, قال: فکیف تري حالنا عند الله؟ قال :اعرضوا 
آعمالکم علی الکتاب, ان ال یقول: ان الأیرار لفی تعیم* 5 ان الْفْحْارَ آفی 
جچچیم. قال:فقال الرجل:فاین رحمه الله؟قال:رحمه اللّه قریب من 
المحشسنین». 


(13),اعراف,56: «و لا ئفُسدُوا فی الأرض بَعْد اضلاجها و اعوغ حَوفاً و 
طععاً ان رَخمت اللّه قریب من الخخسیین»" 


(14).نساء 18. 


(15).دعوات, قطب الدین راوندی.ص 237:قال.صلی اللّه علیه و آله:«ان 
اللّه یقبل توبه عبده ما لم بغرغر. ۰ تفسیر المیزانج 4ص 252 «آن 


وا کی مایت و له سول وال واه ماه ]ی 
تععر آعنده ما لم بقع الححاتب ». 
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(16).یونس,90. 


(17 ,اشاره است به این آیه: «قأراد 2 بَسَتَفر هم من الأَرْض قأفْرَفْنا و 5 
مر مه عمیعا» اسزاء 103 


(18) روم 30: «قَأَقم وتهک ۱ لین حنبفاً فطِرّت اللّه التی قطر لاس عَلنها 
تبدیل لِحلّق اللّه ذلک الدین اقب و لک أکترّ ااس لابَعْلَمُونَ». 


(19).مدثر, 38. 


۳ 


(20). تویه, 38: ۳ الذین آم 1 بل 
له تافَلمْ (لی لارض ا رضصر مالخاه الصا .هن الاخرو فا عباغ الحیاه 
الضیا فی الاخِرو الا قلیل». 


(21).عادیات, 9-1. 


(22).رسائل المرتضی,.شریف مرتضی,ج 2.ص 216:«قال الرسول 
الصادق, یلق الله یه وه الق ام رک الشی یعمی و یصم»؛نیز در 
خصال, صدوق.ص 25و فتاوی المیسره.سید علی سیستأنی.ص 8 ,از 
امام صادق,علیه السلام:«حب الدنیا ۰ راس کل خطیئه»؛نیز در نهحج 
البلاغه, خطبه 9 :۰ ِ الدنیا قلبه, و ولهت علیها 0 عبد 


لهامو لمن فی یده شیت من 


ِ ه ان اللة ب تصید 7 «و چاهدوا فی الله حق 
جهادم و امَباكمٌ و ما جقل عیْکمْ فی الذين من عتج یله آییکق [تراهيع هو 
سَعاکم المُسلمین من بل و فی هذا ل نَ الرْسُول شهیدا عَلیکم و تکوئوا 
شهداع علی التاس قاقیموا الصّلاح و وا الرْکاح و اعتصمَّوا بالله هو مَولامٌ 
یم الموّلی و نم التصیز. 
(24).ذخیره المعاد. محقق سبزواری,ج 3,ص 483 که از کتاب احتجاج 
اقتباس شده: 


«ورد علی توقیع من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمن العمری,.قدس اللّه 
وه اند الم بنقه‌فه: بسه ال «یسم الله الرعمی الحیم لعتم اللهه الما نکه 


و الناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما»؛نیز در المقنعه, شیخ 
مفید. صٍ 290 ۰«عن آحدهما؛ علیهما السلام, قال ۰« آ[ن آشد ما فیه الناس یوم 
ااساف رضاح تس ول 
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«يا رب خمسین».و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم». 


(25).حدید, 11: «مَن دا ال یُفُرض خ اللَة قرضاً حسناً فیضاعفة له و له |۳۳ 
کریمُ»؛ در آیه 19 سوره ال ره شزو رش امر «. . آفرُوا ار و 
سا ۰ آمده است که به خاطر طولانی بودنش همه آن آورده نشد. 


ِ 
٩ عم‎ 


(26).اشاره به اين آیه است:بقره,177: «لیْیین الب 


مق 9 ۳9 تلا س 9 ۲ - ]۶۱ 
القشرق و المغرب کّ الیرَ من امن پالله و وم | لاخر و الملائکه و 
الکتاب ِ و آتی المال علی خبه 3 0 9 المساکین 5 


خر تقو عَنْد ۳ ۳ لد 3 ِِ بتصید» ؛ مر مل ,20 «...ع ما نقَذموا 
سکم من یر تچدوة علد اللو..» . 
(29 . توبه, 2 7: «وعد اللَه المَوْینین الموْمنا 2 جتات تچری من تحنع 


هار خالچین فبها و عساکن یه فی جتاب مذن شون اک 
ذلِک هو الفوَر لْعظیم» صف. 12: «یغفو ۳ 
تخری من تخنها لها و هساین طَبةَ فی جات ع؟ عدن ذ ذلک الق العطیغ»: 


(29).مناقب,ابن شهر آشوب,ج 3,ص 359؛نیز در کتاب وسائل الشیعه,ج 
2ص 373؛ و بحار للانواریج 47.ص 134با اختلاف اندک آورده 
شده):«کان رجل من ملوک آهل الجبل یأتی الصادق فی حجه کل سنه 
فینز له آبو عبد الله, علیه : السلام, فی دار من دوره فی المدینه و طال حجه و 
ترولهفاعطی. آرا-عیو الله عضنره لاف دهم اجفتری له 


ص :376 


دارا و خرج الی الحج فلما انصرف قال:جعلت فداک اشتریت لی الدار؟ 
قال : نعم, و آتی بصک فیه:بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اشتری جعفر بن 
فحید الطلان بن فان الجلی لمدارفی آلفر دوس خدها الاول رصول الله .و 
الحد النانی. آمیر المومینو العد الالت الحسر: ین علی و آلجد الرایغ 
الحسین بن علي,فلما قرأً الرجل ذلک قال:قد رضیت جعلنی اللّه فداک.قال 
فقال اوعد الم ات اک دای الا رکه ی وی ی هلعش 
ارجه آن تفیل الله:دلی سکن الحنه فال؛قا تصرف الرجل: الی مترله 
ان مایت با خ اویا ی اه 
حلفهم آن یجعلوا الصک معه ففعلوا ذلک»فلما آصیح القوم غدوا |لی قبره 
توحدما الک کل مر الق میت لهس ولی. اللد حعفر ده 


محمد؟». 
(30).فصلت,:30. 


ات بلاطم 12 صفهن. انامه اه الا یله را یه 
اتف تم ااتا نش یه ال اه العاتیه یعاس ی 
الغار هنشت سییه غلی العف وره الوایت تاه الثواب. فان ففوزا بهذه 
الخصال شرف مکارم الدنیا و درک فضائل الأخره |ٍن شاء اللّه»؛و در خطبه 
9 قد دخل علی العلاء بن زیاد الحارث و هو من آصحابه یعوده فلما 
رأی سعه داره قال ما کنت تصنع سعه هده الدار فی الدنیا آما آنت الیها 
فی الاخره کنت آحوج,و بلی ان شثئت بلفت بها الخره تقری فیها الضیف و 


بل قبما ات له تا الخصی الا هادا. ان فد باعت. روا 
الاخره». 

( ری 20 هل دنق تقو ان اش قیال نی کف اه 
یکت سلع شنابل فی کل شتله مائة حتّه و ال تضاعف یمن تشاء 5 ال 
واسیع عَلِيمٌ». 

(33).بقره,261. 


(34).تفسیر روح البیان,ج 1.ص 384.(چاپ دار احیاء الترات العربی) فقه 
الرضا؛علی بن بابویه‌ص 362:«روی رتفد[ اللضلی: از علیه و 
آله, قال 1 تن حانم در فعفن آیبی؟ الفد اب الشوند بسخاوم تفره 0 


(35) .شرح الأسماء الحسنی .ملا هادی سبزواری».ج 2ص 1 :««ارباب 
القلوت فقو اقفر ها ی تفتصلی. الله علیه و ال <«تطقوا باخلاق. ال یر دزن 


بحار الانوار.ج 8ص 
ص: 377 


9 بدون ذکر نام معصوم) و در شرح اصول کافی,ج 9ص 2 هه 
صورت کما قیل اورده است. 


(36).سعدی شیرازی در بوستان می گوید: 

یکی زهره خرج کردن نداشت زرش بود و یارای خوردن نداشت 
نه خوردن که خاطر بز آشایدتشن نه دادی که فر دا به کار آنذتخن 
شب و روز در بند زر بود و سیم زر و سیم در بند مرد لیم 
بدانست روزی پسر در کمین که ممسک کجا کرد زر در زمین 
خاکش بر آورد و بر باد داد:شنیدم که سنگی در آن جا نهاد 
جوانمرد را زر بقایی نکرد به یک دستش آمد به دیگر بخورد 
کزین کم زنی بود ناپاک رو کلاهش به بازار و میزر گرو 

نهاده پدر چنگ در نای خویش پسر چنگی و نایی آورده پیش 

پدر زار و گریان همه شب نخفت پسر بامدادان بخندید و گفت: 
زر از بهر خوردن بود ای پدر ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر 

زر از سنگ خارا برون آورند که با دوستان و عزیزان خورند 

زر اندر کف مرد دنیایرست هنوز ای برادر به سنگ اندرست 
چو در زندگانی بدی با عیال گرت مرگ خواهند از ایشان منال 
چو چشمار و آنگه خورند از تو سیر که از بام پنجه گز افتی به زیر 
بخیل توانگر به دینار و سیم طلسمی است بالای گنجی مقیم 

از آن سال ها می بماند زرش که لرزد طلسمی چنین بر سرش 
به نگ اجل: نا کهنشن ششکتند:به آسودکی کته قستمت کنتد 


پس از بردن و گرد کردن چو مور بخور پیش از ان که خوردت کرم گور 
سخن های سعدی مثال است و یند به کار آیدت گر شوی کاربند 
دربغ است از این روی برتافتن کز این روی دولت توان یافتن. 


ص :378 


فر نها نمی حوید نه کسن ردان باتش روندایکی: ان که 
د شت و نخورد. 


ویکی آن: که دانست و نکرد؛ 

کس نبیند بخیل فاضل را که نه در عیب گفتنش کوشد 

ور کریمی دو صد گنه دارد کرمش عیب ها فروپوشد. 

(37).آل عمران,180. 

(38) توبه,34: «یا با الذین آئوا ان کییراً هن الأبار و اللقبان لر 
وال الثاس بالباطل یَضَدون عَنْ ,سَبیل الله و الذین یِکنرُون الذهبِ 

9 لاینهمُوتها فی سبیل الله قَبَسْرّهَمْ بعذاب لیم». 

( کی از ماو مه هه الخفعه آرسابی‌عونوی ات 

(40).توبه, 35. 

ص :379 


ص :380 


6 عقل و اعتدال در محبتهای مادی و معنوی 
اشاره 


شیر آهخسشه غا شفان ار لاه خهه دوم ری 195 1 


ص: 361 


ص: 3802 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


یکی از موضوعات بسیار مهمی که قران کریم و انبیا و اولیای الهی بدان 
دعوت کرده اند,رعایت اعتدال و میانه وری در محبت های مادی و دنیوی 
است.بر طبق این تعالیم,انسان باید بر رعایت عدالت و حد وسط در این 
گونه دوست داشتن ها مواظبت نماید., 1 چراکه این دست علاقه ها و 
خواستن ها ار صورت افراط به خود بگیرند وبه تعبیر قران کریم به 
«محبت شدید» 2 تبدیل شوند.ان محبوب دنیایی را معبود انسان قرار می 
دهند. 3 به عبارت روشن تر.چنین علاقه مفرطی باطن آدمی را از خدا 
خالی می کند و آن معشوق را به جای پروردگار محور توجه هایش قرار 
می دهد. ِ در نتیجه, آثار معبودی عیر از الله درون انسان را متاثر می 
سازد و خلق وخوهای او براساس ویژگی های همان معبود شکل می ۷ 
هی انشاتی هس مد لد اعمال باطل و حیوانی تبدیل می شود. 5 
مجموع این اعمال هم شرایطی برای او به وجود خواهد اورد که زندگی 
اش به تعبیر قران مجیدزندان او خواهد شد 6 و در صورتی که نتواند 
خودش را در مهلت معین با اعمال صالح و توبه واقعی توبه ای 


ص:383 


که امیر المومنین علیه السلام,در نهج البلاغه در باب حکمت ها بیان کرده 
اند 7 -نجات بدهد,ان زندان برای وی ابدی خواهد شد. 


امیر المومنین, علیه السلام می فرمایند:کسی که گرفتار چنین زندانی شود 
که ساختهة خود اوست و نتواند خود را در مهلت مقرر از بند ان 
برهاند,نجاتش تا ابد غیر ممکن خواهد شد و از آن بیماری باطن شفا 
نخواهد یافت: 


«ألا و انه لا فقر بعد الجنه, آلا و انه لاغنی بعد النار,لا یفک آسیرها و لا پبر 
ضریرها». 8 


نه این زندان,که شکل ملکوتی اش در قیامت«دوزخ»است,قابل رهایی 
است و نه این مرض که به عالم اخرت منتقل شده قابل درمان است.زیرا 
لازمه درمان پذیر بودن این بیماری ها در اخرت این است که بسیاری از 
آیات قرآن مجید را در این باره بای تیم ابانف کف دراه اهل دوزخ می 
فرماید: 


«خالدین فیها آبدا». 9 


اگر این بیماری ها در آخرت علاج شوند,دیگر معنی ندارد کسی سال ها در 
جهنم بماند.پس,مفهوم خلود در اتش این است که شفای بیماری های 
روانی ای که باعث انحرافات عملی و اخلاقی شده اند.پس از انتقال به 
عالم دیگر غیر ممکن است. 

البته,اگر این بیمار دربند در هفین: دنیا در مقام. ازادق خود برایده. افکان 
نجانش فراهم است.قران مجید می فرماید: 


دی عبادی الذین أُسْرَفوا علی هم لا تَْتطوا من رخْته اللّه ان اللة یف 
الدْئوبِ جمیعا». 10 


ای بندگان من که بارتکاب گناه بر خود زیاده روی کردید از رحمت خدا 
نو مید ون خدا| همه گناهان را و رد | اه ان افو نوو 


ص :364 


زندانیان نفس در همین دنیا می توانند خود رهایی بخشند زیرا بیماری های 
درونی در این جهان درمان پذیرند. ولی اگر این اسارت ت رای انسان 
اما دا اه ای و یلم اس ات 


راتظه با یر دا با عشف به انا قرف وان 


در تاره خانت تشوتصمواره بووه آند کساتی که انظم‌شان با ماسون اااد 
رابطه ای طبیعی, فطری و معمولی بوده است. این رابطه هی گاه به سر 
حد عشق شدید نرسیده و محبت ورزیدن به جایی کشانده نشده است که 
محبوب در مقام معبود قرار گیرد.اینان رابطه طبیعی خود با امور دنیوی را 
در مسیر مثبت انداخته اند.بدین صورت که کالای دنیا را برای عبادت حق و 


خدمت به خلق تحصیل کرده اند.این گروهند که در معارف الهی با 
عنوان«زاهد»معرفی شده اند. 11 


مفهوم زهد 


زاهد در این معارف به کسی اطلاق نمی شود که از همه خلق بریده است 
ضروریات حیاتی رفع می کند و زندگی اش عبارت از دو لقمه نان 2 خشک و 
یک لباس مندرس و یک سری عبادات است.چنین زاهدی در ایین اسلام 
وجود ندارد. 


دنیوی اش منطبق بر طبیعت و عدالت است 12 و باید هم این گونه باشد. 


چون اگر این محبت و شهوت و خواسته در وجود انسان نباشد,به دنبال 
کسب و جذب متاع و ابزار مادی نمی رود.زاهد,در این تعریف, وقتی محبت 
های دنیوی را تحصیل کرد,ان ها را در طریق عبادت حق و 


ص: 385 


خدمت خلق به کار می گیرد و ابزارهای مادی را در غیر اين دو مسیر 
مصرف نمی کند .به تعبیر قرآن مجید, زاهد نه«مبذر» است نه«مسرف» و 
نه«مترف ». 


طبق تصریح کلام الهی.مردمی که کالای دنیا را تبذیر می کنند.یعنی در غیر 
جای خود به مصرف می رسانند,برادران شیطان هستند: 


- 0 ۱۳۹ - 
«ِوّ الْفْیَدرِین کائوا اٍحُوان السْیاطین». 13 
0 ریس نو احو ص 
نی نید آفند اف کنر کار خرجان, بر ادران شیاطین اند. 
بلس تن و و اس 


گروهی دیگر نیز نعمت های خدا را مسرفانه یعنی خارج از حد شرعی اش 
مصرف می کنند.مثلاء اتومبیلی می خرند به بهای دویست میلیون 
تومان, مسکنی تهیه می کنند به قیمت دو میلیارد تومان,اثات زندگی از 
قبیل فرش و مبلمان و غیره تهیه می کنند به قیمت یک میلیارد تومان.این 
ها از نظر خداند عالم مسرف هستند و حب خداوند شامل حال انان نمی 
شود. 


- ۱ ء 0 
«اِنه لا يِجب المسرفین». 14 
قطعا خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. 


این ترالی اس که دا مرت ان ملاس ور ویر یی 


مترفین نیز کسانی هستند که نعمت های خدا را با قهقهه و خنده های 
مستانه در گناه و معصیت خرج می کنند. 15 


این سه طایفه مردود هستند.اینان کسانی هستند که عشقشان به کالای 
دنیا اقراطی است و متاع دنیا معبود آن هاست.به عبارت دیگردنیا آنان را 
بنده خود کرده است. 


مردم بندگان دنيایند 


حضرت سید الشهداء علیه السلام,در مدت شش ماهی که در مکه بودند 


ص :386 


و در این شهر اقامت داشتند.با مردمان بسیاری در منی و عرفات و ذیگز 
مکان های مربوط به مناسک حج سخن گفتند يا از طریق آنان نامه های 
بسیار به اهالی بلاد اسلامی فرستادند و نمایندگانی گسیل کردند و برای 
نهضت خویش از انان پاری خواستند, اما از میان چند میلیون مسلمان فقط 
2 نفر به ندای ایشان لبیک گفتند.از این نفرات اندک نیز حدود 17 نفر 
اعضای خانواده خود امام بودند و بقیه کسانی بودند که از کوفه و بصره و 
مکه و مدینه به حضرت اب عبد الله, علیه السلام, پیوسته بودند. 


حال,اين پرسش مهم مطرح است که چرا فقط 72 نفر؟ 


بی تردید,مردمان ان فد کار ماهیت دعوت حضرت را می شناختند و می 
دانستند که دعوت حضرت فراخواندن به چیزی است که خدا و پیغمبران 
مردم را بدان ها فراخوانده اند.یس چه علتی در کار بود که از میان انان 
خر هه با دوه کی ما اسان اه 


حضرت سید الشهداء علیه السلام, خود به این سوال پاسخ داده اند و دلیل 
اما سرا آن اقانه فرش دم ای 


«الناس عبید الدنیا», 16 


مردم بنده دنیا و دنیا معبود آن هاست.مردم چنان عشق مفرطی به پول و 
صندلی و مقام و ملک پیدا کرده اند که اين مجموعه در جایگاه معبود قرار 
گرفته است و آنان هم تبدیل به بنده چنین معبودی شده اند. 17 مدع 
اسیر دنیا شده و بند این اسارت چنان قوی و زنجیر این بندگی چنان سنگین 
است که در مدت شش ماهی که امام دعوتش را با سخنرانی و ارسال 
نامه و پیک به همگان ابلاغ می کرد,پاسخ شایسته ای نشنید. 


امیر المومنین, علیه السلام.می فرمایند: 

«حب الشی ء یعمی و یصمٌ». 18 

عشق افراطی به غیر خدا(انسان را)کور و کر می کند. 
ص: 3897 


آن که با پول نرد عشق می بازد.هرگز به دعوت آیات قرآن درباره زکات و 
انفاق و صدقات گوش فرانخواهد داد.چنین کسی کر و کور است و آینده 
نگر هم نیست.عشق های افراطی کار انسان را به جایی می رساند که او 
هیچ ار دیسا مت مود ار فایل نی وان کال فشین: اند 
جنس دوپاست. 


علاقه و رابطه زاهدان راستین با متاع و ابزارهای دنیا طبیعی است و در 
حلال به دست اورند و در عبادت رت و خدمت به خلق هزینه کنند. 


یعنی اگر به محل کسب آن ها بروید و بگویید:این مغازه چیست؟ خواهد 
گفت:مسجد است و من هم عبد اللّه هستم.او در اين مسجد که درش به 
روی دنیا باز است متاع های پاکیزه ره دست مت وتو بهره گیری از 
آن: ها بدن:حود دا توا نگاه می دارد تا خداوند را غبادت کند و با درآمد 
قار او سای ند ره ان لاه تس هی که 


این زاهدان راستین چگونه مغازه را مسجد نام می نهند؟پاسخ این است 
ان تا امس ال سای اساسا کال اد مر ان که 
واقف اند که مولایشان فرموده است : 


«الدنیا مسجد آحباء اللّه». 19 


وجب به وجب دنیا مسجد عاشقان خداست ؛منزل, مغازه, کارخانه و زمین 
کشاورزی مسجد است.زاهد یک عمر خود را در مسجد می بیند. 


مال را نیز از طریق مسجد به دست می آورد.آن چه را هم که کسب کرده 
خرج بندگی خدا و خدمت به خلق خدا می کند و بعد هم در کمال آرامش 
دنیا را ترک می کند و وارد عالم آخرت: هی نو نربدون اين که هنگام ترک 
متاع دنیا رون رفن از ان کمرتن درد خنین کنردن روابات آهدم ات 
که این گونه مردم بعد از مردنشان پی می برند که 
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مرده اند ؛یعنی وقت مرگشان نمی فهمند که در حال مردن آند. 


امیر المومنین,علیه السلام.می فرماید:مرگ اینان«انتقال من دار الی دار» 
اشت: 20 کوین انان را از خانه ای به خانه دیکر متتقل می کنند. اینان خانه 
دوم را که می بینند,به یک باره درمی یابند که این منزل جدید با خانه 
نخستین قابل مقایسه نیست؛نه نعمت هاءنه عظمت و نه کرامتش.اینان 
ی بو ۳ نب عالم. آحزت فی روند و 
هنگامی که وارد شفته ار آن.خا مس عفد که اتعال بیدا کرده آند. 


نه ویژگی اهل زهد از نگاه جبرئیل(ع) 


اشاره 


پیغمبر اسلام درباره اهل زهد از جبرئیل سوال کرد و به او فرمود:حال 
درونی و اخلاق اهل زهد را برای من تفسیر کن اجبرئیل نه خصوصیت را 
برای این دسته از مردم بیان کرد و دو نکته را نیز در کنار این نه ویژگی 
برای آن حضرت روشن ساخت: 


«قلت:یا جبرئیل فما تفسیر الزهد؟قال؛الزاهد بحب من یحب خالقه و 
قض م. مرعص وا له مره سم ال ال فا ور بلشت الی سر آشها فان 
حلالها حساب و حرامها عقاب.و برحم جمیع المسلمین کما برحم نفسه, و 
ی ها 
و ان نقضر آملهیو کان بر 
غنه. احام 


به راستی.انسان تازه با شنیدن این خصوصیات یی می برد زاهدان چه 


1.محب خدا و اولیای اویند 


اولین خصلتی که جبرئیل برای زاهدان بیان می کند درباره محبت های 
دنیوی است که اگر صحیح به کار گرفته شوند اثار مطلوبی برای انسان 
دارند.عرض کرد:جلوه های دنیا قدرت به دام انداختن این صاحبدلان 
باکرامت را ندارند. 
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«یحب من یحب خالقه». 
عشق این بزرگواران نسبت به پروردکارشان خیلی شدید است؛ 
5 اج مَنُوا ری ف لله». 21 


آنان که ایمان آورده اند محبت و عشقشان به خدا| بیشتر و قوی تر است. 


آتانه بر اثر این محبت شدید,خدا را معبود خود گرفته اند و از طریق این 
معبت و معبود گرفتن خدا به تمام کمالات راه پیدا می کنند.اين غیر از آن 
دا بی مات ای احطاط سوق می دهد. 22 اهل زهد, بعد از 
خدا| راک بخواهند به کسی عشق بورزند,به همین دوستان و عاشقان خدا| 
عشق می ورزند: 


«یحث من پحت خالقه». 
فقط به دوستان و عاشقان و یاران و حزب خدا عشق می ورزند. 


یل کفت با رشعفل اللمرهکافی بر دل ای ها نظن ک وا دید که 
خدا, انبیا, ائمه و اولیایش در دل اینان به صورت نور حاضر هستند ؛ نوری که 
اعمال و اخلاقشان را جهت می دهد. 


این گروه از مردم در طول تاریخ در هر شرایط و موقعیتی خود را از گزند 
وسوسه های مادی و زمینی حفظ کرده اند و برایشان فرقی نداشته که در 
چه شرایطی از زمان زندگی می کنند.حوادث و جریان های زمانه نه مانعی 
برای ان ها در توجه به معبود حقیقی بوده و به بندی برای به اسارت 
کشیدن آن ها محسوب می شده است حالتفی خواهید دنیا ٍ پر از ماهواره 
و سایت های باطل يا مملو از فساد باشد می خواهید نباشد. 


هم اکنون,.بخشی از تباهی مملکت ما در زمینه روابط پسران و دختران 
0 مکان هایی نظیر پارک هاء,مراکز آموزشی و.. . ریبشه 
در مخبت: اقراد جامعه ,نم فرهنک غربی دارد؛فرهنگی که آمیزه ای است از 
یهودیت و مسیحیت باطل و يا مرکب از صهیونیسم و لائیسم 
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مسیحی نما.کسی که به حضرت زهرا؛,علیها السلام,علاقه داردء,اهل رعایت 
محرم و نامحرم است,حافظ حجاب و به جای آورنده شرط عفت و اخلاق و 
عصمت است و فریفته محبت های دنیوی نیست.ولی کسی که به زنان و 
دختران تل آویو و لندن و نیوبورک و پاریس علاقه دارد,دوستدار عریانی و 
بدحجابی, اهل اختلاط با هرزه ها و نامحرمان,و نمایشگاهی برای چشم های 
آلوده است و امیالش ريشه در محبت های باطل او به جلوه های دنیایی 
دارد. 23 


فرشتة وحی افزود:یا رسول اللّه باين بزرگواران عاشق عاشقان خدا 
هستند.لذا باید توجه داشت که انسان وقتی محبوبانی همچون انبیا, امیر 
المومنین,امام صادق, سید الشهدا,و فاطمه زهرا؛,عليهم السلام,و اولیای 
الهی دارد, این محبت برانگیزاننده یکی ها و اعمال صالح است و انسان را 
به ز اتید کر کون .هی کید 


ترافس توا طقس اقا 


زهدپيشءة حقیقی با دشمنان خدا, گناهکاران حرفه ای و مفسدان رابطه 
قلبی ندارد و از آنان متنفر است"لذا به رنگ آن ها ان رت آندآو در 
جامعه اسلامی زندگی می کند,یهودی مسلک نمی شود,به مسیحیت نمی 
گراید, فرهنگ و ارزش های لندن و تل آویو و...دلش را نمی رباید. 


چون از آنان و اعمال و اخلاقشان نفرت دارد.نفرت دفع می کند و محبت 
جذب می کند.مسالة خواستن و نخواستن است. کسی که آن ها را بخواهد 
بالاجبار به شکل آن ها درمی آید و کسی هم که خدا و انبیا را بخواهد قطعا 
شکل آنان را می پذیرد. 


هر اسفاده از خلال ونیا اتباط می کیدزن تفج من حلال الونا) 


اهل زهد آن قدر درباره حلال_ دنا اهل دقت و حزم و تقوا هستند که 
موضعی وستو اس کونه. در بر ابز آن دارند. کوبی در نقطه اي قزر ار دار ند که 
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می خواهند از حلال دنیا بگریزند.اینان در عین حال وقتی حلال را به دست 
فی: او تیان را در دو جا هزینه می کنند: عبادت رب,خدمت خلق. کاری هم 
به اوضاع زمانه ندارند,چون آن قدر مجذوب پروردگار هستند که به هیچ 
عنوان جذب جریانات زمانه نمی شوند. 


نکته های بسیار در عبارت«یتحرج من حلال الدنیا» نهفته است.درباره 
اهمیت مساله کسب حلال,به چشم خودم عبرت هایی مشاهده کرده ام و با 
حوادثی برخورد داشته ام که تردید دارم باورپذیر باشند.زیرا باور کردن 
چنین اموری در زمانه ما دیگر خیلی سخت شده است. 


تقوا و وسواس زاهدان درباره حلال های دنیاست نه حرام هایش.هر چه 
تاکنون شنیده آیم این بوده که اینان درباره حرام دنیا وسواس دارند که 
نکند حرامی وارد زندگی شان شود.بسیار شنیده ایم که همه جا گفته اند 
پرهیزکاران از گشتن به گرد امور حرام پرهیز می کنند و به دنبال محرمات 
نمی روند,اما در این روایت جبرئیل به پیغمبر می گوید این گروه كِ 
استفاده از حلال دنیا نیز احتیاط می کنند.یعنی نگاه شگفتی به حلال دنیا 
دارند, گویی از ترس و احتیاط با حلال ها روبه رو می شوند. 

وقتن هم آن را بسن از این همه احتیاط به دست می آورند, فقط در عبادت 
حق و خدمت خلق به مصرف می رسانند. اصلاء‌زندگی متقیان جیزی جز 


عبادت و خدمت نیست و این دو نیز از هم جدا نیستند؛ ؛ آن چنان که گفته 
اند:عبادت به جز خدمت خلق نیست. 24 


4.به حرام دنیا توجهی ندارد(و لا یلتفت الی حرامها) 
اشاره 
فر کی دیگر این بر کوار ان این است که تا آخر عمر به حرام دنیا توجه 


حرام دورند اگویی اصلا حرامی در این عالم وجود ندارد که به ذهنشان بیاید 
و توجهشان را جلب کند. 
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جبرئیل سپس به پیغمبر عرض کرد:«فان حلالها حساب» ؛یعنی خداوند حلال 
دنیا را در قیامت به پای این ها حساب می کند و پاداش می دهد و این هم 
از کرم و بزرگواری پروردگار است.خدا در روز قیامت ارتزاق حلال این 


خروم از مزدم را محاسبه می کند و پاداش زحمت کشیدن و عرق ریختن 
شا کی ار اش رها سفن 


«و حرامها عقاب» ؛یعنی اینان جرام را خود آنتش دوز خ می بینند. 
همچنان که قران کریم نیز تصریح می کند.حرام انش است: 
«ان الذین باکلون اقوال انعم طلما اما باکلون قی بطونهخ تار :25 


خود انش می خورند. 


پرهی زکاران آن چنان به حرام بی التفات هستند که گویی در این عالم 
حرامی وجود ندارد که ذهن انان را به خود مشغول کند.چون می دانند 


دریغم می آید در این جا واقعه ای را نقل نکنم.داستان عجیبی است و 
واسطه هم ندارد؛ .«بعلی کسی که این واقعیت برایش اتفاق افتاده بود آن را 
برایم نقل کرد.من در عمرم از هفده يا هجده شالف تاکنون- قریب بنج 
انسان چشم دار دیده ام و نه بیشتر.چشم داران یعنی کسانی که آفریدگار 
مهربان به خاطر پاکی و تقوای فوق العاده شان به آنان رخصت داده تا 
اسراری را با چشم خود ببینند؛اسراری که برای دیگران در پرده است و 
قادر به دیدش نیستند. 


ساعت شش صبح یکی از روزهای دهه فاطمیه,به مسجدی در تهران 
دعوت شدم.برای نخستین بار بود که در ان مسجد منبر می رفتم.وقتی به 
مسجد رسیدم نماز گزاران تشهد نماز صبح را می خواندند.یس از 
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سلام نماز,بازاری مومنی در انتهای مسجد رو به قبله نشست و بات از 
قرآن تلاوت کرد و مردم با شنیدن تلاوت او گریه کردند. 


چه گلوهایی,چه صداهایی.و چه ارتباطهایی اهرچه این قبیل افراد در جامعه 
ما گم .می, شوند:‌بلاها و مصائب هم فزونی می گیرد.چه بسیار در روایات 
ا ان ی به خاطر اینان شامل همگان می شود و اگر 
این گروه نباشند,خداوندهمه را به عذاب مبتلا می کند. 26 


وقتی تلاوت ایشان تمام شد.من به طرف منبر رفتم و امام جماعت هم به 
سمت در ورودی مسجد رفت و روبه روی منبر نشست.از ان جا که خدای 
مهربان توفیق داده بود از نوجوانی افراد فوق العاده را ببینم,تا حدی با این 
چهره ها آشنا بودم,لذا هنگامی که از بالای منبر نگاهم به این امام جماعت 
افتاد, متوجه شدم او متعلق , به این دنیا بیست *به همان معنایی که در 
مباحث پیش ذکر شد. 


او در زمرة نیکانی بود که جسم خاعی شان در این دنیاست.اما خودشان در 
جوار حق زندگی می کنند و هیچ زنجیری نمی تواند اسیرشان کند. 27 


الغرض,دریافتم که این امام جماعت انسان دیگری است.روی منبر دائم در 
اين فکر بودم که وقتی از منبر به زیر امدم با ایشان حرف بزنم, اما نمی 
دانستم او در اولین برخوردمان حاضر به سخن گفتن با من خواهد بود یا 
خیر؟چون به فرموده حضرت رضاءعلیه السلام.یکی از خصوصیات این 
عده«صمت ق شنکوت)» انشت 29 محر این که کشی. لکته. مثتیشی: از آن.ها 
امده بود که گاهی از بعضی از ایشان چیزی بپرسم. اما گفته بودند:جوابی 
نداریم ۰جون اگر حرفی بزنیم به پایمان می نویسند و ما در روز قیامت 
توان پاسخگویی نداریم. 
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تفا تفه دای که تون کتکمر ا ها الا و ی ایا ور 
مکاشفه ای ملاقات کرد و از ایشان پرسید:چه کنم در قیامت کاری به کارم 
نداشته باشند؟حضرت فرمود:اگر چنین می خواهی,لب فروبند. 29 


سنگینی دارد.شاید برای همین است که بزرگان همواره برای سکوت 
فضیلتی بیش از کلام قائثل شده اند. 


ما نیز باید به اين نکته واقف باشیم که آنبیا و اولیای خدا بیش از ما 
شناتشتکین سخن گفتن داشتند, ولی کم لب به سخن می گشودند,چون 
وقوف کامل به مسئولیت سخن گفتن داشتند.نود درصد حرف های ما 
منوخت: انیت دوزخ است,چراکه افسار سخنمان را در دستت ندازیم و ان 
را اغلب به دست شیطان می سپاریم.ان ده درصد دیگر نیز بر ما بخشوده 
می شود وگرنه تمام حرف های ما گناه آلود است و ما را مستحق عقوبت 
می کند.یس بای لب از سخن فرونندیم و همواره سعی کنیم سرا گوش 


«أَمَن سول پما َثزِل 9 ۳ و الفیئون کل آعن باللّه و قلایکنه و 
کید و کسله. زا تقق ین آخد من رل و قالوا سَمغنا و اطتنا». 30 


پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده,و مقمنان هی 
به خدا و فرشتگان و کتاب ب ها و پیامبرانش ایمان آورده اند و براساس 
ایفان ات ارات تماسان .ی اوباسان او خی داهن 
گنتلد 


وقتی سخنانم به پایان رسید و از منبر فروآمدم,نزد او نشستم.نشان 
تدر یه قظمت: آه تاضبه آنتن مدا بود‌ورمن آن راخسن مین کردم 


میا آن دوخ کاین هر بورباد ون راه‌دانم فاضد‌زانم 51 


بدان استای بدان هدر وه از خوبان: هدرک نمی کفد خوبان نیز در 
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حد خوبی خود با خوبان آتتتتابنتد و به اندازه معرفت خود توشه هایی از 
خویی آنان ترفت کی ند کزن سر با هیکسن روت 


سلامی کردم و گفتم:حاضرید با من سخن بگویید؟بی کلام بر من نظری 
افکند و از نگاهش دانستم که پاسخش منفی نیست.از سنین عمرش 
۳ انشانه نود. گفتم:از نتیجه عمرتان برایم می گویید؟ 
گفت: فقط چیزهایی.(منظورش این بود که دیگر هیچ مپرس ! امروز حاجتت 


را ترافتته مت کموصمان سس ات بسن اند 


بعد ادامه داد:اصالتا اهل کویرم؛دهی بین نائّین و اصفهان.از روزی که به 
دنیا امدم والدینم عشق خدا و انبیا و عالمان شیعه را در نهاد من کاشتند.در 
دوره کودکی ام عالمی را از وا وا و شب های ماه 
وفضان. هه فا شور براق ها درس دی ی کفت‌بمن بای منی ان 
عالم,دیندار شدم.برنامه ای برای خودم مقرر کرده بودم.بدین ترتیب ِ هر 
روز بعد از نماز صبح به گورستان می رفتم و بر مردگان روستا فاتحه می 
خواندم.سپس,نگاهی به قبرها می کردم و درس می گرفتم که ما هم این 
جا ماندنی نیستیم و مال و مقام و هوس هامان هم ماندنی نیست.عاقبت 
ما می مانیم و این گور.صبح ها؛,روحم از اين تأملات لذت می برد و سبکبار 
می شدم. 


فر یاه ای در مها ید تیم که که بارحم امس کارت 
می کرد و زراعت و احشام مردم از دست او در امان نبود.دستشر نیز با 
ژاندارم های اواخر عهد قاجاریه در یک پیاله بود و مردم توان ایستادگی در 
برابر زورگویی های او را نداشتند. 


غروب یک روز که من گوسفندها را از صحرا| برمی گرداندم, مردم ده را 
بسیار شاکر و شادمان دیدم.از پدرم پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ گفت: 


خان مرده است و پیکرش را آورده اند دفن کنند. 
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فردا که در تاریک و روشن سحر به عادت هر روز بعد از نماز به سوی 
قبرستان رفته بودم, با چنان صحنه غریبی مواجه شدم که هوش از سرم 
نز د؛آتشی فزوز آن دیدم که از ان کور تاره به اسمان:شعله هی کید 


۱۳ ۳ و ۳00 ۳0 


آفتاب طلوع کرده بود. 


نالان به خانه بر گشتم و به والدینم گفتم: :به من اجازه بدهید بروم دنبال 
تحصیل علم دين اپدرم گفت:من حرفی ندارم,اما توان پرداخت خرح 
تحصیلت را ندارم . گفتم : .«چیزی نمی خواهم ,فقط اجازه بدهید اگفت: .در پناه 


فردای آن روز,پای پیاده از روستایمان عازم کربلا شدم و پنجاه سال در 
جوار حرم حضرت سید الشهدا, علیه السلام, به تحصیل و ندرپس و عبادت 


5.به همه مردم مهر می ورزند 

«و یرحم جمیع المسلمین کما برحم نفسه»؟. 

و به تحام هر دم عفر هی ورژدنان ان که بة خوذشن. مخبت د آرد: 

انسان های اهل خدا همه را مثل خودشان می بینند و سود و زیان 
مسلمانان دیگر را فارق 7 9 و 1 خویش نمی دانند.آنان با هی 
6.از سخان بیهوده کرت انتل 


«و یتحرج من الکلام کما یتحرح من المیته التی قد اشندنتنها». 


انسان های با خدا از هرچه سخن غیير خداست فراری اند؛مانند ح از 


ص: 397 


تا فظام وتا ساب چی گنت 

«و یتحرج عن حطام الدینا و زینتها کما یتجنب النار آن تفشاه». 

آنان از حطام دنیا و از هرچه که آن را حق خود نمی دانند گریزانند؛ مانند 
اجتناب از اتشی که می ترسند سراپایشان را فرابگیرد. 

8.آرزوهای دورودراز ندارند 


«و آن یقصر آمله» مردان خدا آمال و آرزوهای دست نایافتنی ندارند و 
هرچه ارزو دارند مثبت و دست یافتنی است. 


9.مرگ در پیش چشمشان است 

«و کان بین عینیه آجله». 

مرگ شب و روز پیشاپیش چشمشان است. 

مردان خدا خود را مسافران این دنیا می دانند. مسافرانی که حضورشان در 
این سرای خاکی موَجّل و موقت است.انسانی که خود را مسافر چند روزة 


این سرای سینج می داند.به گناه میل نخواهد کرد و بر حقوق دیگران هم 
چشم طمع نخواهد دوخت. 
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های عاقل از دلبستگی به ان دست بردارند و اعتدال را در دنیا حفظ 
کنند.از جمله این ایات: 


ِ رک تفس ذایْقه المَوّتِ و 1 ا تووّن جوز رک یوم القیاه قَمَن فمَن رخزح ِ 
ار و ااخل لته فقذ اي و ما يا الا الا قتاغ ارو لبون فی 
شوم و سک و سفن من لدم اوه الجتات من قتمٌ چٍمن الذین 


آشر‌کوا آذم کنیرا و ان تضبژوا و توا فان دک من عژم | 


۳9 2 فص ] م2 و رم مد ( م۵ رو یه مسب 
و امنوا لا ‌ أ اموالکم بیتکم بالباطل [ ۳ ‌ تکون تجا ۳ غن تراض 
۰ب ۳ ۳9 مس مس ی ۰ 
منکه و لا تفتلوا انفسَکم ان ال کان بکَمٌ رچیما* و من یَفْعَل ذلک عَذوا 


1 لاک فنتش و آب 
آنها الدیی اعثو ان توا اللد بَجْعل لک فرقانا و بر علکم سکم و بدا 


- «یا لیا آلذین آمئوا لائَهکُم الم و لا لام عن ذکُر اللّه و من یفْعل 
ذلِک قأولیّک هم الخاسرژون». منافقون, 9. 


- «اتما أَموالْکم و أولاكُم فلت و ال عَلَدة أَجْرْ عَظیمْ». تغابن, 15. 
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ِ- 


(2).عادیات,8: «و ال لِخْبٌ الحَیّر لسَدی». 


۳ 
(3).اين آیات به همین مطلب اشاره دارند: 


: «لَه وش الذین آمئوا بُحْرجُهْم من الطلماتِ, الی النّور و الذین کَقَژوا 

اوه هم الطعُوث بُحْرجُوتَهْمْ من التور [لی الظلماتِ آولیّک : 

هم فیها خالذُون». بقره, 257. 

- «لا تخد الْمْوْمئُون الکافرین آأَولیاء من دون الفْوْمینَ و چن بَفعلّ ذلک 
۱ 


فلس من له فی شت ع ان توا مهم وو م ۶ .. ناج و بحدر کم اه 
الله | ۵ ال عفر :۵ 2 


- «یا یا الذین آعئوا | نطیقول الذین کقو ی وی قلیه آ تا وی 
خاسرین* بل اللّْ مَولا کم و هو یر التاصرین». آل عمران,150-149. 
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درل 0 ت‌ ۳ 9 
بالله ققَ۹ صَل صّللا بعید* و ظ ِ 1 ِ ۳ 
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۰ 3 
لیا من دون المَو مببرر ثریدون 
افقین فی الک الأْسْقَلِ من 


5 الظالمین». مائده, 51. 


0 


ار و۳ 
ملم چ لا تکوتنت من المُشرکین». 


هچب 


آلذین الوا بما کسَبُوا لَهُمْ شراب من حمیم و غذاب ليم یم کائوا 
تَکفژون* فل أبَدعُوا من دون الله ما لاینْقغنا و 9بَصْرُنا و ترذ لیر آغقاینا 
بعد لد هداتا ال کالذی اسْتَهولهُ السّیاطین فی الارَض چیران له أضحات 


تذخونة ال القدق: آننا ار 7 1 هو الهٌدی چ أمرّنا للم رت 
العالمین» .انعام, 1-70 7. 


(4).بحار الأنوار.ج 7ص 25:«قال الصادق,علیه السلام:«القلب حرم اللّه 
فلا تسکن حرم الله غیر الله». 


(5).نهج البلاغه,خطبه 7:«اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا,و اتخذهم له 
اشراکا,فباض و فرخ فی صدورهم,و دب و درج فی حجورهم.فنظر باعینهم 
و نطق بألسنتهم.فرکب بهم الزلل و زرین لهم الخطل فعل من قد شرکه 
پا ی اه ی 


1 


(6) .در قرآن در این 2 این تعابیر آمده است اعراف,137: 


«الذین 

دین 

یعون سول الب الامیت الذی يَجدوتة کوب دهم فی النوَراه و 
الاتجیل یََمرْهَمٌ یالمعْرّوف و یهاهم ۶ عن الفتکر و تجل هم الطیبات و یحرم 
هم الحبایت و یَصَع هم اضرَمْم و الاغلال الیی کاتت علیهم قالذین آمئوا 
به و عَرْرَوهْ و تضَرّوة و5 ایْبَعُوا او الّذی انزلر مَعهةُ یک هم الَمَفْلْحونَ»؛ 
پیز رعد,5: «و ان تج فعجب فَوهمْ | دا کنا ثرابا بت لفي حَلْق جدید 
اولنک الذین کقروا بربهم و اولیک الاعلال فی او 5 اولتّک اا الثار 


هم فیها خالدُون». نیز آين آیه: «گل تفس بما کَسَبت رَهبتث». مدثر, 38. 


(7).نهج البلاغه,حکمت 417:«قال,علیه السلام,لقائل قال بحضرته آستغفر 
الله<یکلتی: آمک. آتذرق ها الاستفار الاستففان حرخم. العلنتنی هه افتم 
نك ی سنه معان: 


٩ ِِ‏ 0 
الرایم. آن: تعمق الی کل..فریضه. علیی: ضیعتها: فتعوی. حقها نو الخاکتن. آن 
تعمد |ٍلی اللجم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتي تلصق الجلد 
بالعظم و ینشاً بینهما لحم جدید؛و السادس آن تذیق الجسم آلم الطاعه کما 

آذقته حلاوه المعصیه فعند ذلک تقول آنسشعفر اللف». 


ص :401 


رو اف تاش مان سعهه اش با ان اصی 0اه 
تفاس و ی اف انا الم ام عاما ی 
222 ۰«حضرت هه علیه السلام. ضمن وصیت اصحاب می فرماید: ». 
اعلموا آن الهالک ۱ ۱ 1۳ج 
۱ 3۵ | 


(9).بقره,162آل عمران,88نساء169؛انعام,128 ؛توبه,68*هود, 107؛ 


نحل, 29 احزاب,65 زمر 72 بغافر, 76 ؛جشر, 17 تغابن: 10 ؛طلاق, 11 ؛ 
جن,23؛ بینه,6. 

(10).زمرء3د. 

(11).درباره زهد روایت ت از حد فزون وارد شده ست. از ز جمله این روایات: 


-میزان الحکمه,ج 2ص 905: 


الامام علی(علیه السلام):انظروا الی الدنیا نظر الزاهد فیهاء فانها عن قلیل 
تزیل الساکن, و تفجع لمترف فلا بفرنکم. 
عنه(علیه السلام):انظروا الی الدنیا نظر الزاهد المفارق,فانها تزیل الثاوی 


3 ۹ الا من, لا پرجی منها ما ولی فادبر,و لا یدری ما هو 


یه ای تس لا ای ای ان عقوت راهان بان 
رکن الیها خذلته, و من انس فیها اوحشته, و من یرغب فیها آوهنته. 


عنه(علیه السلام):انظر الی الدنیا نظر الزاهد المفارق,و لا تنظر الیها نظر 
العاشق الوامق. 


عنه(علیه السلام):انظروا ٍلی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصارفین عنها, فانها 
#اللهعفا کلیل تزیل التافی السا کر تفه الضوت الا مر 


ق( غلیه: الشاام ویک بال رفن فده الا انار که تکری او لمخعیا 
ترکها...فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها,و لا تعجبوا بزینتها و نعیمها,و لا 
تجزعوا من ضرائها و بوسها.ءفان عزها و فخرها الی انقطاع,و ان زینتها و 
نعیمها الی زوال.و ضرائها و بوسها الی نفاد(نفاذ). 
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-میزان الحکمه,ج 2.ص 1167: 


الامام علی(علیه السلام):الزهد, کله فی کلمتین من القرآن,قال اللّه 
تعالی لکلا خاشتا علی ها سای اف له پاش علی: اماصی و ام 
بفرخ بای ففه ال اه 


و :الزهد کلمه بین کلمتین من القرآن,قال الله تعالی* لکلا 
سا *فهن لم باس علی. الماضیه لم فرح بالانی قفد آخد الزسهد 
# 


الامام:. قلی (علیه. الشلام):آنها. آلتانیی. انا آلنانن. قلانهرراهیی رایس 
صابر‌فأما الزاهد فلا یفرح بشی من الدنیا آتاه,و لا یحزن علی شی منها 
فاتهیو آما الصایزفیتمناها بعلیه فان آدری متها شیتا رت عنها نعسه: اما 
بعام مه عا فیتایهرآما از اغتب فلا فیالی‌ سل آضاسا امن حرام 


رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله):الزهد فی الدنیا قصر الأأمل,و شکر کل 
نعمه,و الورع عن کل ما حرم الله. 


عنه(صلی اللد علیه و آله):الزهد لیش بتحریم الحلال و لکن آن یکون نما 
فی یدی الله اوثق منه بما فی یدیه. 


الامام الصادق(علیه السلام):لیس الزهد فی الدنیا باضاعه المال,و لا بتحریم 
الحلال,بل الزهد فی الدنیا آن لا تکون بما فی یدک اوثق منک بما فی ید 
الله عز و جل. 


رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله):الزهاده فی الدنیا لیست بتحریم الحلال و 
لا (ضاعه المال,و لکن الزهاده فی الدنیا آن لا تکون بما فی یدیک آوثق منک 
تفا خن ید الله, وان کون فی نوات الصنیه ]۵ ات ات یا ات هنکن 
خیهادلی آنفا آنفیت لی. 


(12).کافی.ج ۰ 0 ؛معانی ا اروت ِِ 2 تهذیب 
2ص 1031 («آبو عبد له علیه السلام :«لیس هد فی ۳1 9 
القال و لا تخویم العلال بل الزهد فبها ان ایکون هاقی‌نصی اونق با 
عند الله عز و جل». 


۳ و الززع میم ۲ اکلة و الزیئون 


یوم حصاده و لا ثسمرة | اه لا ُجبّ الْمُسَرفین»؛ نیز اعراف,31: «با بِي 
اد ۵ و آشَئوا و لا کش قوا ات لا بْحتٌ 


(15) .واژه ه مترفین یکبار, در قرآن و در وصف اصحاب شمال آمده ایست: 
«و آضحات الشمال ما أَصَحابٌ السمال" فی سوم و کمیم* و ظل من 
جَمُوم* لا بارد و لا کریم* هم هم کائوا بل ذلک مَنرفین * و کاوایصدُون علی 
الْجنتِ الْعظیم* و کائوا ولو زد مثنا و کتا ثرابا و عظاماً 1 لمبَعُونُون 
نا الالون* فل ان للاقلین و لاخرین* لَمَجْمُوفون الی میقات بو تم 
با الصَالونَ ۳ ن کون من سجن هن رزقوم* 
لبطون* فشاربون علیه من الحمیم* قشاربُون شزتب الهیم* 
بن* تخن حلقناکم فلو لا مصدفون* آ فرائم ما نفلون* | 
تن الخالفون* تن _قدرّنا بتکم المّت و ما تخن 


و۶ م ر لا 2 3۹ ط- آه و . هه ع ۳ لا ولد ج* جح الق 2 ۶۰ و 
بمسپوفیي علی ن نید لکم سکم فی ر تَعلمون و ر عَلِمتَم 
1 1 ِ ا _ ]0و و و 2 ا ۱ م9 _ آه و و 


الذی تبون * ۱ ثم مه 4 من الْرّنِ أمْ تخن 
2 ی کا 
]هو آه - ۶ ۱ 1 9 الا ای وژون: 
ِ ست ‌ِ ِ 5 ت 0 ست مس 
أ ره شجرتها ام رل م شون * 3 1 تدووم: و 


0[ این آیه آمده است: 


-التبیان, شیخ طوسی,ج 9.ص 5<00:«و قوله هد ۳9 قبل ذلک هدر مترفین " 
قال 1 بن عباس: :معناه آنهم کانوا فی الدنیا منعمین. و قوله و کانه ون 
علی ۳ العظیم ۷ قال قتاده و مجاهد کانوا یقیمون عون الذنب 


و قال الحسن و الضحاک و ابن زید:کانوا بقیمون علی الشرک العظیم,و 
قیل:اصرارهم علی الحنت هو ما ینه اه تعلی فی فوله "و أَمسَمُوا بالله 
جهد جَهْد ایمانهم 2 اللَهٌ 2 من یَمَوث " و الاصرار الاقامه و الامر من حجهه 
ار 
اعد الم که بااحلی فیو عون آلممود ال رسیم الوفاع ما وتععون 
علي ذلک غیر تأئبین منه,.و وصف الذنب بانه عظیم انه اکبر من غیره مما 
هو اصفر منه من الذنوب». 


ص :404 


- تفسیر مجمع البیان. ,.شیح طوسی 9ص 309 ِ ذکر سبحانه اعها لو 
التی آوجبت لهم هذا فقال: (َم کانو بل ذلک مُثرَفین) آی کانوا فی الدنیا 

»عن آبن عبانتن:ه ذلک آن عذاب المترف آشد الما. ۰ بین سبحانه ان 
الترف لهاهم عن الانزجار,و شغلهم عن لاعتبار و و کانوا بترکون الواجبات 
اه وا و | تصرون علی الجنت العظیم) آی. الذنب 
لسظیم.ن مجاهد و فتادهو الاصرار آن بقیم علیه,فلا بقلع عنهو لا بتوب 
الصحای وان زیده قیل ایا یفن( بش الهش بت وان ااصام 
آتواد اکن الشعتن,و الاضم ». 


1 فی وت ۳ ی ا لت 7 


تفسیر المیزان,علامه طباطبائی,ج 19,ص 124:«قوله تعالی: َهْمْ کائوا 
قیل دلگ فد فینه" ععلیلن لاستفرا. اضتاب الضمال فی العذایو الاشاره 
تدلی الت ها کر من عد انم بعم القیاخفنی اتراف النعمه الانسان ایظا رها و 
اطغاو‌ها له‌بو ذلک اشغالها نفسه بحیت 2 عما وراءها فکون الانسان 
مترفا تعلقه بما عنده من نعم الدنیا و ما یطلبه منها سواء کانت کثیره او 
قلیله. فلا برد ما استشکل من. آن کثیرا من اضتغات, الشعال: لیتینها. من 
المترفین بمعنی المتوسعین فی التنعم و ذلک آن الانسان 0 
و لیست النعمه هی المال فحسب فاشتغاله بنعم ربه عن ربه ترفه منه,و 
المعنی: آنا انما نعذبهم بما ذکر لانهم کانوا قبل ذلک في الدنیا بطرین طاغین 
بالنعم.قوله تعالی: " و کائوا یُصدّونَ عَلّی الجتّت القظیم" فی 
المجمع: الحنث نقض العهد المو‌کد بالحلف, و الاصرار آن یقیم علیه فلا بقلع 
عنه.انتهی.و لعل المستفاد من السیاق آن |اصرارهم علی الحنث العظیم هو 
افتکیا هم کت عفر ال عاهصها اللهعاها خی فطرتهم و آخذ 
منهم المیثاق علیها فی عالم الذر فیطیعون غیر ربهم و هو الشرک 
المطلق.و قیل:الحنت الذنب العظیم فتوصیفه بالعظیم 0 و الحنت 
العطظیم. الشر کت بالله‌نی فیلکت العظیم اسر المخاضیت:. الکنیرهنه 
قیل:هو القسم علی انکار البعث 


ص: 405 


المشار الیه بقوله تعالی: "و أَفُسَمُوا باللّه جَهد أبْمانهمْ لا ببْعَتْ اللَهْ مَنْ 
وت سل 


38 لفظ الابه مطلق». 


رز کفات.. ایام شرس شاه تاه 


خرن التامن نید التتا ه اند له علی. الستمم مجم‌طو نم مادرت: معا شمم 
فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون». 


(17).آل عمران,14: «ژْیْن یلاس خْثْ السْهَوات من من الساء و د رازن 
لتتاطیر القتطره من آلاقپ و اه و الجل اوه النع 
الخرت خلک معا الخباه الگیا و اللغٌ عَنْدَة خسن المَآب». 


اصا ها 


اه 3 ص 295؛من ۳۳ یحضر 390 «و قد قال 
الرسول الصادق,. صلی ال علیه و آله و سلم:«جبک الشی یعمی و یصم»؛ 
مستدرک الوسائل,میرزا نوری, ج 12.ص 40:«و قال الصادق, علیه 
السلام:«حب الدنیا یعمی و یصم»الکافی,ج 2. ص 136:نیز مشکاه 
الانوار ‌طبرسی.ص 466:«قال ای عبد الله,علیه السلام:کتب امیر 
المقومنین, علیه السلام, الی بعض اضحابة ِِ («...فارفض الدنیا فان حب 
الدنیا یعمی و یصم و یبکم و یذل الرقاب... 


(19).نهج البلاغه,‌حکمت 131:«کلامه, علیه السلام,لرجل سمعه یذم الدنیا 
من غیير معرفه:...ان الدنیا دار صدق لمن صدقها؛ءو دار عافیه لمن فهم 
عنها,و دار غنی لمن تزود منها,و دار موعظه لمن اتعظ بهاءمسجد آحباء 
ی ی ی 
الرحمه, و ربحوا فیها الجنه... 


(20) .خصال, ,شیح صدوق .ص‌ 39 : «حدننا الحسین بن اد بن ادریس رضی 
الله: وه عن آبیه,عن محمد بن سالم,عن آحمد بن النضر؛عن عمرو پن 
شمر,عن جابر, عن آبی جعفر علیه السلام قال:قال رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله:الناس اثنان واحد آراح و آخر استراح.فآما الذی استراح فالموّمن 
اذا مات استراح من الدنیا و بلائهاء و آما الذی آراح فالکافر |ذا مات آراح 
2 و الدواب و کثیر | من با 


ی ج 
ٍ شیحج صدوق.ص 8 :«حدننا محمد بن الحسن أُ 
خصا ۱ بن | 
بن احمد بن الولید 


ص :406 


اه عنه قال:حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال:حدثنا محمد بن الحسین 
بن اف القطاتن علیعسش اساط عن سیم مولی وال رگن وحلعن 
آبی جعفو علیه الستلامعال سمعته یقول:الدنیا دول قما کان لک قیها آباک 
قلن ضعنی ,ها کار ها علیی آنای و لم نتم منم فیه تور آنم» ۱9 
الکلام نا ۳ ینس مما فات آراح بدنه.و من قنع بما اوتی قرت 
عینه >>. 


-روضه الواعظین, فتال نیشابوری.ص 441:«قال الصادق علیه السلام:ان 
کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمامک لماذا؟و آن کان الرزق 
مقسوما فالحرص مماذا؟و ان کان الحساب حقا فالجمع لماذا؟و ان 
کانالخلف من الله عز و جل فالبخل لماذا؟و ان کانت العقوبه من الله عز و 
جل فالمعصیه لماذا؟و ان کان الشیطان عدوا فالغففله لماذا؟و ان کان 
الممر علی الصراط حتا فالعجب لماذا؟و ان کان کل شی 19 و قدر 
فالحزن لماذا؟و ان کانت الدنیا فانیه فالطمآنینه الیها لماذا؟». 


فالتزشل الله (صلی الله علیصو اله)اعلن الاس من لمع شین الدها 
ق حال الف او ای لاس هن کم للحسس است | 


قال أمیر الممنین علیه السلام:کانت الفقهاء و الحکماء |ذا کاتب بعضهم 
تعضا کنبوا بثلاث لیس معهن رایغة امن کانت. الا خره همه کفاه الله بقمه من 
الدنیاومن اصله.تزیرته اصلح الله علامته:د هن اضلع فیما.سنه و ین الله 
و اه این ای تس اس ال ای ها 
دادعت ال مر رات سم سرا لته کان اخانفر اور لاسفی 
جبل و لا حجر و لا طائر و لا سبع الا وجاوبه فما زال یمر حتی انتهی |لی 
جبل فاذا علی دلی الحیل ببی :عاید بعال له خژفیل فلما تیمی:دوی: الجبال و 
اصوات السباع و الطیر علم انه داود علیه السلام فقال داود:یا حزقیل اتأذن 
لی آن اصعد الیک قال:لا فبکی داود فأوحی اللّه جل جلاله الیه یا حزقیل لا 
تعیر داود ور سای القافیه. خفاه تفیل ماخ فد داود تفر نفه لیم نما 
داود:یا حزقیل هل هممت بخطیئه؟قال لا قال:فهل دخلک العجب بما انت 
ال ی سا ی 
تاد من شهونها مه لنتما فال رها عرض قلبی. قال؛فما تم ادا کان 
کذلک قال:ادخل هذا الشعب فاعتبر مما فیه قال فدخل 


ص : 407 


دای الب یه لام فزها وتو بسن وین ی خشیه: با زیتری فان 
اه فاد لس مه نی ای مها راید قله لام تا هی فلا 
بت اد مس ات مره افصضت ال نکم‌فان اعر عموه 
ازصای افراف ای الا سای اسان و الحات رای 
دای فا یر بازحا 


اعتفاو ار شتا مفیدرص ۱07 ی اکرفرضلی الله. قلیه و آلمتها خافنم 
للفتاع بل خلفتم. للیفاء هد انما تفلون ام ار لین انب کلمات الامام 


دام ی مر رات ات که ها زب اس مرا ای آقه 
درک نمی کردند و از امام سبب را پرسیدند فرمود: صبر | بنی الکرام, فما 
الموت اا قنطظرن یر تک غن الفسن.ه الضراء ال الصان الوارنعه-ه 
انعم لها سر او ی ی ال فص 


(21).بقره, 65 1 : هو من التاس مَن تخد من دون له نداد[ بحبوتَقم 
له و الذین منوا آشد شدخ للم و لو یی الذین ظلَمّوا اد ٍ پرون العذابِ 1 
الفْةَه له جمیعا" و نَ ال شدید د الَعذاب» ۰ 


(22).درباره عشق روایات قابل تاملی وجود دارد: 


-مشکاه الا نوار‌علی طبرسی.ص 203:عنه(علیه السلام)قال:قال رسول 

اللداضلن له علیه و آله): آفضل الناس من عشق العباده فعانقها و آحبها 

تقلیهبو:باشزها بجسده و قرغ تهارفهه لا ببالی‌علی ها: اضبح من الذیا:علی 
تست آم لین غرتر: 


-عوالی اللثالی.ابن ابی جمهور الأحسائیج 1ص 295:«فی الحدیث 
الفشا امد فرظ لیر ها اشکسی سف الفلت ی الکفنت. ره 
الصادق علپه السلام.و قد سئل عن العشق؟فقال:(تلک القلوب.|ذا خلت 
ع قح اه ها االه نجت عش 


3 


بع) 


و آنواع الجب لذا کانت جهته واحده, آمکن اجتماعه فی القلب کمحبه اللّه و 


#۷ ۵ هل نهیم السا عمضاها ااشین. ‏ تجو اما عات 
انواعفا و تضادت اشخاصها استحال اجتماعها»: 


-میزان الحکمه محمدی ری شهری,ج 2,ص 1516:رسول اللّه(صلی اللّه 
علیه و اله): 


من عشق فکتم وعف فمات فهو شهید. 
ص :408 


ی آن الحکمهه در ور سول الم( فیلی الم علیهم اتقو الا 
عز و جل: 

اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلت بغیته و لذته فی ذکری, فاذا 
حعلت تفه مد آدنه فی دکری تیف فا یو وه 
رفعت الحجاب فیما بینی و بینه, و صیرت ذلک تغالبا علیه,لا پسهو اذا سها 
الناس. 

-میزان الحکمه,ج 3,ص 2056:عنه(علیه السلام):من عشق شیئا آعشی 
بصره و امرض قلبه, فهو پعین غیر صحیحه, و یسمع باذن غیر 


۳ ,و هو بر 0 ۳ 0 اقاله و ۱ رجعه. 


(23).در روایتی آهده است : 


-عوالی اللثالی ,آبن آفت حمهور الأاحسائي,ج 1 بص‌ 26 ۰«روی آن رجلا ات 
آمیر المومنین علیه السلام فقال:انی اخینک و احب عثمان فقال له: آنت 
آگوز اما ان نعمی و اما آن تبصر» : .بعلی لا یجنمع هذان الحبان, لتضادهما. 
امیر خسرو در منظومه مجنون و لیلی می گوید: 

مومن به وفا دوروی نبود گر هست یگانه گوی نبود 

با غیر چه کار تا تو هستی در قبله خطاست بت پرستی. 

(24).از سعدی است. 


(25).نساء 10. 


(26). .من لا بیحضره الفقیه, ,رشیخ صدوق؛,حج 21 بص‌ 474 المحاسن, محمد بن 
تاد ری سر ی یی ساب اه ام ای ی 
9 ال آمیر ی اکآ 
بت امل الا اقا ال بتحابون" با 
رو توافت ای 


(27 ون 7 
ایتاء الکاه 


ص :409 


رد 
یخا 


2» 
ِ 


و 


3 


(26) عبون آخبار الرضا,رشیخ صدوق,ج 2,.ص 234:«قال آبو الحسن, علیه 
م: 


صقن علامات: الففیه الحلم و العلی ه الضمت آن. الضتت. یادن آتوات 
الحکمه ان الصمت یکسب المحبه انه دلیل علی کل خیر»؛جواهر 
الکلام,جواهری,ج 17.ص 311:«امام صادق, علیه السلام:«ما عبد الله بشی 
مثل الصمت و المشی الی بیته». 


و شاعر می گوید: 

هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. 

(29).معانی الأخبار,شیخ صدوق.ص 411:«عن آنس,قال:خرج رسول اللّه, 
ضلی الله علیه و آله,‌علی آصحابه فقال:من ضمن لی اثنین ضمنت له 
الجنه, فقال آبو هریره:فداک آبی و امی یا رسول الله آنا آضمنهما لک,ما 


ها اقا ففال رو الا لین اه ع له الم مرف خفن ماه لح 
و ما بین رجلیه ضمنت له الجنه.یعنی من ضمن لی لسانه و فرجه». 


(30).بقره, 285 


ص :410 


اشاره 


شیر آهخسشه غا شفان ار لاه خهه دوم ری 185 1 


ص:411 


1 2 


بسم اللّه الرحمن , الرحیم.الحمد له رب العالیی فصن الاه ی من 
الاشاع و الم شمه صل علی خجمد و الق ااظاط و 


در آیات پایانی سوره مبا رکه یوسسف, کلمه ای در صمیر یک اه آضده است 
که جهانی معنا خی ان نهفته است. کلمه ای که پروردگار عالم درباره وجود 
مبارک رسول خدا و بعد از رسول خدا,طبق توضیح اثمه طاهرین,علیهم 
السلام,در رابطه با امیر المومنین به کار برده است.متن ابه شریفه چنین 


است: 

«قل هذو سبیلی» 

حبیب من,به تمام مردم بگو که این راه من است. 
این راه چیست؟ 

تاقوا ال للم ابا مکی ای علی بر 1:6 


من و همه کسانی که پیرو واقعی من هستند شما را براساس بصیرت به 
سوی پروردگار مهربان عالم دعوت می کنیم. 


می 


ص :413 


معنای بصیرت 


نیرت قزر فان خریم صاخ است به معنای دید صحیح و درست به 
تمام حقایق عالم و به معنای دریافت صحیح از پروردکار مهربان و تمام 
جریاناتی است که در عالم هستی وجود دارد.به عبارت دقیق ترءبه معنای 
دیدن حقیقت تمام واقعیات است.این دانشی است که ویژه انبیای خدا و 
ائمه طاهرین است. ۳ البته, این ۰ ۳ به تناسب ظرفیت 
وجودی اش تجلی یافته و به طور کا به صورت جامع تنها در وجود 
فبارک سول خداضلی. الم وی 7 آله تجلوم. زاشته افت‌سن از 
ایشان ,.مجموعه این دانش کامل و جامع, به اذن بر گرد رفن وجود مبارک 
امتر آلهه‌فتینرغليه الساام اتتعال تیدا کرده انشت: 


سبب این که خداوند مهربان عالم با صفت بصیرت از پیغمبر اکرم و امیر 
ات معا الساسناد می کند این ات که من خوانم تسه 
اعمال پیغمبر و امیر المومنین, اخلاق پیغمبر و امیر المومنین, اندیشه پیغمبر 

و امير المومنین, و حالات و رفتار ایشان حجت برای تصافی مردان و زنان 
عالم تمام بااشد تا فردای قیامت نست به انحرافات فکری و لین و 
اخلاقی,درهای عذر و بهانه به روی مردم بسته باشد.در حقیقت,پروردگار 
می خواهد در قیامت به تمام مردان و زنان عالم 
بویکاراع افکاراعمال:اخاا فش عالات ای انشا ها مراشاس 
بصیرت بوده است.یعنی دریافت ها,اعمال,و اخلاقشان صحیح بوده و به 
همین سیب هوجو آن ها ز| برای شما دلیل و راهنما و طرح کامل برپا کردن 
ساختمان حیات انسانی قرار دادم.برای همگان نیز در دنیا واجب بود در 
همه امور به ایشان اقتدا کنند؛نه از آن ها جلو بیفتند و نه از آن ها پس و 
عقب بمانند.چون آن ها که از ایشان جلوتر حرکت می کنند افراطی هستند 
و انسان هایی که عقب می مانند تنبل های تفریطی هستند و 


ص :414 


پزوردکار مقزبانعغالم. بتا ندازد در دنیا و آخرت اهل افراط و تفربط را 
بیذیرد و قبول کند.تنها مردان و زنانی 9 و آخرت مقبول پروردگار 
هستند که در همه امور زندگی به وجود مبارک" پیامبر پا امیر المومنین, 
علیهما السلام,اقتدا کنند. 3 


بعد از ذکر این مقدمه قرانی:یة دو روایت ت که از مباحت گفتارهای گذاشته 
به جا مانده اشاره می کنم هر دو روایت را با حیات ی وجود مبارک 
امیر المومنین, به اندازه ای که فرصت اجازه می دهد, معنا کنم. 


روایت اول 


رسول خدا این روایت مهم را از وجود مقدس پروردگار مهربان عالم نقل 
کرده است که پروردگار فرمود: 


«المعروف هدیه الی عبدی المومن». 


تمام کارهای خیر, تمام حالات پاک و تمام ارزش های اخلاقی هدیه من به 
شد کان مومنم است. به عبار نت 0 توت وود از عالم می فرماید تمام 
درهای فیوضات را من به روی بندگان مقمنم باز کرده ام. 

«فان قبلها فبرحمتی و منثی» 

اک بنده مومنی تمام کارهای مثبت» تمام حالات پاک,تمام ارزش های 
اخلاقی و همه اعمال صالح را بپذیرد و در افق باطن خود این حالات را 
ظهور بدهد و از اعضا و جوارحش ان ها را اشکار کند,این پذیرش نیز به 
سبب رحمت من و از جانب خود من است.یعنی وقتی بنده موّمن من تمام 


این ارزش ها را قبول کند, همین حالات قبول,نشان دهنده این موضوع 
است که او خودش را به رحمت بی نهایت من وصل کرده است. 


با اتصال به رحمت بی نهایت من, بنده مجمع تمام ارزش های درونی و 
ارزش های بیرونی خواهد شد. 
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اگر کسی بخواهد با کمک 300 آیه از قرآن 4 و چند هزار روایت ت که در 
کتب: تشیخه و ستی. آمدم. است ودیا کمی تاریخم مدون و.متظم و ضحیح 
اسلام نگاهی به وجود مبارک امیر الموّمنین, علیه السلام,بیندازد و بخواهد 
امیر الموّمنین را در یک جمله تعریف کند,باید چنین جمله ای را بگوید: 


امیر الموّمنین جامع تمام ارزش های باطنی و ظاهری,و فاقد تمام عیب ها 


یعنی امکان ندارد در این عالم کسی به اندازه دانه ارزنی عیب يا نقص در 
امیر المومنین پید | کند .امکان ندارد ۳ وجود مبارک امیر المومنین را 
خالی از یک ارزش از مجموع ارزش های انسانی و الهی ببیند.دریایی است 
که تمام ارزش های ظاهری و باطنی در او به صورت نامحدود موج می 
زند.اين تعبیر دریا از پروردگار در سوره مبارکه الرحمن است: 


«مَرح البَخْرَیّن بلتفیان». 6 


انقه ها .در هی این آنه. فرموده اتدامتظور از اننتی درا یکی افترز 
الموّمنین است و یکی هم وجود مبارک فاطمه زهرا. 7 تمام ارزش های 
ظاهر و باطن عالم در وجود مبارک امیر المومنین جمع است و کمترین 
عیب و نقصی در وجود او دیده نمی شود.با این ویژگی است که تبدیل به 
حجت خدا و ولی خدا شده است. با این ونژ کی است که خلیفه خدا, عین 
اللّه,ید اللّه, و علم اللّه شده و بر کل مردم واجب است به او اقتدا کنند و 


اگر اقتدا هم نکنند, واجب بودن اقتدا بر عهده شان خواهد بود. 


این وجوبی الهی است که تا روز قیامت از عهده مردم برداشته نمی شود 
وازاین روست که در قیامت تک تک مردان و زنان این امت و بعد از وفات 
پیغمبر همه امت هارا با خصوصیات و ویژگی های امیر المومنین می 
سنجند.اگر در اين سنجش کسی به عنوان ماموم واقعی علی شناخته 
شد,هشت در بهشت به روی او بازمی شود و اگر کسی به عنوان ماموم 
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علی انتخاب نشد,هفت در جهنم به روی او باز خواهد شد. معنی 
وتات فاعم ای( که ال ستت هم اش ار امد نع 
کرده اند همین است.وقتی حضرت به امیر المومنین فرمود تو تقسیم کننده 
بهشت و جهنم هستی,معنی اش این است که وجود تو در قیامت ترازوی 
خدا,معیار خدا,میزان خداءو شاقول پروردگار است و با شاقول اخلاق و 
اعمال تو مردم را می سنجند.اگر این شاقول نشان داد که مردم ساختمان 
اشای ان تم اسشت اه ات نوی ای سراف سا 
باشند, اهل نجات نیستند. 


اه ای ی را ی 


«السلام علیک يا میزان الاعمال». 9 


اعمال و افکار و اخلاق امیر المومنین و حالاتش همه براساس بصیرت 
بود.یعنی امیر المومنین هر حقی را در اين عالم درست و حق می دید و هر 
باطلی را هم نادرست و باطل می دید. 10 او هرچه باطل بود از وجود خود 
دفع کرد و هرچه حق بود به خود جذب کرد تا شایسته لقب راستین«امیر 
آلمومنین»شد.با الوده بودن به باطل های اخلاقی,عملی,و فکری هیچ کس 
ادم نمی شود.امیر المومنین باطلی در وجودش راه نداشته و در به دست 
اوردن هیچ حقی و فضیلتی کوتاهی نکرده است.و این مفهوم جمله اول 


حرمها بذنبه منه لا منی». 


فیتضات دا شین های دیهش را و رم تانق خعره اعمال 


11 7 


صالح را قبول نکند.علت قبول نکردنش خودش است.ان علت درونی هم 
گناهان, معصیت ها,و فساد اوست.یعنی انسان هرقدر به گناهان ظاهری و 
باطنی الوده باشد,به همان مقدار از فیوضات ربانیه محروم خواهد بود و به 
همان مقدار از کمالات و ارزش ها و فضایل ربانیه دور خواهد افتاد. 


«ایما عبد خلقته فهدیته الی الایمان و حستّت خلقه و لن ابطله بالیخل فائّی 
ارید به خیرا». 11 


می دهم 0 هدایت و دلاکت ۳ قیول ی کند.ب بر اثر ول 1 
طرت من توقیق پیدا می کند و ارزش های اخلاقی | 


کمکش می کنم دچار بیماری بخل نشود.زیرا برای چنین انسانی هر خیری 
را در این عالم خواسته ام. 

آزی: کنتن که دارای ایمان و اخلاق حسنه و خالی از بخل است پروردگار 
هر خیری را, به او داده و چیزی از او کم نگذاشته است. 

گوشه ای از ایمان علی(ع) 

پیش ترهاءدوستی در تهران داشتم که وقتی من 20 سال داشتم او مردی 
0 ساله بود.ان وقت ها,در قم مشغول تحصیل علوم دینی بودم.یادم 
هست ایشان روزی مرا به منزلش دعوت کرد.شغل ایشان پارچه فروشی 
بود,با این حال, کتابخانه خیلی خوبی داشت و انسان باسوادی بود. 

اطلاعات زیادی هم از قرآن و روایات و شعر و تاریخ داشت. 


ات ی و و ی 9 
دیگری ندارم آگفتم: بفرمایید اگفت: به نظر شمابالاترین دلیل بر این که 
عالم خدا دارد چیست ؟ گفتم تم <انم اافت :من می دانم. گفتم: 
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یاد می گیرم. گفت:بالاترین دلیل بر وجود خدا در این عالم علی بن ابی 
طالب, علیه السلام,است.یک مثداق از مصادیق فراوان اين دلیل را نیز 
ی و یر ی ی و 
اغما به سر می برد.دکترها می گویند ضربه مغزی شده و به ناحیه ای از 
مغزش ضربه خورده است.عملاش هم می کنند,ولی به جایی نمی رسند؛ 
گاهی یک نفر همان طور که دارد در خیابان راه می رود زمین می خورد و 
بیهوش می شود.می گویند یک مویرگ مغزش پاره شده و خونریزی مغزی 
کرده و هوشیاری اش مختل شده و دیگر کار نمی کند.در سن 63 
سالگی,در شب نوزدهم ماه رمضان, ابن ملجم با تمس زر آ لو هه 
حضرت را شکافته.پرده مغز ایشان بر اثر اصابت شمشیر پاره شده و تیغه 
شمشیر مغز را دو نیمه کرده و زهر تمامی بدن,.از جمله 14 میلیارد سلول 
مغز,را دربر گرفته و مویرگ های بسیاری از مغز حضرت پاره شده,با این 
همه تاریخ شهادت می دهد که علی کور و کر و لال نشده و تا دو شبانه 
روز بعد هوشیار و سلامت بوده است.نشان این سلامتی نید ان است که 
پیش از مرگ آن وضیت نامه بسیار با عظمت را از خود بر جای گذاشته 
اس ی اهاسیت و عاشرکو دانو 


به راستی,اگر خدا با علی نبود(علی مع الحق و الحق مع علی) 12 با پاره 
شذن یک مویر ک:علی. ازیاذر آمده و از هستی ساقظ شنده: بود.آها من بینیم 
که چنین نشده و حضرت تا لحظه رحلت سلامت فکر و روح خود را حفظ 
کرده است.این جز عنایت ویژه پروردگار چه چیز دیگری می تواند باشد؟ 


نمونه دیگر 
ور تماق نگ ختوق. حضرت ۲ 2 ال ی ند شا انت‌ساز اد 
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پیغمبر اجازه گرفت به جنگ قهرمان معروف عرب عمرو بن عبدود 
برود.وقتی پیغمبر اجازه میدان داد و ایشان برای نبرد با دشمن می رفت. 
پیامبر فرمود: 


«برز الایمان کله علی الکفر کلّه». 13 


اين ایمان علی است.یعنی اگر ایمان علی راءطبق دیدگاه پیغمبر,در یک 
کفه ترازو و ایمان ملاتکه و جن و انس را در کفه دیگر بگذارند, ایمان علی 
ن تر خواهد بو آن شم در 23 سالگی. 


گوشه ای از اخلاق علی(ع) 


کر کم ان رف علیبغانه الا ای را نارهت کرد نوی بر ای 
کشور امروز ايران بوده است.مصر, فلسطین یمن,.شامات و ایران هر یک 
اما ار کنیمر رن الا ند ساب من ام تام درحالین که 
فرمانروای چنین مملکتی است روزی دید خانمی به کناری نشسته و اشک 
می ریزد. حضرت ایستاد و به او گفت:چه شده است ؟ گفت:من کلفت خانه 
ای هستم. خرمایی خریدم و به خانم بردم.خانم خانه آن را بیسندید و 
گفت: ببر اين را پس بده و خرمای بهتری بگیر احال که آمده ام پیش 
ره می گوید:جنس فروخته را پس نمی گیرم. 


نمی دانم چه کنم و می ترسم به خانه بروم افرمود:بلند شو دنبال من بیا ! 


معدن علم و شجاعت و اخلاق و انسانیت همراه این خانم به در مغازه آن 
خرمافروش رفت و سلام کرد و به نرمی با آن مرد گفت:خانم این کنیز 
خرمای شما را نیسندیده و او را برای خرید خرمای بهتری ِ 
است.اگر ممکن است خرما را عوض کنید و بهترش را به این خانم بدهید ! 
تا به خنات‌تغالن هم ریظن دار ۱ 
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اگر کس دیگری در این شرایط بود,از کوره درمی رفت و دست می برد 
تمز ری ترون را و و زمیرن میت رد ای را ین 
نرم به خرمافروش فرجو :اگر ممکن است خرما را ِِِ کنید ابرای 
باردوم خرمافروش بی تربیت عصبانی شد و با مشت گره کرده بة لثنینه 
امير المومنین زد و با اين کار حضرت را از مغازه بیرون کرد و گفت: یزرو و 
در کار من دخالت نکن ! 


حضرت وقتی از خرمافروش ناامید شد به آن کنیز گفت:این کاسب که 
حرف مرا گوش نداد.,بیا برویم بلکه خانم تو این خرما را به شفاعت من 
فول کن: 

دو سه قدم که رفتند, مغازه دار روبه رویی پیش خرمافروش آمد و گفت:با 
کدام دست به آن سینه زدی؟مشتش را گره کرد و گفت:با این 
دستم. گفت:بیچاره امشت بر سینه پدر حسین شوهر 9 زهرا,داماد 
نمی اوه مسا نوا 


خرمافروش نزدیک بود از شنیدن این سخن سکته کند.از مغازه بیرون دوید 
و خودش را روی پای حضرت انداخت.امیر المومنین زیر بغل او را گرفت و 
گفت:براد مشکلی پیش نیامده.من گفتم خرما را عوض کنید و تو گفتن 
نمی شود.ما هم رفتیم.همین ! 14 

اس ای ای رم ار او کی کارا اه متام در کرم وعه 
سراغ دارید؟ 

این شمشیر از آن تو باشد 

اما ۰ کرم.سخا,و جود علی: علیه السلام. نقل است که در 
بحبوحه یکی از جنگ ها و در نبرد تن به تن شمشیر یکی از سربازان دشمن 
یم مق تفر آضر امن آفاد مه کی 
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شمشیری است لذا به امیر المومنین گ؟ذ گفت:ممکن است شمشیرت را به 
من ببخشی؟حضرت شمشیر را به او تعارف کرد.ان سرباز گفت:یا 
علی.من دشمنم.جزو ارتش تو نیستم.در ارتش مقابل حضور دارم؟! 
فرمود: کاری به دوستی و دشمنی ات ندارم.تو چیزی از من خواستی و من 
نمی توانم خواسته کسی را رد کنم ! 15 


امیر المومنین جامع تمام ارزش های ظاهری و باطنی است و فاقد تمام 


بشماری. 
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(1).یوسف,108: «فْلْ هذو سییلی أَغْوا ای ال عَلی بَصیرو آتا و من 
تفن وتان اللهقها انا من الخشرکین». 


(2).کافی,ج 1,ص 425و با اختلاف اندکی در بحار.ج 9ص 5 ین ات 
عفر علنه السام فی فرله عالی: «فل هی یی اقا لت ال دب 
ی آا قفی ای تحاران سول له صای لاه کل وال و امن 

ال کل امه و لصا ی وا و ال 
نیشابوری.ص 105:«قال الباقر علیه السلام:«قل هذه سبیلی ادعوا الی 
الله علی بصیره انا و من اتبعنی.قال علی اتبعه»؛مناقب ,آبن شهر آشوب,ج 
2ص 270 ۰« آبو حمزه و زراره بن اعین ان ابا جعفر قال ۰« هذه سبیلی 
ایا اف اه سا مس ای وت ای ارت وا 


و آل محمد». 


(3).السرائریج 3.ص 636:«و عن جابر عن آبی جعفر علیه السلام,قال 
کیف من انتحل قول الشیعه,و آحبنا آهل البیت,فو اللّه ما شیعتنا الا من 
اتقی ال و آطاعه,و ما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضع,و التخشع.و 
الانابه و کثره ذکر ال و الصوم,و الصلاه, و البر بالوالدین,و تعاهد الجیران 
من الفقراء.و دوی المسکنه, و الغرمین,؛ 9۰ البتام و صدق الحدیت, و تلاوه 
القرآن,و کف الالسن. عن. الناس‌یلا من غیریه کانوا آمتاء عشایرهم فی 
الأشیاء‌قال جابر فضحکت عند آخر کلامه,فقلت یرحمک اللّه,یابن رسول 
اللْه.ما نعرف الیوم آحدا بهذه الصفه,قال یا جابر لا تذهبن بکم المذاهب, 
آیحسب الرجل آن یقول آحب علیا و آتولاه,نم لا یکون مع ذلک فعالاءفلو قال 
انی آحب رسول و علی,ثم لا یتبع لسیرته,و لا یعمل 
بشما نت خیم اه شا نوا آللو اعلفوا اعد اه یمین لاهن 
شن. احد. فراع اجب العاه ال الله مهم علید تام و اساعم 
بطاعته,یا جابر ما یتقرب الی اللّه لا ۳ : 
انا علی الله حجه‌مق کان الله مطیعا قهو لا علی‌بو من کان لله:عاصیا فهو: 
لنا عدو,و اللّه لا تنال و لا یتنا الا بالعمل»؛السرائر,ج 3.ص 639:«عن محمد 
مرس تلم فال ؛فال. اب کید آلاه, لش من سا مین فا ملس انه 


ص :423 


و خالفنا فی آعمالنا و آثارنادو لم بعمل بأعمالنا و لکن شیعتنا من وافقنا 
پلشسانه و قلیس و انیم آتارتایو غهل, باعمالتا, آولتک سعتدا» امن لا بحطره 
الفقیه, شیخ صدوق»ج 4 ص‌‌ 115 ۰«عن حبابه الوالبیه, رضی اللّه عنها 
قال نتتصفت مولای امین الق مس له لام یلها آفلست لا رت 
المسکر,و لا تأکل الجری,و لا نمسح علی الخفین,فمن کان من شیعتنا 
فلیقند بنا و لیستن بسنتنا»بحار الأْنوار.ج 72.ص 115: 


«قال الصادق علیه السلام:«|ن اللّه تبارک و تعالی أوجب علیکم حبنا و 
موالاتناء ور یا مین کان نا ار با فان من شتا 
الورع و الاختهاد. و. ادا الامانه الی البر و لغاجر.و | افراء 
اتف و العفو کن, المسی,و من لم بقتد با وا 
ان ساسا وا 


(4).العمده,ابن بطریق.ص 15:«...و روی سعید بن جبیر عن ابن عباس 
قال:ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی.و قال ابن عباس نزلت 
فی دی ار مور تا :ها ابش کید رن کف نی تفه ایا 
شیم مینکن مه اللاین انم سرو عون وتیل کی الی 
الکتاب الذی ,بین یدیک الان:قال ابن عباس عند ما سئل عن علی 
فقال:رحمه الله علی ابی الحسن,کان و الله علم الهدی و کهف ]8۰ و 
طود النهی و محل الحجی و غیث الندی.و منتهی العلم للوری,و نورا اسفر 
فی الدجی و داعیا الی المحجه العطمی و مستمسکا بالعروه الوثقی, اتقی 
من تقمص وارتدی, و اکرم من شهد النجوی بعد محمد المصطفی, و صاحب 
0 ابو السبطین و زوجته خیر النساء فما یفوقه احد.لم ترعینای 

لم اسمه ام فعای ست ات ای اازه و لعنه العباد الی یوم 
التناد». 


-العمده, ابن بطریق.ص 9 قال و اخبرنی الحسین بن محمد قال : حدثنی 
میتی یی مجمد بن غلی, فال *جدشی: آلحسین بت علویه العطظان ما لصو زا 
علی بن سبابه, قال:حدثنی محمد بن عیسی الراسبی قال:حدثنا شریک ابن 
اب اسخاو من رید بن روهان فال ما ترل, قی اجو‌هن الفران ما رل اقی 
علت‌تن اب طالت عغلیه | لسلام» 

-بحار الاأنوار.ج 36.ص 117:«...قال یرفعه بسنده عن ابن عباس قال:ما 
فی 
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القرآن آیه و فیها با ها اْذین وا" الا و علی رأسها و قائدها.و روی عن 
علی علیه السلام قال:نزل القرآن آرباعا:فریع فینا,و ربع فی عدونا,و ربع 
سیر و آمثال و ربع فرائض و آحکام,و لنا کرائم القرآن.و عن ابن عباس:ما 
1 9 الا ی ناسا ون ما 
فی علی علیه السلام سبعون آیه, و عن آبی جعفر علیه السلام "و شاقوا 
الرسول من بعد ما تبین لهم الهدی "قال:فی آمر علی علیه السلام:و عنه "و 
یت کل ذی فضل فضله "قال:علی بن آنن طالب علیه السلام. 


تاو ای ای ار ای طالت و ال خوه انیم ا تساه امین رجا 
اما اثرل ال فی نت الق له اه ات الب لیم السامو ناه 
تعالی: "یا ا الذین َمئوا" عن ابن عباس:ما نزلت: "با ها الذین أَمتوا" لا 
و علی آمیرها و شریفها. 


ها کر الم قی القران ۲ مخت وا ای علی شمان 
آمیرها: ی 
قرای وا یا مر اه مه ار ان ی ما 
اسر هانه موی اقم ات تا اس ار اد 


و عنه مثله, و قتیر آرت | و قائدها.و عن حذیقه: الا کان علی لبها و لبابها. و 
عن مجاهد: 


فان لعلی سابقه ذلک لانه سبقهم الی الاسلام.و عن, این عباس:!لا و علی 
شریفها و آمیرها.قوله تعالی: "فی بیوت, آذن اللَه آن تفع و بذک" عن 
و وت ادن ار 
آن برقع" (لی قوله: القلوب و الابصار "فقام رجل فقال: آی بیوت هذه یا 
ول ال ارآ وا سا ات مایت 
علی و فاطمه علیهما السلامکقال:نعم من آفاضلها.قوله تعالی: "یا ی 
الذین ج انوا لاد حرموا طیبات ما احل اللَه آکم 8 


کانعلی علي السلام فی آناسنمن: اضحانم. غزمها علی تخریم الضهوات 
فنزلت.و عن قتاده آن علیا و جماعه من الصحابه منهم عثمان بن مظعون 
آرادو آن یتخلوا عن الدنیا و یترکوا النساء و یترهبوا فنزلت.و عن ابن عباس 
نها نزلت فی علی و آصحاب له.قوله تعالی: "و الم |ذا قوی* ما ضَل 
صاحبکم و ط قوی" و ما بثطِقْ غن الهوی" عن حبه العرتی:لما آمر رسول 
آلله صلی الب له و آلهست لمات لقن قمم السسه هو مه فال 
خه آنی لا ار الیرم عت امن هو کت اه عمراء رفاه 
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تذرفان و یقول: آخرجت عمک و آبا بکر و عمر و العباس و آسکنت این 
عمک,فقال رجل یومثذ:ما بألو فی رفع ابن عمه,فعلم رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله انه قد شق, علیهم.فدعا : الصلاه جامعه, فصعد المنبر.فلم یسمع 
ری ۳ 
قلما فرخ قالزیا ها التاس ما آنا سددتها و انا فتحتها و لا نا آخرج 

آسکنتکم,و قرأً "و الَجّم |ذا قوی" الي قوله تعالی: "ان هو الا خی توح " 
قوله تعالی: "کل لا اشتلکم علبه را الا المَوَه فی للم 9 
فا حول اللس لت لاه عل بو ال ها آلدن ست: عاری 
حبهم ؟ قال:علی و فاطمه و ابناهماقالها ثلاث مرات و رواه سعید بن, جبیر 
عن آبن عناتن ری الم تج فوله ال او ان الدین 1 ترفن با خره 
عن الصّراط لناکبوت ۵" عن علی علیه السلام قال :ناکبون عن ولایتنا قوله 
تعالی: من جاء بالحسته قَلةٌ حَیرٌ ملها و هم من فرع یَومَیْذ آمْون* 3 من 


ک 


جاء بالسَیّه فک جوم فی الا قال علی علیه السلام:الحسته حبنا و 
التتیه - تفا واه تا "و نادی أضحاث الأْغراف رجالاً يَرفُوَهْم 
ِسيماهَم" عن علی علیه السلام قال:نحن اصحاب الاعرآف:فن 0 
بسیماه أدخلناه الجنه.قوله تعالی: "قل پشتوی هُو و من یأر باعل و هد 
علی صرااط مُستقیم " قیل:هو علی علیه السلام قوله تعالی: "ما بُرِید ال 
لشذهب علکم الاخس "لبم و قد تقدم دکر ما آوزدنه ام سلمه و 
غیرهما فی ذلک,و قد آورد الحافظ ای ی هن و 
لعلها تزید علی المائه, فمن آرادها فقد دللته.قوله تعالی: "" قَمَن وعَذنام 
دا تقو لاقیه " عن مجاهد انزلت فی علی و حمزه.قوله تعالیز ۳ 

بدجل الدین اموا و عملها الطالعات جات عفری من تختها الانطا " 
7 
الولید قران.فآما الکفار فنزل فیهم "هذان حصمان اخْتضَمّوا فی رَبهمٌ " (لی 
کل رام ری نی لین اسجاته ان الله کل االنن ها 2 
عملوا الصالحات "الابه. قوله , تعالی: "و ارکقوا مَع التاکوین"" کن.- اند 
عباس:نزلت فی رسول الله و علی خاصه, و اول من صلی و 
زکم.فلتهدا ها بعایه هها. بل فیه له السلام شیر ور العمهوردقان 
الهر لمحت ان دای 6 
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نعرفه, و کان حنبلی المذهب,و ابن مردویه و آن کان قد جمع کتابا فی 
ی اجتهد فیه و بالغ فیه آورده و لم یأل جهدا فقد آورد فیه 
مواضع لا تقولها الشیعه و لا یوردونها و لم آذکر نزول القرآن فیه من طرق 
آصحابنا دفعا ار استغناء بما نقلوه من مناقبه علیه الصلاه و 
السلام.*(شعر)*قال فیه البلیغ ما قال ذو العی* فکل بفضله منطیق و 
کذاک العدو لم یعد ان قا*ل جمیلا کما یقول الصدیق آقول: 


لها...». 


نیز ر ک:مناقب آمیر المومنین(ع),محمد بن سلیمان کوفیج 1.ص 
7 اباب التاسع عشر,باب تمام ما نزل فی علی صلوات الله علیه من 
القرآن. 


(5).نهج البلاغه,خطبه 192 ؛نیز در الغدیر, آمینی,ج 3,ص 240:«قد علمتم 
مد وا آلاه ان 0 طله مات ارات الف‌بشه ال زر 
الخیضه رو ی فی رم و | ولید یضمنی الی ۳100 
و ی و کان یمضغ الشیی ثم یلقمنیه, و 

ما وجد لی کذبه فی قول,و لا خطله فی فعل» انهج البلاغه, نامه 45:«و آنا 
مش ول اه کالتمه مس ااضهء و ال راغ ااعس رن 


(6).الرحمان,19. 


(7).خصال,شیخ صدوق.ص 65 نیز روضه الواعظین,فتال نیشابوری.ص 
8 نیز مناقب.ابن شهر اشوب.ج 3.ص 101:«یحیی بن سعید القطان 
قال تشففت. ابا عید الله غلیه السلام. یعول.فی فواه بعن و.علن <«یرع 
الیحزین بلتقباره بشهما بررخ لا بسیان» قال «علی و فاطفه علیهما التطا 
بحران من العلم, عمیقان,لا یبغی احدهما علی صاحبه؛«یخرج منهما اللوْلوْ و 
المرجان»الحسن و الحسین علیهما السلام». 


(8).مسند زید بن علی.ص 455:«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یا 
علیرایی فسه الا اند نکر ات لته مها با خسات ۱ 
نوادر المعجزات.محمد بن جریر طبری(الشیعی).ص 39؛نیز عیون 


قفا انا یی ال وال یلک خیش سل ا لمصلی ]1 
علیه و آله فی مواطن کثیره.و فیه قال عامر بن علیه:«علی حبه 
جنه*قسیم النار و الجنه‌اوصی المصطفی حقا*|مام الانس و الجنه»؛ 
مناقب ,آبن شهر آشوب,ج 2ص 9 :« آبو وایل 
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قال حدثثی این عباس قال:قال رسول الله:«اذا کان یوم القیامه یأمز الله 
علیا آن یقسم بین الجنه و النار فیقول للنار:«خذی ذا عدوی و ذری ذا 
ولیی». 


(9).اقبال الأعمال,سید ابن طاووس,ج 3,ص 132:«السلام علیک یا من 
عنده علم الکتاب, السلام علیک پا میزان یوم الحساب.. > الاماء 
علی(ع), آحمد رحمانی همدانی.ص 470:«جاء فی الزیاره المأثوره:«السلام 
علیک یا میزان الأعمال و مقلب الأحوال»بحار الأنواررج 97.ص 374؛ 
المزار. شهید سهید اول.ص 92 ؛مستدرک سفینه البحار,نمازی,ج ۷۹0 .ص‌ 
4 اسلام علیک يا من عنده علم الکتاب. السلام علیی يا میزان یوم 
الحساب». 


(10).المسائل الصاغانیه, شیخ مفید.ص 109:«عن النبی صلی اللّه علیه و 
آله آنه قال: 


علی آقضاکم».و قال:«علی مع الحق و الحق مع علی» نیز در شرح 
الأخبار,نعمان مغربی۰ 2ص 9 ۰«عن مسروق, قال ادا نی عائشه: :من 
قتل الخوارج؟قلت: 


«علین ین نی طالب غلیه السلاه» فالت سمعت: زر سول الله. ضلی: الله 
علیه و آله یقول:«هم شر الخلق و الخلیقه بقتلهم خبر الخلق و الخلیقه,و 
اقربهم الی الله وسیله». و قد سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله 
یقول:علی مع الحق و الحق مع علی»؛ الفصول المختاره, شیخ مفید.ص 
7 قول النبی(ص):«علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار». 


(11) آمالین,شیخ.. هفیدرض. . 259 نیز امالی:طوسی‌:ضش. 24الخواره 
السنیه,حر عاملی, ص 157؛نیز در 1 الختسانل ,ورن 12رض 
2 عن آبی جعفر محمد بن علی الباقر,عن آبائه علیهم السلام قال:قال 
ول الله صلی الله غلیه:ه اله »سا 


بقول: آزلهخعالیتهالتغروف هدید هیال غیدی الغفمن ,فان قیلیا چتن 
قبرحمتی و منی, و ان ردها علی فبذنبه حرمهایو منه لا منی,و آیما عبد 
له موه لس ااصان شرت خاعضه لیر اعلب ام فان رسد 


خیرا». 
(12).بحار الانوار.ج 10.ص 432. 


(13).اقبال الأعمال سید ابن طاووس,ج 2.ص 267:«کذلک قال النبی 
صلوات اللّه علیه لما برز مولانا علی الیه:«برز الاسلام کله الی الکفر کله»؛ 
دای الا لی را ختا ی 
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ص 218:«برز الایمان کله الی الکفر کله». 


(14).مناقب امیر المومنین (ع).محمد بن سلیمان کوفی,ج 2ص 61:«ثم 
انطلق حتی بلغ‌[سوق ]اصحاب التمر فاذا هو بخادم تبکی عند تمار 
فقال [لها ]:«ما پبکیک؟» فقال:«با عنی ۳ تمرا بدرهم فرده علی مولای 
فأبا[البانع آآن یأخذه منی».فقال [علیه السلام للبایع ]: آعطها درهمها و خذ 
تمرک فانها خادم؟لیس لها آمر افدفعها التمار فقیل له: آتدری من هذا؟ 
فقال:لا.قالوا:هذا علی بن ابی طالب امیر المومنین ! فصب [البائع آتمره و 
آعطاها درهما ثم قال ۳ المومنین ارض عنی قال [علیه السلام ]: آنا 
ارض ان آوفیت المسلمین حقوقهم نف فال تیا اضجات: النمز. اطعا 
المساکین پربو کسبکم» "مکارم الاخلاق, شیخ طبرسی, ,.ص‌ 100 ۰« تم مضی 
حتی آتی (لی التمارین فاذا جاریه تبکی علی تمارءفقال:ما لک؟قالت: انی 
افق اسان آهلی آبتاع اف تشم ترا لها اشفی مه 
برضوه, فرددته: فأبی ان ففبلهعفالا. هدا اعد عتها النعره۰ هرد علیها 
درهمها, فابی, فقیل للتمار:هذا علی,ٍ تن ات طظالیففیل المر فرد الخوهم 
علی الجاریه و قال:ما عرفتک یا امیر المومین فاعیر آی: فقال:یا معشر 
التجار اتقوا الله و احسنوا مبایعتکم یففر الله لنا و لکم». 


(15).مناقب.ابن شهر آشوب؛ج 1.ص 358 ؛بحار الانوار.ج 41.ص 69؛الامام 
علی؛ رحمانی همدانی.ص 2 روی ان علیا(ع)کان یحارب رجلا من 
الخش کین فقال العشری:یاین. آبی طالب. هنی, سیفک: فرماه. لته "فقال 
المشرک:عجبا یابن آبی طالب فی مثل هذا الوقت تدفع الی سیفک افقال:یا 
هد انکه مقدوت: ید المستاله الق لسن فن الکزم آن یود الشانل :قرف 
الکافر نفسه الی الارض و قال : هدذه سیره اهل الدین؛ فباس قدمه و 
اسلم». 
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عختر کینوت ۲ 
اشاره 


شیر آهخسشه غا شفان ار لاه خهه دوم رت 195 1 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


در قرآن مجیدپیامبر تزز کواز. اسلام دز مرحله بعد امیر المومنین له 
علیه السلام.و یازده امام معصوم دیگر«بصیر»قلمداد شده اند.خداوند در 
ار 109 سوره مبارکة یوسف می فرماید: 


دج ۳ سس ِ ۳ 
«قَل هذو سبیلی دْعُوا الی الله علی بصیرو آتا و من الَبعنی». 1 


خدا,با بینایی و بصیرت.دعوت کنم. 


در این ابهتضر از از «من اتبَعنی» ائمة اطهار هستند, 2 چون پیروی و 
اطات اشان اه رشول دا مرو ای و اطاعت اه اسب ی 
سبب,آن بزرگواران دارای مقام عصمت اند و در زمره مخلصین -له 

بن. به ‏ شمار می: آیتد:در این جایگاه افراد :یه هیچ وجه گرقتار 
شک ,تردید, وسوسه,هوای نفس, گناه,و افکار شیطانی نمی 
اراد سس شا حصت شا ای ای ی 
ال مات طاطی وه الا اه بحا وی ارت 
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نشانه های افراد بصیر 


از نظر قرآن مجید و روایات,فرد بصیر به همةّ حریم های حق راه پیدا کرده 
است.ازاین رو,آنچه با چشم سر و چشم دل می بیند حقیقت محض است؛ 
اگر حلال و حرام خدا را می بیند,همة آثار حلال و حرام چه آثار دنیوی و چه 
اثار اخروی را مشاهده يا لمس می کند.امیر مومنان علی,علیه السلام,در 
نهج البلاغه.در بخش های آغازین خطبه متقین,دربارة این گونه«لمس 
کردن»ها می فرماید: 


«و هم و الجنه کمن رآها و هم فیها منگمون». 3 


بهره مندند. 


این عبارت به ارتباط اهل تقوا با دنیا اشاره دارد و در رابطه با آخرت آنان 
نیست.یعنی آنان پا وجود اين که در دنیا زندگی می کنند,بهشت را می بینند 
و از نعمت های آن بهرمند می شوند.باری.نماز و دیگر عبادات ایشان در 
5 آنان است, زیر | ورود به بهشت در گرو همین 
عبادات دنیوی است.در روز قیامت, وقتی بهشتیان پا به بهشت می 
گذراند.می گویند: 

«هدّا الذی رزفنا من قَبْلٌ». 4 

این همان است که از پیش روزی ما نموده بودند. 

ایشان بهشت و نعمت های آن را پا عبادات خود در دنیا لمس و حس کرده 
اند.پیامبر گرامی اسلام. صلی اللّه غلیه ق الفترارنآنونه روم مق 
فرماید :؛عبادت های اینان عاشقانه است و ذاتا اطاعت و نماز را محبوب و 


گناه را منفور می دانند.اینان, وقتی همه مردم دنیا از گناه لزذت می برند نه 
فقط اد گام لذت نمی ترتداز ان به .شنت تفرت دار ند 


خلاصه, این دسته می توانند لایه های زیرین حقیقت را مشاهده کنند؛برای 
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نمی دید.در نتیجه,به آخرین فرستادة خدا اشاره می کرد و به مردم می 
گفت:این ینیم برادر من است.پس ضرورتی ندارد سخن او را بپذیریم. وی 
افرادرا تخرنک مب کر رها سر‌صای له علیه و ال | کنک ه نید یا به فنل 
بسانت و مان ام مسا قط ی ام ص بان ام امنهر اه 
بصیر پیامبر را پیامبر,خدا را خدا.بت را ناتوان. شیطان را دشمن و زیان 
بار, و فرهنگ های غلط را باطل می یابد و در نهایت, قیامت را در همین دنیا 
لمس قلاخ کت و مکشوف می یابد,و به حریم هایی راه پید | ف. ند که 


دیگران از ورود به آن حریم ها بازداشته شده اند.حضرت امیر مومنان 
علی,علیه السلام,در کلامی تکان دهنده می فرمایند: 


«لو کشف الفطاء ما از ددت یقینا». 6 


او همه پرده ها را کنار بزنند.چیزی بر یقین من اضافه نخواهد شد(چون 
برای من,پرده ای برای کنار رفتن باقی نمانده است). 


در ادبیات عرب,هرچه بعد از حرف«لو»قرار می گیرد ممتنع است. 


بنابراین, وقتی حضرت قلی انم السلام. می فرمایند اگر همه پرده ها را 
کنار بزنند.یعنی پرده ای نیست که کنار بزنند؛زیرا ایشان به تمام حریم های 
غیب و شهود پروردگار مهربان عالم راه پیدا کرده اند و هرچه می گویند 
براساس مشاهده و لمس تین خق انشان است که امام کل عالم 
باشند و حق کل عالم است که به ایشان اقتدا کنند. 7 


وظیفهة مردم در قبال بصیران 


انسان عدای از یک لحظه بعد و به طور کلی از آیندة جهان پیرامون خود 
خبر ندارد.همان طور که از گذشتة عالم بی خبر است؛البته به جز 


ص :435 


خبرهایی که خدا,پیامبران.و ائمه به او ابلاغ کرده اند.در واقع,انسان 
معمولی خبرگیر نیست بلکه خبرشنو است.ازاین رولازم است به 
خبرگیران عالم.که در صدق و عقل کامل ترین انسان ها هستند,اعتماد 
کند.انسان باید گفتار حق خداوند(قران),پیفمبر اسلام,و ائمه را بیذیرد؛ 
پاسخگویی به سوال های ایشان هستند:چرا باور نکردید؟ چرا اطاعت 
نکردید؟چه دلیلی برای باور نکردن داشتید؟لذا باید پاسخ قانع کننده ای 


انا فت ان در قیامت مدعی شد که قرآن و گفتار انبیا و ائمه دروغ بوده 
است؟به واقع.اگر قول قرآن و گفتار انبیا و امامان را دروغ پنداریم, دیگر 
هیچ راستی در اين عالم باقی نخواهد ماند؛چون در اين جهان چیزی جز 
دروغ, فتنه, فساد, ظلم, جنایت و خیانت یافت نمی شود. 


انسان های معمولی نامحرم اند ؛نماز می خوانند اما بهشت و نعمت های 
کنند. 8 اینان عاشق عبادت و خدمت نیستند,بلکه با روشنگری عالمان 


ربانی.زحمات بدر و مادر.و از ترس جهنم و شوق بهشت اندک ایمانی 
آورده اند و بندگی و خدمت مختصری می کنند.این عبادات و خدمات کم 
تعداد انسان های معمولی برای رضای بزهرد کار صوزت: تصی کیرد 


امروز, کرة زمین بیش از شش میلیارد جمعیت (یک میلیارد و چند صد 


میلیون مسلمان و در حدود چهار صد میلیون شیعه)دارد؛ولی به نظر نمی 
رسد کسی غیر از امام دوازدهم بتواند, بی توجه به بهشت و دوز ج,؛ 
پروردگار را عبادت کند و او را بزرگ بدارد: 


کرو وی ات ت,بر کنگ ی 
ور با تو بود دوزخ,در سلسله اویزم. 9 
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مردم اگر ببینند قیامتی در کار نیست.می گویند برای چه خودمان را به 
زحمت عبادت بیندازیم.بنابراین,به راحتی عبادت را ترک می کنند؛زیرا| 
نسبت به عبادت و خدمت خود بصیرت ندارند.برخلاف این گروه.عدة 
معدودی همچون حضرت علی,علیه السلام توانسته اند به حریم ملکوتی 
نماز, عبادت.و خدمت راه یابند.خدا را عاشقانه عبادت کنند,و به بهشت و 
دوز خ او نیندیشند: 


«الهی ما عبدتک خوفا من نارک». 

خدایا,عبادت من از ترس جهنم نیست. 

«و لا طمعا فی جنتک». 

«بل وجدتک اهلا للعباده». 10 

بندگی من فقط به زلف خدایی تو گره خورده است. 

تماز خ انقاق و خهاه غلی,غلبه وهای ان شدا ورنیه قیعت آییبت؛ 
چراکه نمی توان برای خدا قیمتی تعیین کرد.اری,عبادتی که خالصانه و 
دسترس نمی گنجد. 


در قرآن کریم.مزد افراد بصیر چیزی بیش از هشت بهشت دانسته شده 


ست: 
«و لدینا مزید». 11 
و نزد ما نعمت های بیشتری هست. 


خداوند در قرآن کلمهة «مزید» را توضیح نداده,ازاین رو کمیت و کیفیت 
حقیقی این کلمه هنوز برای هیچ کس روشن نشده است. 12 


اسیر عشق تو از هر دو عالم آز ادست. 13 
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نکنهة نامعلوم و مجمل دیگر موجود در قرآن,خطاب پروردگار به این گروه 
از بصیران است: 


5 اخْلی یی *. 14 
و در بهشتم وارد شو. 
درحالی که خدا دربارة اهل ایمان می فرماید: 


«سئا خ یلم نات تجری من تخْنها الأهار 15 


پادآور می شود, کلمة جنات نکره است و الف و لام ندارد؛اما واه جنت به 
پروردگار(یاء متلکم)اضافه شده است.با وجود این تاکنون. کسی نتوانسته 
نظور از عبارت«بهشت من» ,| به روشنی دریابد. 


اولیای بصیر به دنبال پیامبران و امامان بصیر 


پیروان راستین پیامبران و امامان در هر دوره ای, با توجه به قدرت تحمل 
بالای شان.در مقابل لذت های حرام و باطل جانانه مقاومت نشان داده و 
در عبادت حق و خدمت خلق از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند.چون 
انان, برخلاف انسان های دیگر,خالص زیسته اند,توانسته اند تا حدودی به 
حضرت امام صادق,علیه السلام.می فرماید:انان گاه در عالم رویا 
(خواب),و گاه در عالم بیداری به این حریبم راه پید | می کنند.در ضمن؛ 
تعدادشان محدود است. 16 


حضرت یوسف, علیه ام دوران کودکی و نوجوانی خود,هنگامی که 
و آمد: از طریق 1 به حجریم اننده ۲ ِ شد .او از خوانمر ار 
شد و به پدر خود گفت: 
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۳ 3 ی اه ‌ ۳۹ 1 
«انی رایْث آحَد عَشَر کوئبا و ال لشمس و القمر راهم لی ساجدین». 17 
من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند! 


یوسف, علیه السلام, آيندة برادرانش را ستارة روشن دید چون توبه کردند و 
در نهایت نورانی شدند؛همچنین پدر خود را به صورت خورشید,و مادر را 
نیز به صورت ماه دید.چهل سال بعد, وقتی این بچه از چاه و آمند و عزیز 
مصر شد,به پدرش گفت: 


«هذا تعبیر رویای من قبل». 18 


تابر آینترقیای ضادقانه: بد پوسی:غابه. السلام اختصاص. دارد و خواتب: های 
شاحتحی, شا دان یکشره درم و اظل ایست. 

این عضا را آذها کم 

ت کرده اند که جوانی با یک 9 0 صیقل ِ شده به نزد 


دستی را به زمین ی زمان حضرت موسی, علیه لسلام. ‏ وی 
دستی تبدیل به اژدها می شود؟.حضرت فرمود:نه.جوان ؟ 


چرا؟مسیح جواب داد:چوب دستی تو از چوب دستی موسی هم بهتر به 
نظر می رسد.اما اگر بخواهی این چوب به اژدها بدل شودباید دستت 
دست موسی بن عمران باشد. مولوی در این باره می گوید: 


بود انا الحق در لب منصور نور بود انا اللّه در لب فرعون زور 
شد عصا اندر کف موسی گوا شد عصا اندر کف ساحر هبا. 19 


باری, آب دهان پیغعمبر لا زم است تا چاه خشک پر از آب شود 0 نگاه 


حضرت سید الشهدا لازم است تا دختر چهار ساله شفا یابد, 21 و در نهایت 
نفس عیسی,علیه السلام,لازم است تا مرده زنده شود. 


ترس 
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بصیرت اولیا 


نقطءه اوج آمال جوان های مذهبی ما می تواند دستیابی به مقام علامه بحر 
العلوم باشد.ایشان در میان عالمان شیعه بی همتا قلمداد می شوند و 
تواتسته اند آغونش امام عصر را لمس کنند. 22 باید پذیرفت که با چند 
عبادت ناقص و یک دعای ندبه نمی توان آن اغوش را لمس کرد. 


مرحوم آیت اللّه العظمی آقا شیخ عبد الکریم حائری برای یکی از 
شاگردان خود چنین نقل کرده اند: 3 ایامی که در نجف درس می خواندم. 
همشاگردی ام آیت اللّه العظمی حاج میرزا حسین نائینی بود و استادمان 
اعا دی ی ری ما ی ۳ یک 
درس برای ما بگذار. گفتم:مانعی ندارد؛اما جایش را خودتان باید تعیین 
بکنید. گفتند:در یکی از محله های قدیم نجف, مسجد خرابه ای قرار دارد؛ 
آنجا کسی درس نداردر و خالی است.اگر مشکل نیست, تشریف بیاورید 
آنجا به به ما درس بگویید. گفتم : مانعی ندارد.می آیم. 


بنشیند,روی تخت يا فرش بخوابد,نان خالی بخورد يا نخورد.و داشته یا 
نداشته باشد برایش فرقی نمی کند.در هر صورت در این دنیاء, خود را 


میهمان خدا می داند. 


ایشان در ادامه 3 .روز اول, ِِ وارد این مسجد خرابه شدم و به 
انتظار طلبه ها نشستم,بیرون را نگاه کردم و روبه روی درب ورودی 
مسجد.,یک مغازة بسیار مخروبه دیدم.یک بزرگوار در اين مغازه نشسته و 
مشغول پینه دوزی بود.وقتی طلبه ها امدند و من کتاب را باز کردم, دیدم 
پینه دوز هم تخته های مغازه را گذاشت و آمد در درس شرکت کرد. 


پیش خودم گفتم:بزر گوار.درس های آخوندها خیلی سخت و پیچیده است ؛به 
درد تو نمی خورد.پینه دوز چند روز در کلاس حاضر شداما 
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ناگهان در حضور وی در کلاس وقفه ای دو سه روزه ایجاد شد و سپس باز 
به کلاس آمد و به من گفت آقای شیج, ,رشماأ مسلمانی؟ گفتم :لباس: قيافه, و 
درسم نشان می دهد که مسلمان هستم. گفت:اگر مسلمانی,چرا| وقتی من 
سه روز نبودم,جستجو نکردی مرا پیدا کنی ؟مسلمان نباید از ریق و 
اه دعوت 
کن؛زیرا وقتی یک لقمه از غذایت بخورم»رابطه مان تزذیک تر می شود آن 
موقع می بخشمت. گفتم:فردا بیا. گفت:از بیرون چیزی تهیه نکن,همان را 
که داری بیاور بخورم.در نجف, فقط یک اتاق داشتم که پزده ای در میان آن 
کشیده بودم "همسرم پشت پرده بود و خودم طرف دیا تیه نیقی 
بردم.اگر قرار بود غریبه ای بیاید.به همسرم می گفتم میهمان دارم؛ولی 
این بار فراموش کردم. .روز بعد,وقتی درس تمام شد, به پینه دوز 
گفتم: منتظر شما هستم. گفت :نمازم را تن ۲ امیر المومنین می خوانم و 

فی, آیم.از قضاءوفتن به خانه آمدم,همسرم گفت:غیر از یک مقدار نان 
۱۳ چیز نداریم.در نتیجه,چون پنج ربال پیش من امانت بود,دو 
ریال ان را برداشتم و کباب کوبیده خریدم و با خود گفتم:وقتی پول برایم 
رسید,دو رد بال را کا وراه شتا کیب سرا 
و بر سر سفره نشست.دیدم نان شک هی خفود, خفتم "فا کباب سرد می 
شود. گفت: این کباب به ازای پول امانت تهیه شده است,بنابراین,به درد من 
نمی خورد؛شکم من جای این غذاها را ندارد. 


آیا افراد معمولی می توانند ماهیت لقمه ها را تشخیص بدهند یا اين که 
اقضه. را .سر مزو. آند .ی فاتن فرح خوتنمزم. ثر باشد. آن.را بهتد. حف 
خورند؟ 


ص :441 


در پایان, بی مناسبت نیست به داستان خاطره انگیزی نیز اشاره کنم: 


چند سال قبل,به مناسبت روز ضربت خوردن امير مومنان(نوزدهم ماه 
مبارک رمضان),تصمیم گرفتم برای سخنرانی ظهر به مسجدی در تهران 
بروم.از دو روز پیش از سخنرانی,هرچه کتاب ورق می زدم و مطلب می 
دیدم,منبر روز نوزدهم آماده نمی شد.مصمم شدم در روز سخنرانی, در 
مسجد حاضر شوم و به مردم اعلام کنم:منبر امروز برایم فراهم نشد! 


روز نوزدهم فرا رسید.جمعیت فراوانی در محل حاضر شده بودند.در میان 
نماز ظهر و عصر که روحانی مسجد به سخنرانی پرداخته بود,باز به دهن 
خودم فشار اوردم تا شاید فرجی حاصل شود.در دل عرض کردم:علی 
جان,من در تهیدستی و فقر کامل به سر می برم و درمانده ام. 


تو به تمام حریم های حقیقت راه پیدا کرده ای,راهی بگشا ادیگر می 
خواشتم نالمتی یه رده که کهان ابر آبه فران به دهم رنه 


«رب اخانت. مَدَحَل صذق و أجرجنی مَحرح صذق 5 اجعل من لدّک 
شلطانا تضی را 24 ۱ 


و بگو:پروردگارا امرا در هر کار و شغلی به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون 
اور و برایم از نزد خود نیرویی یاری دهنده قرار ده. 


از طریق معجم المفهرس قران پی بردم اين ایه مربوط به سورة مبارکة 
«اسراء»است .قران را باز کردم و به این سوره مراجعه کردم:موح عجیبی 
نسبت به امیر المومنین در ذهنم به وجود آمد,نمی سس آیم چه ارتباطي 
با امیر المومنین دارد لحدس زدم «و اجْعَل لی من تیک ساطانا. تصیرأ» 
دربارة امیر المومنین ۳[ دی ان 
روز بیان کردم.بعد از سخنرانی,به تفاسیر مهم _قرآن مراجعه کردم, دیدم 
امه فرموده اند: «و اجقل لی من 7 لی شلطابا تصیرآ», درخواست پیامبر 
از خداست:خدایا, مرا دلیل پاری کننده ای بر نبوت عطا فرما.ازاین رو, خدا 
علی,علیه السلام,را به پیامبر داد. 25 
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( یوق :105 

(2).تفسیر ۳۷ حمزه الثمالی.ص 4روی ایخ جویز هه آبا جعفر(علیه 
السلام)قال: 

* (هذه سییلی أَدعُوا [لی ال علی بَصیرو آنا و مَن ابعیی) *علی بن آبی 
ات ب 


-تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود عیاشی,ج 2ص 200 :؛عن ۳۹9 بن 
اسباط عن آبی الحسن الثانی قال:قلت:جعلت فداي انهم یقولون في 
الحدائهء(فی_حداثه .تک )قال. لینتن شنم بعولون:ان. الله تعالی بقول: (فل 
هذو سییلی آأدعُوا الی الله علی بَصیزه آنا و من الَبعیی) فو الله ما کان تبعه 
الا علی و هو ابن تسع سنین [و مضی آبی الاو انا ابن تسع سنین.قما عسی 
آن یقولوا قال:ثم کانت امارات فیها و قبلها آقوام,الطریقان فی العاقبه 
سواء الظاهر مختلف بقم زر نز الیقین. 


-تفسیر فرات الکوفی,فرات بن ابراهیم کوفی.ص 201:جعفر بن 


- 


محمد 
0 السلام قی هذه الایه: (فْلّ هذو سیبلی أدْغوا (لی اللّه عَلی 


۳9 


بصیر و آَ و من 1 تبعنی) قال: 
هی [هو آو اللّه ولایتنا و البیت لا بنکره آحد الاضال و لا ینتقص علیا [علیه 
السلام ]الاضال. 


-التفسیر الصافی, فیض کاشانی.ج 3ص 53:قل هذه سبیلی بعلی الدعوه 
الی التوحید و الأْعداد للمعاد آدعوا لی ال تفسیر للسبیل علي بصیره آنا و 
من اتبعنی.فی الكافي عن الباقر علیه السلام ذاک رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و ال و سلم و آمیر المومنین و الاوضیاء علبهم. السلام من بعدهما.و 
عنه علیه السلام علی اتبعه.و عن الجواد علیه السلام حین آنکروا علیه 
حداثه سنه قال و ما ینکرون قال اللّه لتبیه قل هذه سبیلی الایه فو اللّه ما 
تبعه الا علی و له تسع سنین و آنا ابن تسع سنین.والقمی و العیاشی ما 


س‌ 


تعزت فن,هده آلروانات م سین للم و آنرهه هماع ها انا من المتتر کین 


یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الاحوال عن سلام بن المستنیر عن 


انی .عفن غلیم ا لا سفن فوله:فل هتم لین ادعوا ی الله غلی نضیره 
انا و هش ای ال دای سول اس لت ال هو المی اضر ال یه 
سا مب الصا عم ده 
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(د )نع الا خیه 193 با کم اخلاف شر امالی تشه ده فرص 667 

نیز با اختلاف در بحار الانهارنج 64رض. 342 نیز با اختلاف .دز کنز 

اک اک رد 

(4).بقره,25: «و بشر تر این آمئوا و لوا الصالحات نله جتاب تجری 
ها انار کلما ژزقوا ملها من تمرم رژفاً قالوا 1 الذٍی ژزگنا من 


سر 


و وا به مفتشایها و له فبها زوا مُطهْرَهْ و هم فیها خالدُون». 


(5) .مسترشد, محمد بن جربر طبری(الشیعی), .ص‌ 433: و ..فاختار وا خمسه 
عشر رجلا خیهم آنوالچب علی: آن ندخلوا علی.زسول. الله؛ ففنلونه,فانزل 
اللم‌تحانه علی رشولمف اد شک که لخن کفرها لیمک آف‌ لو از 
یخرجوک و یمکرون و یمکر اللّه و اللّه خیر الماکرین»؛المهذب البارع.این 
فهد حلی,ج 5,ص 315؛کافی.ج 8. ص 1و فی الحدیث:آن آبا لهب 
اعترزض. علی: النبی:صلی الله علید. و الهبعند. اظهارم: الدعوم, ققال له آبو 
طالب یا آعفریه ها انت و هدای(عال. انی الاعرانی نو له بکن. آبهه آقب 
غورد انما العرب تقول للذی لیس له اخ من آبیه و امه آعور) ؛منتهی 
المطلب(ط.ق)علامه حلی,ج 1.ص 64:«روی آنس آن رسول اللّه, صلی 
اللهعلیه و آله کان:فن سنوی دی المجان علیه چیه جفراء و هو تعول:با آبها 
الناس قولوا لا له الا ال تفلحوا و رجل تبعه پرمیه بالحجاره حتی آدمی 
خانته: القدم لان ال زد کانت من وارء ]۳ لم بصب ظهر قدمه» ؛ 
مناقب از الهوس میب بن سلیمان کوفی, ۳ 1 .ص‌ 390 «فجمع رسول 
اللم‌صلی انله کلم له وی و الیو انوا انهعیس رح 
و کان الرخل مهم بایل الجذغه.فی: المجلسن فصن لهم رجا من لحم کم 
دعاهت فاکلدا جع ملد تفالر لیم من سابعتی منک علی آن کون اخی. 
و وصیی و وارثی و خلیفتی و وزیری من بعدی؟»فلم پبایعه الا علی,بن 
ابیطالت ععال ایو لهب لهدا دعوتاعتیت بدای: فاترل الله رک مدا آبی 
لب و تَّ) الی آخر السوره». 


(6).شرح آصول الکافی,محمد صالح مازندرانی.ج 3.ص 173؛مطلوب کل 
طالب رشید 
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۵ او ایض 2 شرع مته. کلمهراین. عم بجرانیءضن. قفا آمید 
المقمنین, علیه السلام:«لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا». 


(7).مرحوم امام خمینی در کتاب شرح دعای سحر خود می نویسد:شیخ 
مارغاء فت کامل جات آشاه آبادی مدظاه فروضن«سالکین کقبا قدم هعرفت 
به سوی خداوند سیر می نماید, وقتی سفر سوم خود را به پایان رساند و به 
سوت مه اش,در جمیع مراتب موجودات سیر کرد,با چشم بصیرت تمام 
مصالم‌تند بان رام فننه. آفتی مصالخ آنان آدر امور [مربوط ]یه 1 
فعاد. و همه انخه کم.ابان.ضابه خداوتد متعالنزدیک ی کندره نید این که 
راه [(رسیدن آبه خداوند برای هرکس, [راهی است آمخصوص به خود 0 
سالک در این مقام می تواند تشریع نماید و این مقام برای مولای ما,قطب 
الموخنی. امتو المخخش و نهد معضومین: عد ان اشان. علنهم. الشاام 
حاضل سدم است‌ولن چون سول الله صلن اللة علیه و اله ان نظن زمان 
بر آن حضرات. علیهم السلام تقدم داشت و صاحب آن مقام نود لذا شریعت 
را ان حضرت (ص)ظاهر فرمود,و به سیب تام و تمام بودن شریعت 
ایشان [به هی روی آمجال تنشریع برای کس دیگری باقی نماند. .پس» ءاولیای 
بعد [از او(ص) ] بالضروره,تابع وی صلوات الله علیه و آله شدند .و اگرٍ فرض 
و آله تعدم زمانی داشت,یقینا آن حضرت علیه الشلام شریعت را ظاهر مین 
نمود و شان رسالت و نبوت را متکفل می شد.پس,بر پیامبر صلوات اللّه 
علیه و آله فرض بود که اگر بعد از آن حضرت (ع)می آمد. از ایشان علیه 
ارت خر سر را 2 اللّه علیه و آله ظاهر شود». 


(8).بقره,45: «و استعیئوا بالصَبّر و الطّلاه و لها لکييرَه لا عَلی 
الخاشعین». 


(9).از سعدی است. 
(10).عوالی اللثالی, آحسائی,ج 1.ص 20؛نیز در بحارٍ الانواررج 67.ص 
السلام:الهی ما عبدتک 
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خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک آهلا للعباده فعبدتک» ؛تفسیر 
المیزان:ع:1 1ص 159 :فوله‌رعليه السلام:«ما عبدک خوفا فن-تاری و لا 
رغبه فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک». 


(11).ق,35-33: «قن خشی الرحْمن یاْقیّب و جاء بقلب شنیب* اخلُوها 
بسلام ذلک بَوَم الحْلور* و مزید». 1 


(12 .شاره است به: المحلی, ابن حزم»۰ 1ص 12 نیز در عده الداعی,ابن 
فهد خلی؛ صض, 226 نیز ,دز عوالی اثلنالی, اخسانین.ح 4ص ۱101 «عن النتی: 
صلی اللّه علیه و سلم,قال:قال اللّه عز و جل: آعددت لعبادی الصالحین مالا 
گین راته لا ادن سععت و لا خطر غلی فلب- شنز 


(13).از حافظ است. 
(15):این جفله 26 مرتبه در قران تکرار شده است: 


(16).در ذیل 7 604 سوره بونس :من لا یحضره الفقیه, شیخ صدوق؛ح 1ص 
133: 


«أتی رسول اللّ,صلی ال علیه و آله,رجل .من آهل البادیم له حشم و 
جمال فقال یا رسول اه آخبرنی عن قول له عز و جل: "آلذین منوا و 
کاثوا تون لَقْم الْشری فی الحباو الضیا و فی للاخزه." فقال:آما قوله 
تعالی: مه شری فی الحیاه الا" فهی الرویا الحسته یراها الموّمن 
فییشر بها فی دنیا‌بو آما قول الله عز ۳۳ و فی الاچره" قانها بشاره 
قبرک» بحار الأتوارج 58ص 191:«عن آبی الدرداءعن اللبی, صلي ال 
علیه و آله,فی قوله تعالی: هم البْشری فی الَْیاه الکیا و فی لو" 
فا ی ان اه باه انس ام هش واه نی لاه 
الدنیا, و بشراه فی الاخره الجنه». 


2 


(18),یوسف,100:«و رفع آبویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا آبت 
هذا تاویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ آخرجنی من 


السجن و جاء بکم 
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من البدو من بعد آن نزغ الشیطان بینی و بین |خوتی ان ربی لطیف لما 


(19).مثنوی مولوی,دفتر دوم,بیت 303 و 304. 
(20).مناقب مابن" شهر آشوب,ج 1ص 103 یز بحار الانوازیج 18.ض 


1 <روی آن الثبی تفل فی بثر معطله ففاضت حتی سقی منها بغیر دلو و 
لا رشا». 


(21):ذر خاسع التوارخ مجلة مربوط به: آمام<خسین (ع) این :داستان. چنین 


آخنذه است: 


زنی غذای نذری به خرابه ای برد.از او سبب نذرش را پرسیدند. گفت:در 
بچگی فلج بودم.مادم مرا به در منزل علی(ع)برد.حضرت به امام حسین 
فرمود:او را شفا بده.امام تکاهی به.من کردند وراز آن :تین خوب شدم. 
(مولف 


(22).رجوع شود به زندگینامه مرحوم علامه بحر العلوم. 


(23).من این ماجرا را از همین شاگرد.در هفتاد و پنج سالگی وی شنیده 
ام (مولف). 


(24). اسراء 80. 
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9 عقیله بنی هاشم 
اشاره 


شیر آز یه غا شفان ار لاه خهه دوم ری 195 1 
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بسم اللّه الرحمن الرچیم.الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 
الاساعي الم رسلیس وضای ای فد و ال الط هرن 


وجود مبارک حضرت زینب کبری,علیها السلام,به منزلة دختر,خواهر, 
مادر.عمه و خاله شهید در همه زمینه هاءاز جمله ایمان, اخلاق, عمل 
صالح. شوهرداری, مقام مادری و خواهری, و مقام عبادت که بالاترین مقام او 
بةه شمار می آیدبرای تمام زنان عالم اکو و شرمشق است. 


بدین لحاظ,در روز قیامت؛ او مجت کبرای پروردگار بر تمام زنان ِِ از 
خود خواهد بود.خداوند متعال در روز قیامت,با استناد به برجستگی های 
معنوی حضرت زینب, علیها السلام, با وجود گذران زد کین در روز گار پرفتنة 
امویان.ان حضرت را معیار تربیت دینی و اخلاقی زنان قلمداد می فرماید و 
دلایل ماه نان ابا کارا زد مت کند. 


اضر #اتیر گذار ان سیخ بت لب 2 


غور در ایات خداوند در قرآن کریم تشان می, دهد شکل گیری. شخصیت 
انسان ها براساس چهار جنبه صورت می پذیرد دما در« آموز ارو 
تغذبه ( لقمه) 1 ازاین رو»‌در روز قیامت.بسیاری از پدران و مادران و 
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آموزگاران محاکمه ودر نهایت.محکوم خواهند شدچراکه فرزند با 
شاگردان پاک سرشت خود را به نایودی کشانده و از درجة رفیع انسانیت 


پایین آورده اند.پیغمبر اکرم,صلی اللّه علیه و آله,دربارة این گونه والدین و 
فرزندان: فی. فرماید: کر این پدر و قادر‌ها عقرب: بم دنا می.: آفردندسه 
مرأاتب, نتیجه ای بهنر از به وجود آوردن انسان دوپا عایدشان می شد. 2 


زنان باردار.ای مرد هوشیار اگر وقت ولادت مار زایند 
از آن نمتر بت تزدبی خردمند که فرزتدان تاهموار زانتد. د 
در روایتی دیگر.حضرت برای پدران مدعی دینداری دوزح طلب می کند؛ 


جنبه کاویده می شود: 


الف.پدر زینب(ع) 


مرحوم کلینی,در جلد دوم کتاب شریف اصول کافی,روایت مهمی از رسول 
دای ره فاص رات کصر این رات اهر یم 
الشأن اسلام از درخت طوبی نام برده اند .براساس این روایت و قول 
قرآن,جای این درخت در بهشت است "اما شاخه های آن به صورت امور 
معنوی در دنیا یافت می شوند.مانند سخاوت که یکی از امور معنوی و 
اخلاقی مهم است.حضرت می فرماید: 


«السخاء شجره فی الجنه». 6 
جود و سخاوت از درختان بهشت است. 


هرکس بتواند با شاخه های دنیایی این درخت پیوند يابد و اين پیوند را حفظ 
کند, وقتی بساط دنیا برچیده شود و آخرت آشکار گردد, شاخه هی این 
2 7 همچنین در ادامه روایت ه آمده 


۰ ۱ 
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«من کان سخیا اخذ بغصن منها». 


آدم های کریم و سخاوتمند(به شرط ایمان)به یکی از شاخه های این 
درخت متصل هستند. 


«قلم بترکه هذا الغصن حتی پدخله الجنه». 


باری, وجود مبارک امیر الموّمنین,پدر بزرگوار زیت کبری, علیها السلام با 
تمام شاخه های درخت طوبی یعنلی با همه گونه اخلاق الهی,آداب 
الهی,تربیت الهی,و ارزش های الهی پیوند دارد.ضمن این که اتصال 
غلی,غليه السلامربه شبرجننمة. خضایل الهی از توع. آگاهانه. عاشفانه-م از 
همه ارزشمندتر«مخلصانه»است .از زمان حضرت آدم, علیه 
السلام, تا کنون. کسان بسیاری در مقابل ظلم و تجاوز دشمنان حق جهاد 
کرده و صاحب«اجر عظیم»الهی شده اند: 


پ رم نس ۰ ض ۰ 3 ِ ِ 
«قَصّلّ اللَهْ المجاهدین عَلی القاعدین مرا عظیما». 8 


اما پیغمبر فظیم الشان نامر آوری آمیر مان علی:علیه الا مور 
جنگ خندق را می ستاید و می فرماید: 


«ضر به علی بوم الخندق افضل من عباده الثقلین». 9 

حرکت دست اسلحه دار خندق در ضربه زدن به دشمن,از عبادت جن و 
تج کت ای له الا درخ رانا ای ارران جمه دا 
به واقع,درک این اخلاص به استاتت امکان پذیر نیست. این اخلاص,: حقیقتی 
نهانی بین امیر المومنین و پروردکار مهربان عالم است. 


امير مومنان علی,علیه السلام.,با همین اخلاص تواننست در شب سرنوشت 
ساز هجرت پیامبر از مکه به مدینه.در بستر پیامبر بخوابد و مشرکان را 
گمراه سازد.قرآن کریم دربارة شجاعت مخلصانة حضرت امیر در آن شب 
فراموش ناشدنی می فرماید: 
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سس 
«من الناس من بشری تَفسة ابنغاء مرضات الله». 10 


یک نفر از مردم(در 19 سالگی),در شب هجرت,جان خود را فقط برای به 
دست آوردن رضای خدا در طبق اخلاص گذاشت. 11 


به را ستی حضرت علن: علنه السلام, به پاداش این عمل می تواند در روز 
قیامت شفاعت تمام انسان ها را از خدا بخواهد؛بدون این که از ظرف 
عمل خود وی چیزی کاسته شود. 


حال؛ ,زینب کبری,علیها السلام,در زیر سایة چنین پدری تربیت شده 
است.پدری که همه ارزش های بی نهایت عالم را در خود دارد.البته, 


قابلیت و پذیرش خود شخص نیز بسیار مهم است و همین قابلیت و پذیرش 
موجبات صعود معنوی زینب کبری را فراهم ساخته است. 


بازی:زینب: کبرق به: آیینه. اي تبدیل شد که به. اندازه. توان وجودی 
خود, ارزش های بیکران پدر را منعکس می ساخت.به همین سبب,وقتی در 
روزگار حکومن ابن زیاد,در بازار کوفه به سخنرانی افشاگرانه ای دربارة 
واقعّ کربلا دست زد.آن ها که امیر المومنین را به خاطر داشتند گمان 
کردند علی, علیه السلام,به دنیا برگشته است. 12 


ب.مادر زینب(ع) 


از شیعه و سنی نقل شده که خداوند سوره کوثر را در شأن حضرت 
زهرا؛,علیها السلام,: نازل کرده است.هم چنین در روایت ت آضده ابیت" 


«ان اللّه یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها». 13 


به واقع, این مرتبه بالاترین مقام برای هر انسانی محسوب می شود زیر ا به 
مخلصین اختصاص دارد .امام باقر, علیه السلام,دربارة نام زهرای مرضیه 
می فرماید: 
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فاطمه از لفت فطم به معنای بریدن گرفته شده است.معنی فاطمه این 
است که مادر ما از هر نقص و شری در این عالم دور بوده و همه کمالات 
او را همراهی می کرده اند. 14 


در روایتی به نقل از ابن جوزی(یکی از علمای اهل سئت)چنین آمده است: 


یی بار حضرت زهرا کار خیری انجام داد.جبرئیل نازل شد و به پیامبر 
گفت:خدا می فرماید سلام مرا به زهرا برسان و به او بگو هرچه از من 
می خواهی اکنون بخواه تا برای تو مهیا سازم.زهرا به پدر خود پاسخ داد: 


اما اگر خدا می خواهد من از او چیزی درخواست کنم,لقای خود را در دار 
السلام به من عطا فرماید. 15 


زینب کبری,علیها السلام,نه ماه از جسم و جان(عبادات و کرامات) ایشان 
تغذیه کرده است.ضمن این که وقتی به دنیا آمد,دو سال از شیر 


ج.لقمه و تغذية زینب 

خداوند در قران مجیدربه پیامبران الهی چنین خظاب .مین کنده 
«یا نا التْسَل کلَوا من الطیبات و ولو صالحا». 16 

یعنی اول باید لقمه را پاک ساخت و بعد به عبادت خدا پرداخت. 


زینب.علیها السلام,از حلال ترین غذای عالم تغذیه کرده است.این غذا با 
عرق جبین پدرش امیر الموّمنین و مادرش زهرا؛علیهما السلام,به دست 


امده است. 


حضرت زین العابدین, علیه السلام,در کنار بازار کوفه.خطاب به زینب 
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« نت بحمد اللّه عالمه غیر معلمه, فهمه غیر مفهمه». 17 


آموزگار دانش فراوان آن رک بانو خدا| بوده است. آری,دختری که پدرش 
علی,عايه. السلاه‌مادرش. رز هر ارعلیها. الشلامیه لعمهة انش بای ترین. امه 


در و رز رن حضرت خود معلم بوده و کلاس هایی چون تفسیر قرآن, 
اخلاقنق فقم بر زار می کنوه است تا هار فطالب این کلاسن :ها خیزی 


به دست امروزیان تبرسیده است ! 


ات تمام لحظات حیات تن , همسر که «فرزندان معصوم ۳ 9۰ دختر 
امير المومنین,حجت خدا بر همة مردان و زنان عالم و تاریخ است و در روز 
قیامت,خداوند مردان و زنان فاسق را با معیار قرار دادن این بتزرکان 


فحکومخو هد کرد 
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(1).عبس:24: «قلینْظرِ الائسان الی طعامه»؛ لقمان,13: «و اد قال لَفمانْ 

لائیه و هو بَعِظَة با بت لاتثشرک" بالله [ السَرک لظلمْ عظیم»: تواز 0 22 

ِ «و جاء من اَفْجا المدیته رَجْل یَسعی قال يا قَوّم البغُوا المْرسَلینَ* 
یو مَن لایَسْتلکم جرا و هُم فُهْتدون». 


(2).در احوال آخر الزمان مطالبی در این باب آمده است که البته باید به 
صورت موضوعی استخراج شود. این روایات نمونه ای از ان هاست: 


-پحار الأنوارج 6ص 306:عن عبد اللّه بن عباس قال:حججنا مع رسول 
اف اه میا 
ی ما 
و اه ال ات ام سا 
الضلامیو. افاع الشعواستیم الیل منم ااهواء سم الهالنه مه ااذیه 
بالدنیا, فعندها پذاب قلب الموّمن وجوفه کما یذوب الملح فی الماء مما 
پری من المنکر فلا یستیطیع آن پغیره.قال سلمان:و ان هذا لکائن یا رسول 
الا ب ای ی سی‌ا شمان ام وی اعراغ سر در سا 
فسقه. و عرفاء ظلمه,و امناء خونه. فقال سلمان:و ان هذا| لکائن پا رسول 
الله؟قال : ای و الذی نفسی بیده.یا سلمان آن عندها یکون المنکر معروفا, .9 
المعروف منکرا,و ائتمن الخائن و یخون الامین,و یصدق الکاذب.و یکذب 
السای ال مان سا انریا رسول الم فال ان حالی نس 
بیده.یا سلمان فعندها اماره النساءءو مشاوره الاماءءو قعود الصبیان علی 
الا راکسا ما اه مرها لنوت هار یی ازرا.: 
المموسر مصعوو بط ااکر کب العی .وال سلما نو ان هدا لکانن :۲ 
ات فان ی ماس ها ای مه تا کم 
رفن اتعا رو کون المضن فیط عنط الگرام سا وی ال 
المعسر, فعندها یقارپ الاسواق آذا قال هذا:لم آیع شیثا و قال هذا:لم آریح 
شیتا فلا تری الا ذاما للّه,.قال سلمان:و ان هذا لکائن یا رسول اللّه؟قال:ای 
و الذی نفسی بیده.با سلمان فعندها یلیهم آقوام آن تکلموا| قتلوهم,و ان 
سکتوا استباحوهم لیستائروا 
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۳ بر ی هم زا راهم 
للم قال ای و ۰ الدی. : نفسی 9 سلمان آن عندها یوّتی بشی من 
المشرق و شی من المغرب یلون امتی فالویل لضعفاء امتی منهم.و الویل 
لهم من اللّه,لا برحمون 0 لا 0 کبیرا و لا یتجاوزون عن 
مسی, اخبارهم خناءجثتهم جثه و قلوبهم قلوب الشیاطین, قال 
سلمان: 9۰ آن هذا لکائن پا رسول 7 1 و الذی نفسی بیده. 


نها کی لاوحا لو شاه تساو مار ان 
القامان فا هار رقلی لاه ف مت هیا وش ار عال لاه 
النساء بالرجال‌و ترکین. دوات. الفروج الشروج فعلنهن من امتی لعنه 
الله.قال سلمان:و ان هذا لکائن يا رسول الله؟فقال صلی الله علیه و 
اله: ای و الذی نفسی بیده.یا سلمان ان عندها تزخرف المساجد عما 
تزخرف البیع و الکنائس.و یحلی المصاحف,و تطول المنارات.و تکثر 
الصفوف »بقلوب متباغضه ۵ تشز مختلفه, قال سلمان:و ان هذا| لکائن پا 
ول اللد ۱ فان ضلی الله: ایو الم :ای و الذی نفسی بیده.و عندها تحلی 
ذکور امتی بالذهب. و یلبسون الحریر و الدیباج؛ بو یتخذون جلود النمور 
صفافا, قال سلمان:و ان هذا لکائن يا رسول الله؟قال صلی الله علیه و 
اک ای سس ایا سا ی واه مسا 
و الرشاء و یوضع الدین,و ترفع الدنیا,قال سلمان:و ان هذا لکائن يا رسول 
الله؟فقال صلی الله علیه و اله:اٍی و الذی, نفسی بیده.یا سلمان و عندها 
یکثر الطلاق,فلا بقام له حد.و لن یضر الله شیتا, قال سلمان:و ان هذا 
لکائن يا رسول اللّه؟قال صلی الله علیه و آله :ای و الذی نفسی بیده.یا 
سلمان و عندها تظهر القینات ,9 المعازف و پلیهم آشرار امتی,قال 
سلمان:و ان هذا لکائن يا رسول الله؟قال صلی الله علیه و اله:ای و الذی 
تففتی. بیده با بسلمان و :عتندها تجج. اغیاء امتی للنزهه,و, تحج آوساطها 
للتجاره, و تحج فقراهم للریاء و السمعه, فعندها یکون آقوام ,یتعلمون 
القرآن لغیر اللّه,و یتخذونه مزامیر,و یکون آقوام یتفقهون لغیر اللّه,و یکثر 
آولاد الزناءو یتغنون بالقرآن, و یتهافتون بالدنیا, قال سلمان:و ان هذا لکائن با 
رسول اللّه؟قال صلی الله علیه و اله: ای و الذی نفسی بیده.یا سلمان ذاک 
|[ذا انتهک المحارم,و اکتسبت الماثم, 
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فتظ الاشرار. علی فان شش الکو وین الا ریش 
الحاجه, و یتباهون فی اللباس و یمطرون فی غیر اوان المطر.و یستحسنون 
الکوبه و المعازف, و ینکرون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر,حتی یکون 
الموّمن فی ذلک الزمان اذل من الامه و یظهر قراهم و عبادهم فیما بینهم 
التلاوم فاولنک_ بدعین, فی ملکوش, السماهات تالا رعاس و الانمانن,خال 
سلمار تون ها اکن با رسوله له فعال لوالا یم اله اموو الدی 
نفسی بیده.یا سلمان فعندها لا یخشی الغنی الا الفقر حتی آن السائل 
تسا فیضا یه بیر: الحعتین یضیب آحوا بضم‌فی بوخ شیتاء‌فال سا مان 


نها اک وله فان سای لام ی الما ال 
سلمان عندها یتکلم الرویبضه, فقال:و ما الرویبضه پا رسول اللّه 
قوای ای ام ال مایا ها که مت ام الا نام 
بکن شکلم:فلم بلیتوا الا قلبلا حتی تخور الارصض خوره,فلا بظن کل قفوم [ا 
ابهااخارت.قن ناحتهم تون ما شا الله» نیون فین مکنیم. فنلعن 
ار اقلا هاتال فت مت آیها سفق ال بای 
فقال:مثل هذاءفیومتذ لا ینفع, ذهب و لا فضه,فهذا معنی قوله: "فقد جاء 
ایا ان وه یی ال له ه اه رال وتان 
یستطرفه الناس و یعجبهم,و الکوکب المذنب:ذو الذنب.و قال الجزری:یوم 
فاتطسنید ال مت تا اط الا کین اله ها لفط 
قیظالان المظر انما براد للتبات و برد الهواعو الفیظ ضد دلک انتهی.و 
شال استین ای ارتاصافه عوله هلی الله علبه و الفناون ای من 
اللون ی یتلونون و یتزینون بألوان مختلفه مما یوّتی الیهم من المشرق و 
التترت فول خی الله عل و اون لب لور هفاها آ. 
یرققونها و پلبسونها,و الثتوب 7۳ السخیف, او یعملونها للدف و 
العع مار ات الامه ال تصفق المود اف کرن آمتام الق ارف 
اه ی ای الم الا اف ای و 
الطنیین فوله بصلی ال علبه وال دوه ضرامین آن. ستضنون 1۳ 
الخشری نی خویت ,نی ی اش صلی ال عل و ال شرا 
فقال :لقد اعانه: مزمارا من مزامیر آل داود: شبه حسن صوته و حلاوه 
شنت رصچت المرهار انس التها مهف ال کال ال 
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و الشطرنج و الطبل الصغیر المخصر و البربط.و قال الجزری:فی حدیت 
7 الساعه آن پنطق الرویبضه فی آمر العامه, قیل :و ما الرویبضه یا 
رسول اللّه؟قال الرجل التافه یتعلم فی افو العامه, و الرویبضه تصغیر 
ام الا ار ای ی ی ها 
التاء للمبالغه,و التافه:الحقیر الخسیسو قال صلی اه علیه و اله فی 
آشراط الساعه:تقی الارض آفلاذ کبدها آی تخرج کنوزها المدفونه فیها,و هو 
استعاره و الافلاذ جمع فلذ, و الفلز جمع فلذه,و هی القطعه المقطوعه طولا, 
و مثله قوله تعالی: "5 و أَْرجّتِ الارَضن اعالیا نمی .و خار الثور:صاح.و قال 
السید 1 الله عنه فی کتاب الغرر:روی آره‌طریزن عن االسن 
خی الله علیه ع. اه آنه قال:نقی الارض آفلاذ کبدها مثل الاسطوان من 
الذهب و الفضه. فیجی القاتل فیقول:فی مثل هذا قتلت.و یجی القاطه 
للرحم فیقول:فی مثل هذا قطعت رحمی, و یجی السارق فیقول:فی هذا 
فصعت بدی‌رنم بر کویه: و لا باخدون. فته شتا دمفنی قعمه آخ. تعرع.ما قیها 
من الذهب و الفضه,و ذلک من علامات قرب الساعه, و قوله: 


تقیّ تشبیه و استعاره من حیث کان اخراجا و اظهارا,.و کذلک تسمیه ما فی 
اسر الکو تا ها الک ای نی ال و تیاعر 
فی هذا مذهب معروف, و اختلف آهل اللغه فی الافلاذ فقال یعقوب بن 
السکیت:الفلذ لا یکون الا للبعیر. و هو قطعه من کبده,و لا یقال فلذ الشاه, و 
لا فلذ البقر الی اخر ما ذکره رحمه الله و نقله. 


یات ات اهر رم ان رل ری رام هم ان 
علی الناس زمان وجوههم وجوه الادمیین,و قلوبهم قلوب الشیاطین, کأمثال 
الذئاب الضواری, سفاکون للدماء لا یتناهون عن منکر فعلوه. ان تابعتهم 
ارتابوک,و ان حدثتهم کذبوک, و ان تواریت عنهم اغتابوک, السنه فیهم 
۱ 0 ۱۳ 0 0۴ 3 
فیما بینهم مستضعف,و الفاسق فیما بینهم مشرف,صبيانهم عارم,و نساوهم 
شاظری شحمم لاسام نمیا هی عون الس رو تام الید 
خزی,و الاعتداد بهم ذل,.و طلب ها فی. ایذیهم فقر, فعند ذلک یحرمهم الله 
قطر السماء فی آخا نهر ینز له فی غیر اه بسلط علیهم 
شر‌ارهم, , فیسو مونهم سوء۶ العذاب,یذبحون ابناءهم و بستحیون نساءهم 
فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. 
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قال سول الله(ضلي؛ الله "غلیه: و الهنبانی: غلي, التاش مان بطونوم 
الهتهم و نساوهم قبلتهم,و دنانیرهم دینهم.و شرفهم متاعهم,لا یبقی من 
الاجمان الا آسمتیی لا من الاسلام لا رسععه ۶ من. العران:. الا 
درسه,مساجدهم معموره من البناء و قلوبهم خراب عن الهدی,علماوهم شر 
خلق الله. علی. وجه الارضرحشد افلاهم الله فی. هد الامان, بارنم 
خصال:جور من السلطان,و قحط من الزمان,و ظلم من الولاه و الحکام 
فتعجیت الصحابه فقالوا:با ۳۳ ال آنعیذون الاصنام ؟قال تفه کل دز هم 
عندهم صنم. 


فا التی‌اصای الله علیفی الها یف احو الفا ناهن ای 
باتون اج تعغدفن: قیها فاد کرهم الدها و خنهم الوا لا تحالسون 


قفا تصتول, آلله( صلی ال غلنض ۵ الف انیم مان علی الا ون 
من العلماء کما یفر الغنم من الذئب,ابتلاهم الله بنلائه آشیاء:الاول برفع 
ال که خفن حالس ای الط لاه علیفم تتتظایا حانراه. النالت 
یخرجون من الدنیا بلا 7 


عن انس عن النبی(صلی الله علیه و اله)انه قال:یاتی علی الناس زمان 
الصایر منهم علی دینه کالقابض علی الجمره.و قال(صلی اللّه علیه و 
آلهایأتی علی امتی زمان امراهم یکونون علی الجور,و علماوهم علی 
الطمع, و عبادهم علی الریاء و تجارهم علی آکل الربا,و تاره علی زینه 
الدنیا, و غلمانهم فی 1۳ ذلک کساد امتی ککساد الاسواق و لیس 
فیها مستقیم,الاموات ایسون فی قبورهم من خیرهم, و لا یعیشون الاخیار 
فیهم, فعند ذلک الهرب خیر من القیام. 


قال ات صلی الله علیهرو الها شا تما ناعلی اسی: لا بعرفون لعزاء 


الا بثوب حین و لا بعرفون القرآن الا بصوت حسن,و لا یعبدون الله الا فی 
نس رصان ,فاد کار کرلکساط اللمعلیمه سلطا لا عم لو لالم اه 


و لا رحم له:توضیح: العارم: 
الغیفت الشرین فالسیی الخلمو الشاطرتمن اغیا اهلمهخفا افو یات 


کنتر -فن. الاخیار رقم دلیف باب ار اط. الشاعمره بانت. علافات نظهور 
القائم(علیه السلام). 


(3).گلستان سعدی,چاپ غلامحسین یوسفی» ص 11_59 


ک هزات عون شا کات اسف سل حاوی م وا ری 
(فولت) 
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(5).بحار الأنواررج 8,ص 120:«عن آبی عبد اللّه,علیه السلام,قال:طوبی 
شجره قی الجنه فی دار آمیر المومنین.صلوات اللّه علیه,و لیس آحد من 
ی 
الامم» توضه . الواعظين. «فنال. نسایوریدض 04فا آمیر 
۰ السلام:طوبی شجره فی الجنه اصلها فی دار رسول 
الصا لاه ع له اه له هو الا ی دارم ینعی اعضاییا ۱ 
پنوق:فی قلیة شتا الا انام‌دلی القصن بهدو لو ان راکنا مجدا سار فی ظآها 
مائه عام لم یخرج منها و لو ان غرابا طار من اصلها ما بلغ اعلاها حتی یبیض 
هرما»؛المحتضر.حسن بن سلیمان حلی.ص 102:«و عن رسول اللّه, صلی 
اللت ایهم الم و تلم فا انوس رم عرسا الا تال ده نهد 
فیها من روحه تنبت الحلی و الحلل, و ان اغصانها لتری 9 وراء سور الجنه 
اصلها فی داری فقیل یا رسول اللّه سألناک عنها فقلت شجره فی الجنه 
ی ار یت مایا وف و 
فقال صلی اللّه علیه و آله:«داری و دار علی غدا واحده فی مکان واحد»؛ 
بحار الاأنوارج 36,ص 70:«فقیل له:یا رسول اللّه سألناک عنها 
فقلت:شجره في الجنه آصلها فی دار علی علی,علیه السلام,و فرعها علی 
آهل الجنه,ثم سألناک عنها فقلت:شجره فی الجنه صلها فی داری و فرعها 
علی أهل الجنه؟ افقال:لان داری و دار علی غدا واحده فی مکان واحد». 


(6).فقه الرضاء؛علی بن بابویه‌ص 362: آروی عن العالم علیه السلام آنه 
قال؛السخاء شجره فی الجنه, غصانها قی الدنیا,قمن تعلق بغصن منها آدته 
الق الخته:ی الیل شجره فی التان عضانها فی الذبا,فمن تعلق بقصن من 
اعضاتها آدند ال النار: آغاذنا الله هآباکم فا تاره 


و نروی آن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال لعدی بن حاتم: ون 
آبیک العذاب الشدید بسخاوه نفسه"و روي آن جماعه من الأساری جاوا 

بههر اف تسول اللصلی له علیه :و الم مامو اف الموفنن عله السلام 
تصرت: آعناخهم‌نم: آر -بافرادواحد ۲ یعیلع‌فتال الرجل !ام آفردتتی. من 
آصحابی, و الجنایه واحده؟فقال له: "ن اللّه تبارک و تعالی آوحی الی آنک 
ی و فا ار 


ص :462 


الا لمخم تشن اللهففاوه تا وه الی یه 


-زبده البیان, محقق ارخولی .ص‌ 24 .ورد فی الاخبار الکثیره مدع السخا و 
ذم التخل فال فی, مجمم البیان»اول ما عدد الله سبحانه من اخلاق. اه 
الحته. السخا و مما سفید دلک من الاخبار.ها زوا آسن بن مالک غن النبی 
ی وا الم ای ان جر 
تعلق بغصن من آغصانها قادته اٍلي الجنه و البخل شجره فی النار, آغصانها 
فی. الدتباء ففن. تعلق: بعضن من اغضانها فادته الق التاردو فال علین -علره 
السلام؛الجته دار الاسخیاه‌و قال:السخی قریت من الله قریب من الخنه و 
قریت. من الناس. بعید .هن الناریو البخیل بقید هن ال بفید .من الجتة بعید 
ضر. التاسن فشیت من الاو لها می الکافی: عنق اس تاللی عنم 
السلام.و ورد آخبار کثیره فی ذلک فی الکافی مثل آن رسول الّه صلی اللّه 
ای رهام ماه یه رما لور ال مت ی 1 
افو ار ان ی مخت حای ماع عشه مت .هاء انش 


(7).منظور «خالدین فیها بدآ» های قرآن است. 
)8( .نساء 95: «لا یستوی, الْقاعذون من امین عَیزٌ 


ع‌ِ 
۱ 


-۱ 


۱ , عیرّ اولی, الطرَر و 
لیاهتون فق شییل. ال باتاليم و سیم فطل اللد. العخا هرن 
باوالهم و اسهم علی القاعدین درجه و کلا وال خسنی و فطل ال 
لْفجاهدین غلی القاییدین امراً عطیما»؛ تویه,20: «الدین نوا ,هاجٌوا و 
جاهذُوا فی بیل ال بموالهم و اسهم اعْظَمْ درجة عند اللهٍ و آولیک هم 


الفایژون». 


(9).مجمع الفائده محقق اردبیلی.ج 3.ص 216ینابیع الموده, قندوزی.ج 
1ص 412 مواقف الشیعه, احمدی میانجی,ج 3,ص 123. 


(10 ابقر 207 


(11).تفسیر المیزان.ج 2ص 99:«فی امالی الشیخ عن علی بن 
الحسین, علیهما السلام: 


علی؛ قر و المع 
سلم.اقول:و قد 


ص:3 46 


کات هزات من یو رفن اما لت ی شا یله ااف ارم 


وی ای ای هه 
طاووس. ص 86:«عن اسماعیل بن راشد,عن حذلم بن ستیر قال:قدمت 
الحسین ,.علیهما السلام, بالنسوه, من کربلاء و معهم الاجناد محیطون بهم ,و 
و فرم لاس ار الم ات رت بت یه فلهما انس و لمآ 
خفرم عط ایا تس سای آس انیت ی خلیه السا من 


(13)القدنر‌علامه افینج. هن 191 سل الهوی وه الزشارضالخی 
شامی.ح 1 ص‌ 44 :« آبو سعید النیسابوری فی "الشرف " عن علی,رضی 
الله العف آن رل الامضلی. الله علبد ه سل فا تقاطفه ان, الاه 
تعالی یغضب لفضبک و پرضی لرضاک.» ؛ مسند زید بن علی.ص 459؛عیون 
اخبار الرضاءشیخ صدوق,ج 1,ص 51/بحار الانواررج 21.ص 279 ینابیع 
القوده قدوزخنرج 2بض 56:«فال رتسول الله, صلی الله. غلبة :و آله:ان الاة 
بغضب لفغضب فاطمه و پرضی لرضاها». 


(14).ر ک:زهرا از مهد تا گور,سید کاظم قزوینی.(مولف)-نیز اين روایات: 


علل الشرائع, شیخ صدوق,ج 1ص 178؛معانی الاخبار, شیخ صدوق.ص 
4+ عن آبی هریره قال:انما سمیت فاطمه فاطمه لان اللّه تعالی فطم 

فرن- آحتها من 1 ؛ عیون آخبار الرضاءشیخ صدوق,ج 1.ص 78:«قال ابن 
۳9 لمعاویه: اتدری لم سمیت فاطمم فاطمه؟قال :لا.قال لانها تصلحت 
قی نها موه الا سسصفت رستل الصا للم هو الیل 
علل الشرائع. شیخ صدوق»ح 1ص 179 ۰«عن جعفر بن محمرر بن ره 
آبیه, علیهما السلام,قال:قال رسول اللّه, صلی اللّه علیه و آله,يا فاطمه 
اندویت لص میت ماه ععال معلی علقه الشلام با رصول الله ثم وت ؟ 
قال : لانها فطمت هی و شیعتها من النار. ِ امالی, صدوق, .ص‌ 699 


«قال الصادق,علیه السلام:تدری لای شیّ سمیت فاطمه؟قلت: آخبرنی یا 
سیدی. قال:فطمت من الشر»دلائل اللامامه.محمد بن جریر 
طبری(الشیعی).ص 148: 


«عن علی بن آبی طالب,علیه السلام.قال:سمعت رسول اللّه.صلی اللّه 
هم ا هدش 


ص :464 


(15).ر ک:زهرا از مهد تا گور,سید کاظم قزوینی.(مولف) 
روایت دیگر در مقام آن حضرت . 


خالتافتب: قی: الفتافت‌این زمره طوسشینص 297 عن عاصم بزن الاخول:عن 
زر بن حبیش,عن سلمان الفارسي رضی اللّه عنه,قال:خرجت من منزلی 
تما تقد واه رسول الله-ضای له له و ای لین اس طالت 
علیه السلام.فقال لی:پا سلمان,جفوتنا بعد وفاه رسول اللّه صلی الله علیه 
و ال فلت خبیی با آمز لمخم عنلی لا حفی لس آنتجری علن 
زستول اللد-ضلی الله لیف و الم هو لد صیفتن سن دیا رک فعان لین ۱۶ 
سلمان,ائت منزل فاطمه فانها الیک مشتاقه, و ترید آن تتحفک بتحفه قد 
آتحفت بها من الجنه.قال سلمان:قلت:یا آمیر المومنین آتحفت بتحفه من 
الکت ی هام سول الله‌صای الله علم ه ال افال عم با اسان 


قال: فهرولت هروله الی منزل فاطمه علیها السلام.و قرعت الباب, فخرجت 
الی فضه فأذنت لی,فدخلت و لذا فاطمه جالسه,و علیها عباءه قد اعترجت 
نها ۵ آنشتنت رفلها .رات قالت:یا سلمان,اجلس و اعقل و اعلم انق: کت 
جالسه بالامس مفکره فی وفاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله,و الحزن 
پتردد فی صدري,و قد کنت رددت باب حجرتی بیدی,فانفتح من غیر آن 
یفتحه آحد,و |ذا آنا بأریع جواری, فدخلن علی,لم ب ۱ بحسنهن و نظاره 


و جوههن,فلما دخلن قمت الیهن مستنکره لهن, فقلت 


آنتن من آهل المدینه م من آهل مکه؟فقلن:لامن آهل المدینه,و لا من آهل 
شکهه ولا مر آهل الارض‌نحن من الخور العیی, ارشلا البی. رت العالمین با 
ال الا هی ال ی ار .قالت فاطمه 
علیها السلام:فقلت لاحداهن:ما اسمک؟قالت:ذره.قلت:حبيبتي لم سمیت 
ذره؟قالت:سمیت ذره لابی ذر الغفاری,صاحب آبیک رسول الله صلی ال 
علیه و آله.فقلت للاخری:و آأنت ما اسمک؟قالت:آنا سلهی.فقلت:لم 
شمیت شام ۱ فال ای لسلمان المارمیصاعت وسول الم خلت اه 
علیه و الهنه فلت لاخری ها اسمی فالت آممدیده: 


فقلت:حبیبتی.و لم سمیت مقدوده؟ قالت:لانی للمقداد بن الاسود 
الکندی. صاحب 


ص: 465 


وه لب له ی االله ی ی لفات رها اسنی؟ 
قلت:عماره.ة قلت:و, لم سمیت عماره؟قالت و لعمار بن یاسر.صاحب 
ول الا لاله له و اه 


فاهدیی الوه‌هد اصات لکمیها کب آطرخت لی‌طیفا آین‌فید رطت آ کی 
ی الا نماض الب کت من امه نی نها سر 
رطبات, عجزت عن حملها, فقالت *کلهن عند افقطاری, وید الی بعجمهن.قال 
سلمان: فخرجت من عندها رد منزلی,فما مررت باخد. چ لا تجمم: هن 
آصحاب رسول له صلی اللّه علیه و له / قلوازیا سلمان,رائحه المسک 
ار ات ام فا او ای سا یت ان قاس 
فرعت: الباب علیها فادنت لي. بالدخول: فدقلت: .و فلی:یا منت رسول 
اللهای ار ات یی ایا له اجه نا 2( تکن 
طحکت علیها السلام تم فالت با سلمان:هی.من تخیل فرشها الله عالی لین 
قي دای السلاع ضاء یه آبی رشصول الله صلی ال علیه و لد کیت 
اقول غدوه و عشیه قلت: 


علمینن الکلام تمنتی,قالت: آنمترزک. ان‌شافی اللم عالین وه هه نی ما خر 
غیر غضبان,و لا تضرک وسوسه الشیطان ما دمت حیا,فواظب علیه.و فی 
روایه اخری: 


آن- رک آن. لا تفسی الخمی: ها عشت: فی وان الدتا فواظت. عایهرفقال 
سلمان: 


فقلت:علميني.قالت علیها السلام:بسم اللّه الرحمن الرحیم,بسم اللّه 
النور بسم ال نور النور,بسم اللّه نور علی نور,بسم اللّه الذی هو مدبر 
الامور‌شیم ال الذق خاق التور‌فن اللون الخمد الله الدف خلق لور من 
النور, و آنزل النور علی الطور.ءفی کتاب مسطور,فی رق منشور,و البیت 
0 و السقف المرفوع و البحر المسجور بقدر مقدور کل نبی 
مختور الجمد اللم الکق هو بالعر هد کورزو جالعیر فشهورنه علی: ااشراء و 
الضواء مشکور قال سلمان فتغلمتهو قد لقنت اکتر من آلب تنس من ال 
المدینه کم ی 
واه آخری اف شکوی, فرو سوه السیطا و فد نو علها السلام الررق 
من الساعی عشرا ما تذور الرجی فی ها وهی انمه. ای وله بای 


-التاقت: قی. ایض ون امین المغمین. علیم الساام « تایه 
۱ تفر ار 
ص :466 


بهودی, شیئاء فاسترهنه فدفع الیه ملاءه فاطمه علیها السلام.و کانت من 
الصوف. فادخلها الیهودی داره, فوضعها فی بیت.فلما کان اللیل دخلت 
زوجته البیت الذی فیه الملاعه لشغل,فرآت نورا ساطعا فی البیت 
اضر سب الی زوجها فأخبرته بما رت فی ذلک البیت, فتعجب زوجها,و قد 
وی رن فی بیته ملاعءه فاطمه علیها السلام, فنهض مسرعا ,فدخل البیت 
فاد" ضاع الجا عنفسشوی و شقاعها, کانها تشتعل من بدر امتترهاهم من 
فر ی هر دی فان الط قی قاضع الما عم فعلی. ان ا تور ره 
ملاعء فاطمه علیها السلام, فخرج الیهودی |لی قرابته,و زوجته ٍلی قرابتهاء و 
استخضرهم الدار فاجتمه تماتون هن الیفودفر وا دلک فاساتها: 


(16).مومنون, 51. 


یه در وه ام ری وش ار اه 
45 ص 164:«آن السجاد,علیه السلام,قال لها:یاً عمه اسکتی,ففی الباقی 
هن الماضی اعتارو ات بحمد للّه عالمه غیر معلمه,فهمه غیر مفهمه,ان 
البکاء و الحنین لا یردان من قد آباده الدهر, فسکتت». 


ص : 467 


ص :468 


0 عقل,امید,توکل 
اشاره 


شیر آز یه غا شفان ار لاه خهه دوم ری 185 1 


ص :469 


۸ 0 


بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


همه اولیای پروردگار سعی داشته اند در تمام لحظات زندگانی پربرکت 
خود امید داشته باشند و توکل شان را به خداوند از دست ندهند.با این 
اعتقاد که پروردگار مهربان عالم برای رسیدن افراد به رشد و عمال 
شايسنتءة انسانی و مقامات الهی,به منظور اتصال به فیض های ربانی, همة 
افکانات لازه 1 را در دنترین آنان قراز داده انست. 2 


کس به میدان درنمی آید, سواران را چه شد؟ 3 


به علاوه,خداوند گ | ده است برای دستیابی به | اتب, 
9 اوه 2 مر فرمو بر ین مر 


بندگان با دلگرمی و شوق قدم در راه بگذارند و از امکانات موجود خود 
استفاده کنند و مطمئن باشند پا در دنیا پا در آخرت به آنچه شايسته انند 
فیرشت 4 بزاشانن تعالیم قران‌سا وخون افکانات لازم برای رسیدن 
انسان به سعادت,دلسردی و ناامیدی برابر با کفر است. 5 در نتیجه, 
امیدواری نوعی ایمان باطنی و ناامیدی کفر باطنی محسوب می شود. 


2 


تا انعر کیان ی اه 
امید یعقوب به بازگشت یوسف(ع) 


پس از گذشت قریب به چهل سال از زمانی که پوسف با دسیسة 
برادرانش به چاه افکنده شد. حضرت یعقوب, علیهر السلام, همچنان به دیدار 
دوباره یوسف امیدوار بود.چون نه از طرف پروردگار به یعقوب خبر رسیده 
بود که فرزندر عزیزش نابود شده و نه قلب الهی .بیدا ان حصیر ت به 
قر و کی فص دا ماس ی سا ات مر سرت 
نمی یافت,امید به یافتن و دیدن یوسف داشت و این امید دریاوار در قلب 
مبارک آن حضرت موج می زد. 


در مقابل ایشان, فرزندان تااگاهش قرار داشتند که کمان.هی کردند یوسف 
نابود شده است.قران مجید می فرماید: هر وقت یعقوب سخن از یوسف 
به میان می اورد يا اظهار امیدواری می کرد فرزندش پیدا شود, فرزندان 
یعقوب به پدرشان تهمت سبک مغزی می زدند. 7 با وجود این, وقتی این 
فرزندان برای بارسوم به مصر سفر می کردند.یعقوب, علیه السلام,به 
انان فرمود: 

«پا یی ادْهبُوا قتَحسسُوا مر بُوسٌّف 5 خیه و لا تیْأسُوا من رفح اللّه ات لا 
یاس من رح اللّه الا لقَوَم با 8 


در این آیه,خداوند از کلمة«تجسس» استفاده نکرده, بلکه کلمة 
«تحسس» ,| به کار گرفته است .شایان ذکر است, تحسس عملی متبت؛ و 
تنجسس اقدامت منفی است :برفرد کار عالم,در سورة مبارکة حجرات؛ 9 
حتی به یک نفر اجازة تجسس در امور شخصی دیگران و پروندة 
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گذشتة آنان را نداده و مسالة تجسس را حرام و گناه شمرده است ؛چرا| که 
ن‌ به ابروی مردم لطمه می زند و کرامت انان را از بین می برد. 


لذ| یعقوب به برادران یوسف امر به تحجسس کرد و خاطرنشان ساخت: 
«قتعسّشوا من یوس و آخبه و لاَْمُوا من قح الله». 

مواظب باشید در فضای خطرناک و متوقف کنندةه ناامیدی و دلسردی قرار 
نگیرید ؛زیرا: 

«َ لابیَأسنْ من رفح اللّه الا الوم الکافژون». 

جز کافر کسی از رحمت و کارسازی خدا ناامید نمی شود. 


آری,یعقوب, علیه السلام, سرانجام یوسف را بر تخت کشور مصر یافت و به 
هتم آسانه مشسطیل کرت نات کنو که دنه مسان امه عخلصان 
درگاه خود را به هیچ وجه ناامید نمی کند. 


توکل و امید در زندگی بزرگان 
الف.مرحوم کلینی(ره) 


در گذشته,در منطقه ری,چند روستای معروف از جمله قریة«کلین) وجود 
تا ها ری 


کلینی.صاحب کتاب ارجمند و شریف اصول کافی,در همین ده به دنیا آمد.او 
از طریق تربیت های پدر خود و عالمان ربانی دیگر امیدوار بود بتواند با 
استفاده از امعانات خدادادی اش مانند عقل و بدن سالم به عالم بزرگی 
جهان اسلام تبدیل شود .بنابراین, هیچ وقت به خود این ون تلقین نکرد که 
من روستایی زاده ای بیش نیستم,زندگی مادی بسیار معمولی ای دارم.و 
روزگارم به سختی سپری می شود. 


فان هید انسان دا ار خلفین استفی و تاافندی. هنز ی دازد وی 
فرماید: این حرف ها باعث دلسردی وی یاس می شود و انسان را تا مرز 
کفر به پروردگار پیش می برد. 
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این بچه روستایی از کلین عازم بغداد شد و در محضر علما زانو زد, 
استقامت ورزید. مشکلات را تحمل کرد.و امید داشت امکانات خود را در 
راه تحصیل علم به کار بگیرد تا به مقامات عالی دست یابد. 


گوهر معرفت آموز که با خود ببری 
در نهایت نیز.پس از سال هاءتبدیل به وجود مبارک کلینی صاحب ده جلد 


کات کر یر اصول. کافی(هامی نی بق هنم دار توانت ی زر 
پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام)شد. 


ب .مرحوم مدرس(ره) 


یکی دیگر از این بزرگان به شهر قمشه,در هفتاد کیلومتری اصفهان, تعلق 
دارد.یدر تهیدست وی,برای کمک به مخارج خانواده, این بزرگوار را در 
دوران نوجوانی در مغازة بقالی به شاگردی گمارده بود. 


روزی,مردی متمکن و موقر که برای خرید جنس به محل کار وی مراجعه 
کرده بود.با دقت به حرکات بزرگ منشانه و لباس های کهنة این شاگرد 
نگاه کرد.ایشان ابتدا صورت اقلام را خیلی تمیز و مرتب آماده کرد و 
سپس به خریدار گفت:اجناس شما حاضر است.خودتان آن ها را 1 
می برید پا من بیاورم خدمت شما؟ 


(گاهی پروردگار چه توفیقات خاصی نصیب انسان می کند.البته, توفیق به 
معنای ارشاد و به معنای هدایت !) 


مرد متمکن به صاحب مغازه رو کرد و گفت:من می توانم با شاگردتان 
کمی حرف بزنم؟مغازه دار گفت:اختیار با شماست.مرد ثروتمند رو به این 
بچة ده دوازده ساله کرد و گفت:اسم شما چیست؟ 

-حسن. 

-اهل کجایید؟ 
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تا امه کیره تفس نات ری کی اه دا وی 


-اسم پدرتان چیست؟ 

-میر عبد الباقی. 

مرد متمکن,پس از خداحافظی از او به ده آمد و به مير عبد الباقی گفت: 
شما اجازه می دهید فرزندتان برای تحصیل علم برود؟ 

پدر گفت:من اجازه می دهم,ولی خرجش را نمی توانم بدهم. 

-شما فقط اجازه بفرمایید. خرجش را من می دهم. 


این مرد امیدوار بود خرج تحصیل این نوجوان باهوش و عاقل را بدهد,بلکه 
او به مقامات عالی برسد.به راستی,اگر این پیشنهاد را نمی کرد يا از 
ظاهر نااراستة بچه ناامید و دلسرد می شد, کشور ما یک منبع فیض بسیار 
عظیم را تا ابد از دست می داد.پدر به فرزندش اجازة تحصیل داد و این 
پسر سه سال در قمشه تحصیل کرد,آن هم در مدارس قدیم که هی 
امکانات مادی ای نداشت :وضعیت بد معاش و حجره های تنگ و تاریک.یکی 
از طلبه های تهران درباره حجره های طلبگی گفته است: 


حجره ای داده به من روزگار کز سیهی طعنه به قنبر زند. 


در گذشته,استقامت طالبان علم چقدر بالا بود که در اين حجره ها به سر 
می بردند و مرجع تقلید می شدند. 


مرد متمکن بیداردل و امیدوار به این نوجوان گفت:شما قمشه را ترک کن 
و به حوزة علمية اصفهان برو! 


در آن روزگار, این حوزه سه مجور بسیار باعظمت داشت: ۰ مرحوم آیت 
العظمی آقا سید محمد باقر درچه ای,مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی, و 
مرحوم جهانگیر خان قشقایی. 11 این نوجوان نزد اين سه معلم 
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س‌ 
زانو زد و به تحصیل پرداخت.پس از چندی نیز به مرد متمکن نوشت: 


۹ 
کارگری می کنم:خانه سازی و برداشت گندم و جو و.. 


پس از 10 سال,او از اصفهان پیاده به طرف نجف اشرف حرکت کرد. 


در نجف در محضر دو مرجع بسیار بزرگ آن روزگار, مرحوم آخوند خراسانی 
و ملا محمد کاظم یزدی,توانست به مقام اجتهاد برسد و به اصفهان 
بازگردد. بعد از مدت کوتاهی, مر اجع توح شیعه وی را به عنوان رئیس 
شورای نگهبان قانون اساسی در زمان مجلس اول مشروطه انتخاب 
کردند.وقتی به تهران آمدءاستعدادهای خود را نشان داد و آیت للم نید 


حسن مدرس معروف شد. 


ج.مرحوم مامقانی(ره) 


در حوالی مامقان در استان آذربایجان شرقی, ,«چوپان بی سوادی در سن ده 
دوازده سالگی به تزد پدر آمد و گفت:دیگر دوست ندارم در صحرا دنبال 
گوسفندان بروم ایدر عاقل صبر کرد و خیلی نرم از وی سوّال کرد: 


عزیزم,چر| دلت نمی خواهد چوپانی کنی؟ گفت:برای این که یی برده ام 
خدا مرا برای چوپانی و دنبال گوسفندان راه افتادن نساخته است. 


ضتحر | .فنطقه. ای. بای و بی. انتهاست و آنديشه و تفکر در آن به-خوبی 
شکوفا می شود.در غوغای شهرها و در طوفان فسادها و معرکه هاءبه 
راستی نمی توان درست فکر کرد و تصمیم گرفت. 


پبدر پرسید:اگر خداوند نو را برای چوپانی نیافریده,برای جه آفریده؟ -برای 


-برای کسب معرفت.می خواهی کجا بروی؟ 
-به مدرسه. 
-با کمال میل حاضرم بروی و معرفت بیاموزی ! 
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او به تحصیل مشغفول شد و بعد از چندی,با اجازة پدر, به نجف رفت تا 
تحصیلات خود را تکمیل کند.سی سال نگذشته بود که این چوپان اطراف 
مامفان:تتخضیت یار جاعظافتی بدا کرده یه اج الله الخطمی افا نشخ 
محمد حسن مامقانی مشهور شد. 


شرح حال اين بزرگوار در کتاب های رجال موجود و بسیار خواندنی 
است.همین بس که از میان پنجاه شاگرد فارغ التحصیل شده در درس او 
چهل نفر مرجع تقلید شده اند. 


با اين که ایشان خود دریای علم بودند.در مجالس تبلیغی نجف شرکت می 
کردند و می گفتند:من نیاز دارم مساثئل اخلاقی و حلال و حرام الهی را با 
گوشم بشنوم.در این شرایط,وقتی واعظ می دید بزرگ ترین مرجع زمان 
دز میان مردم نشسته است, براساس اخلاقی اش, تصمیم می 
گرفت از این مرد الهی تجلیل کند.هنگامی که واعظ می خواست بگوید 
جلسة امروز يا امشب ما منور بة وجود .مبارک حضرت اآیت اللّه العظمی 
آقا شیح محمد حسن ( مامقانی است.هنوز به اسم ایشان نرسیده 
بود, اطرافیان می دیدند آن بزرگوار عبایشان را روی صورتشان می کشند 
تا پیدا نباشند و مثل این است که زير عبا با دقت به چیزی نگاه می کنند, 
اقا بیدا نیست. آن. شی خیشت‌ریکیا ررض انه از انشا سفال. کردندندو 
مجالس مختلف, وقتی گوینده می خواهد از مقام علمی شما تجلیل کند. عبا 
به سر می کشید و در آنديشه و فکر فرومی روید,چرا؟در پاسخ, ایشان از 
جیبشان یک کلاه نمدی کهنه درآوردند و فرمودند :این کلاه نمدی در دوازده 
سالگی روی سر من بود.در روزگاری که گوسفندها را به صحرا می 
بردم.من این کلاه را هميشه همراهم دارم و هر وقت از من تمجید می 
کنند, فورا کلاه را بیرون می آورم و با خود می گویم:از تو, چوپان کلاه 
نمدی به سر بی سواد دهی.اگر شدی مامقانی, کار خودت نبوده, کار خدا 
بوده.بنابراین, تو هیچ کس نیستی. 


1 


پی نوشت 

(1).منظور از امکانات.جسم و روح سالم,عقل, فطرتو ...است.(مولف) 
(2).آیه «انا هَدَیْناة السّبیل اما شاکراً و اما هرآ »تا ظر نه تقمین متا تست 
(3).دیوان غزلیات حافظ. 


(4).اين مطلب را خدا در قرآن,انبیا در فرمایش های خود.,امیر المومنان در 
یاداور شده اند(مولف). 


۱ .پوسف 97 «با یی ادهَبُو اقتجسَهُوا من وف و آبه و لا تیأشوا من 
قح اللَه و اه لا ان من توح اللّه الا الْقَوَم الکافژون» " ۳ 
ح الذین سْرَفوا لپ اسهم لا تقتطوا من رَُْمَه اللّهٍ ان اللَ بَعْفِر 
ال وت جمیعا له هو ِ 2 الوجیمٌ»: حجر 55-53(ملانکه با ابراهیم): 
«قالوا لا توَجل ئا تشر ک بعلام علیم* قال [ بسَرْْمُونِی عَلی آأن مسّنی 
لکیژ قیم ششژون* فاله قالوا بَشرناگ بالکو" قلا تن من القانطین» ؛ مریم 7- 
9: «یا رَکربا تا تشک یفلام اسْفة یی لَمْ تَجْعَلْ له من قَبّل سَمیّ* ال 
رب نی کون لِی لام و کائّتِ ب اقرأیی عاقراً و قذ بلقت من الکِتر عتب* 
قاز کذلک قال زک فو لت < فق و قذ خلمی هن فیل ع لو یی سا 6: 
ذخیره المعاد, محقق ۰ 2ص 204 «مسعده بن صدقه ۰قال 
سمعت ابا عبد اللْه. علیه السلام.یقول تالکیا بر فته‌ط منم رحفه: لاه 


الایاس من روح اللّه عز و جل... 
زان ات اف 


آ ۱ -95 ]». 


(8).یوسف؛ 97 
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(9).حجرات,12: «یا با الذین آعئوا اْتٌوا کنیا من الظِن ی بَص الط 
نم ول تسوا و یت فک تسا | نیت آقدگم ازساکل له اه 


(10).دیوان غزلیات حافظ. 


(11).جهانگیر خان قشقایی در چهل سالگی,در کضال..نفن سوادی,در حوزه 
مراجع و فلاسفه و فقهای شیعه گردید.(مولف) 
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1 رابطه علم خداوند و سرنوشت انسان 
اشاره 


شیر اه غا شفان ار لاه خهه دوم رت 195 1 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 


ییا اه ین رو افتان از مها اش که تاره اسان با بض امن 
واداشته است.بسیاری از مردم تصور می کنند خداوند از پیش سعادت و 
نها وت انسان ها را 7 ی و کوشش انان 7 این ی بی , فایده 
عدل ۳ و بسیاری از آبات قرآن از کارق داشته باشد 39 در قرآن 
مجید می فرماید: 


سر 


ِ 
اًْ ۱ اً 


لل - 
و ن لش اسان الا ما سعی. و آن سَعيهْ سَوّف بری». 2 


و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده هیچ لصیب و بهره ای نیست و 
این که تلاش او به زودی دیده خواهد شد. 


آنچه در دنبا و آخرت نصیب انسان می شود از عمل و کوشش خود انسان 
تاه مت کیزرگ: 

ان را غلط و باطل اعلام می کند.خداوند می فرماید پرونده از پیش نعیین 
شده ای در این رابطه وجود ندارد. 
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نابرده رنج گنج میسر نمی شود 
مزد آن گرفت,جان برادر که کار کرد. 3 


هیج گنجی بی زحمت نصیب کسی نمی شود.بنابراین,رضایت و بهشت 
پروردگار نیز در قیامت بی کوشش به کسی تخصیص نمی یابد يا از پیش 
به نام او نوشته نمی شود.در دعاهای ماه مبارک رمضان هست که ائمة ما 
به پروردگار مهربان عالم عرض می کنند: 


سعادتمندان منتقل نما! 4 


بدین ترتیب» مشخص می شود پرونده از پیش تعیین شده ای برای انسان 
ها وجود ندازد تا لازم باشند بزاسانن آن‌بیی کروم بدبخت: و کروه ذیکر 
خوشبخت شوند.در حقیقت ‏ الزامی در کار بیست و انسان با حرکات اعمال 


و انديشه های خود خوشبختی يا بدبختی اش را رقم می زند. 

زاری ما شد دلیل اختیار خجلت ما شد دلیل اضطرار 

گر نبودی اختیار,این شرم چیست این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 
جبر بودی, کی پشیمانی بدی؟ ظلم بودی,کی نگهبانی بدی؟ 5 

علم پیشین حضرت حق و اختیار انسان 


حال,سوال این است که علم حضرت حق در مسیر حرکت کائنات چه 
جایگاه و بای دارد؟پاسخ این است که علم پروردگار فراگیر بوده و بر 
همه هستی در همه زمان هااحاطه دارد,اما این علم سیب سعادت و 
شقاوت انسان ها نیست.برای مثال. ,روقتی معامار چیره دست و کارکشته 
ای از کنار دیواری عبور می کند و دربارة مقاومت و پایداری از دیوار نظر 
فت حطد ۵ فی وید دوار تا خند رود آیندم:-خرافب فف شود .و آن. خنوآو: 
خراب شد.علت خرابی دیوار علم معمار نیست,بلکه بنیان سست و 
مشکلاتی از این دست است. 
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بدین ترتیب,خداوند از ازل می دانسته شمر امام حلسین؛ , علیه السلام بر به 
مایت ی انم ها سم وود ای سید سار ان امام که 1 
السلام, نبوده است.عمل خود شمر علت شهادت امام است. در حالی که 
خد انوم ای تفای را از صیل.می داسته آسته 


ممارست و تحمل,راز موفقیت 


اشاره 


رآ 0 
دهند و به مطلوب خویش در دنیا یر دست یابند.از طرف دیگر,افراد 
زیادی در انجام اعمال ناشایست ار کرده و توانسته اند به راحتی 
دست به این گونه اعمال بزنند:هیتلر دوازده میلیون نفر را کشت,همچنین 
فرعون نوازدان را سر برید.زن ها را به بیگاری گرفت و به تمام افراد 
جامعه ظلم کرد.هیچ یک از آنان نیز از ارتکاب این اعمال ناراحت نشدند. 


در مجموع.وقتی تمرین و تکرار زیاد می شود.تحمل قبول حرکت فزونی 
می یابد.طوری که ویژگی بی صبری در انسان نابود می شود.حال اگر این 
ممارست در زمینة عبادت حق و خدمت خلق باشد,هرچند در ابتدا بسیار 
سخت و دشوار به نظر می رسدربه تدریج عبادت حق و خدمت خلق در 
انسان نهادینه می شود و,در نهایت.سعادت ابدی او را تضمین خواهد 
کرد.نمونه هایی دراین باره: 


الف.حضرت مریم(س)و عشق به عبادت 


حضرت مریم,علیها السلام,به گونه ای با اعمال عبادی خود انس گرفته بود 
که پس از هز تبوفتن حضرت عیسی, علیه السلام.در رقیا از وی خواست 
آرزویی نکتدهیا این که در بهشت. برین جای داشت:ارزو کرد بتواند به دبا 
بازگردد تا به عبادت های بی بدیل خود ادامه دهد. 6 
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ب.نواده امام حسن مجتبی(ع) 


یکی از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی.علیه السلام,بانوی باکرامتی به 
نام «نفیسه»است که یکی از بانوان نمونه اسلام در عبادت حق و خدمت 
خلق به شمار می آید.از برادرزادة ایشان نقل شده است که نفیسه خاتون 
در خانة خود که اکنون بارگاه باعظمت اوست قبری حفر کرده بود که در آن 
می نشست و با توجه و تأمل فراوان قرآن می خواند.نفیسه خاتون در این 
قبر, شش هزاربار قرآن مجید را ختم کرد. 


یکی از صحابه حضرت رضا,ء علیه السلام, صفوان بن یحیی است. او در 
گرمای مسجد الحرام,در شبانه روز بیش از 150 رکعت نماز خالصانه به جا 
می اورد.فردی از ایشان پرسید:چر | این قدر نماز می خوانید ؟صفوان 
پاسخ داد:ما سه نفر بودیم:من عبد الله بن جندب و علی بن نعمان. 


روزی در کوفه با همدیگر قرار گذاشتیم هروقت یک يا دو تن از ما از دنیا 
رفت,نفر یا نفرهای زنده به اندازة کل عمر رفیق یا رفیق های خود نماز 
با ری ال ره ای ها وا و 
مانده ام.لذاءبه قول خود وفا کرده نمازهای آن ها را می خوانم. 7 


د.مرحوم ارت اللّه خوانساری(ره) 


نکن از ضراخم نف ن.حعاضرمرخیم انخه الله. العظفی اقا خسید اخید 
خوانساری بود که 98 سال عمر کرد.ایشان | 
خواند و هم روزه هایش را گرفت.بنابراین,حدود نود سال نماز و رور8 به 
جا آورد.با این حال,ایشان به عبادات خود بسنده نکرد و نود سال دیگر هم 
نماز خواند تا اگر نود سال اول در قیامت پذیرفته نشد,بتواند به نود سال 
دی امیدوار باشد.پس از آن,نود سال دیگر هم نماز خواند تا مطمئن تر از 
دنیا برود. 


ص :486 


ه .یکی از روحانیون تهران 


اوایل طلبگی ام در قم.درحالی که حدود نوزده يا بیست سال داشتم, 
روحانی جوانی را دیدم.ایشان در ان زمان تقریبا سی و چهار سال 


او در تهران سکونت داشت و برای انجام کاری به قم آمده بود.هنگام 
خداحافظی,نشانی خانة خود در تهران را به من داد تا به او سری بزنم. 


به محض این که چند روز تعطیلی پیش آمد,به تهران رفتم و به منزل این 
دوست نیز مراجعه کردم.او اصالتا بچه خانی آباد تهران بود و در حد خود 
آخوند باسوادی بود.آن روز ایشان به من گفت:چون اوایل طلبگی شماست 
می خواهم سه تجربه زد کی ام را در اختیارات ت بگذارم.شاید بتوانی از این 
سه تجربه استفاده کنی.در حقیقت.همین باعث شد تو را ؛ به این جا دعوت 
کنم. گفتم: خدواند فرموده برای رشد کردن لازم است از تجربه ها و 
هنرهای دیگران استفاده کنیم. 


او گفت:زمانی به خط علاقه وافری پیدا کردم.در مدرسه خط خیلی بدی 
داشتم,اما تصمیم گرفتم خط یاد بگیرم.بعد.بلند شد و مقداری کاغذ با خود 
آورد و نشانم داد و گفت:این سی و دو نوع خط است که همه را خودم 
نوشته ام : نسخ, نستعلیق, ثلث, شکسته ,رکوفی و.. ۰ سیس ؛ , تابلویی نشانم داد و 
گفت:این آیات.روی پردة کعبه نوشته شده بود.من مر کب و قلم را با خود 
به مسجد الحرام بردم و روبه روی کعبه نشستم و شب هنگام,عین خط 
پردة کعبه را روی این تابلو نوشتم. 8 


او ادامه داد:وقتی در هنر خط تکامل لازم را در خود احساس کردم. تصمیم 
گرفتم نقاشی باد بگیرم.با خود گفتم:درست است عبا و عمامه دارم.اما 
باید یک نقاش حرفه ای بشوم.ازاین روءوسایل لازم برای نقاشی را فراهم 
کرده شروع به نقاشی کردم (درخت کشیدم, گل کشیدم, 
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نومه کینیدضرود‌خانه. کسید هی‌اها نمی فهانشتم: ان ها زا به. کمف 
نشان بدهم,ازبس که نازیبا بود.با وجود این,به تلاش خود ادامه دادم. 


ایشان پدر خود را نیز به من معرفی کرد.او را می شناختم.از عالمان 
ورزیده تهران به شمار صو اما که بر علوم غریبه تسلط داشت و 
عکسشان را در کتاب ها دیده بودم.روحانی جوان سیس تابلویی را به من 
نشان داد و گفت :این چاپ است يا خط است؟ گفتم نمی دانم اگفت :*پس از 
مدتی,یک روز پدرم را به خانه آوردم و روی صندلی نشاندم .نگاهش کردم 
و عکسش را کشیدم.بعد عکس چاپی پدر خود در کتاب را آورد و گفت:آیا 


او افزود:زمانی دیدم دلم می خواهد شعر بگویم,درحالی که یک خط شعر 
هم بلد نبودم.شروع کردم به کلمات را کنار هم گذاشتن,ولی خودم از 
شعرهایم خنده ام می گرفت,با اين حال ناامید نشدم.اين بود تا فرصتی 
پیش امد با دوستان به بندر انزلی سفر کنم.در آن سفر تا صبح در کنار 
امواج خروشان و نوای گوش نواز دریا,درحالی که ستارگان آیسمان به 
زیبایی چشمک می زدند به سر بردم و سرانجام شاعر شدم. 


یکی از شعرهای دوران پختگی او در شاعری که دربارة حضرت سید 
الشهدا| ,علیه السلام بو در بار گام آن حضرت سروده این است: 


اه شب گیر کند فاش چو روزی رازم همچو منصور سر دار فنا سر بازم 
مرغکی خسته دلم در قفس عشق اسیر سوی کوی تو به ناچار بود پروازم 
شده ام غنچه صفت تنگدل و غرقة خون بس که با خار غم هجر تو من می 
سازم 

من و شمع شب و پروانه.‌سه عاشق بودیم سوختند آن دو شبی من به 
بازم 

از ازل عبد تو مصباحم و دارای جهان تا ابد من به چنین سلطنتی می نازم. 


در خود پرورش داده است.بر این اساس,.هرکسی می تواند نابغه 
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باشد زیر| کسی نابفه آفریده نشده است .افراد با افزایش قدرت تحمل 
خود از طریق تمرین و تکرار اعمال شایسته ماتند مطالعه و تحصیل 
علم,نماز گزاردن,روزه گرفتن,و اعتکاف کم کم نابغه و منحصر به فرد می 
شوند و به سعادت انسانی و ابدی شان در دنیا و آخرت دست می يیابند. 
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(1).اين پندار از آن جا نشات می کیرز که عده ای با استناد به بعض آیات 
رسول خدا می خوانیم :(«السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی 
بطن امه».اگر اين #۷ باه ات اشقدان وان کحم مس راید 
«کل بعمَل عَلی شاکلته», معلوم می شود که سخن حضرت مربوط به 
سیطره جبر در عالم نیست ‏ بلکه ناظر , به اهمیت تربیت در سعات و 
شقاوت ادمی است.در حقیقت, حضرت خواسته اند اهمیت تربیت را در این 
سخن نشان دهند و به مردم بفهمانند که سرنوشت هر انسانی حتی پیش 
از تولد او قایل بیتشن بیئن آنبجت؛ 


(2).نجم,39. 
(3).از سعدی است. 


(4).اقبال الأعمال,سید بن طاووس,ج 1,ص 101بحار الانوار.ج 94.ص 
4 از اعمال مخصوص شب بیست و سوم):«الهم ان کنت عندی من 
الاشفاع‌فامنی من الاشقیاء و کت هی السفدا ای مها کشا و 
تلبت و عندک ام الکتاب». 


(5).مثنوی معنوی مولوی,دفتر اول. 


(6)هفتدر ک. الخساکل ,سرا تفر ویص سول آلاخرم.ه اتمطالت 
الفاخره, شیخ عباس قمي. .ص‌ 130 ۰« فیه مرسلا فی حدیت 1 
عیسی, علیه السلام,نادی مه مریم بعد وفاتها, ,فقال :با انان کلمینی, هل 
ترندین. آن تزجعی الق الصا ؟قالت: هم لاضلی للهافی: ابله شویوم یرود 
آضوام یوما شدید الحر, پا بنی فان الطریق مخوف». 


2 ی آبوه کن ان کید لت غلیه. الملامنه 
0 
فی رجال ابی الحسن موسی علیه السلام,و قد توکل للرضا و ابی جعفر 
علقعا الشامیو شسلم هناهد موم الوعتو کانک, له تراد سن, الزهو و 
العباده,و کان جماعه الواقفه بذلوا له مالا کثیرا, 2( 
تیه غان .اضما ره ری امه صاقجها فیست اه الجرام همین 


بقی صفوان,فکان یصلی فی کل یوم مائه و خمسین رکعه.و یصوم فی 
مما عدا ما ذدکرناه یتبرع(تبرع)عنهما مثله.و حکی اصحابنا آن انسانا کلفه 
ای ۱ 
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الکوفه فقال:اٍن جمالی مکریه و آنا آستأذن الاجراء.و کان من الورع و 
العباده علی ما لم یکن علیه آحد من طبقته رحمه اللّه.و صنف ثلائین 
کتاباءکما ذکر آصحابنا.یعرف منها الان:کتاب الوضوء کتاب الصلاه, کتاب 
الصوم, کتاب الحج کتاب الزکاه, کتاب النکاح,کتاب الطلاق, کتاب 
الفرائض, کتاب الوصایا,کتاب الشراء(الشری)و البیع,کتاب العتق و 
التدبیر, کتاب البشارات نوادر آخبرنا علی بن آحمد قال:حدثنا محمد بن 
الحسن قال:حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسین بن آبی الخطاب 
الزیات.عن صفوان بسائر کتبه.مات صفوان بن یحیی رحمه ال اه رش 
دما نیو 


(8).ایشان بعدها به یک قرآن و یک مفاتیح هم به خط خوش نوشت که 
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2 انسان و بنیان الهی او 
اشاره 


تایه غا شفان ار لاه خهه دوم ری 185 1 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم.الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی جمیع 
لاه و المرسایه صل علی و د ال اتظاحرین: 

هیچ ساختمان و بنایی در عالم,حتی عالم ملکوت,با ارزش تر,قیمتی تر و 
مفیدتر ,از بنای انسانیت نیست.وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام, 
صلی اللّه علیه و آله,اين بنا را به پروردگار عالم نسبت می دهند,زیرا همه 
فصاله سا وی را شود ان ممریان عالم انیت کرد ارت 


«الانسان بنیان الله».» 1 


پیامبر صلی اللّه علیه .له رو این روایت از کلمة«بشر»استفاده نکرده 
اند, چراکه کلمة بشر در ارتباط با ۳ خستف و اخاکن ادف اشتت. 2 
در ایات قران کریم نیز,خداوند از لغت«بشر»برای اشاره به جسم و بدن؛ 
و از کلمة«انسان»برای تاکید بر جنبة معنوی ادمیزاد استفاده کرده است: 


«یا أبا الالسان اک کادخ الی ریک کح ققلاقبه». 3 


ای انسان ایقینا تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در 
حر کتی.پس او را درحالی که مقام فرمانروایی مطلق و حکومت بر همه 
چیز ویژه اوست و هیچ حکومتی در برابرش وجود ندارد,دیدار می ۳۳ 


یا نا الائسان ماغرّک بربک الگرٍیم». 4 
ص:3 49 


ای انسان اچه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مفرور کرده است؟ 


آری,پیامبر عظیم الشأن اسلام جنبة معنوی انسان را کاملا وابسته به 
پروزدکار قلمداد می کند:درست است که آفریتش جسم. انسان. نیز در 
پیوند با خداست,اما مصالح ساختمان پیکر بشر از ۳ طبیعت گرفته شده 
است ؛ .بعلی عناصر عالم هستی به واسطة اراده..حکمت ۳ علم خدا| در نطفة 
پدر و مادر جمع و ترکیب شده و جسم را به وجود آورده اند. 


یاداور می. شنون‌غناضر ساختمان انسانیته را غنایت. مستقيم برفردکار 


مهربان عالم تشکیل می دهد و اين عناصر از طریق انبیا و به وسیله کتب 
اسمانی به افراد بشر منتقل می شوند. 


کمال انسان 


انسان موجودی با ابعاد مختلف است.ازاین رو,.کمال او در گرو آن است که 
تمام ابعاد وجودی اش,در کنار هم و به صورت هماهنگ رشد کنند و همة 
استعدادها و قابلیت هایش,چه در ساحت روحانی و چه در حوزة 
جسمانی,به گونه ای مطلوب به فعلیت درآیند. 


هریک از مکاتب بشری,در ترسیم چهرة انسان کامل,تنها بر یک يا چند بعد 
خاض تکية هی کید بارم ای از فیلسوفان کمال اسبانی. را به کمال *دع 
ای ال ان ای ار ات عزلت 
گزینی, گوشه نشینی, ز هد و ریاضت می جویند؛و گروهی تسخیر هرچه 
بیشتر طبیعت ۵ هه کتتی:. از ان را معیاری برای کمال انسان می دانند.از 
حیذ گام اسلام کمال انسانحر در سایه پر ورس -هاهی فسه آسعدادهای 
او فراهم نمی اید؛به گونه ای که همه قوای او در راه عبودیت و تقرژب به 
گناه؛ویرانگر بثای انسانیت 

انسان یگانه موجودی است که جامعیت وجودی دارد؛زیرا در او هم 
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جنبه های ملکوتی و هم جنبه های حیوانی وجود دارد.انسانی که غرایز و 
شهوات بر وجودش حاکمیت داشته و عقل و خرد را به خدمت با 
تفایلات: خبوانی. کماشتد. باشد. خرس بحیل:ناسیاش:طفیانگر. شنم 
پیشه, و...خواهد بود.پیامبر اعظم,صلی اللّه علیه و آله,در ادامة روایت پیش 
گفته می فرماید: 


«من هدم بنیانه فهو ملعون». 
هرکس در خراب کردن این ساختمان(انسانیت)سعی ورزد ملعون و از 


رجمت خدا| به دور است. 
حال.سوال این است که این ساختمان چگونه تخریب می شود؟ 


بنابر آیات قرآن و روایات,گناه و معصیت می تواند به راحتی این بنیان را 
براندازد.قرآن مجید گناهکار را«طاغوت»خطاب می کند. 


طاغوت کسی است که در درون خود طوفان سهمگینی از گناه به پا کرده و 
به وسیله ان جنبهة معنوی خود را از بین برده است. 5 


قرآن مجید,گاه نیز از گناه به«آتش»تعبیر کرده است: 


: 9 الدین تکفون :ها آنرل اللغ. مق اکتا و بشتزوت ب من قلبلا آولنک 
ما یاون فی بُطُونهم لا الثار و لایْلمَهُمْ اللة یوْم القیامه و لایْرَکهم و 

لهْم عذاب لیم». 6 

قطعا کسانی که آنچه را خدا از کتاب(تورات و انجیل به عنوان حلال و 

حرام)نازل کرده به سود خود,از بی سوادان بهود و نصاری پنهان می کنند, 

و در برابر این پنهان کاری بهای اندکی به دست می آورند,جز آتش به شکم 


های خود نمی ریزند.و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید,و از گناهان 
رت ان نمی و دک بان یی بو اس 


ف‌ 0۶ تكِ 3 م۴ 4 2 
- «اِنّ الَذین اون آففال لاف ظاها تا ماعلمق فی تون را 
سَیصْلوّن سعیرآ». 7 


بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند. فقط در شکم های 
خود انش می خورند.و به زودی در انش فروزان درایند. 


ص: 495 


باری, آتش گناه ممکن است ساختمان انسانیت را بسوزاند و مرد و زن 
گناهکار را از چارچوب انسانیت خارح کند و در زمره فاسقان ۶ قرار 
دهد.خداوند در قرآن کریم دربارة گناهکاران می فرماید: 


«و لد دنا لجهتم کثیرً مج اج و الانس هم قوب لاب 9 یِفقَهون بها و لَهْم 
ان لا نتصزون بها و هم آذان ‏ تسمعون بهاً آولتک کالاتعا ال 


آولیّک هم الغافلون». 9 


مها پا ونان و مارا اه یرادم اشها با 
دل هایی است که به وسیله معارف الهی را در نمی پابند, و چشمانی 
است که توسط آن حقایق و نشانه های حق را نمی اه هایی 
ات کم به وله ان .سح حها خساهران با نف ضونوانان سانند 
کفا باناشد ملک کمرام ترت ناش سس سر اف اب او و ایات 


خدایند. 
گناهکاران جچشم دارند, ولی بصیرت ندارند و حقية ت بین نیستند: 


اجسام.رنگ هاءو ظواهر را می بینند.اما نمی توانند حقایق را مشاهده 
کنند.ابو جهل_و ابو لهب,در طول 35 سال زندگی نزدیک با پیامبر. صلی 
الله علیه و اله,نتوانستد پیامبر را پیامبر ببینند.بنابراین, ایشان را«یتیم» 
خطاب می کردند و به آزار ایشان می پرداختند و بدین ترتیب می خواستند 
او را خوار کنند.در مقابل انان سلمان فارسی بود که در اولین برخورد با 
پیامبر به او ایمان آورد. 


قرآن کریم می فرماید: 
«و لَهْمْ آذانْ لا سمه یسمعون بها». 


ابو طالب و ابو لهب هر دو عموی پیامبر بودند و هر دو سال ها آیات قرآن 
را اززیان باصرصضلی الله عیمه لد وی کی کوش کرد ویر 
گوش نکرد.شنیدن حرف حق با پذیرفتن آن متفاوت است؛ یعنی : 
است کسی سخن حق را بشنوداما آن خر فا کوتشن 


ص :6 49 


ندهد.آن که چشمش خارج از ساختمان انسانیت کار می کند تنها صورت 
اجسام را می بیند :نان و پنیر, شیرینی و کیک,دیوار و اشیزخانه, و حیوان و 
آدم.همچنین, کسی که گوشش خارج ارات اس کف و 
صداها را گوش می دهد.اما پاک ترین صداها بت تن اه وه انیا 
نمی پذیرد. به همین جهت است که ۱ فرماید: 


ار ره 
«اولیّک کالانعام». 


افراد دارند,زیرا این ها اصلا ارزش ندارند. 


خداوند قزر ایهٌ دیگری از قرآن کریم می فرماید: 


«متل الذ, بن خفلو, اور اج تم لم بخملوها کَمتل الجمار بحْمل أشْفاراً ینس 
تقوم الذین 56 بُوا پیات اللّه و ال لاعقدی الْقَوْمَ ألظالمین». 10 


وصف کسانی که عمل کردن به تورات به آنان تکلیف شده است,آن گاه به 
آن عمل نکردند,مانند قزاز حوننتین است که کتاب هایی را که هیچ آگاهی به 
محتویات آن ها ندارد حمل می کند.چه بد است سرگذشت مردمی که آیات 
خدا را تکذیب کردند.و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند. 


این افراد بیشتر به خودشان ظلم می کنند ساختمان انسانیت خود را نابود 
می کنند و روز قیامت با توشه ای کم ارزش در آستان حق تعالی حضور 
می یابند .خداوند متعال در قرآن مجید تأکید می کند که فقط خریدار انسان 


«ٍنّ الم اشتري من امین مهم و الم ان هم لحله باون فی 
سل له قاری و شلو وقدز قحلا یی ور و امد الفرّآن 


و مَنْ آوفی بعهّده من الله قَاستبْشرٌ یژوا بعکم الذی بانقی ی 
الفوَر | لعظیم». 11 


با فا اسان ار ها الا شا ای او کشت اه ان 
ص: 497 


ص :498 


ص :499 


باشد خریده؛همان کسانی که در راه خدا پیکار می کنند.پس دشمن را می 
کشند و خود در رام خذا کته هیناه تخر آبانسا بر عهده خود در 
تورات و انجیل و قرآن وعده بهشت داده است.وعده ای حق؛و چه کسی 
به عهد و پیمانش از خدا وفادارتر است؟پس ای مومنان ابه اين داد و 
ستدی که انجام داده اید.خوشحال و شاد باشید؛و این است کامیابی بزرگ. 


ار اش سا شا ار یآ ات ۳ 
ارزانی کند و البته.رضایت پروردگار از همه چیز بالاتر است. 
ند امن به‌اخاین. که مج را رنه 


بنگر که تا چه حد ات شکان آنشته 12 
ص:500 


(1).ر ک:تفسیر روح البیان.(مولف)-نیز:غریب الحدیتابن قتیبه.ح 2ص 
0 لسان العرب,ابن منظورء جح 2ص 3 جاء فی الحدیت. ان سلیمان 
التتیت؛ صلوات له علیه,قال من هدم بنیان ربه فهو ملعون بین یدیه.یعنی 
من-فل ااقرلان الخسم‌ضان اه مه تکفا اطل فقر هوی شان 
ربه»؛مجمع البحرین.طریحی,. ج 1.ص 254(با عمی اختلاف در تاج 
العروس,زبیدی,ج 9ص 9« فی الحدیث: "من «هدم بنیان ربه فهو 
ملعون. "ای من قتل نفسا بفیر حق,لان الجسم بنیان الله تعالی». 


(2).اشاره است به این آیات: «قال زک للملائگه انی خالق ,شرا 
صلصال من حما | مَسْنونِ». , حجر.20: «و هو الذی حَلق هن الماء ی 
جَعلَة تسبا و صهُرا و کان یک قدیرا». فرقان,54 ؛ «قال ریک للْمَلائکه 
خالق تشرا من طین* قلذا سَعَبَهٌ و تقشت فیه من ژوجی ققغوا 
ساجدین». ص,72-71. ۰ 


گ 


- 


۳ 


(3).انشقاق,6. 
(4).انفطار, 6. 


(5).شخصیت های منفی موجود در قرآن طاغوت به شمار می 
ایند:قارون,بلعم باعورا, نمرود.فرعون و..تنها شیوه طغیان انان با هم 
تفاوت دارد.در سوره طه خداوند به حضرت موسی(ع)دستور می دهد: 


«ادَهت الی فرَعَوّنَ اه طفی». 
(6).بقره.74 1. 
(7).نساء 10. 


(8).قبل از اسلام و نزول قرآن,در مناطق گرم و خرماخیز,اعراب وقتی 
می دیدند خرما از غلافش بیرون آمده است می گفتند:عمل فسق انجام 
گرفته است. .پس از نزول قرآن تزور دار در آپات این کتاب آسمانی از 
کلمه فسق برای کسانی استفاده کرد که از حریم پاکی بیرون می ادن 
(مولف) 


(۱.)9اعراف,179. 


(10).جمعه, دط. 
(11).توبه, 111. 
(12).از سعدی است. 


ص:501 


ص:502 


اشاره 


ص :503 


ص :504 


-ابن ابی الحدید(م 656 ق).شرح نهج البلاغه, تحقیق محمد ابو الفضل 


داین. ایف. خفهوز الاخسای(حدوفو :840 ق),عوالی, الالی. العزیزبه افی 
الاحادیث الدینیه, تحقیق شهاب الدین مرعشی نجفی و مجتبی العراقی,.بی 


-آبن بابویه قمی, ابو الحسن علی بن حسین بن موسی(م 329 ق).فقه 
ق. 

تا اه مازضست. الفن علی. صه فعد ارم شدود. 5و5 
ش).الاربعون حدیثاء تحقیق و نشر موسسه امام مهدی(ع), ج 1,قم, 1408 


ش.-ابن بطریق اسدی حلی(م حدود 600 ق).العمده, تحقیق جامعه 
مدرسین, موسسه نشر اسلامی, ج 1,قم, 1407 ق. 


این خزم اندلسیرعلی .ین اخمد بن. سعید(م 456 و الفدلی:تحفیم. آحمد 
محجمد شاکر,دار الفکر, بیروت, بی . 


-آبن شهر آشوب سروي مازندرانی,ابو جعفر رشید الدین محمد بن علی(م 
8 ق).مناقب آل آبی طالب,تحقیق جمعی از اساتید نجف,.مکتبه 


-ابن عساکر(م 571 ق).تاریخ مدینه دمشق,تحقیق علی شیری,دار 


یه ها ایا ی ی را تی امه 


و ای 04 زیم الوا خی ما لا ی سیخ 


-اين قتیبه دینوری,عبد الله بن مسلم(م 276 ق),غریب الحدیث, محقق عبد 
الله الوري,دار الکتت العلمیه ع نز بر فت 1408 ن. 


-احمد ین خیل(م 41 ری مسید احمیرداره صادن یر تسیا 


-احمد بن لیم بن المثني التمیمی (م 07 ق). مسند اند بعلی 
الفوضای تحفیق حشین سيم اسخردار الامین اتر اف دیق تیا 


ص: 05 5 


-اسکافی, محمد بن همام(م 336 ق).التمحیص, تحقیق و نشر مدرسه امام 
مهدی, قم, بی 1۳7 


-الشریف المرتضی(م 436 ق).الرسائل المرتضی,تحقیق سید احمد 
-امین عاملی.سید محسن(م 1371 ق).لواعج الاشجان فی مقتل 


ق. 


بر اتید هام ام 0 قاشدینه. العفات شتفی عته للم قولات 


تبخر آنی‌شته فید اللمرم. 0حل 1 ق وال آلامام الکسیرد(م ارشفیه 


-بحرانی, کمال الدین میثم بن علی میثم(م قرن 6).شرح مثه کلمه, تحقیق 


-بغدادی: احفد یبن علی. بن تابت(م 463 .ق)الرخله فی. .طلب 


ف. 


-تمیمی مغربی,نعمان بن محمد(م 363 ق).شرح الاخبار فی فضائل الائمه 


-ثمالی, ابو حمزه(م 148-ق).تفسیر القرآن الکریم.جمع آوری عبد الرزاق 
محمد حسین حرز الدین, دفتر نشر الهادی, ج 1,قم.1420 ق. 


آضول از محمد بن محمد حسین 0 9 
اسلامی امام رضاءقم,ج 1418.1 ق. 


ی ای تام زان ی لالز مش فا 


محمد کاظم الشیخ صادق الکتبی), نجف, 1369 ق. 


ی ی انز فو. 9۰ رات ماه 


۷ 
الخیدربه نجت: 1370 . 


-خوئی,سید ابو القاسم موسوی(م 1413 ق).معجم الرجال الحدیث و 
تفصیل طبقات الرواه, تحقیق 1 از محففین, بی و جا,؛ ۰ 5 113 
ق. 


ص :506 


ش. 


-راوندی, قطب الدین (م 573 ق).الخرانح و الجرائح, تحقیق و نشر موّسسه 


01 


-زبیدی,محمد مرتضی(م 1205 ق).تاج العروس من جواهر 
القاموس,المکتبه الحیاه, بیروت, بی تأ. 


زیدی,دار الحیاه, بیروت,بی جا, بی تا. 


-سبزواری,حاج ملا هادی(م 13010 ق).شرح الاسماء 
الحسنی, بصیر تی, قم, بی تأ. 


تام سید عی. ی ماهر ایآ تسکت . اه |2۱ 


-سید بن طاووس.سید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر بن طاووس(م 
4 ال ال یه اد فویم یاه‌ سر بطالعای. ‏ 


ق. 


- سید ری ارو الحسن محمد بن الحسین بن موسی موسوی بغدادی (م 
6 ق).نهج البلاغه, تحقیق شیخ محمد عبده,دار المعرفه, بیروت,بی تأ. 


-سید رضی.خصائثص الائمه,تحقیق محمد هادی امینی,مرکز تحقیقات 


ان و ی هه ی مه ان اه 


-شروانی, ملا حیدر عی بن محمد(م 0 قش ).ما روته العامه من مناقب 
اهل لت تفیش مدالسن مورا اس میا 9 و 


-شهید اول, محمد بن دی بن محمد بن حامد العاملی (م ۸1۰ 
ق).الذکری(ط.ق),چاپ سنگی,بی نا, 1272 ق. 


-«شیخ جعفر کاشف الفطاء(م 1228 ق). کشف الفطاء مهدوی, اصفهان,بی 
تأ. 
-شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن حسین قمی(م 381 
ق).خصال, تحقیق علی اکبر غفاری, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,قم,بی 
تأ. 


-شیخ صدوق.کمال الدین و تمام النعمه,تحقیق علی اکبر غفاری, موسسه 
اف 1 


[1 


-شیح صدوق.من لا بحضره الفقیه, تحقیق کل اکبر غفاری,جامعه مدرسین 


-شیخ صدوق,علل الشرایع. مکتبه الحیدریه, نجف 1386 ق. 


خی وق عیون: آخبار. الزضارتحفیق شین اعلفی»,موشسه. الاغلمیرج 
1بیروت: :1402 


-شیخ طبرسیاحمد بن علی(م 560 ق).الاحتجاج,تحقیق محمد باقر 


ص: 507 


شخ ظیزسی: این غلی فضل, ین خسن (خدود: 560 رق امخمع البان قن 


تفسیر القران تحقیق کزوهی از محققین» مو‌سسه اعلمة: للمطبوعات, چ 


نی ظیرسی, این الفظل. غلی ره -فون 7 )گام الانواد اف گر 


-شیخ تین آ موه نصر الحسن بن الفضل (م 28 ق).مکارم 
الاخلاق, انتشارات شریف رضی,ج 6, قم.1392 ق. 


-شیخ طوسی(م 460 ق).تهذیب الاحکام,تحقیق سید حسن خراسان, تصحیح 


شیخ طوسی.اختیار معرفه الرجال,تحقیق ميیر داماد.محمد باقر 
حسینی, مهدی رجائی, موسسه ال البیت, قم,بی تا. 


شیخ طوسی.التبیان فی تفسیر القرآن,تحقیق احمد حبیب قصیر 
الغاملن شکت الاغلام الاساافی :دج ای جار 1109 9 


-شیخ طوسی.الأمالی,تحقیق موسسه بعثت,دار الثقافه, چ 1.قم.1414 ق. 


0 الکتب 9 1398 ق. 


-شیخ مفید ابو عبد ال محمد بن محمد بن نعمان بن عبد السلام(م 113 


ق)( .کتاب الامالی؛ ,تحقفیق حسین استاد ولی و دیگران,جامعه 
مدرسین» رقم, 1403 ق. 


-شیخ مفید(م 413 ق).المسائل الصاغانیه, تحقیق سید محمد 
قاضی:المع‌تمر العالمی لالفیه الشتخ المقیوي 1,قم 1413 ق: 


-شیخ مفید, المقنعه, تحقیق و نشر جامعه مدرسین, قم,1410 ق. 
-«شیخ مفید.تصحیح اعتقادات الامامیه, تحقیق حسین ذر حاهن :دار المفید, ج 
ال ام اتسار اه مس 


-صالحی شامی, محمد بن یوسف (م 942 ق).سبل الهدی و الرشاد فی 
سیره خیر العباد, تحقیق شیح عادل احمد عبد الموجود,دار الکتب العلمیه, ج 


-طباطبایی, سید محمد حسین(م 1402 ق).سنن النبی, تحقیق و الحاق 


تظیز اتی‌سلمان.. سن. احضی. ین یف لصی رم ,ای نا عفهم 


امامه امیر المومنین (ع), تحقیق 


ص :08 5 


تشگ احمد عم ویس شلست اتقاقه لاه اک شانه ری ۲ 


-طبری امامی.نوادر المعجزات فی مناقب للائمه الهداه, تحقیق و نشر 
موسسه امام مهدی, ج 1,قم, 1410 ق. 


ی و و ار الماک و وا ۶ 
علما؛, موسسه اعلمی, بیروت؛ بی تأ. 


-طوسی,ابن حمزه(م 560 ق).الثاقب فی المناقب,تحقیق نبیل رضا 


ارت اه رما تالکش همست داد اتخه الا مب 
1.قم, 1417 ق. 


-عروسی حویزی,شیخ عبد العلی بن جمعه(م 1112 ق).تفسیر نور 
و ای 
4قم, 1412 ق. 


-علاء الدین علی بن بلبان الفارسی(م 739 ق)و محمد بن حبان بن أحمد(م 
4 ق).صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان. تحقیق شعیب الارنووط, موسسه 


جقلاه ای رمق من اتطلت ان امفا رام خی سا تشد 
حاح احمد:تبریز, 1333 ق. 


-علی بن ابراهیم قمی(م 329 ق).تفسیر القمی,تصحیح سید طیب 


-فاضل هندی,بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی(م 1137 
ق). کشف اللثام(ط.ق), کتابخانه ایت الله مرعشی نجفی, قم, 1405 ق. 


-فتال نیشابوری(م 508 ق).روضه الواعظین, تحقیق السید محمد مهدی 


ال 2 ی 1 2 


صد ره 2تهران, 1416 ق. 


-قرطبی,ابی عبد اللّه محمد بن احمد الانصاری(م 671 ق).الجامع لاحکام 


-قزوینی. محمد بن یزید(م 275 ق).سنن ابن ماجه,تحقیق محمد فوّاد عبد 


-قندوزی حنفی,سلیمان بن ابراهیم(م 1294 ق).ینابیع الموده لذوی 
ق. 
ی ات اش تم ی ام ینعی 


ص :509 


1قم, 1404 ق. 
دکوفی» قشمد بش یمان رم ماد اقب الاماف. -آمیو 


المومنین (ع),تحقیق محمد باقر محمودی, مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه, ج 
1 ق. 


ی اس اه وه وه ی وه ای اسف معا ا ردو 


محدت, قم, بی نا. 


-کوفی, ابو القاسم فرات بن ابراهیم بن فرات(م 352 ق).تفسیر فرات 
الکوفی,تحقیق محمد الکاظم. زیر نظر وزارت فرهنگ و راشاد اسلامی, ج 
1 ق. 


*مازندرانیملا مجخمد صالغ(م 1081 ق).شرح: اصول الکافی:بی "ناربی جا 
-متقی هندی,علی بن حسام الدین هندی(م 975 ق).کنز العمال, تحقیق 
بکری حیانی, صفوه السقا, موّسسه الرساله, بیروت, 1409 ق. 


1 ق. 


-محقق اردبیلی(م 993 ق).زبده البیان فی احکام القرآن,تحقیق محمد باقر 
بهبودی, مکتبه المر تضویه لاحیاء الاثار الجعفریه, بی تأ. 


ی اردبیلی (م 993 ِ مت ۱ الفائده و البرهان, تحقیق اشتهاردی و 


-محقق سبزواری(م 1090 ق).ذخیره المعاد, موسسه آل البیت, قم,بی تا. 
-محقق نوری, میر ز | حسین بن محمد تقی طبرسی (م 1320 ق). مستدرک 
الوسائل و مستنبط المسائل, تحقیق و نشر موّسسه آل البیت لاحیاء 


-محمدیان, محمد ( معاصر).حیاه ]ره المومنین(ع),موسسه نشر اسلامی, ج 
1,قم, 1417 ق. 


-«محمدی ری شهری, محمد.میزان الحکمه,دار الحدیت, قم,5 137 ش. 


-«محمودی,محمد باقر.نهج السعاده فی مستدرک نهح البلاغه,دار التعارف 


-موسوی بچجنوردی, محمد کاظم.دائره المعارف زک اسلامی, مرکز دائره 
المعارت بزر ی اسلا می دج ره اند و درا این 


«تجاشی ان "العیاسن.. اخمد. سن علی: اش کوفنرم. 490 ی ارجا 


5.قم»1416 ق. 


-نجفی, شیخ محمد حسن(م 1266 ق).جواهر الکلام,تحقیق شیخ عباس 


مازی. فا هوودی فلن(م 1405 نق) بعستتد رک سفتته: الیخارتجفیی بسن 
نمازی, موسسه نشر اسلامی, قم,1419 ق. 


-هیثمی,نور الدین(م 807 ق).مجمع الزوائد و منبع الفوائد,دار الکتب 
العلمیه, بیروت, 1408. 


ص:10 5 


نمایه اعلام,جای ها و رویدادها 


ائمه(اهل بیت):360,327,321,255,121, 
3 3,3 433,414,41, 474,442, 464 


ابن جوزی: 455 

ابن زیاد:454,329 

ابن ملجم:419 

ابو الاسود دوئلی:46 
ابة بکر*218 

ابو جهل :498,68 
ابوذر غفاری:239,238 
ابو رافع:98 

ابو طالب:498 

ابو عبیده جراح:218 
ابو لهب: 498,117 
آخوند خراسانی:1 5 
آخوند ملا محمد کاشانی:5 47 
آذربایجان شوروی:217 
آذربایجان:245 
آذربایجان شرقی:476 


اربعین: 32 


اردن:192 

ارنگه:244 
اروپا:15,129,119,83 2 
اسرائیل:328,192 

اسکندر مقدونی:85 2 

آسیه: 161 

اصحاب اخدود:165 
اصفهان:4,396,129,51 476,47 
آقا شیخ محمد حسن مامقانی: 477 
ام ایمن :196 

ام سلمه:131 

امام جواد: 351,326,325 

امام حسن(امام مجتبی):486,121,120,32 


488,485 ,439,397,391 ,387,3860,329,2600,19 6,11 


امام دوازدهم(امام عصر):440,436 
امام رضا:394,364,321, 486 
امام زین العابدین(امام سجاد):195,185, 197, 455,327 


امام صادق:1,120,82,31,29,4 165,12 
8 ,438,391,3۱4 


امام هادی:323 
آمریکا:15,129,119,83 2 


آخ المومنین:31,8,4, 44,43,42, 46,45 
7 0( 

0 4 

288,387 384,329,325 ,24,23 
(54133 9 

45 6,455,453,442 7 35 1 


آنتین دینه:129 
انگلستان(انگلیس):256,83,52 
ایران:14,210,130,52 16,2 420,2 
ایوب: 69 

بازار کوفه:454, 455 

برامکه:260 

بروجردی(آیت اللّه العظمی):80, 244 
بصره:46, 387 

ص:11 5 


بغداد:4,260 47 

بلال حبشی :38 2 

بندر انزلی:488 

بندر عباس:263 

بهارستان:52 

بیت المقدس:192,26 

پاریس :391,129 

پینگ فلوید:218 

تاسوعا:66 

تل آویو: 391 
تهران:393,244,186,129,52,51,23, 6,475,442,418 47, 487 
جبرئیل: 392,389,196,31, 455 

جنگ جمل:83 

جنگ خندق :453 

جهانگیر خان قشقایی:5 47 

حجر بن عدی:44, 45 

حرژ بن یزید: 329 

حضرت ابراهیم:326,324,192,118,79, 438 
حضرت آدم:121,49,48,43,42, 453,187 


حضرت اسحاق:438 

حضرت حوا:43,42, 49,48 

حضرت زکریا:28 

حضرت زینب:1,66,33,32 3,45 454,45 455 
حضرت شعیب :36 2 

خریت یدزی رین :3 17 


حضرت عیسی(مسیح):280,240,192,163, 485,439,328 


حضرت فاطمه زهرا:120,98,69,32,31, 
1 ۵ 243 329,2605, 4,421,416,391 455,45 
حضرت لوط :54 


حضرت مریم:25, 8,27 2, 485 

حضرت موسی: 280,163,67, 439 

حضرت نوح:79 

حضرت یعقوب: 438,66,1, 3,472 47 

حضرت یوسف: 161,66,7, 2,438,242 47, 473 
۱ 

حمزه سید الشهد|:98 

حوزه علمیه اصفهان:475 

خانی آباد: 487 

خاورمیانه: 328 


خراسان:50 

ا لش 1021 

خولی:165 

دانشگاه آکسفورد:268,256 

دجله: 246 

دمشق: 45 

ذو القرنین:290-285 

ذونواس:163 

,99,9 7,801,800,797 6,08۵,۵04 45 1 
,2 0, ۱ 5 
220,325,324, ۱ 
,414,41 3, 0 


,442 439,436,434, 433 5 
495 ,497 ,49 6,495,474,452 


رضا خان:52,51 
روس:52 

ری:3 47 
زلیخا:161 
سالم:130 
ساواک:162 


ساوه:166 
ص:12 5 


سعد آباد:53 

سعدی:210 

سلمان فارسی:498,98 

سمیه: 98 

سن پترزبورگ:215 

نی ری :363 

سید احمد خوانساری(آیت الله):486 
تشگ ای افو دوه اراس آلله ای 75 1 
سید محمد فشارکی(آیت الله):440 
شام:46,44,32, 165 

شامات:420 

شاه: 168,162,161 

شعیب: 236,67 

شل سیلوستراین:218 

شمر:485 

شورای نگهبان:1 5 

2 1 

شیخ جمال ساوه ای:166, 169,167 


شیخ فضل اللّه نوری:51 


شیراز :129 

شیطان:ابلیس: 27, 48,42, 262,169,121 395 
تیه غیق الکریم عاتری (ایت الله العظمی):240 
صفوان بن یحیی :486 

عاشورا:54,32 

عایشه: 82 

عباسیان:260 

عبد اللّه بن جندب:486 

عرفات: 387 

علامه بحر العلوم:440,322 

علی بن نعمان:486 

عمار:98 

عمر بن خطاب:8 21 

عمر سعد:65 1 

عمران:25 

عمرو بن عبدود:420 

فتح مکه:83 

فرات:246 

فرعون:485,355,161 

فلسطین :420 


فیض کاشانی:265 

قارون:352 

قاجاریه:396 

قم:66 6,1 411, 487 

قمر بنی هاشم:66 

قمشه :4 47, 5 47 

قنبر:475 

کارلایل: 83 

کاشمر:50, 53,52 
کربلا:246,192,165,54, 4,397 45 
کرج:244,129 

کشورهای جهان سوم:119 

کعبه: 322 

کلین:474,473 

21 7 

کوروش هخامنشی: 85 2 

کوفه: 44,32, 263,262, 486,387 
لندن: 391,215 

لنینگراد:15 2 

مامقان :6 47 


فجلتین ال .خضشووطظه :876 

مجلس شورا:52 

فا تشه رای سای *51 

مخمد حسترن. مامقاتی(ایت آلله) :4177:4706 

مدین:236,67 

مدینه:265,262,165,131,69,64,32, 387,359,358 453 
مرج عذراء:45 

ص:13 5 


مرحوم کلینی(ثقه الاسلام):2 473,45 

مرحوم مدرس(آیت اللّه):474,52,51,50, 476 
مروان حکم:82 

مسجد مدینه:323 

مسجد الحرام:486 

مسکو:129 

مشهد:192 

مصر: 67, 352,242 472,420 

معاویه:44, 46,45, 47, 422 

مغیره بن شعبه:218 

مقداد: 98 

مقدس اردبیلی:246 
مکه:192,131,97,66,47,7, 358,280, 364,359, 453,387 
ملا محمد کاظم یزدی:51 

ملاً مهدی نراقی:322 

ملک الموت:239 

منصور دوانیقی:260 

منی: 387 موزه لندن(بريتیش موزیوم):215 


میثم تمار:131,130 


میرزا حسین نائینی(آیت اللّه العظمی):440 
مير عبد الباقی: 475 

نائین:396 

نجران:164 

نجف :1 5, 440,246 6,441 47, 477 
نفیسه خاتون:486 

نیل(رود):5ظ35 

نیویورکی: 391 

هشام بن حکم:121,120,19,9 
همسر عمران:25, 27 

هیتلر : 485 

یاسر: 98 

پزید:165,55,33,6, 329 

یمن:420 


ص :14 5 


«ابی:و اشتکیز: 122 
«اتعوا لب الله انا هن آتفتی.علی ضیره: 41 


«اٍذ قالت امرآه عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی 
نک آنت السمیع العلیم. 


فلما وضعتها قالت رب نی وضعتها آثی و الله آعلم بما وضعت و لیس 
الذکر کالانثی و انی سمیتها مریم و نی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان 
الرجیم», 25 


«اذا قلتم فاعدلوا». 86 


«أفتَوّمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا 
خزی فی الحیاه الدنیا و یوم القیامه یردون الی آشد العذاب و ما الله یغافل 
هما ععملون "املی الدین اشتزها الصیاه الدشا -بلاخی فلا بخفی. عنم 
العذاب و لا هم ینصرون». 259 


« اقلا شتذبرون القرآن ام غلی قلوت. اففالها»: 124,116 


«آفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟*و الی السماء کیف رفعت؟و الی 
الجبال کیف نصبت *#و الی الارض کیف سطحت», 213 


«اقمی عم نما آنزل آلیک‌ هن نی الحق کمن هه اعمی. انمات کر آداه 
الالباب». 78-63- 268-84 


«الا و آنه لا ققر بعد الجتم الا و انه لاغتی بعد التاررلا یفک آشیر‌ها و لا ببرا 
ضریرها», 384 


«الذین قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا 
تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون», 360 


«الخین عتون اترسول امین الاب آلای سدینه یا دصر فی: التراه 
و الانجیل یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و 
یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم |اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم فالذین 


آمنوا به و عزروج و نصروه و آتبعوا النور الذی انولن.قفه اوانکه رم 
تسیل ها الا سول له لک یط 
السماوات و الارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فامنوا باللّه و رسوله النبی 
پمال اللی کاماعم + امه هکم وس »2792 

«الذین یرون الفردوس هم فیها خالدون». 160 


تفن اون سل الا کل هآ سس تالف کل 
سنبله مثه حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم», 360 


«الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و اللّه یعدکم مغفره منه و فضلا 
و الله واسع علیم», 22 


«النار ذات الوقود». 164 
دام کان دامال ,ون »: 117 
«ام .بخنشندون الناشن علی ها آناهم الله من فضله»: 120 


«آمن الرسول بما انزل الیهم من ربه و المومنون کل آمن باللّه و ملائکته و 
کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا». 395 


«ٍن الذین آمنوا آشذ حتا لله», 390 


«ٍن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه آلا تخافوا و لا 
تحز نوا و ابش وا بالجنه التق کنتم توعدون* نجن اولیاءکم فی الحیاه الدنیا و 
ای را 19 

فا ات این اموال سامت ها نما با ی مه وا 
سیصلون سعیرا», 97 


ص:15 5 


هان الحین ساکلون: اصهال: الغامی, ظلها انما باکلون اف باوتهی ارآ 
393-6 


هن الذین تون ما آترن الم من الکتاب فیشفرونسنه ضا قلیاا آدلتق یا 
یاکلون فی بطونهم لا النار و لا یکلمهم الله یوم القیامه و لا یزکیهم و لهم 
عذاب الیم». 497 

«[ن الشیطان کان للانسان عدوا مبینا». 43 


دای ال مین من ای سومان امس ارس این 
سبیل اللّه فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراه و الانجیل و القرآن 
و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و 


الفوز العظیم», 499-7 
«آ[ن اللّه لا پحب المسرفین». 386 


«ن الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء و 
المتکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون و آوفوا بعهد. الله (۱3 غاهدتم تنقضوا 


الاتمان ند ت‌کیدها ۵ فصجفليم ال غلیکی کضلا ان الله,علم ما هن 
4- 284,328-327-88 


«ان اللّه یرزق من یشاء بغیر حساب», 28 

«اٍن المبدرین کانوا (خوان الشیاطین». 386 
«اٍِنْ اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه», 80 
«اِنْ رحمه اللّه قریب من المحسنین», 354 


فان فی‌ خن السضاوات. ور الارض و اصلاف اللن نو الهاز و التلک انش 
ی یا 
الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الریاح و السحاب 
ا اس ا ان را رد ما 1 


«آن کیدکن عظیم». 167 


«انْ من شیعته لابراهیم». 79 


«انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین». 122 

«نما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر...». 281 

تن اس و الم لا تقافر منم ۳ 

«انّی جاعلک للناس اماما». 81 

«آنی لکما لمن الناصحین», 49 

فا ایت: اجو غشس کو که الشممی اف انم یحو 159 
«اوفوا الکیل و المیزان بالقسط», 88 


تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین». 236 


«اولتک کالانعام», 499 

«اولتّک هم الصادقون», 326 

«اولتک هم المومنون حقا», 326 

«اولتک هم الوارثون». 160 

«و. الشسماء ذات البروج*ه الیوم الموعود* و شاهد و مشهون*قتل آضحاب 
الاخدود* النار ذات الوقود*لذ هم علیها قعود"و هم علی ما یفعلون 
تا مومس یود وفافه ‏ صفض لا ان یومت باللّه العزیز الحمید», 163 
«بل یرید الانسان لیفجر آمامه», 51 

«تسقی من عین آنیه». 159 

«تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان». 289 

«ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جئه», 115 


«جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن». 
359 


«جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و آزواجهم و ذرياتهم و الملائکه 
یدخلون علیهم من کل باب», 10 


«رتب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرح صدق و اجعلنی من لدنک 
سلطانا نصیرا», 442 


ص:16 5 


شرت هت ناسین نماض ما ماع ماهلا سفن امایا 29 


«سنریهم آیاتنا فی الا فاق و فی آنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق آو لم یکف 
بربک آنه علی کل شی شهید». 211 


«سیصلون سعیرا», 126 
«طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی», 266 


« فاذ] جاءت الصاخه*یوم یفر المر ء من آخیه * و امه و آبیه*و صاحبته و 


تفا بن اهتوابه, هروه ونر و وخ امعها آلور الخی آنزل معه اولنی :هم 


المفلحون», 292 

«فالنار مثوی لهم». 78 

«فأآما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق *خالدین فیها ما دامت 
الستماوات و الارض الا ها :شاء ریک زن ریبک فعال لما برید*و اما الذین 


سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض لا ما شاء ربک 
عطاء غیر مجذوذ». 189 


«فتحسسوا من یوسف و آخیه و لا تیأسوا من روح اللّه», 473 
«فتقبل منی», 27-26 

«فتقبلها ربها بقبول حسن و آنبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا», 28-27 
تفتلفن آدمسن رنه کلمانگ اقتات علیه اتمه التو ات خی 50 
«فضل اللّه المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما», 453 

«فطره اللّه التی فطر الناس علیها», 355 


«فلما دخلوا علیه قالوا یا آیها العزیز مسنا و آهلنا الضر و جثنا ببضاعه 
مزجاه فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین», 242 


«فلما وضعتها قالت رب آنی وضعتها ارت 26 
«فلولا اذا بلفت الحلقوم.و نتم حینتذ تنظرون. 


و نحن آقرب الیه منکم و لکن لا تبصرون.فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها 
ان کنتم صادقین», 118 


«فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما و وری عنهما من سوآتهما و قال ما 
هاکم ۱[ 


«فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراون و یمنعون 
الماعون», 33 
«قال یا مریم آنی لک هذا؟», 28 


«قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا آسلمنا و لما یدخل الایمان 
ف ونم وان توا للم له کم هن اال تا ان از 
غفور رحیم* نما المومنون الذین آمنوا بالاد و رسوله ثم لم پرتابوا و جاهدوا 
تاموالهم ۳ فی سبیل الله آولتک هم الصادقون», 258 


26 


«قالت هه من غند الله ان الله بردق من بشاء بغیر حساب», 29 
«قالت هو من عند اللّه», 28 
«قتل اصحاب الاخدود.النار ذات الوقود», 163 


«قل انما آنا بشر مثلکم یوحی الی آنما الهکم له واحد فمن کان پرجو لقاء 
ربه فلیعمل عملا صالحا و لا پشرک بعباده ربه احدا», 5 


«قل تعالواآتل ما حرم ریکم علیکم آلا تشرکوا به تشه فالوالنین احشایا و 

لا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم و لیاهم و لا تقربوا الفواحش ما 

ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم 

به لعلکم تعقلون*و لا تقربوا مال الیتیم الا باللی هی آحسن حتی یبلغ آشده 
اما الکل ه اور ان الط لا لیتسا الا ما ۵ 
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قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی و بعهد اللّه آوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم 
تذکرون» , 97 


یی ای روص ای به شیا و بالوالدین احسانا و 
لا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم 
به لعلکم تعقلون», 124 

ال ها الا رم تک یر وا به شینا و بالوالدین احسانا و 
لا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم 
به لعلکم:تعخلون‌یو لا تقریوا مال لشیم لا بالتت هی احسن حتن یلم آشده 
و آوفوا الکیل و المیزان بالقسط لانکلف نفسا الا وسعها و |ذا قلتم فاعدلوا 
ای ی ها به لعلکم تذکرون», 283 


«قل لا آجد فی ما ان الی محرما علی طاعم یطعمه الا ار نکهن وفنج 
دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا...», 281 


«قل من حرم زینه اللّه التی آخرج لعباده و الطیبات من الرزق», 67 
تفل هنم‌ستج ی ادعوا الی‌الله لین خیم ایا هی ی دوم 
«قل هذه سبیلی». 413 

«قلوبنا غلف», 116 

«کل نفس بما کسبت رهینه». 356 

«کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا», 28 

«کلوا و اشربوا و لا نسرفوا». 65 

«کمثل حبّه آنبتت سبع سنابل فی کل سنبله مثه حبّه», 156 


«لا تجعل مع اللّه الها آخر فتقعد مذموما مخذولا *و قضی ریک لا تعبدوا الا 
زینو بالوالدین: اجسانا اما سیفن عندی الکیو احدهما آه کلاهما فلا خفل لمما 


آف و لا تنهرهما و قل لهما قولا کریما*و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه 
و قل رب ارحممهما کما ربیانی صغیرا», 284 


«لا پسمن و لا یغنی من جوع», 158 

«لهم قلوب لا یفقهون بها», 119 

بیس البر آن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن 
و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النببین و آتی المال علی حبه ذوی 

2 السبیل و السائلین و فی الرقاب و آقام 


الصلاه و آتی الزکاه الموفون بعهدهم |ذا عاهدوا و الصابرین فی البأًساء و 
الضر | ء و حین الباشن اولتک الذین نوا 8 نی هم المتقون», 292 


«لیس لهم طعام الا من ضریع», 158 

ها اعتی مها کست ۱1:۵ 

«ما تفت موا لا نقسکم مرن غیر تجدوعغیو اللب»: وود 

«ما نقموا منهم الا آن یومنوا باللّه العزیز الحمید», 164 

«ما ننسخ من آیه ننسها نأت بخیر منها و مثلها آلم تعلم آن اللّه علی کل 


شی قدیر», 31 


من آلدین منوا انتور ام قم لم:یخمله‌ها کمیلن الخمار تخمل, اشفازا تن 
له الففم اندیس کانبات ال الله لا صفی الفتص الطا لمیر وه 


«مرح البحرین پلتقیان», 1196 
من الناش هن تشر تفه ابعفاء حوضات اللم»::2 45 


«من عمل صالحا من ذکر آو آنثی و هو موّمن فلنحیینه حیاه طیبه و 
لنجزينهم اجرهم باحسن 
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ما کانوا یعلمون», 159 


«نساو کم حرث لکم فأتوا حرثکم توق تفه | لانفسعم و اتقوا اللخه 
اعلموا ۳۹۹ ملاقوه و بشر المومنین», 20 


«نساو کم حرث لکم», 21 
«هت انا من انفاکا هر 10 
«هذا الذی رزقنا من قبل». 434 


«هذا تعبیر رویای من قبل», 439 


«هل جزاء الاحسان الا الاحسان», 101 


«هق الدی. انزل من الما هاغ لکم منم شراب و هنه: سنج 
تسیمون؟ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعنا ب و من 
الثمرات ان ی ی یم ون مر و ال الا و 
الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره آن فی ذلک لایات لقوم 
پفلون مارا لکم قی الاست مها ال ان فی ذلک لاأیه لقوم 
یذکرون ها ۰ 
تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من دصله و لهس نت ون 9 
آلقی فی الارض رواسی آن تمید کم و آنهار و سبلا لعلکم تهتدون*و 
علامات و بالنجم هم پهتدون* اقمن بخلق کمن لا بخلق افلا تذکرون؟و |ن 
تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم». 212 


۳ 


هو آلفی خلفکم مرن ین کم فصن اخلا بم احل. یی وه ی رد 
تمترون», 239 


«وِ لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذ| حضر احدهم الموت قال 
تبت الان», 354 


«و هم علی ما یفعلون بالمومنین شهود», 164 
«و اتبع ما یوحی الیک», 78 
«و اجعلنا للمتقین اماما», 29 


«و ادخلی جنتی». 438 


«و اٍذ آخذنا میثاق بنی |سرائیل لا تعبدون الا اللّه و بالوالدین احسانا و ذی 
العریت و التاش و العشا کین و قولوا للناس:عشا و آموا الضلاه .و آنوا 
را ی ی ما یر 292 


«و |ذا سمعوا ما آنزل الی الرسول تری آعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا 
من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین», 264-255 


«و ذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباعنا و الله آمرنا بها قل ان اللّه لا 
نامز بالفحشاة اتفولون. علن الله ما لا تعلفون"فل. آمز ربی: بالفسط :و 
آفیهوا فجوفکم عند. کل, مسخد و ادعوخ مخلضیی: له. الدین. کفاا عذاکم 
تعودون», 283 


«و اذا قیل لهم. اتبقوا ما آترل الله قالوا بل نفتع ما آلفینا علیه. آباعنا آو لو 
کان اباژهم لا یعقلون شیئا و لا بهتدون», 124 

و اعبدوا اللّه و لا تشر کوا به شیتا و بالوالدین احسانا و بدی القربی و 
الیتامی و المساکین بر القربی, هار اک و الصاحب بالجنب و 
ابن السبیل و ما ملکت اتمآنکم آن اللّه لا یپحب من کان مختالا فخورا», 
293 

«و البلد الطیب یخرح نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخرج لا نکدا کذلک 
نصرف الایات لقوم پیشکرون», 21 


هو ای ات رها این ی الم و لا تک ور 
157-6 


«و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم». 258 
«و الذین یقولون ربنا هب لنا من آزواجنا و ذریاتنا قره آعین و اجعلنا 
للمتقین اماما», 19-9 


«و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها قی سبیل الله قبشرهم 
بعذاب الیم», 363 


«و العادیات ضبحا.و الموریات قدحا.فالمفیرات صبحا. فآثرن به 
نقعا.فوسطن به جمعا. ان الانسان لزبه لکنود.و ائه علی ذلک لشهید.و انه 
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لحب الخیر لشدید», 356 

«و المومنون و الموّمنات بعضهم اولیاء بعض», 288 

«و الی مدین آخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللّه ما لکم من اله غیره قد 
خاتکم بیته هن ریک فا وفوا الکیل و المیدانع 1 تنخسها الناس. آستاءهم و 
لا تفسدوا فی الارض بعد اضلاجها ذلکم خیر لکم [ن کنتم مقمنین», 235 

«و الی مدین آخاهم شعیبا قال پا قوم اعبدوا اللّه ما لکم من اله غیره و لا 
تنقصوا المکیال و المیزان نی آراکم بخیر و انی آخاف علیکم عذاب یوم 
محیط*و یا قوم آوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخسوا الناس 
آشیا ءهم و تعئوا فی الارض مفسدین », 236 

و ان لیس للانسان الا ما سعی. و ان سعیه سوف پری», 193 

«و آنبتها نباتا حسنا», 28 

جف ان ادها نی و ترا من الشطان الرخیم 2 27 

«و أنی سمیتها مریم», 27 

«و آوفوا الکیل و المیزان بالقسط لایکلف نفسا الا وسعها», 219 

«و آوفوا لنا الکیل», 242 

«و ایتاء ذی القربی», 328-89 

«و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا وعدوا حتی لذا 
آدر که الفزری فال. امتت. آنه: لا الم الا الدی امتت هن بتو امراتل و نا رفن 
المسلمین», 355 

«و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو», 9 

«و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین», 42 


«و کذلک آوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر آم القری و من حولها و تنذر یوم 
الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر». 189 


«و لا تقتلوا آنفسکم», 23 

لا توا ضال الشه الابالتی هی خسن حتی ول اشجمنو. اوقوا الکیل :6 
المیزان بالقسط لا تکلف تسا الا قفا را فلنم ها الما وله کان ۱ 
قربی عون اد آوفوا ذلکم با هر به اعاکر در ور 125 


«و لا یحسبنْ الذین یبخلون بما آتاهم اللّه من فضله هو خیر لهم بل هو شنٌ 
لهم سیتوفون ما بخلوا به یوم القيامه». 363 


تیا تقوا سا تور یماسا 108 
«و لدینا مزید», 437 

«و لقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا ن بها و لهم 
ار م۱ ۳۳ 
آولتک هم الغافلون», 498 

«و لهم آذان لا یسمعون بها», 498 

«و ما یتذکروا الا اولو الالباب», 103 

«و من یعمل منقال ذژه شزا بره», 246 

«و هذا النبی و الذین آمنوا», 80 


«و هم علی ما یفعلون بالممنین شهود و ما نقموا منهم الا آن یوْمنوا باللّه 
العزیز الحمید», 163 


«ویل للمطففین», 22۷ 


«و ینهاهم عن المنکر...و بحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم |صرهم و الاغلال 
التی کانت علیهم», 280 


«و ینهی عن الفحشا و المنکر و البفی», 85 
«و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی», 328 


«یا آیها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه», 495 


«یا آیها الذین آمنوا کونوا قوامین له شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن 
قوم علی آلا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوی و اتقوا ال 1۳ الله خبیر بما 
تعملون», 283 


«یا آیها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان 
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و من بتبع خطوات الشیطان فانه بأمر بالفحشاء و المنکر و لولا فضل اللّه 
علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد بدا و لکن الله یزکی من یشاء و الله 
سمیع علیم», 294 

«یا آیها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه و لا الشهر الحرام و لا الهدی و لا 
القلائد و لا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و |ذا حللتم 
فاصطاد وا و / یجرمنکم شنان قوم آن صد و کم عن المسجد الحرام آن 
تعندوا و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علفت الاثم و العدوان و اتقوا 
الله آن الله شدید العقاب», 283 


«پا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و آخیه و لا تیأسوا من روح اللّه انه لا 
ساوح الم عم الک موون :272 


با ناف این اشف علی اف تاو هت شمه الله ان الا شم 
الذنوب جمیعا». 384 


«یاأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی», 85 

«یأمرهم بالمعروف...و یحل لهم الطیبات», 280 

«یجاهدون فی سبیل اللّه و لا یخافون لومه لائم», 46 
«یجدون مکتوبا فی التوراه و الانجیل». 280 

قیرخم آلله الختن امتا نکم ه الخنن اوه العلم درحات »: 1 32 
«یعظکم لعلکم تذکژون». 85 

«یعظکم لعلکم تذکرون», 89 

«یمجو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب», 240 

«ینهی عن الفحشا», 89 


«یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا 
ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون». 364 


«یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون», 191 

«با آیها الذین آمنوا کونوا قوامین 2 شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنآن 
قوم. علن. الا تعدلوا اعدلوا هو آقرب. للتقوق و اتقوا ال ان 1۳ خبیر بما 
سس نز وعد اللّه الذین آمنوا 9 الصالحات لهم مغفره و آجر عظیم», 
«پا ایها الانسان ما غزژک بربک الکریم», 195 

«یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا». 455 

«یدخلون جنات تجری من تحتها الانهار». 438 
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فهرست روایات متن 


«عن علی بن عندلیب بن, موسی,عن اسماعیل پن سلیمان,عن آنس بن 
مالک قال:قال رسول الله ۰ الله علیه و ۳ فی جهنم لوادیا 
یستغیت منه آهل النار, کل یوم سبعین آلف مره و فی ذلک الوادی بیت من 
ناررو فی ذلک البیت چب من النار و فی ذلک الجب تأبوت من النار.و فی 
ذلک التابوت حیه لها آلف راس.في کل راش: الق قمر کی کل کم علتتره 
آلاف ناب,و کل ناب آلف ذارء ,قال آنفتن :قلت: 

یا رسول الله لخن یکون هذا العذاب؟ قال: 

لشارب الخمر من حمله القرآن», 267 

-و قال ضلی الله علیه و آله لاهل الشام :«و اللّه الذی یعثنی بالحق.من کان 
فی قلبه ۳ من القرآن,ثم صب علیه اه کل حرف بوم القيیامه 
فیخاصمه بین یدی الله عز و جل, فختن کل له ااهرانخصها گام اناف اه 
خصما, و مر کان الله له عصما, کان هه فی انار ,207 

«و آن یقصر آمله»,398 

ای تسه آلتول ضلی الله غلبه و آله 21 

« ابتتنهد الم عفر یابن هند»4 485 

«اژوها الی اللّه توّکم الی الجنه»,190 

«ارحنا یا بلال», 99 

«الانسان بنیان اللّه», 495 

«البخیل فی النار».326 

«الحسد», 1 12 

«الدنیا مزرعه الاخره».156 


«الدنیا مسجد آحباء الله»,,388 


«السخاء شجره فی الجنه», 452 

«السلام علیک يا میزان الاعمال». 417 

«العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان», 269 
«العقل ما عبد به الرحمن».4 

«الفراض الفراتض».190 

«الکاسب حبیب الله», 7 

«اللهم بخق علی اغفر لعلی».325 


«المعروف هدیه الی عبدی المومن فان قبلها فبرحمتی و منثی و ان رذها 
حرمها بذنبه منه لا منی», 417 


«المعروف هدیه الی عبدی المومن», 415 

«الناس عبید الدنیا».. 387 

«الهی ما عبدتک خوفا من نارک». 437 

«آما بعدفان اللّه سبحانه و تعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن 
طاعتهم, امنا من معصیتهم, لانه لا تضره معصیه من عصاه و لا تنفعه طاعه 
من اطاعه». 1867 

« آمن العدل یابت الطلقاء»,33 

«ان اللّه یغْضب لفضب فاطمه و پرضی لرضاها», 454 


«ان الموّمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل آهله و ولده و انه لاکرم 


«آن هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی 
الارض».194 


آنتت:بخفی لاه عالمه غیر معلمه, فهمه غیر مفهمه», 456 


« آنت سعید فی الدنیا و الاخره»,329 


« ی قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخره», 97 


«ایما عبد خلقته فهدیته الی الایمان و حسنت خلقه و لن ابطله بالبخل فانی 
ارید به خیرا». 418 


«بالعدل قامت السماوات و الارض», 85 
ص:522 


«برز الایمان که علی الکفر کله»,420 

«بل وجدتک اهلا للعباده», 437 

«تخلقوا بأخلاق اللّه»,362 

«حب الشی ء یعمی و یصمُ», 387 

«شر العمی عمی القلب»,8 7 

«ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین», 453 
«طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه», 217 
«عبده و رسوله»,79 


«عن عید اللّه بن سلیمان قال:قلت لابی عبد اللّه (علیه السلام)|ٍن الناس 
و ال تا کل اهل النضرم فتری آموالفه فقال: ان دای الشر ک. بل 
ما فیها,و |ٍن دار الاسلام لا یحل ما فیهاءفقال: ان علیا(علیه السلام)|نما من 
ی را وا یا و 
علی لانه کان یعلم آنه سیکون له شیعه,و ان دوله الباطل ستظهر 
علیهم فا آد آن یقتدی به فی شیعته» و قد انم آثار ذلک, ,هو ذ یسار فی 
الناس بسیره علی (علیه السلام),و لو قتل علی آهل البصره ها 
آفوالمم لکان ذلی له الا آکنه من علمم مره علی کته من ده 57 


«عن مروان بن الحکم قال:لما هزمنا علی(علیه السلام)بالبصره رد علی 
الناس آموالهم,من آقام بینه ُعطاه,و من لم یقم بینه آحلفه,قال:فقال له 
قائل:یا آمپر المومنین اقسم الفی بیننا و السبی,قال:فلما آکثروا علیه 
قال اگم یاخذ آم المومنین فی سهمه ؟ فکفوا» ,92 


«فاغتسل فی الماء البارد»,69 
«فاٍن الموّمن أَعظم حرمه من الکعبه», 323 
«فان قبلها فبرحمتی و منئی». 415 


«فأین رحمه اللّه؟»,354 


فلم یترکه هذا الغصن حتی یدخله الجنه»,3 45 

«قبول لمن ینصح»,329 

«قلب المومن حرم اللّه»,10 

«قلت:یا جبرئیل فما تفسیر الزهد؟قال:الزاهد یحب من یحب خالقه و 
یبفض من یبفض خالقه, و بتحرج من حلال الدنیا و لا یلتفت الی حرامها؛ 
فان حلالها حساب و حرامها عقاب,و برحم جمیع المسلمین کما یرحم 
نفسه, و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیته التی قد اشتد نتنها, و یتحرح 
عن حطام الدنیا و زینتها کما یتجنب النار آن تغشاه,و آن یقصر امله,و کان 
بین عینیه اجله...»,389 

«کان اللّه و لم یکن معه شیثا»,188 

«لو کشف الغطاء ما ازددت بقینا», 435 

«لیس منا من عش مسلما».161 

«ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک»,122 

«ما عرفک الا اللّه و انا»,325 

«مثلی لا یبایع مثله»,6 

«من کان سخیا اخذ بغصن منها».453 

«من هدم بنیانه فهو ملعون», 497 

«نبیع الیک اسلاما و دینا»,48 

«و واعظ من نفسه»,329 

«و پرحم جمیع المسلمین کما برحم نفسه», 397 

هم اللهتاللم قی الق الا تشه با لعیل به یس کم ۸ 21 

«و حرامها عقاب»,393 


«و خیرهم معموله».264 

«و کان بین عینیه آجله», 398 

«و لا فقر اشد من الجهل»,8 

«و لا تضژه معصیه من عصاه»,191 

«و لا طمعا فی جنتک», 437 

«و هم و الجنه کمن رآها و هم فیها منقمون»,434 

هو جرج غن عحظام الدنیا و زیتتها کما بتجنب التار, آن عشان»:398 
ص:523 


«و یتحرح من الکلام کما یتحرج من المیته التی قد اشتدنتنها», 397 


«پا دنیا پا دنیا ات تعرضت ام الی تشوقت؟ هیهات هیهات غری عیری لا 
اد ای ۱ مرک ور ری مار کی کی آم ام 
من قله الزاد و بعد السفر و وحشه الطریق »,265 


«یا علی,لا مال اعود من العقل ».4۸ 

«یحب من یحت خالقه».390 

«یحب من یحت خالقه».390 

ان فی الجثّه نهرا من لبن/لعلی و حسین و حسن, 196 

فا رل الصا الل علیه و ار الق او الفران ات200 
ص :524 


فهرست اشعار متن 

آب در شیر گاو کرد آن کرد,221 

آبا لشهد المزعفر یا ابن هند, 47 

آتش از سنگ جسنت و ریشش سوخت:221 
آخر آدم زاده ای ای ناخلف,194 

از«اشهد» فصیح به است«اسهد» بلال, 99 

از ازل عبد تو مصباحم و دارای جهان,488 

از آن بهتر به نزدیک خردمند, 452 

از آن نماز که خود هیچ از آن نمی فهمی,193 
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست, 437 
آشنا داند زبان آشناء100 

اگر وقت ولادت مار زایند, 452 

آمد آن آب و ماده گاو ببرد,.221 

آن که هفت اقلیم عالم را نهاد,.210 

آنچه هست از نظر لطف تو پنهانی نیست.269 
آن که با سنگ کم متاع فروخت.221 

آه شب گیر کند فاش چو روزی رازم.488 

ای سایه,ز خورشید جدا چون گردی,123 


این کق فشکین اشتب اکن فاد هو 210 

ایها الناس جهان جای تن آسانی نیست.269 
اين دریغ و خجلت و آزرم چیست.484 

با مشت باز می روم آخر به زیر خاک,286 

با مشت بسته آمده ام من به این جهان,286 
بال شکسته است کلید در قفس.244 

بتوان زجگر برید پیوند.3 

بخیل بوی خدا نشنود,برو حافظ 353 

بس جنایتها کزو صادر شود,210 

بس که با خار غم هجر تو من می سازم.488 
بسوزند چوب درختان بی برء 157 

بقا بقای خدایست و ملک ملک خد!.119 
بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش,264 

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت.500 

به امیدی که بیایی و ببینی بازم.488 

به بازوان توانا و قدرت سر دست,126 

بود انا الحق در لب منصور نور,439 

بود انا اللّه در لب فرعون زور,439 

بود در راه دائم قاصد راز, 395 


بود قدر تو افزون از ملائک, 131 


بکانه نی اون کرد و12 
پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی,353 
بت ره وی وا تیم سا ره 2 
تا با خودی,ای خواجه,خدا چون گردی.123 
تا قیامت قطع استبداد کرد,268 

تخم گنجشک از هوا برداشتی,210 
تفاخری نبود مر خدای عالم را,193 

تو خود بنگر کزین خشخاش چیندی؛193 
تو قدر خود نمی دانی چه حاصل,131 
جان من بادا فدای آشنا,100 

جبر بودی, کی پشیمانی بدی,484 
جداگانه زمین و آسمانی است.194 

جز سایه خویشتن نمی بینی تو,123 
جهان با این فراخی تنگت آیو,104 

چند پنداری تو پستی را شرف.194 

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت, 257 
چو خیشخیاشی بیود بر روی دریا,193 
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند104 
چو مرگ تاختن آورد هیچ سود نکرد,119 


چو نام خود ببینی ننگت آیو,104 


چون بمیرد چو یتک ذلیل بود,364 
حجره ای داده به من روزگار, 475 


ص:525 


ات ها کر ات عالم ا سای فش :29 
خانه پر گندم و یک جو نفرستاده به گور,269 
خات‌سا تتوولیل ای 164 

وا ایدم مین اسان کی 1۱9 

خرد آن است که چون هدیه فرستاد به توء4 
خرد دست گیرد به هر دو سرای,6 

خرد راهنمای و خرد دلگشای.6 

خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست.126 
خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر,269 
قرف تفا ان دای که فا کر 
دری از آشنایی هست مفتوح, 395 

وف سانش اسان 11 

دیدن نتوان خراش فرزند,30 

دید آنشی ه ای که یه و دا درون 5 
روی اگر چند پریچهر و زیبا باشد,269 

ز راه نسبت هر روح با روح,395 

ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده,126 
زاری ما شد دلیل اختیار.484 


زمین در جنب این نه سقف مینا,193 


فان مارا رای ی ها رکف 

زو خداوند جهان با تو سخن گفت به راز,4 

سزا خود همین است مر بی بری را,157 

سزد تا بر بروت خود بخندی,193 

نوخنند. آن:دواشتیی من یه غفت می سا زم: 8 48 
سوی کوی تو به ناچار بود پروازم.488 

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای, 472 

شد عصا اندر کف ساحر هبا؛439 

شده ام غنچه صفت تنگدل و غرقه خون,488 
شنیدستم که هر کوکب جهانی است.194 

فده عران دا هشیر آهه یه 20 

ظلم بودی, کی نگهبانی بدی,484 

غالمه عاند و صوفن همه طفلان ری 69 2 

غم مرگت چو غم برگ زمستانی نیست,269 
قلام آللدالشن کمن هار 17 

قدر این مرتبه نشناخته ای,یعنی چه, 472 

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست. 422 

که یی یه یه فییر نازیر 175 

کسشن یه فیدان :درتفی آیدستواران»راچه تتندر 17 


کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود, 323 


کم فروشی خلاف فرمان است.221 

کر کف ی ا رهش ری 222 
که ترازوی حق به میزان است.221 

که چون تو ابلهی او را خدا حساب کند,193 

که فرزندان ناهموار زایند, 452 

که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم.474 
گدای کوی تو از هشت بهشت مستغنی ست, 437 
گر بی تو بود جنت,بر کنگره ننشینم,436 

گر توانا بین ار کوتاه دست.210 

گر نبودی اختیار, این شرم چیست.484 

گربه محروم اگر پر داشتی,210 

گوهر معرفت آموز که با خود ببری,474 
گویند:مگو سعدی چندین سخن از عشقش,166 
که خوفیق و کرافت: در مان افکنده انم 171 
مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست,269 
مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست.269 
مرغکی خسته دلم در قفس عشق اسیر,488 
مزد آن گرفت,جان برادر که کار کرد.484 
مستند ذرات جهان, هشیار کو هشیار کو, 245 
مطیع نفس و شیطانی چه حاصل,131 


مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه, 323 

مکن کاری که پا بر سنگت آیو,104 

من و شمع شب و پروانه, سه عاشق بودیم.488 
موج خون او چمن ایجاد کرد.268 

میان آن دو دل کاین در بود باز, 395 

می گویم و,بعد از من,گویند به دوران ها,166 

می دهم جان به هوای رخت ای طلعت عشق. 488 
ص:526 


تک وه ی ی 2۳ 10 
نبیع الیک اسلاما و دیناء 47 

نتوان دید در آئینه که نورانی نیست,.269 
تین کشت هم تاه یس رد 


می کند, 261 


نه چندان بخور کز دهانت برآید, 67 

نه چندان که از ضعف جانت درآید, 67 
هرآنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر, 329 
هرکسی را هرچه لایق بود داد.210 

هرکه در زندگی بخیل بود,364 

هر که را بینی چنان باید که هست.210 
همچو منصور سر دار فنا سر بازم.488 

ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم,436 

و گر تو می ندهی داد,روز دادی هست.126 
صولانا آمیو: ال ما۳ 

پا رب از نیست به هست آمده لطف توئیم.269 
ی که موش وتات خالی وم 2 
یعنی به غیر حرص و غضب نیست حالیم,286 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


